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نام من ،نويسنده اين کتاب (سينوهه) است و من اين کتاب را براي مدح خدايان نمي نويسم زيرا از خدايان خسته شده ام .من 

اين کتاب را براي مدح فراعنه نمي نويسم زيرا از فراعنه هم به تنگ آمده ام .من اين کتاب را فقط براي خودم مي نويسم 

بدون اينکه در انتظار پاداش باشم يا اينکه بخواهم نام خود را در جهان باقي بگذارم. 

آن قدر در زندگي از فرعون ها و مردم زجر کشيده ام که از همه چيز حتي اميدواري تحصيل نام جاويد،سيرم. 

من اين کتاب را فقط براي اين مينويسم که خود را راضي کنم و تصور مينمايم که يگانه نويسنده باشم که بدون هيچ منظور 

مادي و معنوي کتابي مي نويسم .هرچه تا امروز نوشته شده ، يا براي اين بوده که به خدايان خوش امد بگويند يا براي اين که 

انسان را راضي کنند. 

من فرعونها را جزو انسان مي دانم زيرا آنها با ما فرقي ندارند ومن اين موضوع را از روي ايمان مي گويم. 

من چون پزشک فرعونهاي مصر بودم از نزديک ،روز و شب ،با فراعنه حشر و نشر داشتم و مي دانم که آنها از حيث ضعف و 

ترس و زبوني و احساسات قلبي مثل ما هستند .حتي اگر يک فرعون را هزارمرتبه بزرگ کنند و او را در شمار خدايان درآورند 

بازانسان است ومثل ما مي باشد .آنچه تا امروز نوشته شده ،به دست کاتبيني تحرير گرديده که مطيع امر سلاطين بوده اند 

و براي اين مينوشتند که حقايق را دگرگون کنند.من تا امروز يک کتاب نديده ام که درآن،حقيقت نوشته شده باشد. 

درکتابها يا به خدايان تملق گفته اند يا به مردم يعني به فرعون .دراين دنيا تا امروز درهيچ کتاب و نوشته ،حقيقت وجود 

نداشته است ولي تصور مي کنم که بعد ازاين هم درکتابها حقيقت وجود نخواهد داشت. 

ممکن است که لباس و زبان و رسوم وآداب و معتقدات مردم عوض شود ولي حماقت آنها عوض نخواهد شد و درتمام 

اعصارمي توان به وسيله گفته ها و نوشته هاي دروغ مردم را فريفت.زيرا 

همانطور که مگس،عسل را دوست دارد،مردم هم دروغ و ريا و وعده هاي پوچ را که هرگز عملي نخواهد شد دوست مي دارند. 

آيا نمي بينيد که مردم چگونه در ميدان ،اطراف نقال ژنده پوش را که روي خاک نشسته ولي دم از زر و گوهرمي زند و به 

مردم وعده گنج مي دهد مي گيرند و به حرفهاي او گوش مي دهند. 

ولي من که نامم (سينوهه) مي باشد از دروغ دراين آخر عم ر ،نفرت دارم و به همين جهت اين کتاب را براي خود مي نويسم نه 

ديگران. 

من نمي خواهم کسي کتاب مرا بخواند و تمجيد کند .نمي خواهم اطفال در مدارس عبارات کتاب مرا روي الواح بنويسند واز 

روي آن مشق نمايند .من نمي خواهم که خرد مندان در موقع صحبت از عبارات کتاب من شاهد بياورند و بدين وسيله علم و 

خرد خود را به ثبوت برسانند. 

هرکس که چيزي مي نويسد اميدوار است که ديگران بعد از و ي ،کتابش را بخوانند وتمجيدش کنند و نامش را فراموش 

ننمايند.به همين جهت ايمان خود را زيرپا مي گذارد وهمرنگ جماعت مي شود و مهمل ترين و سخيف ترين گفته ها را که 

خود بدان معتقد نيست مي نويسد تا اينکه ديگ ر ان او را تحسين و تمجيد نمايند .ولي من چون نمي خواهم کسي کتاب مرا 

بخواند همرنگ جماعت نمي شوم و اوهام وخرافات او را تجليل نمي کنم. 

من عقيده دارم که انسان تغيير نمي کند ولو يکصد هزار سال ازاو بگذرد .يک انسان را اگر در رودخانه فرو کنيد به محض اينکه 

لباسهاي او خشک شد ،همان است که بود . يک انسان را اگر گرفتار اندوه نماييد از کرده هاي گذشته پشيمان مي شود ،ولي 

همين که اندوه او از بين رفت،به وضع اول برمي گردد و همانطور خودخواه و بيرحم مي شود. 

چون شکل و رنگ بعضي از اشياء و کلمات بعضي از اقوام تغيير مي کند و بعضي از اغذيه و البسه امروز متداول مي شود که 

ديروز نبود ،مردم تصور مي نمايند که امروز غيراز ديروز است. ولي من مي دانم چنين نيست و در آينده هم مثل امروز و مانند 

ديروز کسي حقيقت را دوست نمي دارد.بنابراين نمي خواهم کسي کتاب مرا بخواند و ميل دارم که در آينده گمنام بمانم. 

من اين کتاب را براي اين مي نويسم که ميدانم . ودانايي من مانند تيزاب قلب انسان را ميخورد و اگر انسان دانايي خود را به 

ديگري نگويد ،قلب او از بين مي رود .من نمي توانم دانايي ام را به کسي بگويم و لذا آن را براي خويش مي نويسم تا بدين 

وسيله خود را تسکين بدهم. 

من درمدت عمر خود چيزها ديدم.من مشاهده کردم که پسري مقابل چشم من پدر خود را کشت. 

ديدم که فقرا عليه اغنياء ،حتي طبقه خدايان قيام کردند .ديدم کساني که در ظروف زرين شراب مي آشاميدند ،کناررودخانه،با 

کف دست آب مينوشيدند .ديدم کساني که زر خود با قپان وزن مي کردند ، زن خود را براي يک دس  تبند مسي به 

سياهپوستان فروختند تا اينکه بتوانند براي اطفال همان زن، نان خريداري کنند. 

درگذشته جاي من در کاخ فرعون در طرف راست او بود و بزرگاني که صدها غلام داشتند به من تملق مي گفتند و براي من 

هدايا مي فرستادند و داراي گردنبند زر بودم.امروز دراينجا،که نقطه اي واقع درساحل درياي مشرق است،زندگي مي کنم ولي 

ثروت من از بين نرفته وهم چنان توانگر مي باشم و غلامانم دو دست را روي زانو مي گذارند و مقابلم سر فرود مي آورند. 

علت اينکه مرا از مصر و شهر طبس تبعيد کردند وبه اينجا فرستادند اين است که من در زندگي ،همه چيز داشتم ،مي خواستم 

چيزي به دست بياورم ،که لازمه به دست آوردن آن اين است که انسان همه چيز را ازدست بدهد .من مي خواستم که حقيقت 

حکمفرما باشد و ريا و دروغ و ظاهرسازي از بين برود و نمي دانستم که حکمفرمايي حقيقت در زندگي انسان ،امري محال 

است و هرکس که راستگو باشد و با راستگوي ي زندگي کند بايد همه چيز را از دست بدهد و من بايد خيلي خوشوقت باشم که 

هنوز ثروت خويش را حفظ کرده ام. 

•
فصل اول 

دوره کودکي 

مردي که من او را به نام پدرم مي خواندم در شهر طبس يعني بزرگترين و زيباترين شهر دنيا، طبيب فقرا بود،و زني که من 

وي را مادر مي دانستم زوجه وي به شمار مي آمد .اين مرد و زن ، تا وقتي که سالخورده شدند فرزند نداشتند و لذا مرا به سمت 

فرزندي خود پذيرفتند .آنها چون ساده بودند گفتند مراخدايان براي آنها فرستاده ونمي دانستند که اين هديه خد ايان براي 

آنها چقدرتوليد بدبختي خواهد کرد. 

مادرم مرا(سينوهه) ميخواند زيرا اين زن ،که قصه را دوست مي داشت اسم (سينوهه) را در يکي از قصه ها شنيده بود .يکي 

از قصه هاي معروف مصر اين است که (سينوهه) برحسب تصادف ، روزي در خيمه فرعون ،يک راز خطرناک را شنيد و چون 

دريافت که فرعون متوجه گرديد که وي از اين راز مطلع شده ،از بيم جان گريخت و مدتي در بيابانها گرفتار انواع مهلکه ها بود 

تا به موفقيت رسيد. 

مادرم نيز فکر مي کرد که من از مهلکه ها گذشته تا به او رسيده ام و بعد ازاين هم از هر مهلکه جان به در خواهم برد. 

کاهنين مصر مي گويند که اسم هرکس نماينده سرنوشت اوست و از روي نام ميتوان فهميد که به اشخاص چه مي گذرد .شايد 

به همين مناسبت من هم در زندگي گرفتار انواع مخاطرات شدم و در کشور هاي بيگانه سفر کردم و به اسرار فرعونها و زنهاي 

آنها،(اسراري که سبب مرگ ميشد ) پي بردم .ولي من فکر ميکنم که اگر من اسمي ديگر هم مي داشتم باز گرفتار اين مشکلات 

و مخاطرات مي شدم واسم در زندگي انسان اثري ندارد .ولي وقتي يک بدبختي ،يا يک نيکبختي براي بعضي از اشخاص پيش 

مي آيد با استفاده ازاين نوع معتقدات ،دربدبختي خود را تسکين مي دهند ،و در نيکبختي خويش را مستوجب سعادتي که 

بدان رسيده اند مي دانند. 

من درسالي متولد شدم که پسر فرعون متولد گرديد و زن فرعون که مدت بيست و دو سال نتوانست يک پسر به شوهر خود 

اهداء کند درآن سال يک پسر زاييد .ولي پسر فرعون در فصل بهار يعني دوره خشکي متولد گرديد و من درفصل پاييز که دوره 

آب فراوان است قدم به دنيا گذاشتم 1.من نميدانم که چگونه وکجا چشم به دنيا گشودم براي اينکه وقتي مادرم مرا کنار رود 

نيل يافت ،من در يک زنبيل از چوبهاي جگن بودم و روزنه هاي آن زنبيل را با صمغ درخت مسدود کرده بودند که آب وارد 

نشود. خانه مادرم کنار رودخانه بود و در فصل پاييز که آب بالا مي آيد مادرم براي تحصيل آب مجبور نبود از خانه دور شود .يک 

روز که مقابل خانه ايستاده بود زنبيل حامل مرا روي آب ديد و ميگويد که چلچله ها ،بالاي سرم پرواز ميکردند  و خوانندگي 

مينمودند زيرا طغيان نيل ،آنها را به خانه ما نزديک کرده بود .مادرم مرا به خانه برد و نزديک اجاق قرارداد که گرم شوم و دهان 

خود را روي دهان من نهاد و با قوت دميد ،تا اينکه هوا وارد ريه ام شود ومن جان بگيرم .آنوقت من فرياد زدم ولي فرياد 

ضعيفي داشتم . پدرم که به محلات فقرا رفته بود که طبابت کند با حق العلاج خود عبارت از دو مرغابي و يک پيمانه آرد 

مراجعت کرد و وقتي صداي مرا شنيد تصور کرد که مادر يک بچه گربه به خانه آورده ولي مادرم گفت اين يک بچه گربه 

نيست بلکه يک پسر است و تو بايد خوشوقت باشي زيرا ما داراي يک پسر شده ايم .پدرم بدو امر تغير گرديد ومادرم را از روي 

خشم به نام بوم خواند ولي بعد ازاينکه مرا ديد تبسم کرد و موافقت کرد که مرا مانند فرزند خويش بداند و نگاه بدارد. روز بعد 

پدر و مادرم به همسايه ها گفتند که خدايان به آنها يک پسر داده است ولي من تصور نمي کنم که آنها اين حرف را پذيرفته 

باشند زيرا هرگز بارداري مادرم را نديده بودند .مادرم زنبيل مزبور را که حامل من بود بالاي گاهواره اي که مرا در آن قرار داده 

بودند آويخت و پدرم يک ظرف مس براي معبد هديه برد تا اينکه در عبادتگاه اسم مرا به عنوان اينکه فرزند او و زنش هستم 

ثبت کنند. 2 

آنگاه پدرم چون طبيب بود خود ،مرا ختنه نمود زيرا ميترسيد که مرا به دست کاهن معبد براي ختنه کردن بسپارد زيرا 

ميدانست که چاقوي آنها توليد زخمهاي جراحت آورمي کند .ولي پدرم فقط براي احتراز از زخم چرکين ،مرا خود ختنه ننمود 

بلکه ازاين جهت مرا براي مراسم ختنه به معبد نبرد که ميدانست علاوه برظرف مس براي ختنه کردن بايدهديه ديگربه 

? 
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عبادتگاه بدهد زيرا پدرم بضاعت نداشت و يک ظرف مس برايش يک شيء گرانبها بود .واضح است که وقتي اين وقايع روي 

داد من اطلاع نداشتم و بعدها از پدر و مادر خود پرسيدم. 

تا هنگامي که کودک بودم آنها را پدرومادر خود مي دانستم ولي بعد از اينکه دوره کودکي من سپري گرديد و وارد مرحله 

شباب شدم و گيسوهاي مرا به مناسبت ورود به اين مرحله بريدند پدر و مادر حقيقت را به من گفتند .زيرا ازخدايان مي 

ترسيدند و نمي خواستند که من با آن دروغ بزرگ زندگي نمايم .من هرگز ندانستم که پدر و مادر واقعي من کيست ولي مي 

توانم از روي حدس و يقين بگويم که والدين من جزو فقرا بودند يا از طبقه اغنياء ومن اولين طفل نبودم که او را به نيل سپردند 

و آخرين طفل هم محسوب نمي شدم .درآن موقع طبس واقع در مصر ،يکي ازشهرهاي درجه اول يا بزرگترين شهر جهان شده 

بود،و در آن شهر کاخهاي بسيار ازثروتمندان به وجود آمد .آوازه طبس سبب شد که عده کثي راز خارجيان ازکشورهاي 

ديگر آمدند و در طبس سکونت کردند و اکثر فقير بودند و مي آمدند که درآن شهر تحصيل ثروت نمايند .درکنار کاخهاي اغنياء 

و معبدهاي بزرگ ،دردو طرف رود نيل ، تا چشم کار مي کرد کلبه فقرا به وجود آمده بود و درآن کلبه ها يا فقراي مصري 

زندگي ميکردند يا فقراي بيگانه .بسيار اتفاق مي افتاد که زنهاي فقير وقتي طفلي مي زاييدند آن را درزنبيلي مي نهادند و به 

دست رود نيل مي سپردند .ولي چون يک مصري ،کودک خود را بعد ازتولد ختنه مي کند ،ومن ختنه نشده بودم ،فکرمي کنم 

که والدين من خارجي بودند. 

وقتي ازدوره کودکي گذشتم و وارد دوره شباب يعني اولين دوره جواني شدم گيسوي مرا بريدند و مادرم موهاي بريده و اولين 

کفش کودکي مرا درجعبه اي چوبي نهاد زنبيلي را که من درآن ازروي رود نيل گذشته بودم به من نشان داد .من ديدم که 

چوبهاي زنبيل مزبور زرد شده و بعضي از آنها شکسته وبرخي ازچوبها رابه وسيله ريسمان به هم متصل کرده اند ومادرم گفت 

وقتي من زنبيل را يافتم داراي اين ريسمانها بود .وضع زنبيل نشان ميداد که والدين من غني نبوده اندزيرا اگربضاعت 

داشتندمرا درزنبيلي بهتر قرارمي دادند وبه امواج نيل مي سپردند .امروزکه پيرشده ام ،دوره کودکي من ، بادرخشندگي،مقابل 

ديدگانم نمايان مي شود و از اين حيث بين يک غني ويک ف قيرفرقي وجود ندارد و يک پيرمرد فقيرهم مثل يک 

توانگرسالخورده دوره کودکي خود را درخشنده مي بيند زيرا در نظر همه اين طور مکشوف مي شودکه دوره کودکي بهتراز 

امروز است. 

خانه ما واقع در کنار نيل نزديک معبد ،دريک محله فقيرنشين بود ،درجوار خانه ما ،اسکله اي وجود داشت که کشتي هاي رود 

نيل آنجا بارگيري ميکردند يا بارهاي خود را تحويل مي دادند . در کوچه هاي تنگ آن محله ده ها دکه خمرفروشي وجود 

داشت که ملاحان شط نيل درآنجا خمرمي نوشيدند ونيزدرآن کوچه ها خانه هايي براي عياشي موجودبود که گاهي 

ثروتمندان مرکزشهربا تخت روان براي ع ي ش و خوشگذراني آنجا ميرفتند .در آن محله فقيرنشين برجستگان محل عبارت 

بودند از مامورين وصول ماليات وافسران جزء و ناخدايان زورق و چند کاهن از کهنه درجه پنجم معبدهاي شهر و پدر من هم 

يکي از آن برجستگان قوم به شمارمي آمد و خانه ما نسبت به خانه هاي فقرا که با گل س ا خته مي شد چون يک کاخ بود .ما 

درخانه يک باغچه داشتيم که پدرم يک درخت نارون در آن کاشته بود واين باغچه با يک رديف از درخت هاي اقاقيا از کوچه 

جدا مي شد و وسط باغچه ما حوضي بودکه جزفصل پايي ز ،يعني فصل طغيان ني ل ،نمي توانستيم آب به آن بياندازي م .خانه ما 

داراي چهار اتاق بود که مادرم در يکي ازآنها غذا مي پخت و يک اتاق هم مطب پدرم به شمار مي آمد. 

هفته اي دو مرتبه يک خدمتکار مي آمد و در کارهاي خانه به مادرم کمک مي کرد و هفته اي يک بار زني مي آمد و رختهاي 

ما را مي برد و کنار رودخانه مي شست. 3 

من روزها زير سايه درخت مزبور درازمي کشيدم و وقتي به کوچه مي رفتم يک تمساح چوبي را که بازيچه من بود به 

ريسماني مي بستم و با خود مي بردم و روي سنگهاي کوچه مي کشيدم و تمام اطفا ل ،با حسرت تمساح مزبور ار که دهاني 

سرخ رنگ داشت مي نگريستند و آرزو مي کردند که بازيچه اي مثل من داشته باشند و من ميدانستم فقط فرزندان نجبا 

داراي آن نوع بازيچه هستند موافقت ميکردم که بچه ها با آن بازي کنند .وآن بازيچه را نجارسلطنتي به پدرم داده بود زيرا 

پدرم دمل نجارمزبور را که مانع ازاين مي شد که بنشيند معالجه کرد .صبحها مادرم مرا با خود به بازا ر ميبردوگرچه اشياء 

زيادي خريداري نميکرد ولي عادت داشت که براي خريدهر چيزبه اندازه مدت يک ساعت آبي چانه بزند . 4ازوضع حرف زدن 

مادرم معلوم بود که تصور مي نمايد بضاعت دارد وازاين جهت چانه مي زند که صرفه جويي را به من بياموزد و مي ?
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گفت که غني آن نيست که ط لا و نقره دارد بلکه آن است که به کم بسازد .ولي با اينکه اينطور حرف مي زد من از چشم او که 

به کالاهاي بازار نظر مي انداخت مي فهميدم که پارچه هاي پشمي رنگارنگ را دوست ميدارد و ا ز گردنبندهاي عاج و پرهاي 

شترمرغ خوشش مي آيد . ومن تا وقتي که بزرگ نشدم نفهميدم که مادرم دوست مي داشت وهمه عمر درآ ر زوي آن بود ولي 

چون زن يک طبيب محلات فقيرشهر محسوب مي گرديد ناچار به کم مي ساخت. 

شبها مادرم براي من قصه ميگف ت ، فراموش نمي کنم که درهواي گرم تابستا ن ،وقتي ما درايوان مي خوابيديم و مادرم قصه اي 

را شروع مي کرد پدرم اعتراض مي نمود که براي چه فکر اين بچه را پراز چ يزهاي بيهوده مي کني؟مادرم براثراعتراض 

پدرسکوت مي نمودولي همين که صدا ي خرخر پدرم بلند ميشد ،مادرم دنباله قصه ناتمام رامي گرف ت .گاهي راجع 

به(سينوهه) و زماني در خصوص فرعونها وديوها و جادوگران حکايت مي کرد ومن اينک مي فهمم که خود اوازذکرآن 

داستانها لذت مي برد .من اين قصه ها را ازاين جهت دوست ميداشتم که وقتي مي شنيدم فکر مي کردم در مکاني غير از آن 

کوچه هاي کثيف پر از مگس و زباله زندگي مي کن م .ولي گاهي باد بوي چوبهاي سبزو زرين درخت را که ازکشتي خالي مي 

کردند به مشام من مي رسانند وزماني ازتخت روان يک زن که عبور مي ن م ود بوي عطر به مشام من ميرسيد . غروب آفتاب 

وقتي کشتي زرين خداي ما آمو ن (مقصود خورشيد است - مترجم )بعد ازعبورازروي نيل و گذشتن از جلگه هاي مغرب قصد 

داشت، که در پايين تپه ها ناپديد شود از خانه هاي واقع در ساحل نيل بوي نان تازه و ماهي سرخ شده به مشام من ميرسيد 

و من اين رايحه را در کودکي دوست داشتم و امروز هم که پير شده ام دوست مي دارم. 

اولين مدرسه اي که من در آن درس زندگي را فرا گرفتم ايوان خانه ما بود .شب،هنگام صرف غذا ما در ايوان خانه روي 

چهاپايه ها مي نشستيم و مادرم غذا را تقسيم مي کرد و مقابل ما مي گذاشت و قبل از اينکه پدرم شروع به صرف غذا کند 

آب روي دست او مي ريخت. 

گاهي اتفاق مي افتاد که يک دست ملاح مست که شراب يا آبجو نوشيده بودند از کوچه عبور مي کردند و زير درختهاي 

اقاقياي ما براي رفع احتياجات طبيعي توقف مي نمودند . 5پدرم که مردي ب ا احتياط بود درآن موقع چيزي نم  ي گفت ولي 

وقتي آنها مي رفتنداظهارمي کردفقط يک سياهپوست يا يک سرياني در کوچه احتياجات طبيعي خود را رفع مي کند و يک 

مصري، پيوسته در خانه احتياجات خود را رفع مي نمايد .ونيزمي گفت هرگاه يک کوزه شراب بنوشند در جوي آب مي افتند 

ووقتي به خودمي آيند مي بينند که لبا س آنها به سرقت برده اند . گاهي بوي يک عطرتند ازکوچه به ايوان ميرسيد وزني که 

لباس رنگارنگ پوشيده وصورت ولب ومژگان را رنگ کرده وازچشمهاي او يک حال غيرعادي احساس ميشد از مقابل خانه ما 

مي گذشت و من مي فهميدم که زنهايي که آنطورهستند و با زنهاي عادي فرق دارند از خ انه هايي که مخصوص عياشي به 

وجود آمده ،خارج مي شوند و پدرم مي گفت از زنهايي که به تو مي گويند که يک پسر قشنگ هستي بر حذر باش و هرگز 

دعوت آنها را نپذير و به خانه هاي آنها نرو زيرا قلب آنها کمينگاه است و درسينه اين زنها آتشي وجود دارد که تو را مي 

سوزاند.و بر اثراين حرفها من ازکودکي از کوزه شراب،واز زنهاي زيبايي که شبيه به زنهاي عادي نبودند مي ترسيدم. 

ازکودکي پدرم مرا به ا ت اق مطب خود مي برد تا اينکه من طرزمعالجات او را ببينم .و من به زودي باتمام کاردها وگازانبرها 

ومرهمهاي پدرآشنا شدم و وقتي اودرصدد معالجه يک مري ض برمي آمد من به او دوا و نوار و آب و شراب مي داد م .مادرم مثل 

تمام زنها از زخم و دمل و جراحات مي ترسيد و هرگزبه مطب پدرم نمي آمد مگر وقتي که پدرم او را براي بعضي از کارها صدا 

مي زد. 

من متوجه بودم که پدرم به بيماران سه نوع جواب ميدهد ،به بعضي ازآنها مي گويد که بيماري شما معالجه ميشود و به بعضي 

مي گويد درمان بيماري شما محتاج قدري وقت است وبه برخي ديگرهم يک قطعه پاپيرو س (کاغذ معروف مصر ي - 

مترجم)مي دهد و مي گويد اين را به بيت الحيات ببريد تا درآنجا شما را معالجه کنند وبيت الحيات جايي بود که بيماران 

سخت را درآنجا مع ا لجه مي کردند و هر دفعه که يکي ازآنها را روانه بيت الحيات مي نمودند پدرم با قدري تأثر مي گف ت (اي 

بيچاره). پدرم با اينکه طبيب فقرا بود گاهي بيماران با بضاعت نزد او مي آمدند و بعضي از اوقات ازمنازل مخصوص عيش و 

طرب،کساني به پدرم مراجعه مي کردند که لباس گرانبهاي کتان در برداشتند. 

وقتي به سن هفت سالگي رسيدم مادرم لن گ (با ضم لام )طفوليت را به من پوشانيد ومرا به معبد (آمون) بزرگترين وزيباترين 

معبد خدايان مصري برد تا اينکه درآنجا يک قرباني را تماشاکنم. ?
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يک خيابان طولاني که دو طرف آن ابوالهول در فواصل معين نشسته بود ت ا معبد کشيده مي شد و وقتي به معبد رسيديم من 

ديدم که به قدري حصارمعبد بلند است که من بالاي آن را به زحمت مي بين م .وقتي وارد صحن معبد شديم فروشندگان کتاب 

اموات(قديمي ترين کتابي که در جهان نوشته شده کتاب اموات مصر است- مترجم) کتاب خود را به مادرم عرضه مي داشتند 

ولي ما در منزل يک کتاب اموات داشتيم و محتاج خريد آن نبوديم .مادرم يک حلقه مس از دست خود بيرون آورد و براي 

حق حضوردرمراسم قرباني پرداخت و من ديدم که کاهنين معبد لباس سفيد دربردارند و س ر هاي تراشيده و روغن خورده 

آنها برق ميزند و مي خواهند گاوي را ذبح نمايند و وسط دوشاخ گاو مهري آويخته بود که نشان مي داد در تمام بدن آن گاو 

يک موي سياه وجود ندارد .من ديدم که وقتي گا و را ذبح ميکنند چشم مادرم اشک آلود شد ليکن من توجهي به کشتن گا و 

نداشتم بلکه ستونهاي بزرگ معبد ،وتصاويرجنگها راکه روي ديوارها نقش کرده بودندتماشا مي نمودم.بعد ااينکه از معبد 

خارج شديم مادرم کفشهاي مرا از پايم بيرون آورد و کفش هاي نو به من پوشانيد و وقتي به خانه رسيدي م ،پس ازصرف غذاي 

روز،پدرم دست را روي سرم گذاشت و پرسيد تواکنون هفت ساله شده اي وبايدشغلي انتخاب نماي ي ،بگوچه ميخواهي 

بشوي؟من گفتم که قصددارم سربازبشوم زيرابهترين بازي ،که من درکوچه با بچه ها مي کردم بازي سربازي بود ومي ديدم که 

سربازهااسلحه درخشنده دارند و ارابه هاي آنها با صداي زياد از روي سنگفرش کوچه ها عبور مي کند و بالاي ارابهه ا ، بيرق 

رنگارنگ آنها در اهتزاز اس ت . ديگر اينکه مي دانستم که سربا ز احتياج به خواندن و نوشتن نداردومن ازاطفال بزرگترکه به 

مدرسه مي رفتند سرگذشتهاي وحشت آورراجع به شکنجه خواندن و نوشتن شنيده بودم ومي گفتند که معلم موهاي 

سرطفلي را که از روي غفلت لوح خود را شکسته ، يکايک مي کند .پدرم ازجواب من متفکرو متأثر شد وبعد به مادرم گفت که 

سبوي سفالين به ا و بدهد و مادرم سبويي به او داد و پدرم دست مرا گرفت و دردست ديگر سب و ،مرا کنار نيل برد و من مي 

ديدم که عده اي ازباربران مشغول خالي کردن محمولات کشتي هستند يک مباشربا شلاق بر پشت آنها ميکوبد و آنها عرق 

ريزان و نفس زنا ن ،بارها را خالي مي ک ن ند.پدرم گفت نگاه ک ن ،اينها که مي بيني باربر هستند و پوست بدن آنها آنقدر آفتاب و 

باد خورده که از پوست تمساح ضخيمتر شده و ناچارند که تا غروب آفتاب ير شلاق زحمت بکشند و شب که به کلبه گلي 

خود ميروند غذاي آنها يک قطعه نان و يک پيازاس ت .وضع زندگي زارعين نيز همينط و ر مي باشد و به طور کلي هرکس که با 

دو دست خود کارميکند اين طور زندگي مي نمايد .گفتم پدرم من نمي خواهم باربر و زارع شوم بلکه قصد دارم که يک سرباز 

باشم و سربازان اسلحه درخشنده دارند و در گردن بعضي از آنها طوق طلا ديده مي شود و از جنگ زر و سيم و غلام و 

کنيزمي آورند و مردم شرح جنگها و دليريهاي آنان را به يکديگر مي گويند. 

پدرم چيزي نگفت و مرا با خود برد وازآنجا دورشديم و سبويي را که در دست داشت پر از شرابي که ازيک شراب فروشي 

خريداري کرد نمود و به راه افتاديم تا به يک کلبه گلي کنارنيل رسيديم و پدرم سررا درون کلبه کرد و بانگ زد (اين 

تب)...(اين تب ).مردي پير وکثيف که بيش ازيک دست نداشت و لنگ اوازفرط کثافت معلوم نبود چه رنگ داشته از کلبه 

خارج شد ومن حيرتزده گفتم پد ر آيا(اين تب )سرباز معروف وشجاع همين است؟پدرم به پيرمرد سلام داد وآن مرد دست 

خود را بلند کرد و با سلام سربا ز ي جواب گفت و چون مقابل کلبه او نيمکت و چهار پايه نبود ما روي زمين نشستيم وپدرم 

سبوي شراب رامقابل پيرمردنهادووي سبورا با يگانه دست خودبه لب برد وبا حرص زياد نوشيد .پدرم گف ت (اين 

تب)پسرمن(سينوهه)ميل داردسربازشود ومن او را نزد توآوردم تا اينکه تو را که يگانه با ز مانده قهرمانان جنگهاي بزرگ 

ماهستي ببيند و شرح اين جنگها را از زبان تو بشنود .(اين تب )سبوي شراب را از لبها دور کرد وبا نگاهي خشمگين و دهاني 

بي دندان و قيافه اي دژم و ابروهايي سفيد و انبوه خطاب به من گفت تو را به (آمون)سوگند مگر ديوانه شده ا ي .بعد با دهان 

بدون دندان خود ،خنده اي مهيب نمود وگفت اگرمن ،براي هرنفرين وناسزا که حواله خودکردم که چراسربازشدم يک جرعه 

شراب دريافت ميکردم ،با آن شرابها نه فقط مي توانستم درياچه اي را که فرعون براي تفريح زن خود حفرکرده پرکن م ،بلکه 

قادربودم تمام سکنه شهرطبس را تامدت ي ک سال،با ش راب سير نمايم .من گفتم شنيده ام که شغل سربازي با افتخارترين 

شغلهاي دنيا ميباشد .(اين تب )گفت افتخار وشهرت سربازي در اين کشورعبارت از زباله و فضول حيوانات است که مگس 

روي آن جمع ميشوند وتنها استفاده اي که من ازافتخارات خود کرده ام اين است که امروز بايد آنها را براي ديگران نقل کنم 

تا يک لقمه نان و يا يک جرعه شراب به من بدهند وآن هم ازصد ن ف رفقط يک نفرمي دهد و لذا من به تو ميگويم اي 

پسر،دربين شغلهاي دنيا هيچ شغلي بدترازسربازي نيست و پايان تمام افتخارات سربازي،اين زندگي من است که ?
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مشاهده مي کني .بعد(اين تب ) سبوي شراب را تا قطره آخرنوشيد وحرارت شراب صورتش را قدري سرخ کرد سررا بلند نمود 

و گفت آيا اين گردن لاغر و پراز چين مرا مي بين ي ،اين گردني است که روزي پنج طوق ازآن آويخته بود و خود فرعون اين 

طوقها رابه گردن من آويخت ووقتي من ازميدان جنگ برمي گشتم آنقدردستهاي بريده مي آوردم که مقابل خيمه من انبوه 

ميگرديد.ولي امروزازآن همه افتخارات و طلاها هيچ چيز براي من باقي نمانده اس ت .طلاهاي من از بين رفت و غلامان و 

کنيزانم از گرسنگي مردند يا گريختند و دست راست من درميدان جنگ باقي ماند .تا وقتي جوان بودم روز و شب در بيابانها 

با گرسنگي و تشنگي ميدان جن گ ،مبارزه مي کردم واينک پيرشده ام بازگرسنه و تشنه هست م .اگراز پدرت بپرسي که وقتي 

دست مجروح يک سربازرا قطع مي کنند وبازمانده آن را درروغن داغ فرومي نمايند چه حالي به ا و دست مي دهد او که 

طبيب است اين موضوع ر ا برايت شرح خواهد داد .هر قطعه از گوش ت بدن من در يک ميدان جنگ باقي مانده و دندانها و 

موهاي سر را از دست داده ام وامرو ز اگر مرداني خيرخواه مثل پدر تو گاهي به من کمک نمي کردند ،بايد مقابل 

معبد(آمون)گدايي نمايم. 

بعدازاين حرفها (اين تب ) نظري به سبوي شراب انداخت وگفت متاسفانه تمام شد .پدرم يک حلقه م س ازمچ بيرون آورد و به 

او داد که خمرخريداري نمايد و (اين تب ) بانگي ازشعف زد وطفلي را طلبيد وحلقه مس را به او داد وگفت اين سبو را 

ببروشراب خريداري کن وبه فروشنده بگو که لازم نيست شراب اعلي بدهد بلکه با شراب وس ط ،سبورا پرنمايد وبقيه مس را 

برگرداند.طفل رفت و من گفتم فايده سربازي اين است که يک سربازاحتياجي به خواندن ونوشتن ندارد ونبايد زحمت رفتن 

به مدرسه را تحمل کند .(اين تب )گفت راست ميگويي ويک سرباز محتاج خواندن ونوشتن نيست وفقط بايد بجنگد ،ولي 

اگرسواد داشته باشد ،به سربازان ديگر حکم فرمايي ميکند و ديگران تحت فرمان او خواهند جنگيد .محال است که يک 

بيسوادصاحب منصب شود و حتي يک دسته صدنفري رابه کسي که نميتواند بنويسد واگذارنمي نمايند 6 وپيوسته اينطوربوده 

و بعد ازاين هم چنين خواهد بود . بنابراين اي پسر ،اگر تو ميخواهي درآينده به سربازان فرماندهي کني بايد نوشتن را 

بياموزي و آن وقت کساني که طوق طلا دارند مقابل تو سرتعظيم فرود خواهند آورد و در موقع جن گ ،سوار تخت روان مي 

شوي وغلامان تو را به ميدان جنگ خواهند برد . طفلي که رفته بود شراب خريداري کند با سبوي پراز شراب مراجعت کرد 

وچشمهاي پيرمرد از مسرت برق زد وسرباز قديمي گف ت : پدر توه رگز جنگ نکرده و نمي تواند زه يک کمان را بکشد ويک 

شمشير را ازنيام بيرون بياورد ولي چون مي تواند بنويسد امروزبه راحتي زندگي مي نمايد و نظر به اينکه مردي نيک نهاد 

است من به او رشک نمي برم. 

من وقتي ديدم که پيرمرد سبوي شراب را بلند کرداز بيم آنکه مستي او در ما اثر کند و ما در جوي آب بيافتيم و ديگران 

لباس ما را به يغما ببرند آستين پدرم را کشيدم که از آنجا دور شويم و وقتي ما دور مي شدي م (اين تب ) يکي ازسرودهاي 

جنگي را مي خواند و طفلي که براي او شراب خريداري کرده بود مي خنديد. 

ولي من که (سينوهه) هستم ازتصميم خود که سربازشوم منصرف گرديدم و روزبعد مرا به مدرسه بردند. 

پانوشتها 

-1 رودخانه نيل که مصررا مشروب ميکرد (و ميکند)برخلاف رودخانه هاي شمال آسيا واروپا (از جمله ايران ) درفصل پاييزطغيان مينمايد ومردم مصرآغازطغيان رود نيل 

رادرپاييزجشن ميگرفتند زيرا زمينهاي کشاورزي را مستوراز آب ميکرد ويک طبقه کودطبيعي به جاميگذاشت که خيلي از لحاظ فزوني محصولات کشاورزي مفيد بودوحتي 

امروزهم کشورمصر فقط با رود نيل مشروب ميشودولي ازوقتي که سدالعالي درجنوب مصرساخته شده آب نيل درفصل پاييززمينهاي کشاورزي را نمي پوشاند ودراين دوره 

اراضي کشاورزي مصر را با کود شيميايي رشوه ميدهند.- مترجم. 

-2 پدران باسواد ما درايران وقتي داراي فرزندي ميشدند تاريخ تولداو را پشت قرآن مينوشتند که فراموش ننمايند .اما رسم به ثبت رسانيدن نام نوزادان به طور رسمي

در مصر 

ابتکار شد و آنگاه آن رسم به اروپا سرايت کرد و دراروپا پد ومادرمکلف شدند که تاريخ تولد و اسم نوزاد خود را دفترکليسا به ثبت برسانندو ادرات ثبت احوال رسمي

در همه 

جاي دنيا از اين رسم به وجود آمد و به طوري که دراين کتاب ميخوانيم اين رسم اول در کشور مصرمتداول شد و باز به طوري که در همين جا مي خوانيم اجراي رسم ختان

در 

مردان نيز در کشور مصر معمول گرديد.- مترجم. 
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-3 تمام اطلاعاتي که در اين کتاب راجع به وضع زندگي يک خانواده متوسط الحال شهر طبس و چيزهاي ديگرمي خوانيد مستند به مدارک تاريخي و پاپيروسها يعني اسناد مکتوب

مصري است و تصور نکنيد که نويسنده به تقليد وضع زندگي امروز،اينها را جعل کرده است.- مترجم. 

-4 ساعت آبي کاسه اي بود داراي يک سوراخ کوچک که آن را روي تشتي پرازآب مينهادندو آب ازسوراخ کوچک وارد کاسه ميشد وآن را پر مي کرد و هربار که کاسه پراز 

آب ميشد يک ساعت طول مي کشيد و کاسه را خالي مي کردند و دوباره روي آب مي گذاشتند و تا 65 سال قبل ساعت آبي در شهر طبس واقع درجنوب خراسان متداول بود .- 

مترجم. 

-5 خانه هاي فقرا درطبس به وسيله ديوار از کوچه جدا نمي شد بلکه به وسيله نرده اي از ني از کوچه جدا مي گرديد.- مترجم. 

-6 (ميکا والتاري ) اين کتاب را ازروي اسناد تاريخي که روي کاغ ذ(پاپيروس) نوشته شده به رشته تحريردرآورده واسنادي که نويسنده فنلاندي ازآنهااستفاده کرده لااقل

مسبوق به يک هزار و پانصد سال قبل ازميلاد مسيح است ودرسه هزاروپانصد سال قبل در کشور مصرتا کسي سواد نمي داشت صاحب منصب ارتش نميشد ولي دروطن مادرگذشته 

عده اي بالنسبه زياد ازصاحب منصبان ارتش سواد نداشتند وخود من دو نفر ازآنها را مي شناختم که يکي از آن دو به بالاترين مقام نظامي رسيد ولي مرداني وطن پرست

و باايمان 

بودند.- مترجم 
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فصل دوم 

ورود به مدرسه 

پدرم نميتوانست مرا به مدرسه هايي که درمعبد به وجود آمده بود بفرستد زيرا درآن مدارس پسران و دختران نجبا و کاهنين 

درجه اول درس مي خواندند وهزينه باسواد شدن در آنجا خيلي گران بود . آموزگارمن،يک کاهن ازدرجه پنجم محسوب مي 

گرديد که درايوان خانه خود مدرسه اي به وجود آورده بود و ما در بهار و تابستان در ايوان تحصيل مي کرديم و فصل 

زمستان به اتاق مي رفتي م . شاگردان اوعبارت بودند ازپسران افسران جزء وسوداگران و کاهنين کوچک ، که پدران آنها آرز و 

داشتند روزي پسرشان بتواند به وسيله پيکان روي لو ح ،حساب اجناس دکان را نگهدارد يا اينکه بتواند حساب کند که 

درازگوشان ارتش در اصطبل چقدر عليق مصرف مي کنند و مصرف عليق اسبهاي هر ارابه در ميدان جنگ چقدر است. 

درشهرطبس پايتخت بزرگ دني ا ،ازاين مدارس که درخانه ها به وجود آمده زياد يافت ميشد و هزينه محصلين داين 

آموزشگاهها گران نبود زيرا شاگردان به آموزگارخودحلقه مس نميدادند بلکه برايش غذا و پار چه مي آوردند .مثلا پسر زغال 

فروش در فصل زمستان براي آموزگار ذغال و هيزم مي آورد وپسرنسا ج ،هرسال چند زرع پارچه به آوزگار تقديم ميکرد 

وپسرعلاف،به او گندم ميداد . واما پدرمن هزينه تحصيل رابادوا ميپرداخ ت وگاهي من جوشانده گياه هايي که درشراب خيس 

ميکردند براي آموزگ ارمي بردم .چون ما وسايل زندگي آموزگاررا فراهم ميکرديم او به ما سخت نمي گرفت و اگرطفلي روي 

لوح خود مي خوابيد مجازاتش اين بود که روز بعد براي آموزگار قدري عسل يا قدري باقلا بياورد. 

در روزهايي که يکي از شاگردها براي آموزگار يک کوزه آبجو مي آورد روز جشن ما بود زيرا آم وزگارهمين که آبجو رامي 

نوشيد تعليم ونويسندگي رافراموش ميکرد و با دهان بدون دندان خود ، براي ما راجع به خدايان حکايات خنده آورنقل مي 

نمود و ما طوري مي خنديديم که آدمهايي که از کوچه مي گذشتند توقف مي کردند وگوش فرامي دادند که بدانندما براي چه 

مي خنديم .ولي وقتي که من بزرگ شدم فهميدم که آموزگار ما يک هدف عالي داشت و مي خواست به وسيله آن حکايات 

مضحک ما را به وظايف زندگي آشنا کند وبفهماند که در بين خدايان يک خداهست که سرش مانند شغال ميباشد واين خدا 

پيوسته،مواظب اعمال انسان است وهرکس که عملي بد بکند ،خداي مز بوراو را به کام جانوري که نيمي شبيه به تمساح و 

نيمي شبيه به اسب آبي است مي اندازد تا اينکه او را ببلعد .او مي گفت يک خداي ديگرهست که روي رودها قايق مي راند 

وبعد از مرگ،انسان را به جايي که بايد به آنجا برويم تا سعادتمند شويم مي برد. 

بعد ازاينکه مدتي من درآن مدرسه تحصيل کردم ميتوانم گفت اعجازي به وقوع پيوست وآن اعجاز اين بود که وقتي دو 

شکل را به هم متصل کردم معناي آن را فهميد م .وقتي يک شکل را به وسيله پيکان روي لوح نقش مي کنند ،نفهم ترين افراد 

هم مي توانند معناي آن را بفهمند .ولي فقط يک آدم ب ا سواد مي تواند بفهمد که معناي دويا چند شکل که به هم متصل 

ميشود چيست .اگرشما شکل يک آدم را روي لوح بکشيد و به دست يک نفربي سواد بدهيد او مي فهمد که او يک آدم 

است.اگرشکل يک تمساح راروي لوح بکشيد وبه دست يک بي سواد بدهيداوميفهمد که يک تمساح اس ت .ولي اگرکسي بود 

که معناي يک آدم ويک تمساح و يک درخت و يک ارابه را که به هم چسبيده شده است بفهمد ، و بگويد که منظور شما از 

چسبانيدن آنها به يکديگر چيست،اين شخص را باسواد مي گويند. 

ازروزي که من توانستم معناي دوشکل را که به هم چسبيده شده است بفهمم ديگرلزومي نداشت که آموزگارسالخورده مرا 

تشويق به فراگرفتن کند .خودمن طوري به ذوق آمده بودم که وقتي به منزل مراجعت مي کردم ازپدرم درخواست مي نمودم 

که اشکال رابه هم متصل نمايدکه من بتوانم معاني آنهارا بفهمم. 

دره مان موقع که مند ر تح صيل پيشرفت مي کردم متوجه شدم که شبيه به ديگران نيستم زيرا صورت من بيضوي ودس ت 

وپاهايم ظريف ،ورنگ صورتم روشنترازديگران بودواين موضوع سبب ميشد که بعضي ازشاگردها مرا اذيت مي کردند ،و 

پسرعلاف،گلوي مرا مي گرفت ومي فشرد و مي گفت تو مثل دخترها هستي و من مجبور بودم با پيکان خود به او نيش بزنم 

که مرا رها کند . وليد رعوض يکي از شاگردها که پدرش افسر جزء بود مرا دوست ميداشت اين شاگرد هر روز مقداري خاک 
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رس به آموزشگاه مي آورد ،و درآنجا ،مجسمه حيوانات را ميساخت ويک روزمجسمه مراساخت وبه من داد ولي وقتي مجسمه 

مزبوررا به خانه آوردم مادرم اندوهگين شد وگفت اينکا ر جادوگري است ولي پدرم او را ازاشتباه بيرون آ ورد وبه اوفهمانيد 

که اگرساختن مجسمه جادوگري باشد ،آن همه مجسمه رادرکاخ فرعون نصب نميکنند .مدتي ازتحصيل مند رآموزشگاه 

گذشت تا اينکه روزي پدرم جامه نوي خود را دربرکرد و دست مرا گرفت و به معبد آمون برد وگفت قصد دارم که تورا وارد 

دارالحيات کنم تا اينکه درآنجا ط ب ابت راتحصيل کني . براي ورود به مدرسه دا ر الحيات موافقت کاهنين معبد لزوم داشت ولي 

پدرم کهد رهمه عمر ، گدايان را معالجه ميکرد ،از م عاشرت با کاهنين محروم گرديده بود و اين موضوع خيلي به زندگي او 

لطمه زد .چون در مصر ، همه چيز وتمام کارها دردست کاهنين است وآنها هست ند که شاگردان را براي ورود به مدرسه طب 

دارالحيات انتخاب ميکنند وماليات را وضع مينمايند وهنگام طغيان رود ني ل ،ميزان طغيان را اندازه ميگيرند وقدرت آنها به 

قدري است که اگرکسي را فرعون محکوم کند وآن شخص در بين کاهنين دوستاني داشته باشد ،آنها حکم فرعون را لغومي 

نمايند.پدرم چون هيچ کس را در معبد نمي شناخت مجبورشد که درحياط روي زمين بنشيند تا مثل سايرين نوبت پذيرفتن 

اوازطرف يکي از کاهنين برسدوما که صبح به معبد رفته بوديم تاعصرآنجا نشستيم ونوبت ما نرسيد .دراين موقع مردي وارد 

معبد شد ،و تا پدرم او را ديد شناخت وگفت اين (پاتور) مي باشد که وقتي دردارالحيات تحصيل مي کردم اوهم شاگرد من 

بود،واينک سوراخ کننده جمجمه فرعون اس ت .من درآن موقع نميدانستم که سوراخ کننده جمجمه چه ميکند وچه 

شايستگي داردکه ديگران ندارند وبعدهاکه خود طبيب شدم فهميدم که سوراخ کننده جمجمه کسي است که کاسه 

سرفرعون وديگران را سوراخ مي نمايد وغده هاي زايد را که درون سرروي مغز به وجود مي آيد ازسر بيرون ميکند .ازاين 

گذشته سوراخ کننده جمجمه کسي است که کاسه س ر را سوراخ مي نمايد تا اينکه بخارهاي خطرناک و مسموم کننده را که 

درون جمجمه جمع مي شود و سبب ناخوشي انسان مي گردد،از سر بيرون بياورد. 

پدرم وقتي (پاتور) را ديد برخاست و به اوسلام داد .و پاتوراو را شناخت و دستش را روي شانه او نهادوپرسيد براي چه اينجا 

آمدي وچکارداري .پدرم گفت آمده است که ازکاهنين اجازه بگيردکه مرا وارد مدرسه دارالحيات کند .(پاتور) گفت اقدام شما 

بدون فايده است و به درخواست شما ترتيب اثر نخواهند داد ولي من خودم به منزل شما مي آيم ودراين خصوص با شما 

مذاکره مي کنم. 

روزبعد صبح زودپدرم به بازاررفت وبراي پذيرايي ا ز (پاتور) يک غازوچند ماهي ومقداري عسل وآشاميدني خريداري کرد 

وآنها را به مادرم داد که غازرا طبخ وماهيه ا را سرخ کند و با عسل نان شيريني تهيه نمايد .وقتي بوي مطبوع غازدرفضا 

پيچيد،گداها وکور ها مقابل خانه ما جمع شدند وه ر چه مادرم به آنها گفت ازآنجا بروند نرفتند و مادرم مجبورشد که مقداري 

نان را در چربي غاز فرو کند و بين آنها توزيع نمايد که بروند .پدرم يک سبو را پرازآب معطر کرد و به دست من داد گفت 

وقتي(پاتور) آمد روي دست او آب بري ز ،ومادرم يک قطعه پارچه کتان را که براي روپوش جنازه خود تهيه کرده بود درکنارمن 

نهادوگفت وقتي روي دست اوآب ريختي با اين کتان دست او را خشک ک ن .ما تصور مي کرديم که (پاتور) طبق معمول هنگام 

عصر به خانه ما خواهد آمد ولي ساعات عصرگذشت و شب فرارسيد و (پاتور ) نيامد .من چون گرسنه بود م 

ازتأخير(پاتور)اندوهگين شدم زيراميدانستم تااونيايد به من غذانخواهند داد .پدرم طوري ملول بود که بعدازفرودآمد ن 

تاريکي چراغ روشن نکرد ومن و پدر م ،درايوان خانه روي چهار پايه نشس ت ه،جرأت نمي کرديم که نظر به صورت يکديگر 

بياندازيم و آن روز من فهميدم که کم اعتنايي يا غفلت بزرگان نسبت به کوچکا ن ، چقدر براي آنهايي که کوچک و فقير 

هستند کسالت آور است. 

بالاخره درکوچه مشعلي نمايان شد ودرعقب مشعل تخت رواني به نظر رسيد که دوسياهپوست آن را حمل م ي کردند ولي 

مشعلدار مصري بود .وقتي(پاتور)قدم به زمين نهادپدرم دو دست را روي زانو گذاشت ومقابل او خم شد (پاتور ) براي 

ابرازمحبت يا براي اينکه تکيه گاهي داشته باشد ، دست را روي شانه پدرم نهاد .آنگاه(پاتور) وپدرم،به طرف ايوان رفتند 

ومادرم باعجله ،يک هيزم مشتعل ازمطبخ آورد ودوچراغ ما را روشن کرد .پدرم(پاتور) را بالاي صندلي نشانيد ومن روي دست 

وي آب ريختم و با کتان دستش را خشک کرد م .هيچ کس حرف نميزد . تا اينکه (پاتور) نظري به من انداخت وبه پدرم گفت 

پسرتو زيبا مي باشد وآنگاه اظهار تشنگي کرد و شراب خواست وپدرم به او شرابد ادو قدري شراب را بوييد ومزه کرد وبعد 

ازاينکه مطمئن شد خوب است آشاميدهنگامي که اومشغول آزمودن ونوشيدن شراب بود من به دقت ??
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اوراازنظرگذرانيدم وديدم مردي اس ت سالخورده که موهاي سراو کوتاه ميباشد وپاهايي کوتاه و سينه اي فرورفته و شکمي 

بزرگ دارد و يک طوق ط لا ازگردن آويخته وروي لباس وي لکه هاي فراوان ديده مي شد وبعد ازاينکه شراب نوشيد پدرم 

مقابل او نان شيريني و ماهي بريان و غاز و ميوه گذاش ت .با اينکه محسوس بود که (پاتور) قبل از اينکه به خانه ما بيايد در يک 

ضيافت حضور داشته براي ابراز نزاکت ازغذاها خورد وازمزه آنها تعر ي ف کردومن متوجه بودم که مادرم ازتعري ف (پاتور ) 

خوشوقت شده است .(پاتور) گفت که مشعل دارمن به قدري غذا خورده که احتياج به اکل ومشروب ندارد ولي بد نيست که 

براي دو سياهپوست قدري غذا وآبجوببريد .من براي آنها غذا وآبجو بردم ولي آنها به اينکه خوشوقت شوند ناسز ا گفتندو 

اظهارکردندآيا نمي دانيد اين پيرمرد چه موقع برمي خيزدکه ازاينجا برويم؟گفتم من ازاي ن موضوع اطلاع ندارم ومراجعت 

کردم و ديدم که مشعلدا ر (پاتور)زير درخت نارون ما خوابيده است .آن شب پدرم به مناسبت اينکه ميهمان خود را واداربه 

نوشيدن کند درنوشيدن افراط کردوبعدازاين که شراب خريداري شده ازبازا ر را خوردند شرابهاي طبي پدرم را نوشيدند وآنگاه 

يک سبوي آبجو را کهد ر منزل بود خوردند وهردوبه نشاط آمدند وراجع به سنوات تحصيل خود دردارالحيات صحبت کردند 

وحوادث گذشته را به ياد آوردند و (پاتور)ميگفت که شغل من يعني سوراخ کننده سر فرع و ن براي يک آدم تنبل مناسب 

است زيرا در بين رشته هاي طبي هيچ رشته آسان تر از جمجمه و مغز سر به استثناي دندان و گوش و حلق نيست زيرا 

دندان و گوش وحلق احتياج به متخصص جداگانه دارد . (پاتور)اظهارميکرد من اگر مردي تنبل نبودم و رشته ديگر را انتخاب 

ميکردم يک طبيب مع م ولي مثل توميشدم ومي توانستم که مردم رامعالجه نمايم وبه آنه ا زندگي بدهم درصورتي که 

امروزکارم اين است که مردم را بميران م .وقتي مردم از پيرمردان و پير زنان و کساني که مرض آنها معالجه نمي شود به تنگ 

مي آيند ،آنها را نزد من مي آورند که من سر آنان را بشکاف م .و منه م کاسه سررا مي شکافم که بخارهاي موذي را ازسربيرون 

کنم و پيران و بيماران ميميرند .آنگاه(پاتور)خطاب به پدرم گفت من اگرمانند پزشک فقرابودم داراي اين شکم فربه نميشدم 

واين شکم که مان ع ازراه رفتن من شده ازاين جهت به وجودآمده که طبيب فرعون م ي باشم وپيوسته غذاهاي م قوي ولذيذ 

ميخورم ولي توچون کم بضاعت هستي غذاهايي را که محتاج سلامت توست تناول مينمايي ود ر نتيجه شکم توبزرگ نميشود 

ودو برابرمن عمرخواهي کرد زيرا براي کوتاه کردن عمرهيچ چيز موثرترازاين نيست که انسان غذايي بخورد که محتاج به 

پختن آنها باشد .پاتوردهان پدرم را ب ا زکرد ودندانهاي او را ديد وبعددهان خود را بازنمود واظهار کرد نگاه ک ن ،من دردهان 

خود بيش از سيزده دندان ندارم درصورتي که توداراي بيست و نه دندان هستي و دندانهاي من قرباني غذاي پخته شده ولي 

توچون کم بضاعت مي باشي واغلب غذاهاي ساده و طبيعي مي خوري دندانهاي خود را حفظ کرده اي. سپس سررا باحسرت 

تکان داد وگفت من بسيارتنبل وبي استعداد مي باشم و زروسيم ومس فراوان، مرا چون يک حيوان کرده است. 

پدرم خطاب به من گف ت (سينوهه)اين حرفها را باورمکن براي اينکه (پاتور) امروز بزرگترين مغز شکاف جهان است و صدها 

نفر ازکاهنين و نجبا به دست او ازمرگ رهايي يافته اند و به قدري اين مرد درفن خود بصيرت دارد که ميتواند غده اي به 

بزرگي يک تخم مرغ را ازمغزبيرون بياورد و کاهنين ونجبايي که ازمرگ رهايي يافته اند به او طوق زر وشمش نقره وظروف 

مس داده اند .ولي (پاتور)کماکان با حسرت سر را تکان داد و گف ت درقبال هريک نفر که بعد از شکافتن سرزنده مي ماند ده 

نفر بلکه صدنفربه دست من مي ميرند .آيا تو شنيده اي که يک فرعو ن ،بعد ازاينکه سرش را شکافتند ،بيش ازسه روز زنده 

بماند؟آنهايي که مي گويند که کارد جراحي من از سنگ سماق است سعادت بخش ميباشد ،ازيک جهت راست ميگويند ز يرا 

کارد سنگي من ، يک کاهن ويک شاهزاده و يکي ازنجبا را درظرف چندروز ميميراند و زروسيم وگاو و گوسفند وانبارهاي غله 

اوبراي وراث باقي مي ماند وآنها راسعادتمند مي کند و هروقت که فرعون از يکي از زنهاي خود به تنگ مي آيد به من مراجعه 

مي نمايد تا اينکه به وسيله کا رد سنگي خود ، او را آسوده کنم و حتي گاهي از اوقات خود فرعون ر ا... ولي (پاتور ) در اين 

موقع مثل اينکه متوجه شد که نزديک است چيزي بگويد که بعد ،ازگفتن آن پشيمان شودسکوت کرد ،و لحظه اي ديگر گفت 

من خيلي چيزها مي دان م ..، وبسياري از رازها نزد من نهفته است و مردم که ا ز اين موضوع مطلع هستند از من مي ترسند .ولي 

خود من بدبخت هستم براي اينکه خيلي چيزها مي دانم وهرقدردانايي انسان زيادترشود زيادتراحساس اندوه مي نمايد. 

در اين وقت (پاتور) به گريه درآمد واشک از چشم را با پارچه کتان مادرم پاک کرد وبه پدرم گفت تومردي فقير ولي شريف 

هستي ليکن من ثروتمند و در عوض فاسد هست م .ومن از فضله گاو که در راه افتاده است پس ت ترميباشم ودرحالي که اين 

حرفها را ميزد طوق طلاي خود را ازگردن خويش خارج کردوبه گردن پدرم انداخ ت .ولي پدرم طوق مزبوررا ??
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نپذيرفت براي اينکه ميدانست هديه اي که درموقع مستي داده شود ي ک هديه واقعي نيست وممکن است شخصي که هديه 

را داده پشيمان گردد وآن را روز بعد مسترد بدارد. 

پدرم و(پاتور) کنار هم در اتاق خوابيدند ومن در ايوان به خواب رفت م .صبح که از خواب بيدار شدم ديدم که (پاتور) بيداراست 

وبرخاسته و نشسته و سر را با دو دست گرفته مي گويد اينج ا کجاست ، و چرا مند راينجا هستم .من به طرف او رفتم و 

دودست را روي زانو گذاشتم و تا کمرخم شدم و گفت م (پاتور) اينجا منزل يک پزشک مي باشد که فقراي شهر را معالجه 

مينمايد و تو ديشب دراين خانه ميهمان بودي و اينک از خواب برخاسته ا ي .براثرصحبت من و (پاتور) پدرم از خواب بيدار شد 

و مادرم که قبل ازما بيدارشده بود يک کوزه دوغ و يک ماهي شور براي ميهمان ما آورد .يک مرتبه ديگرمن روي 

دستهاي(پاتور) آب ريختم ،و او سر را خم کرد و گفت روي سرش آب بريزم و سرو دست او را باکتان خشک کرد م .(پاتور)قبل 

ازاينکه جرعه اي دوغ و لقمه اي ماهي شور بنوشد و بخورد به طرف باغچه رفت ومشعلدارخود را با يک لگدبيدار نمود وبانگ 

زداي جعل کثيف (جعل بر وزن زحل حشره معروف است که درجاده ها فضلات حيوانات را جمع آوري ميکند .-مترجم .) آيا 

همينطورازارباب خود مواظبت ميکني؟سياهپوستان من کجا هستند؟براي چه تخت روان خود را ن م يبينم؟مشعلدار برخاست 

و(پاتور) به اوگفت برود و سياهپوستان و تخت روان او را پيدا کند وبعد معلوم شد که سياهپوستا ن (پاتور )شب 

گذشته،بعدازخوابيدن ارباب خود به يکي از منازل عيش رفته تخت روان را درآنجا گروگذاشته ،به اعتبارآن مشغول عياشي 

بوده اند وهنوزبيدار نشده اند . (پاتور) يک حلقه مس به مشعلدارخود که اين خبررا آورده بود داد که برود وتخت روان و 

سياهپوستان را ازگرو بيرون بياورد وبعد قدري دوغ نوشيد و لقمه اي ماهي شورخورد و گفت ديشب ما نتوانستيم راجع به 

اين پسرصحبت کنيم در صورتي که من براي همين موضوع آمده بودم... پسر...اسم تو چيست؟ 

گفتم اسم من (سينوهه)است.(پاتور) گفت آيا ميتواني بخواني وبنويسي؟گفتم بلي گفت برو وکتاب اموات را بياو ر .من رفتم 

ويک بسته (پاپيروس) که کتاب اموات روي آن نوشته شده بود ،آوردم و او قسمتي را انتخاب کرد و من برايش خواند م .سپس 

چند جمله برزبان آورد ومن نو ش تم واواشکالي را که ترسيم کرده بودم ديد وپسنديد وگفت تو خوب مي خواني و مي نويسي 

و اينک بگو چه ميخواهي بشوي؟ گفتم من ميخواهم مثل پدرم طبيب بشوم و براي اين منظور به مدرسه دارالحيات بروم. 

(پاتور)گفت(سينوهه) آنچه ميگويم گوش کن وبه خاطربسپارولي گوينده آن را فرا م وش نما وهرگز مگو که اين سخنان 

راازدهان سرشکاف سلطنتي مصرشنيده اي آنجا که توبراي تحصيل طب مي روي قلمرو کاهنين است و زندگي و ترقيات تو 

بسته به نظريات آنها مي باشد .ودرآنجا بايد مطيع و سرافتاده وخموش باش ي .زنهارهرگزازچيزي ايراد نگيروهيچوقت 

عقايدباطني خودرا بروز نده وهر چه به توميگويند بپذيربدان که انسان درزندگي خود به خصوص دردارالحيات بايد مثل روباه 

مکار ومثل مارساکت باشد ولي به ظاهرخود را مانند کبوتر مظلو م ،ومثل گوسفند بي اطلاع نشان بدهد . فراموش نکن که 

انسان فقط در يک موقع مي تواند خود را همان طوري که هست به مرد م نشان بدهد و آن هم زماني است که قوي و زبردست 

شده باشد و تا روزي که قوي و زبردست نشده اي سرافتاده و تودار ومطيع محض باش ومن امروز توصيه مي کنم که تو را 

درمدرسه معبد(آمون) بپذيرند و بعد ازطي يک دوره سه ساله وارد مدرسه دارالحيات خواهي شد. 

آن وقت(پاتور) از پدر و مادرم خداحافظي کرد و بر تخت روان خود نشست و رفت. 

?? 
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فصل سوم 

آموزشگاه مقدماتي پزشکي 

مد که در ? در آن موقع تحصيلات عاليه در طب در دست کاهنين (آمون) بود و دارالحيات مدرسه و بيمارستاني بشماره مي 

معبد انجام وظيفه ميکرد. 

تمام مدارس عاليه طب بوسيله کاهني ن اداره ميشد و آنها نسبت به انتخاب کساني که بايد در اين مدارس درس بخوانند 

بسيار دقت مي کردند تا کساني را که مخالف آنان مي باشند از مدارس عاليه دور نگاه دارند. 

از مدرسه طب گذشته، مدرسه حقوق و مدرسه بازرگاني و مدرسه هندسه و رياضيات و مدرسه ستاره شناسي در معبد 

(آمون) بود. 

کاهنين از اين جهت در انتخاب محصلين دقت م ي کردند که نصف خاک مصر به روحانيون تعلق داشت يعني بظاهر متعلق به 

خداي (آمون) بود و آنها نم ي گذاشتند غير از کساني که طرفدار آنها هستند طبيب و حقو ق دان و بازرگان و مهندس و 

ستاره شناس شوند و جون افسران ارت ش قبل از اين که وارد قشون شوند ميبايد يک دوره مدرسه حقوق را طي نمايند، 

کاهنين معبد (آمون) بتمام دستگاه اداري و نظامي مصر حکومت م ي کردند. در بين اين مدارس، دو مدرسه بيش از ديگران 

اهميت داشت يکي مدرسه طب و ديگري مدرسه حقوق. 

دوره مقدماتي هر يک از اين دو مدرسه سه سال بود و شاگرد بايد سه سال در دوره مقدماتي بماند تا بعد از امتحان در 

صورتي که خداي (آمون) بر او ظاهر ميشد، اجازه بدهند که وارد مدرسه طب يا حقوق شود. 

من در فصول آينده خواهم گفت چگونه خداي آمون به محصل ظاهر م ي شد و اکنون ميگويم که منظور کهنه مصر از اين ک ه 

شاگرد را مدت سه سال در دوره مقدماتي نگاه م ي داشتند اين بود که هر نوع فکر و نظريه مستقل را که با منافع کهن? مصري 

جور در نمي آمد در وجود شاگرد از بين ببرند. 

در اين سه سال شاگردان در دوره مقدماتي هيچ کار نداشتند غير از اين که در معبد عبادت کنند و روايات مذه بي را 

بياموزند. 

روحانيون خوب ميدانستند شاگردي که وارد دروه مقدماتي مي شود طفلي است که تازه قدم بمرحله جواني ميگذارد. 

تا آن موقع بازي ميکرده و هيچ نوع فکر و عقيده مستقل نداشته و دوره ورود او بمدرسه مقدماتي معبد (آمون) دوره اي است 

که ميرود داراي نظريه و راي شود. 

پس بايد در همين دوره، حريت فکر او را از بين برد و او را مبدل بيک موجود کرد که بدون چون و چرا هر چه را که ميشنود و 

ميخواند بپذيرد . و وقتي از اين مرحله سه سال گذشت و وارد مدرسه حقوق يا طب شد و دوره دروس هر يک از دو مدرسه را 

طي کرد، مبدل بيک جوان کامل م ي شود ولي جواني که غير از تعليمات کاهنان مصر چيزي نشنيده و نخوانده و فکر او طوري 

در چهار ديوار تعليمات کاهنان محبوس شده که بعد از خاتمه تحصيلات عالي، نميتواند طور ديگر فکر نمايد. 

ما يک عده بيست و پنج نفري بوديم که در دوره مقدماتي مدرسه طب شروع به تحصيل کردي م و من هر بامداد بمدرسه 

ميرفتم و غذاي روز را با خود مي بردم و قبل از غروب آفتاب بمنزل مراجعت م ينمودم. 

بعد از اينکه من وارد مدرسه مقدماتي معبد (آمون) شدم بزودي حس کردم که سر شکاف سلطنتي حق داشت که م ي گفت تو 

بايد سر افتاده و مطيع باشي و هرگز ايراد نگيري و عقيده باطني خود را اظهار نکني. 

زيرا متوجه شدم که کاهنين در بين محصلين جاسوس دارند و به محض اينکه يک محصل، راجع به موضوعي شک ميکند و 

مي گويد که اين طور نيست و کاهنين دروغ م ي گويند، آن محصل را از مدرسه بيرون م ي نمايند و ديگر محال است که محصل 

مزبور بتواند وارد يکي از مدارس عاليه طبس شود و براي بيرون کردن محصل هم عذري موثر دارند و اظهار ميدارند که 

(آمون) مي گويد که اين محصل استعداد ندارد. 

روزي که من وارد مدرسه مقدماتي شدم سيزده سال از عمرم م ي گذشت و با اينکه يکي از شاگردان خردسال مدرسه بودم 
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بيش از ديگران که اکثر فرزندان نجباء و کاهنين بزرگ بودند استعداد داشتم و من م ي توانم بگويم که اگر در آنموقع مرا وارد 

مدرسه طب م يکردند، من مي توانستم تحصيل کنم و همه چيز را بفهمم براي اينکه علاوه بر سواد خواندن و نوشتن، معلومات 

علمي داشتم. 

چون بطوري که گفتم پدرم طبيب بود و من ز ي ردست او اسامي بسياري از داروها را فرا گرفته بودم و ميدانستم چگونه 

يکزخم را که جراحت ندارد با روغن معالجه م ي نمايند و بچه ترتيب يکزخم را که داراي جراحت است بعد از خارج کردن 

جراحت، بوسيله آتش م يسوزانند که ديگر جراحت نکند. 

من ديده بودم که پدرم بچه ترتيب گاه ي به کمک يک قابله م ي رود و بوسيله يک ابزار مخصوص از چوب محکم سدر، بچه را 

در شکم مادر قطعه قطعه مي کند و قطعات آن را بيرون م يآورد تا اينکه مادر را از مرگ نجات بدهد. 

ولي با اينکه من بيش از اکثر شاگردان براي ورود به دارالحيات استعداد داشتم مدت سه سال مرا در م درسه مقدماتي معطل 

کردند. 

ولي شاگرداني که پدرشان جزو کهنه بزرگ يا نجباء بودند پس از چند هفته به دارالحيات منتقل م يشدند و کاهنين م يگفتند 

که (آمون) امر کرده که آنها را به دارالحيات منتقل نمائيم. 

گرچه اوقات ما صرف عبادت و فراگرفتن روايات مذهبي م ي شد ولي باز مقداري وقت باقي م ي ماند و روحانيون بما دستور 

مي دادند که کتاب اموات را بنويسيم و بعد آن کتابها را در صحن معبد بفروش مي رساندند. 

بعد از سه سال که من جز اتلاف عمر کاري موثر نکردم، به آن عده از شاگردان، از جمله من، که جزو اشراف نبوديم اطلاع 

دادند که بايد خود را براي رفتن به دارالحيات آماده کنيم. 

قبل از رفتن به دارالحيات ما ميبايد مدت يکهفته روزه بگيريم و تمام مدت را در خود معبد بگذارنيم و از آنجا خارج نشويم. 

در شب آخر، ميبايد که خداي (آمون) خود را بر ما آشکار کند و با ما صحبت نمايد و اگر آشکار م ي نمود و صحبت م يکرد در 

آنصورت معلوم ميشد که ما لايق ورود به دارالحيات هستيم. 

ولي بطوري که خواهم گفت تقريباً محال بود که بعد از اينکه مدت سه سال مغز شاگردان را با افکاري که مربوط به (آمون ) 

بود پر کرده اند، در آنشب (آمون) با آنها صحبت ننمايد. 

فقط من بين شاگردان مستثني بود م براي اينکه باتفاق پدرم بر بالين بيماران حاضر ميشدم و مرگ آنها را به چشم خود 

مي ديدم. من از کودکي تا سن شانزده سالگي بيش از پنجاه بيمار را ديده بودم که مقابل چشم من مردند. 

من در همان موقع با وجود خردسالي، متوجه م ي شدم که هيچ چيز مثل مرگ، انسان را متوجه پو چ بودن بعضي از مطالب 

کاهنان نمي کند زيرا انسان با ديدگان خود م ي بيند که بين مرگ يک انسان و يک جانور فرق وجود ندارد و م ي فهمد که اگر 

کاهنين همانطوريکه مي گويند وکيل و نماينده مختار (آمون) در روي زمين هستند جلوي مرگ را م ي گرفتند و لااقل 

خودشان نمي مردند. 

انسان وقتي مرگ را مي بيند و مي فهمد که همه مطالب و معتقدات پوچ است، همه چيز را پوچ م يبيند. 

شاگردان ديگر مثل من بدفعات مرگ را نديده بودند و لذا نمي توانستند مثل من راجع به روايات کاهنان فکر کنند. 

باري بعد از اينکه يکهفته در معبد بسر برديم و روزه گرفتيم در روز هفتم موهاي سر ما را ستردند و ما را در استخر بزرگ 

معبد شستند، بعد يک لباس خشن که لباس رسمي دارالحيات بود بر ما پوشانيدند. 

هنگام غروب وقتي (آمون) در قفاي تپه هاي غربي ناپديد شد (در اينجا مقصود از آمون خورشيد است که در عين حال خداي 

بزرگ مصر هم بود – مترجم ) نگاهبانان در بوق ها دميدند و درهاي معبد بسته شد و آنوقت يکي از کاهنين که آنقدر نوشيده 

بود که نمي توانست بطور عادي راه برود بما گفت بيائيد. 

ما براهنمائي کاهن مزبور، از يک دالان طولاني عبور کرديم و او دري را گشود و ما را وارد اطاقي وسيع که يک فرش داشت 

کرد و من ديدم که اطاق مزبور تاريک است ولي در صدر اطاق پرده اي آويخته اند که قدري نور از پشت پرده باين طرف 

مي تابد. 

تا آن موقع من وارد اطاق مزبور نشده بودم ولي مي فهميدم که آنجا اطاق آمون مي باشد. 
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کاهن پرده مزبور را عقب زد و آنوقت براي اولين مرتبه چشم من به خداي (آمون) که شبيه به انسان بود افتاد و چون جوان 

بودم و اعتقاد به خداي (آمون) داشتم بدنم لرزيد. 

من ديدم که (آمون) لباس در بر دارد و چراغهائي که اطراف او نهاده اند، زر و سن گ هاي گران بهاي سر و گردن او را 

مي درخشاند. 

کاهن گفت شما بايد امشب در اينجا تا صبح بيدار ب ا شيد و عبادت کنيد که شايد خداي آمون با شما صحبت نمايد و اگر 

صحبت کرد دليل بر اين است که شما را براي ورود به دارالحيات لايق م ي داند و هرگاه لايق ورود به دارالحيات شديد، فردا 

صبح باتفاق من (آمون) را شست و شو خواهيد کرد و لباس او را عوض خواهيد نمود و آنگاه به دارالحيات ميرويد. 

بعد از اين سخنان کاهن مزبور پرده را مقابل آمون کشيد و بدون اينکه دس ت ها را روي زانو بگذارد و سر فرود بياورد از اطاق 

خارج شد و در را بست. 

بمحض اينکه کاهن از اطاق خارج شد شاگردهائي که از نظر سن بزرگتر از من بودند شروع بصحبت و خنده کردند و از جيب 

خود گوشت و نان بيرون آوردند و به خوردن مشغول شدند. 

يکي از آنها هم بيرون رفت و بعد شاگردان گفتند که او باطاق کاهن م ي رود که در آنجا غذا بخورد و شب را نيز آنجا خواهد 

خوابيد زيرا نمي تواند اين جا روي سنگ بخوابد. 

ولي من روزه داشتم و حاضر نشدم که از غذاي ديگران بخورم و خوردن غذا را در حالي که (آمون) در پس پرده است کفر 

مي دانستم. 

جوانان ديگر بعد از غذا خوردن به بازي با استخوان (مقصود قاپ بازي است – مترجم ) مشغول شدند و آنگاه هر يک از آنها 

روي سنگهاي مسطح و صيقلي کف اطاق دراز کشيدند و بخواب رفتند. 

ولي من نميت وانستم بخوابم و دائم در فکر (آمون) بودم و اوراد مذهبي خودمان را م ي خواندم و گوش فرا م ي دادم چه موقع 

صداي (آمون) را خواهم شنيد. 

تا اين که سپيده صبح دميد ولي من صداي آمون را نشنيدم و نزديک طلوع فجر بطرزي مبهم حس کردم که پرده اي که 

مقابل آمون بود قدري تکان خورد. 

در بامداد نگاهبانان معبد بوق زدند و درها باز شد و مردم وارد معبد گرديدند و من صداي آنها را مثل همهم? امواج دريا که از 

دور بگوش برسد مي شنيدم. 

وقتي آفتاب طلوع کرد کاهن باتفاق همان جوان که شب رفته بود در بستري راحت بخوابد وارد اطاق گرديد و من از قيافهه ر 

دوي آنها فهميدم که شراب نوشيد هاند. 

کاهن خطاب بما گفت اي کساني که آرزو داريد وارد دارالحيات شويد آيا ديشب بيدار بوديد و عبادت کرديد؟ 

ما به يک صدا گفتيم بلي. کاهن گفت آيا (آمون) با شما صحبت کرد و صداي او را شنيديد؟ 

قدري سکوت برقرار گرديد و بعد يکي از شاگردان بنام موسي گفت بلي او با ما صحبت نمود. 

ساير شاگردان هم اين حرف را تکرار نمودند ولي من چيزي نگفتم براي اينکه (آمون) با من صحبت نکرده بود و حيرت 

مي نمودم چگونه ديگران جرئت مي کنند دروغ بگويند. 

جواني که شب باطاق کاهن رفته، آنجا خوابيده بود، با وقاحتي حير ت آور گفت (آمون) بر من هم آشکار شد و اسراري را بمن 

گفت ولي تاکيد کرد که به هيچکس بروز ندهم و من از شنيدن صداي آرام و با محبت او لذت ميبردم. 

موسي گفت وقتي من (آمون) را ديدم او دست روي سرم گذاشت و گفت اي موسي، من بتو و خانواده ات برکت ميدهم و تو 

روزي يکي از اطباي معروف مصر خواهي شد. 

بعد از موسي يکايک شاگردان، داستاني راجع به اين که (آمون) را ديدند و وي با آنها صحبت کرد جعل نمودند تا اين که 

نوبت به من رسيد و کاهن گفت (سينوهه) آيا تو (آمون) را ديدي و او با تو صحبت کرد؟ 

گفتم نه... من نه او را ديدم و نه صدايش را شنيدم و فقط نزديک صبح حس کردم که قدري پرده تکان م يخورد. 

کاهن نگاهي تند به من انداخت و سکوت برقرار شد. 
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يکي از جوان ها که از بدو ورود به مدرسه با من دوست شده بود دست کاهن را گرفت و او را کناري برد و بعد آهسته با وي 

صحبت کرد و وقتي آن سه نفر مراجعت کردند کاه ن با لحن خش م آلود گفت (سينوهه)، چون در عقيد? صميمي و پاک تو 

هيچ ترديد وجود ندارد ممکن است (آمون) با تو صحبت کند. 

و آنگاه به اشاره وي همان جوان پرده را عقب زد و مرا مقابل مجسمه (آمون) برد و وادارم کرد که طبق معمول سر بر زمين 

بگذارم و بهمان حال گذاشت. 

يک مر تبه، صدائي در اطاق پيچيد و خطاب به من گفت سينوهه ... سينوهه... من ديشب ميخواستم با تو صحبت کنم ولي تو 

که تنبل هستي خوابيده بودي. 

من سر را بلند کردم و متوجه شدم که صدا از دهان (آمون) خارج ميشود و بعد همان صدا گفت (سينوهه) من (آمون) هستم 

و بجرم غفلتي که ديش ب کردي مي بايد تو را در کام خداي بل ع کننده بيندازم ولي چون ميدانم که بمن اعتقاد داري اين مرتبه 

تو را مي بخشم و.... 

من ديگر متوجه نشدم که آن صدا چه گفت زيرا فهميدم صداي مزبور که من تصور ميکردم صداي (آمون) مي باشد غير از 

صداي همان کاهن نيست و از استنباط اين موضوع يک حال نفرت و خشم و عبرت شديد بمن دست داد. 

تا اين که کاهن آمد و مرا از زمين بلند کرد و گفت بيا و در شست و شو و تجديد لباس (آمون) شرکت کن. 

من درست نميدانم چگونه براي شستن و خشک کردن و تجديد لباس مجسمه (آمون) با ديگران کمک کردم زيرا حواسم 

پريشان شده بود و حس مينمودم که يک ضربت بزرگ و غير قابل جبران به اعتقاد من وارد آمده است. 

آن روز روغن مقدس بر سر من و ديگران ماليدند و يک پاپ ي روس (کاغذ مصري – مترجم ) بمن دادند که حکم ورود من به 

دارالحيات بود و وقتي تشريفات ورود من به دارالحيات در آن روز خاتمه يافت و من از معبد خارج گرديدم که بخانه بروم از 

فرط نفرت و تاثر دچار تهوع شدم. 
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فصل چهارم 

تحصيل در دارالحيات 

استادان مدرسه طبي دارالحيات، پزشکان سلطنتي بودند و کمتر در دارالحيات حضور بهم م ي رسانيدند. براي اينکه بيماران 

توانگر به آنها مراجعه ميک ر دند و اوقات آنها طوري صرف مداواي بيماران م ي گرديد که فرصتي براي حضور در دارالحيات باقي 

نمي ماند. 

ولي گاهي از اوقات که اطباي عادي از عهده مداواي بيماران بر نم ي آمدند از اطباي مزبور درخواست م ي کردند که بدارالحيات 

بيايند و بيماران را مداوا کنند و بدين ترتيبد ر شهر طبس ب ي بضاعت ترين بيماران، در صورتي که اطباي ديگر نم ي توانستند 

آنها را معالجه کنند از علم و تجربه يک پزشک سلطنتي استفاده مي کردند. 

با اينکه در طبس فقيرترين اشخاص م ي توانستند وارد دارالحيات شوند و در آنجا مورد مداوا قرار بگيرند من آرزو نم ي کردم 

که بجاي آنها باشم و از درمان مجاني استفاده کنم. 

براي اينکه اطباي جوان و محصلين دارالحيات انواع داروهاي جديد را در مورد اين بيماران فقير بکار م ي بردند که بدانند اثر 

دارو چيست؟ همچنين وقتي ميخواستند که يک مجروح را مورد عمل جراحي قرار بدهند يا جمجمه يک نفر را بشکاف ند يا 

شکم بيمار ديگر را باز کنند بدون توسل به داروهائي که درد را از بين ميبرد، مبادرت به اين عمليات م ينمودند. 

آن داروها گران تمام م ي شد و فقراء قوه خريداري دارو را نداشتند و دارالحيات هم داروهاي مزبور را در دسترس بيماران 

نمي گذاشت و گاهي که انسان وارد دا ر الحيات مي شد فريادهاي جگرخراش مجروحين را که تحت عمل جراحي بودند 

مي شنيد. 

دوره تحصيلات مدرسه دارالحيات طولاني بود زيرا محصل علاوه بر فرا گرفتن علم طب و فنون شکافتن سر و شکم و معالجه 

ريه و کبد و کليه و مثانه و امراض ز ن ها و امراض مربوط به زايمان، م ي بايد اثر تمام داروها را بداند و اطلاع داشته باشد چگونه 

داروهاي مزبور را از گياه ها بدست مي آورند و چه موقع بايد گياه را چيد و چگونه آن را خشک کرد . محصل مدرسه دارالحيات 

بايد بداند که هر گياه طبي در کجاست و چه فصل چيده م يشود و در نظر اول بايد خود گياه را و خشک شد? آن را بشناسد. 

مثلاً سي نوع ريشه گياه طبي را مخلوط م ي کردند و مقابل محصل م ي گذاشتند و مي گفتند اين ريشه ها را از هم جدا کنيد و 

من بشما اطمينان م ي دهم که گاهي اطباي سلطنتي هم راجع به ريش? گياه ها اشتباه مي کردند زيرا ريشه بعضي از گياه ها 

طوري بهم شبيه است که نمي توان آنها را تميز داد. 

در اين گونه مواقع وسيله شناسائي ريشه هاي گياه هاي طبي، اين است که طبيب ريشه گياه را در دهان قرار بدهد و بجود و از 

روي طعم آن بفهمد که از چه گياه است. 

بعضي از اطباي سلطنتي بر اثر سالخوردگي، دندان نداشتند و مجبور بودند که ريشه گي اه را بکوبند و وقتي خوب نرم شد آنرا 

بدهان ببرند و از روي طعم ريشه، بگويند که از کدام گياه است. 

در دارالحيات مشگلترين موضو ع هاي تحصيلي عبارت از اين بود که ما بتوانيم بوسيله انگشتان و چش م هاي خود، رد بيماري 

را احساس کنيم و بدانيم کجاي بيمار درد ميکند و درد مزبور ناشي از کدام بيماري م يباشد. 

چشم ها و صورت او پي بمرض ببرد و هنگامي که انگش ت ها را روي بدن بيمار م ي کشد درد او را احساس نمايد وبهمين جهت 

در بين محصليني که وارد دارالحيات م ي شدند جز چند نفر از آنها بقيه طبيب واقعي نبودند بلکه پزشک ظاهري بشمار 

مي آمدند. حتي اگر طبيب سلطنتي هم مي شدند، باز فاقد شم شناسائي امراض بودند. 

در دارالحيات دو نوع امراض مورد مطالعه قرار ميگرفت يکي بيماريهايي که ناشي از جسم است و اين بيماريها بر اثر غذاي 

پخته و پيري توليد م يشود. 

و دوم بيماريهاي ناشي از روح زيرا روح مولد بيماري ميش ود و براي اينکه توليد بيماري کند، اين وظيفه را بارواح کوچک 

?? 
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مي سپارد و ارواح مزبور آنقدر کوچک هستند که صدها هزار از آنها را م ي توان روي وسعتي بقدر ناخن جا داد ولي هر يک از 

آنها به تنهائي مي توانند، مسبب يک بيماري شوند. 

ما در دارالحيات م ي بايد بدانيم چگونهد ر دها را بوسيل? دواهاي مسکن تسکين ميدهند و چه بايد کرد که وقتي سر يا شکم 

يک نفر را م ي شکافند او احساس درد نکند . ما ميبايد بدانيم چگونه بايد بعضي از دردها را افزايش داد زيرا بعضي از امراض را 

نمي توان معالجه کرد مگر بوسيله افزايش درد . يکي از رشته هاي تحصيلي اي ن است که چگونه ما يک مرض را بوسيل? ايجاد 

يک مرض ديگر معالجه نمائيم. 

بدين طريق که يک مرض خطرناک را بوسيله ايجاد يک بيماري ب ي خطر درمان مي کرديم و بعد مرض بدون خطر را با سهولت 

معالجه مي نموديم. 

ما بايد بفهميم که کدام قسمت از اظهارات بيمار حقيقي و کدام قسمت غير واقعي يعني ناشي از تصور و تخيل اوست. 

زيرا بيمار مثل موجودي که گرفتار ارواح موذي شده دچار خيالات و تصورات وحشت آور ميشود و دردهاي واهي در کالبدش 

بوجود مي آيد و دردهاي مزبور را با دردهاي واقعي اشتباه مينمايد، آنوقت اظهارات او طبيب را دچار اشتباه م ي نمايد و از روي 

سهو مبادرت بمعالجه م ي کند و مريض را مي ميراند. وقتي من در دارالحيات بودم، باين حقيقت پي بردم که مسئل? استعداد در 

تربيت پزشک بسيار اهميت دارد . من متوجه شدم آنقدر که استعداد در تربيت پزشک اهميت دارد، تحصيلات داراي اهميت 

نيست. 

زيرا اگر محصل داراي اس ت عداد نباشد، دارالحيات که بزرگترين مدرس? طبي جهان است، نم ي تواند او را يک طبيب واقعي 

کند. 

کسي که وارد دارالحيات م ي شود بايد عاشق طب و حاضر شود که در راه اين علم، همه چيز خود را فدا کند و در درج? اول، 

بايد استراحت خويش را فدا نمايد. 

من در دارالحيات فهميدم که موظع اعتماد بيمار نسبت به طبيب، از لحاظ معالجه بسيار مهم است و بيمار بايد ايمان داشته 

باشد که طبيب معالج او حاذق و بصير و مصون از اشتباه است. 

بهمين جهت پزشک نبايد اشتباه کند چون اگر اشتباه کند اعتماد بيماران از او سلب م ي شود و هر دوائي که اين طبيب براي 

ناخوش ها تجويز نمايد بدون اثر است. 

من هنگام تحصيل در دارالحيات فهميدم که معناي اين جمله که (اطباء دسته جمعي بيماران خود را دفن م ي کنند) چيست؟ 

زيرا در خانه هاي اغنياء که چند طبيب براي معالج? بيمار احضار م ي شوند، وقتي طبيب دوم و سوم م ي آيند و مشاهده 

مي کنند که طبيب اول اشتباه کرده اشتباه او را بروز نمي دهند تا اينکه اعتماد مردم نسبت به اطباء متزلزل نشود. 

اطبائي که به منزل اغنياء م ي روند طبيب سلطنتي هستند و وقتي که مردم بفهمند يک طبيب سلطنتي اشتباه کرده اعتماد 

آنها نسبت به تمام اطباء متزلزل مي شود. 

عمده اين است که مردم هرگز پي به اشتباه يک طبيب نبرند چون، اگر بدانند که يک طبيب اشتباه کرده فکر م ي کنند که هر 

طبيب ممکن است اشتباه نمايد. 

اين است که هر طبيب دقت دارد که اشتباه طبيب ديگر را مسکوت بگذارد تا اينکه مردم نسبت بخود او ب ي ايمان نشوند و لذا 

مي گويند که اطباء دسته جمعي بيماران را دفن مي کنند. 

در دارالحيات گرچه مستخدم هست ولي مستخدمين مزبور کار نم ي کنند زيرا در آنجا تمام کارها بر عهده محصلين تازه وارد 

است. 

جواني که براي تحصيل وارد دارالحيات م ي شود از پست ترين مستخدمين جزء، پس ت تر مي باشد و بدترين و کثي ف ترين کاره ا 

را باو رجوع مي نمايند. 

فقط فرزندان اشراف و کاهنين بزرگ به مناسبت اين که ثروت دارند، مستثني م ي باشند ولي آنها هم کارهاي خود را محول به 

محصلين کم بضاعت مي نمايند. در نتيجه يک محصل کم بضاعت، هم خدمتگذار دارالحيات مي شود و هم خدمتگذار توانگر. 

قبل از اينکه ت حقيقات طبي در دارالحيات شروع شود، بايد شاگرد از فن نظافت مستحضر گردد و اين حقيقت در مغز او فرو 

برود که هرگز، در هيچ مورد، نبايد يک کاردسنگي يا فلزي را بکار برد مگر اين که قبلا در آتش نهاده باشند. ??
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و هرگز نبايد پارچ هاي مورد استفاده قرار بگيرد مگر اين که بدواً آنرا در آبي که در آن شوره ريخته اند بجوشاند. 

تمام ابزارهاي چوبي که نمي توان آنها را در آتش قرار داد، براي هردفعه که مورد استعمال قرار مي گيرد بايد جوشانيده شود. 

موضوع نهادن کاردهاي سنگي و فلزي در آتش، و جوشانيدن پارچه ها در آب مخلوط با شوره، طوري حواس مرا پريشان کرده 

بود که نيمه شب ، از وحشت از خواب م ي جستم و تصور م ي کردم که کاردي را بدون قراردادن در آتش مورد استفاده قرار 

داده ام. 

من در خصوص اين مسائل که در تمام کتابهاي طبي نوشته شده، زياد صحبت نم ي کنم براي اينکه هر کس يک کتاب طبي 

بخواند مي تواند باين نکات پي ببرد. 

بلکه راجع به چيزهائي صحبت خواهم کرد که هنوز در هيچ کتاب طبي نوشته نشده و ممکن است که در آينده هم نوشته 

نشود. 

دارالحيات داراي لباس مخصوص بود که ما وقتي وارد آن شديم لباس مزبور را پوشيديم اين لباس هم مثل تمام چيزهائي که 

در دارالحيات بکار ميرفت در آب مخلوط با شوه جوشانيده مي شد. 

تمام محصلين در آنجا، يک شکل لباس م ي پوشيدند ولي گردن بند آنها فرق داشت، و هر قدر محصل در تحصيلات خود جلو 

مي رفت گردن بندي ديگر از گردن مي آويخت. 

من بجائي رسيده بودم که م ي توانستم دندانهاي مردان نيرومند را بيرون بياورم و دم ل ها را بشکافم و جراحات آنرا خارج کنم. 

و استخوانهاي اعضاي شکسته را طوري کنار هم قرار بدهم که جوش بخورد و فرقي با استخوان سالم نداشته باشد. 

بطريق اولي مي توانستم اجساد را موميائي کنم زيرا موميائي کردن اجساد، نزد ما يک عمل طبي نيست بلکه افراد عادي هم 

که سواد ندارند، مي توانند بدستور يک پزشک جسدي را موميائي کنند. 

من از هيچ زحمت سخت رو گردان نبودم براي اين که طب را دوست م ي داشتم و لذا داوطلبانه هنگام اعمال جراحي، در مورد 

بيماران غير قابل علاج، کثي ف ترين کارها را تقبل م ي نمودم تا ببينم که پزشکان سلطنتي چگونه بيم ا ران غير قابل علاج را که 

از هر ده نفر آنها، 9 نفر مي مردند، مورد معالجه قرار ميدهند. 

پزشکان سلطنتي براي درمان بيماران غيرقابل علاج طوري معالجه م ي کردند که تمساح را هم نم ي توان، آنطور بدون ملاحظه 

مورد مداوا قرار داد و من خوب م ي فهميدم که مردم بي جهت از مرگ مي ترسند، زيرا خود مرگ ترس ندارد بلکه براي 

بسياري از اشخاص موهبتي بزرگ شبيه به موهبت ديدار خداي (آمون) است. 

اين بيماران غير قابل علاج، تا روزي که زنده بودند دائم از درد بر خود م ي پيچيدند ولي وقتي که م ي مردند در قياف? آنها حال 

آرامش و آسايش پديدار ميشد بطوري که هر کس آنها را م يديد مي فهميد که آسوده شده اند. 

در حالي که من جهت فرا گرفتن فنون طب، زير دست اطباي سلطنتي، بيماران غيرقابل علاج را معالجه م ي کردم ناگهان 

اعجازي شبيه به آن اعجاز که در مدرسه ظهور کرده بود بر من ظاهر شد، و در روح من، اين فکر بوجود آمد: (براي چه؟) 

من تا آن موقع بفکر (براي چه ) نيفتاده بودم و در آن وقت متوجه گرديدم که (براي چه ) کليد حقيقي تمام اسرار است و اگر 

کسي بتواند بخود بگويد (براي چه ) و جواب اين سئوال را از روي صميميت پيدا کند مي تواند به تمام اسرار پي ببرد علت 

اينکه من توانستم متوجه شوم که (براي چه) وجود دارد از اين قرار است: 

يک روز زني چهل ساله که تا آن موقع فرزند نزائيده بود به دارالحيات آمد و وحش ت زده گفت که نظم ماهيانه او قطع شده و 

چون بچهل سالگي رسيده ديگر بچه نخواهد زائيد و سئوال کرد که آيا قطع قاعد? زنانگي او ناشي از سالخوردگي م ي باشد يا 

اينکه يک روح موذي در بدنش جا گرفته است. 

من بزن گفتم که طبق کتاب عمل خواهم کرد تا بدانم قطع قاعد? زنانگي تو ناشي از آبستن شدن هست يا نه؟ ولي تو بعد از 

اين بايد هر روز باينجا بيائي و هر دفعه هنگامي وارد دارالحيات شوي که بتواني ادرار خود را بما بدهي. 

زن پرسيد شما ادرار مرا چه خواهيد کرد؟ من گفتم با ادرار تو، گندم خواهيم رويانيد. 

بعد همانطور که در کتاب نوشته اند، من دو پيمانه کوچک گندم را مقابل آفتاب در زمين کاشتم و روي يکي از آنها آب 

معمولي ريختم و روي زمين ديگر ادرار آن زن را پاشيدم و نشاني هاي دقيق گذاشتم که دو مزرعه را با هم اشتباه نکنم. 

از آن پس هر روز، آن دو مزرعه کوچک را يکي با آب معمولي و ديگري با ادرار آن زن آبياري مي کردم. ??
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پس از چند روز مزرعه اي که با ادرار آن زن آبياري م ي شد، قوت گرفت و ساقه هاي گندم قوي گرديد، در صورتي که 

گندم هاي مزرعه ديگر ضعيف بود و من بزن گفتم خوشوقت باش زيرا قطع قاعده زنانه تو ناشي از سالخوردگي نيست بلکه 

(آمون) نسبت بتو بذل توجه کرده و تو را باردار نموده است. 

زن از اين بشارت بگريه در آمد و يک حلقه نقره بوزن دو دنيه بمن داد . (دنيه – يا – دين – قدري کمتر از يک گرم يعني 

نهصد ميلي گرم است و گويا همين کلمه مي باشد که در اعصار بعد دينار گرديد – مترجم) 

زيرا زن بدبخت اميدوار شدن فرزند را از دست داده بود و فکر مي نمود که هرگز باردار نخواهد گرديد. 

بعد از من سئوال کرد که آيا فرزند من پسر خواهد بود يا دختر؟ 

من چون ميدانستم که مادران بيشتر آرزو دارند که داراي پسر شوند گفتم فرزند تو پسر خواهد گرديد. 

ولي اين قسمت را از روي خيال گفتم زيرا در کتاب راجع باين موضوع چيزي نوشته نشده بود ولي فکر م ي کردم که وقتي زني 

باردار است شانس اين که نوزاد او پسر يا دختر باشد متساوي است. 

بعد از اين که زن م زبور با شادماني از دارالحيات بيرون رفت، من به خود گفتم براي چه، يکدانه گندم از چيزي اطلاع دارد که 

يک طبيب نمي تواند بدان پي ببرد. 

زيرا هيچ طبيب نمي تواند در ماه اول و دوم بارداري قبل از اينکه شکم زائو بالا بيايد بگويد که زني باردار هست يا نه؟ 

فقط خود زن بمناسبت قطع نظم زنانگي مي تواند بدين موضوع پي ببرد ولي بعضي زنها، مثل آن زن قادر نيستند که 

اينموضوع را دريابند. 

در آنروز براي اولين مرتبه مفهوم (براي چه؟ ) بذهن من رسيد و نزد يکي از استادان رفتم و باو گفتم براي چه دانه گندم 

مي تواند بفهمد که زني باردار هست يا نه، ولي ما نمي توانيم بفهميم. 

استاد نظري از روي حيرت بمن انداخت و گفت براي اينکه اين موضوع در کتاب نوشته شده است. 

ولي اين جواب مرا قانع نکردو نزد استاد ديگر که وي فرزندان سلطنتي را ميزايانيد رفتم و از او پرسيدم براي چه يک مشت 

گندم که در زمين کاشته شده بما مي فهماند که زني باردار هست يا نه؟ 

زايند? فرزندان سلطنتي گفت براي اينکه (آمون) که خداي تمام خدايان است اينطور مقرر کرده که وقتي گندم را بوسيل? 

ادرار زن باردار آب مي دهند بهتر رشد مي کند. 

وقتي اين جواب را بمن م ي داد، من متوجه شدم که مرا بنظر يک روستائي بي سواد مينگرد و من با اين سئوال نزد او خيلي 

کوچک شده ام. 

ولي جواب او مرا قانع نکرد و فهميدم که او و ساير اطباي سلطنتي، فقط متن کتا ب ها را مي دانند و از علت بکار برد ن دواها 

بدون اطلاع هستند و هيچ يک در صدد برنيامده اند که از خود بپرسند براي چه بايد هر کا رد سنگي و فلزي را قبل از بکار 

بردن در آتش قرار داد. 

يکروز از يکي از اطباي سلطنتي پرسيدم براي چه وقتي تار عنکبوت و کفک را روي زخم م ي گذاريم معالجه م ي شود و در 

جواب من گفت براي اينکه در کتاب چنين نوشته اند و رسم اينطور بوده است. 

در کتاب اجازه داده شده بود شخ ص ي که کارد سنگي يا فلزي را بکار ميبرد در بدن انسان مبادرت بيکصد و هشتاد و دو عمل 

جراحي نمايد. 

طرز هر يک از 182 عمل در کتاب ذکر شده بود و وقتي من پرسيدم که براي چه نم ي توان 183 عمل کرد بمن جواب م ي دادند 

که کتاب اينطور نوشته و رسم چنين است و بايد از رسوم و آنچه در کتاب نوشته شده پيروي کرد. 

اشخاصي بودند که لاغر م ي شدند و صورتشان سفيد م ي گرديد ولي اطباء نم ي توانستند که مرض آنها را کشف نمايند . ولي در 

کتاب نوشته شده بود که اين گونه اشخاص که بدون هيچ بيماري، لاغر م ي شوند و رنگشان سفيد م ي شود بايد کبد جانوران را 

بدون اينکه طبخ نمايند بخورند. 

وقتي از اطباي سلطنتي سئوال ميکردم که براي چه اي ن ها که کبد خام جانوران را ميخورند فربه م ي شوند و سفيدي صورت 

آنها از بين مي رود مي گفت براي اينکه در کتاب چنين نوشته شده يا اينکه رسم هميشگي اينطور بوده است. 

?? 

22 

من متوجه شدم که سئوالات من سبب گرديده که شاگردها و استادان طوري ديگر بمن نظر م ي اندازند و مثل اينکه در صحت 

عقل من ترديد دارند يا اينکه فکر مي کنند که من احمق هستم و راجع بمسائل بديهي توضيح مي خواهم. 

ما هرگز از دارالحيات بيرون نم ي رفتم زيرا بقدري کار داشتيم که نم ي توانستيم بيرون ب  رويم و بعلاوه، در سال اول و دوم، 

خروج از دارالحيات ممنوع بود و نگهبانان بهيچ محصل اجازه بيرون رفتن نميدادند . ولي از سال سوم محصلين اجازه داشتند 

که از دارالحيات خارج شوند مشروط بر اينکه لطمه اي به تحصيل آنها نزند. 

سال اول و دوم بر من گذشت سال سوم فرا رسيد و در همين سال بود که آن زن يک حلق? نقره بمن داد و براي اولين مرتبه 

فکر (براي چه) در خاطرم پديدار گرديد. 

در سال سوم بين تمام محصلين دارالحيات من از حيث بضاعت از همه پس ت تر بودم و بهمين جهت حمل اجساد بمن واگذار 

شد. وقتي سري را م ي شکافتند و شکمي را م ي دريدند و آن شخص ميمرد من بايد لاشه او را از دارالحيات خارج کن م . ولي 

هيچکس غير از آنهائي که خود کارکنان دارالحيات بودند نمي فهميدند که من لاشه اي را خارج مي کنم. 

زيرا لاشه ها را از درب عقب دارالحيات خارج م ي کردم و بعد از خروج هر لاشه، من در حوض خارجي دارالحيات که پ يوسته 

آب نيل از روي آن مي گذشت خود را مي شستم. 

يکروز بعد از خارج کردن يک لاشه و شست و شو در حوض لباس خود را پوشيدم و خواستم برگردم که يک مرتبه صداي 

زني گفت اي پسر جوان و زيبا اسم تو چيست؟ 

من ديدم زني که اسم مرا م ي پرسيد جامه کتان در بر دارد و جامه او بقدر ي ظريف است که سينه او ديده م ي شود. معلوم بود 

که زن مزبور ثروتمند است زيرا بيش از ده حلقه طلا و نقره در دست او ديده م ي شد و لب هاي سرخ و چشم هاي سياه داشت 

ن زده بود بوئي خوش بمشام من ميرسيد و نم ي دانم چرا من، که در دارالحيات زنهاي زي  اد را ? و از موهاي سرش که روغن ب 

ديده بودم که همه بيمار بودند وقتي آن زن را ديدم خجالت کشيدم در صورتيکه زنهاي ديگر، که من کارد سنگي خود را 

روي بدن آنها بحرکت در م يآوردم، سبب خجالت من نمي شدند. 

زن بمن تبسم کرد و گفت چرا جواب نم يدهي؟ و پرسيد اسم تو چيست؟ جواب دادم اسمم (سينوهه) است. 

زن گفت چه نام قشنگ داري، و تو که با سر تراشيده اين قدر زيبا هستي اگر موي سر داشته باشي چقدر زيبا خواهي شد. 

من خيال ميکنم بعد از شنيدن اين حرف سرخ شدم زيرا اولين مرتبه بود که زني آن طور با من حرف ميزد و براي اينکه 

خجالت خود را پنهان کنم و حرفي بزنم گفتم آيا تو بيمار هستي و آمد هاي خود را معالجه کني؟ 

زن خنده کنان گفت بلي من بيمار هستم ولي نه بيمار معمولي و چون کسي را ندارم که با او تفريح کنم امروز اينجا آمدم که 

ببينم کدام يک از جوانان اين جا مورد پسند من قرار م يگيرد. 

وقتي آن زن اين حرف را زد من طوري شرمنده شدم که ترسيدم و خواستم بروم و او پرسيد (سينوهه) کجا مي روي؟ 

گفتم کار دارم و بايد برگرد م . زن پرسيد (سينوهه) تو اهل کجا هستي؟ گفتم من اهل همين جا هستم زن گفت دروغ 

مي گوئي زيرا رنگ بدن و صورت تو سفيد است و گو ش ها و بيني و دس ت هاي کوچک و قشنگ داري و وقتي من از دور تو را 

ديدم تصور کردم که دختري لباس محصلين دارالحيات را پوشيده است. 

وقتي اين حرف ها را شنيدم نم ي دانم چرا قلبم بطپش در آمد و يک حال غير عادي و حير ت آور در خود احساس کردم و زن 

گفت (سينوهه) آيا تو هرگز ل ب هاي خود را روي لبهاي يک زن جوان نهاده اي و ميدان ي چقدر لذت دارد . گفتم نه ... من هرگز 

لبهاي خود را روي لب يکزن جوان نگذاشته ام. 

.... زن گفت اسم من (نفر) است و چون همه مي گويند که من زيبا هستم مرا باسم (نفر نفر نفر) مي خوانند ( کلم? نفر در زبان 

مصري قديم يعني زيبا و نفر نفر نفر که تکرار سه کلم? زيبا م ي باشد مبالغه صفت زيبائي بود و اين نوع مبالغه در زبان محاوره 

فارسي نيز هست مثل اين که ميگويند (خيلي خيلي باهوش ) اما در نوشتن اين نوع مبالغه دور از فصاحت است – مترجم ) و 

من بعد از ورود باينجا، زيبائي تو را پسنديدم و از تو دعوت ميکنم که بخان? من بيائي تا باتفاق ب ن وشيم و من بتو ياد بدهم که 

چگونه بايد با يک زن جوان بازي کرد. 

يادم آمد که پدرم گفته بود اگر زني بتو گفت که تو زيبا هستي بايد از او بپرهيزي زيرا در سينه اين نوع ز ن ها آتشي شعله ور 
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است که تو را م ي سوزاند و گفتم : نفر نفر نفر (و از تکرار اين اسم لذت ميبرد م ) در سين? تو آتشي وجود دارد که مرا 

مي سوزاند. 

زن خنديد و گفت که بتو گفت که در سين? من آتشي وجود دارد که تو را م يسوزاند؟ جواب دادم که پدرم اين حرف را زد. 

دست مرا گرفت و روي سينه خود يعني روي پيراهن نهاد و گفت آيا تو در اين جا احساس وجود آتش م ي کني و دست تو 

ميسوزد؟ 

گفتم نه .... زن پيراهن کتان خود را عقب زد و دستم را روي سينه خود نهاد و گفت شايد پيراهن من جلوي شعله هاي آتش را 

مي گيرد.... و دست خود را اين جا بگذار و ببين که آيا آتش در سينه من وجود دارد يا نه؟ 

من نه فقط احساس آتش نکردم بلکه حس نمودم که وقتي دست من ر وي سين? او قرار گرفت يک لذت بدون سابقه بمن 

دست داد و زن که متوجه شد مقاومت من را در هم شکسته گفت (سينوهه) بيا برويم تا بنوشيم و من مثل کنيزي که خود را 

در دسترس صاحب خود قرار مي دهد خويش را در دسترس تو قرار بدهم. 

من که از پيشنهاد زن جوان ترسيده بودم گفتم: (نفر نفر نفر)، از من صرفنظر کن زيرا من مي ترسم. 

زن گفت از چه مي ترسي؟ گفتم از تو مي ترسم و بيم دارم که بخان? تو بيايم. 

زن خنده کنان گفت پسر فرعون آرزوي مرا دارد و جوانان ثروتمند به من حلق? طلا ميدهند که روزي يا شبي را با من 

بگذرانند و من درخواست آنها را ن م ي پذيرم و از اين جهت خواهان تو شدم که تو زيباترين جوان مصري هستي، و من هرگز 

مردي را به زيبائي تو نديد هام. 

گفتم (نفر نفر نفر ) بمن رحم کن و راضي مشو که من مثل مردهاي ديگر بشوم و طهارت خود را از دست بدهم زيرا مردي که 

با زني که خداي (آمون) براي او در نظر نگر ف ته بخوابد، طهارت خود را از دست ميدهد زن خنده کنان گفت (سينوهه ) تو 

بسيار ساده هستي و من حيرت م ي کنم که زن هاي طبس چگونه تا امروز تو را بحال خود گذاشته اند زيرا محال است يک پسر 

زيبا مثل تو، در کوچه هاي اين شهر حرکت کند و چند دختر او را تعقيب ننمايند مگر اين که پيوسته با پدر و مادر خود 

باشند. 

آنگاه گفت (سينوهه) اکنون که نمي خواهي بخان? من بيائي و بگذاري که من با تو تفريح کنم يک هديه بمن بده. 

ن زن بدهم و او گفت اين حلقه شايستگي مرا ندارد و تو بايد هديه اي ? مي خواستم حلق? نقره را که زن باردار بمن داده بود ب 

بمن بدهي که شايسته من باشد. 

گفتم من يک جوان فقير هستم و پدر و مادرم نيز فقير مي باشند و نمي توانم بتو يک هدي? گرا نبها بدهم. 

زن گفت در اينصورت هديه اي از من بپذير. و يک انگشتر از انگشت خود بيرون آورد و من ديدم که روي انگشتر يک نگين 

سبز رنگ وجود دارد و آنرا بمن تقديم کرد. 

من خواستم از پذيرفتن انگشتر او خودداري کنم ولي گفت من يک زن ثروتمند هستم و دادن اين انگشتر بتو براي من 

تاثيري ندارد، ولي سبب خواهد شد که تو مرا فراموش نکني و شايد روزي بيايد که تو اين خجلت را کنار بگذاري و نزد من 

بيائي و در آن روز خواهي توانست در ازاي اين انگشتر هدايائي گران بها بمن بدهي. 

انگشتر را از او پذيرفتم و زن جوان با تبسم مرا ترک کرد و من حس م ي نمودم که بعد از خروج از معبد سوار تخت روان 

خواهد شد و بخان? خود خواهد رفت. 
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فصل پنجم 

اندرز هنرمند مجسمه ساز 

(پاتور) طبيب سلطنتي که عنوان رسمي او سرشکاف بود روزي که بخا نه ما آمد وغذا خورد در حضور پدرم بمن گفته بود که 

در دارالحيات بايد مطيع و منقاد باشم و هرگز ايراد نگيرم و هر چه ميگويند بيذيرم ولي من که نم ي توانستم حس 

حقيقت جوئي خود را تسکين بدهم مي گفتم (براي چه). 

اطباي سلطنتي که معلمين دا ر الحيات بودند و شاگردان آنجا از اين کنجکاوي بشدت متنفر شدند و من در سال سوم تحصيل 

خود در دارالحيات فهميدم که (پاتور) براي چه گفته بود که نبايد ايراد بگيرم و هر چه بمن ميگويند بي چون و چرا بپذيرم. 

ولي گفتم که دانائي مثل تيزاب است و قلب انسان را م ي خورد و مرد دانا نمي تواند مثل ديگران، نادان شود و خود را به 

حماقت بزند. 

کسي که بذاقه احمق است از ناداني خود رنج نم ي برد ولي آنکس که حقيقتي را دريافته نمي تواند خود را همرنگ احمق ها 

نمايد. 

وقتي من مي ديدم اطبائي که شهرت آنها در جهان پيچيده و بيماران آنها از بابل و ن ي نوا براي معالجه نزد آنها م ي آيند، آنقدر 

شعور ندارند که بفهمند براي چه يک دوا را تجويز م ي کنند و فقط م ي گويند در کتاب چنين نوشته نم ي توانستم خودداري و 

سکوت کنم. 

نتيجه کنجکاوي و ايرادگيري من اين شد که در دارالحيات مانع از ترقي من گرديدند و نگذاشتند که من وا رد مراحل بعدي 

تحصيلات خود بشوم. 

محصليني که با من همشاگرد بودند از من جلو افتادند و جند مرحله پيش رفتند ولي من در سال سوم دارالحيات بجا ماندم 

در صورتيکه مي توانم بگويم که در بين محصلين مزبور که با من درس م ي خواندند هيچ کدام استعداد مرا براي تحصيل 

نداشتند و هيچ يک مانند من عاشق طبابت نبودند. 

خوشبختانه در تمام مدتي که من بحکم اطباي سلطنتي عقب افتاده بودم اسمي از (آمون ) نبردم و فقط از سايرين 

مي پرسيدم براي چه؟ 

چون اگر نامي از (آمون) مي بردم و ميگفتم که (آمون) نفهميده و چون خود ب ي اطلاع بوده، ديگران را دچار اشتب اه کرده مرا از 

دارالحيات بيرون مي نمودند و من که ديگر نمي توانستم در طبس تحصيل کنم، مجبور بودم که بسوريه يا بابل بروم و زير 

دست يکي از اطباء بکار مشغول شوم تا بميرم. 

ليکن اطباي سلطنتي براي اخراج من از مدرسه طب دستاويز نداشتند و بهمين اکتفاء م ي کردند که مان ع از ترقي من در 

مراحل تحصيل شوند. 

بعد از اينکه سالها از سکونت من در دارالحيات گذشت، روزي لباس مدرسه را از تن بيرون آوردم و خود را تطهير نمودم و با 

لباس عادي از مدرسه خارج شدم تا اينکه نزد پدر و مادر بروم. 

هنگامي که از خيابانهاي طبس عبور م ي کردم ديدم که وضع شهر عوض شده و عده اي زياد از سکنه سوريه و سياه پوستان با 

لباس هاي فاخر در شهر حرکت مي کنند در صورتيکه در گذشته شماره اين اشخاص زياد نبود. 

ديگر اين که از هر طرف صداي موسيقي سرياني (موسيقي کشور سوريه – مترجم ) بگوش مي رسيد و اين صدا از خانه هاي 

مخصوص عياشي بيرون مي آمد. 

با اين که در شهر علائم ثروت و عشرت زياد شده بود مردم را نگران مي ديدم و مثل اين بود که همه، جون انتظار يک 

بدبختي را مي کشند، نمي توانند که از زمان حال استفاده نمايند و خوش باشند. 

من هم مثل مردم نگران و اندوهگين بودم زيرا م ي فهميدم که عمر من در دارالحيات تلف مي شود و نمي گذارند که من ترقي 

کنم. 
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وقتي به منزل رسيدم از مشاهده پدر و مادرم بسيار متاسف شدم که هر دو پير شده اند. پدرم طوري کهن سال شده بود که 

براي ديدن خطوط م ي بايد کاغذ را طوري بصورت نزديک کند که به بيني او بچسبد و مادرم فقط راجع به مردن خ ود صحبت 

مي کرد و دانستم که او و پدر من، موفق شده اند که با صرف تمام صرفه جوئي خويش، قبري را در طرف مغرب رود نيل، کنار 

قبرستاني که کاهنين، اراضي آنرا ببهاي گزاف ميفروختند خريداري نمايند و پدر و مادرم مرا با خود بردند تا اينکه قبر مادرم 

را که پدرم نيز بايدد ر آن مدفون شود بمن نشان بدهند و ميديدم که قبر مزبور با آجر ساخته شده و يک عمارت کوچک 

است که ديوارهاي آن داراي اشکال و کلمات معمولي م يباشد. 

پدر و مادرم از آغاز زندگي زناشوئي آرزو داشتند که مقبره اي از سنگ داشته باشند تا اينکه در آينده، باران و آفتاب و 

طغيان هاي غير عادي رود نيل قبر آنها را ويران نکند . ولي به آرزوي خود نرسيدند و مجبور شدند که يک مقبر? آجري 

بسازند. 

در آنجا که قبر والدين مرا ساخته بودند قبر فراعنه مصر، بشکل هرم از دور ديده م ي شد و هر دفعه که والدين من اهرام را 

ميديدند آه مي کشيدند زيرا مي دانستند که اهرام هرگز ويران نم ي شود، و باران و آفتاب و طغيا ن هاي غير عادي رود نيل، 

خللي در ارکان آنها بوجود نم يآورد. 

من براي والدين خود يک کتاب اموات بدون غلط نوشته بودم تا بعد از اينکه مردند، کتاب مزبور را در قبر آنها بگذارند، و 

والدين من در دنياي ديگر بر اثر غلط بودن کتاب اموات، گم نشوند. 

بعد از اينکه از تماشاي قبر فارغ شديم بخانه مراجعت کرديم و مادرم بمن غذا داد و پدرم از تحصيلات من پرسيد و گفت 

فرزند، براي مرگ خود چه فکر کرده اي. (خوانندگان بايد متوجه باشند هر نکته اي که در اين کتاب م ي خوانند يک حقيقت 

تاريخي است و ارزش اين کتاب در دنيا و اينکه تاکنون بتمام زبانها ترجمه شده بمناسبت همين نکات تاريخي م ي باشد و مثلاً 

در اينجا يک پدر پير که در شرف مرگ است از پسر جوان خود سئوال م ي کند: (براي مرگ خود چه فکر کرده اي) چون در 

مصر باستاني، از آنموقع که يکنفر بسن بلوغ م يرسيد تا آخرين روز زندگي در فکر تهيه وساثل زندگي بعد از مرگ بود و 

اهرامي که در مصر ساخته شده نيز براي همين منظور بوده است – مترجم). 

گفتم پدر، من هنوز درآمدي ندارم که بتوانم در فکر مرگ باشم و بمحض اينکه داراي درآمد شدم فکر زندگي دنياي ديگر را 

خواهم کرد. 

در غروب خورشيد از پدر و مادرم جدا گرديدم و به آنها گفتم که بدارالحيات ميروم ولي بعد از خروج از منزل راه مدرس? 

هنرهاي زيبا را که در يک معبد بود پيش گرفتم زيرا ميدانستم که يکي از دوستان قديم من در آنجاست. 

اين شخص جواني بود موسوم به (توتمس) که استعدادي زياد برا ي هنرهاي زيبا داشت و مدتي بود که يکديگر را نديده 

بوديم. 

وقتي وارد مدرس? هنرهاي زيبا شدم ديدم شاگردان براهنمائي معلم خود مشغول کار هستند و تا اسم (توتمس) را شنيدند از 

نفرت آب دهان بر زمين انداختند و يکي گفت او را از اين مدرسه بيرون کرده اند. 

ديگري گفت اگر م ي خواهي او را پيدا کني بجائي برو که در آنجا بخدايان ناسزا م ي گويند زيرا (توتمس) بخدايان ناسزا مي گويد 

سومي گفت هرجا که نزاغ ميکنند (توتمس) در آنجا است و بعد از هر منازعه مجروح م يشود. 

ولي بعد از اينکه معلم بيرون رفت و شاگردها دانستند که وي حضور ندارد بمن گف ت ند که تو او را در دکه موسوم به (سبوي 

سوريه) خواهي يافت و اين دکه در انتهاي محل? فقراء و ابتداي محله اغنياء قرار گرفته و هنرمندان ب ي بضاعت و کساني که از 

مدرس? هنرهاي زيبا رانده شده اند شب ها در آن دکه جمع مي شوند و پاطوقشان آنجا است. 

من بدون زحمت دکه مزبور را پيدا کردم و ديدم که (توتمس) با لباسي کهنه، در گوش? آن نشسته و مثل اين که بتازگي نزاع 

نموده زيرا يک ورم روي پيشاني او ديده مي شد. 

(توتمس) همينکه مرا ديد دست را بلند کرد و گفت (سينوهه) تو کجا و اينجا کجا، چطور شد که باينجا آمدي؟ من فکر 

مي کردم که تو يک پزشک بزرگ شده اي. 

گفتم قلب من پر از اندوه است و احتياج بدوستي داشتم که بتوانم با او چيزي بنوشم زيرا پدرم گفته قدري نوشيدن براي 
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رفع غم و شادمان کردن خوب است و از اين جهت اندوهگين هستم که کسي نم ي تواند جواب (براي چه ) را بدهد ولي کساني 

که از عهد? اين جواب بر نمي آيند مرا بچشم ديوانه مي نگرند. 

(توتمس) دستهاي خود را بمن نشان داد که بفهماند براي خريداري آشاميدني فلز ندارد. 

ولي من دو حلق? نقره را که در دست داشتم باو نشان دادم و يکي از آنها همان حلق? بود که زن آبستن بمن داد و دکه دار را 

طلبيدم و او نزديک آمد و دو دستش را روي زانو قرار داد و خم شد و من از او پرسيدم چه نوع آشاميدني داريد؟ 

وي گفت در اينجا هر نوع آشاميدني که بخواهيد يافت م ي شود و من آشاميدني خود را در ساغرهاي رنگارنگ بشما خواهم 

نوشانيد تا اينکه از مشاهد? ساغر قلب شما زودتر شادمان شود. 

(توتمس) دستور داد بر اي ما آشاميدني مخلوط به عطر نرگس بياورند و يک غلام آمد و روي دست ما آب ريخت و بعد يک 

ظرف تخمه برشته هندوانه روي ميز نهاد و سپس آشاميدني آورد و من ديدم پيمانه هائي که آشاميدني در آن ريخته م ي شود، 

شفاف و رنگين است. 

(توتمس) آشاميدني را بياد اينکه مدرس? هنرها ي زيبا و معلمين آن گرفتار خداي بلعنده شوند نوشيد و من هم بياد اينکه 

تمام کاهنين (آمون) گرفتار همان خدا شوند نوشيدم ولي آهسته صحبت کردم و (توتمس) گفت نترس، تمام مشتري هاي اين 

دکه، مثل ما داراي فکر آزاد هستند. 

بعد از دو پيمانه، نور آشاميدني، قلب ما را روشن ک رد و من گفتم در دارالحيات من از غلامان سياه پوست پست تر هستم و با 

من طوري رفتار مي کنند که گوئي تبهکار ميباشم. 

(توتمس) پرسيد چرا با تو اينطور رفتار مي کنند؟ 

گفتم براي اينکه من ميگويم (براي چه). 

(توتمس) گفت تو مستوجب بزرگترين مجازا ت ها هستي زيرا وقتي م ي گوئي (براي چه ) به آئين و معتقدات و ثروت واقتدار 

کساني که در مصر حکومت م ي نمايند حمله ور ميشوي ... و آنها که م ي دانند سئوال تو پاي? قدرت و ثروت و سعادت آنانرا 

متزلزل مي نمايد مجبورند که تو را از در برانند و من حيرت م ي نمايم چگونه تو را هنوز از دارالحيات نرانده و به سرنوشت من 

که از مدرس? هنرهاي زيبا رانده شده ام مبتلا نکرده اند. 

اينها که تو ميبيني گرچه از حيث شکل و قامت و رنگ پوست بدن و حتي معتقدات مذهبي با هم فرق دارند ولي از يک حيث 

با هم متفق العقيده مي باشند و آن اينکه اين موهومات و عقايد سخيف و اين تشکيلات را نگاه دارند زيرا اين تشکيلات بنفع 

آنها و فرزندان آنان ادامه دارد و آنها از قبل اين سازمانها حکومت م يکنند و قدرت دارند و ثروتشان از حساب افزون است. 

ولي تو ميگوئي (براي چه ) مي خواهي اساس اين تشکيلات را ويران کني و ناداني آنها را بثبوت برساني و لاجرم آنها ا گ ر هم 

اختلافي با هم داشته باشند، باري عليه تو با يکديگر متحد مي شوند که تو را از بين بردارند زيرا خطر تو، براي آنها، خيلي 

بيش از اختلافاتي است که با خود دارند و تا مصر هست و اهرام در اين کشور وجود دارد آنها، ولو صدها هزار نفر مثل تو را 

فدا کنند، اين تشکيلا ت را چون ضامن قدرت و ثروت آنهاست با تمام عقايد سخيف آن حفظ خواهند کرد و هر کس مخالفت 

کند او را بنام (آمون) يا بنام فرعون، نابود خواهند نمود. 

بعد (توتمس) گفت وقتي که من وارد مدرس? هنرهاي زيبا شدم طوري مسرور بودم که گوئي بعد از مرگ مرا در اهرام دفن 

خواهند کرد . من شروع بکار کردم و با قلم روي لوح تصاويري نقش نمودم و آنگاه خاک رست را براي ساختن مجسمه بکار 

ب رسيده ? بردم، و اول قالب هر مجسمه را با موم ريختم که سپس از روي آن مجسمه سنگي را بسازم مثل تشنه اي بودم که ب 

باشد و هر کار را با شوق فراوان بانجام ميرسانيدم تا اين که روزي در صدد بر آمدم که طبق ذوق و تمايل خود مجسمه بسازم 

و شکل تصوير کنم. 

ولي در آنروز يکمرتبه آموزگاران مدرس? هنرهاي زيبا زبان باعتراض گشودند و گفتند اين مجسمه که تو ميخواهي بسازي 

مطابق با قانون نيست زيرا همانطور که هر يک از حروف خط، داراي شکل مخصوص است و غير از آن نميتوان نوشت هر يک 

از اشکال و مجسمه ها در هنرهاي زيبا نيز داراي شکلي مخصوص ميباشد و نميتوان از آن منحرف شد و شکلي ديگر ساخت 

و رنگي جديد بکار برد. 
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در آغاز بوجود آمدن هنرهاي زيبا، طرز نشستن مردي که روي زمين جلوس کرده يا ايستاده معلوم شده و م ا هم بايد 

همانطور که پدران ما کشيده اند آنرا بکشيم و از آغاز خلقت، هنرمندان، طرز بلند کردن دست و پاي الاغ را هنگامي که راه 

ميرود در اشکال نقاشي معلوم کرده اند و اگر ما برخلاف آن بکشيم مرتکب کفر شده ايم، و نميتوان ما را يک هنرمند داشت و 

هر کس طبق قانون و رس و م، نقاشي کند و مجسمه بسازد ما او را در مدرسه م ي پذيريم و براي کار، بوي (پاپي روس) و خاک 

رست و سنگ و رنگ و قلم و وسائل حجاري ميدهيم و هر کس نخواهد که طبق قوانين قدماء رفتار کند او را از مدرسه 

هنرهاي زيبا بيرون مي کنيم. 

اي (سينوهه) منهم مثل تو هستم و در مدر س ه، به آموزگاران خود گفتم براي چه بايد اينطور باشد و براي چه آنطور نباشد؟ 

براي چه سينه يک مجسمه همه وقت با رنگ آبي ملون ميشود و چرا چشمهاي او را قرمز م ي کنند؟ آيا بهتر اين نيست که ما 

چشمهاي يک مجسمه را سياه کنيم و لباس او را برنگ پارچه هائي که در بردارد در بياوريم؟ 

ولي کاهنين که در همه جا آموزگار و استاد هستند مرا از مدرسه بيرون کردند و بهمين جهت تو اکنون مرا در اين دکه با اين 

ورم بزرگ، روي پيشاني مشاهده مي کني؟ 

ولي اي سينوهه، با اين که کاهنين در معبد و مدارسي که در اين معابد بوجود آورده اند دو دستي برسوم و آداب و شرايع و 

شعائر خود چسبيده اند و مي کوشند که هر فکري جديد را در مشيمه خفه کنند و نگذارند که هيچکس قدمي براي تحول و 

تغيير بردارد من خوب حس مي کنم که دنيا طوري عوض شده که حير تآور است. 

اين مردم که امروز در خيابانهاي طبس حرکت م ي کنند گرچه هنوز به (آمون) و ساير خدايان مصر عقيده دارند ولي از آنها 

نمي ترسند و در لباس پوشيدن بسيار لاابالي شده اند، و اين لاابال ي گري بدرج? بيشرمي رسيده زيرا مردم با وقاحت هر چه 

تمامتر سينه و شکم خود را زير پارچه هاي رنگارنگ ميپوشانند در صورتيکه خدايان انسان را عريان آفريده اند ت ا اينکه 

پيوسته عريان باشد و هرگز بدن خود را نپوشاند حتي زنها هم مانند مردها وقيح شده، لباسهائي در بر مينمايند که سينه و 

شکم آنها را پنهان م ي کند. (خواننده بايد توجه کند که آنچه در اين کتاب نوشته شده واقعي ت هاي تاريخي است و در مصر 

قديم لباس مردم طوري بود که سينه و شکم را نمي پوشانيد – مترجم). 

من هر وقت راجع باين اوضاع فکر م ي کنم حدس ميزنم که ما در دوره آخرالزمان زندگي م ي کنيم و عنقريب دنيا بنهايت 

خواهد رسيد. 

اگر پنجاه سال قبل از اين يکزن، يا يک مرد لباسي در بر ميکرد که سين? او را م ي پوشانيد، بجرم اهانت بخدا ي ان او را 

سنگسار مي نمودند و اينک همين زنها و مردها آزاد در خيابا نهاي طبس حرکت مي کنند. 

اوه! که دنيا چقدر کهنه شده است و خوشا بحال کساني که دوهزار سال قبل از اين هرم بزرگ، و هزار سال پيش اهرام 

کوچک را ساختند و رفتند و زنده نماندند که اين اوضاع را ببينند. 

پيمانه هاي آشاميدني علاوه بر اين که قلب ما را شادمان کرده بود، روح ما را طوري سبک نمود که گوئي ما چلچله هائي 

هستيم که فصل پائيز به پرواز در آمده ايم. ( در مصر چون شط نيل در فصل پائيز طغيان ميکرد چلچله ها در پائيز نمايان 

مي شدند. – مترجم). 

(توتمس) گفت خوب اس ت که برخيزيم و به يک منزل عيش برويم و رقص را تماشا کنيم تا اين که امشب در خصوص (براي 

چه) فکر ننمائيم. 

من دکه دار را صدا زدم و او نزديک آمد و دو دست را روي زانوها گذاشت و خم شد و من يکي از دو حلقه نقره را بوي دادم که 

بهاي آشاميدني و تخم? بو داده را بردارد و دکه دار بعد از کسر کردن بهاي آشاميدني و تخمه، چند حلقه مس بما داد، و من 

يکي از حلقه هاي مس را به غلامي که براي ما شراب مي آورد و روي دست ما آب ميريخت بخشيدم. 

وقتي ميخواستيم از دکه خارج شويم ميفروش بمن نزديک شد و کمرخم کرد و گفت اگر شما ميل داشته باشيد با دخترهاي 

سرياني تفريح کنيد من عده اي از آنها را م ي شناسم و حاضرم که شما را راهنمائي کنم و خانه هاي اين دختران را بشما نشان 

بدهم و شرط ورود بخانه هاي آنها اين است که شما يک کوزه آشاميدني از من خريداري کنيد و بمنازل آنها برويد و آنها 

همين که آشاميدني را ديدند شما را راه خواهند داد. 
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(توتمس) گفت من از دختران سرياني که اکثر آنها مانند مادر من سالخورده هستند نفرت دارم و فکر م ي کنم آنها کساني 

ميباشند که وقتي پدرم جوان بود، با آنها عيش مي کرد. 

دکه دار گفت من بشما خان? دختراني را نشان ميدهم که وقتي چشم شما برخسار آنه ا افتاد قلبتان آکنده از شادي شود و آنها 

با شعف حاضر هستند که خواهر شما بشوند. 

ولي (توتمس) نپذيرفت و مرا از دکه خارج کرد و ما در خيابانهاي شهر بحرکت در آمديم. 

شهر طبس، روز و شب ندارد و شب هم مثل روز در خيابانها و کوچ ههاي شهر مردم مشغول رفت و آمد هستند. 

ثروتمندان عياش سوار بر تخ تروان، از خيابانها ميگذاشتند و مقابل منازل عياشي و در سر چهاررا هها مشعل مي سوخت. 

از بعضي از خانه هاي آن محله صداي موسيقي سرياني (موسيقي سوريه ) بگوش ميرسيد و از بعضي از خانه ها صداي طبل 

سياه پوستان مسموع مي شد و ما م ي فهميديم که زن هاي در آن خانه ها سياه پوست هستند و (توتمس ) عقيده داشت که 

بعضي از زن هاي سياه پوست زيبا مي باشند و اگر انسان آنها را به عنوان خواهر خود انتخاب بکند خوشبخت خواهد شد . ( در 

چهار هزار سال قبل از اين در کشور مصر، ازدواج برادر و خواهر مجاز بود و بهمين جهت، مردها زوج? خود را به عنوان خواهر 

هم ميخواندند – مترجم). 

من بدفعات، هنگام شب، باتفاق پدرم، براي رفتن بخان? بيماران از خيابانهاي طبس گذشته بود م . ولي تا آنشب نميدانستم 

وضع داخلي خان ههاي عياشي چگونه است. 

(توتمس) مرا وارد خانه اي کوچک کرد که بنام خانه (گرب? انگور ) خوانده مي شد و در آنجا فر ش هاي نرم بر زمين گسترده و 

روي چراغها مردنگ يهاي زرد نهاده بودند. ( مردنگي بر وزن همشهري همان بود که امروز آباژور ميخوانند – مترجم). 

زن هاي جوان آن خانه، در پرتو زرد چراغها زيباتر بنظر ميرسيدند و من ديدم که بعضي از آنها مشغول نواخت ن ني و بعضي 

سرگرم زدن بربط هستند. 

يکي از دخترها بعد از اينکه مرا ديد ني را بر زمين نهاد و برخاست و نزد من آمد و دستش را روي دست من گذاشت و 

دختري ديگر به (توتمس) نزديک شد و دست خود را روي دست او نهاد . دختري که دستش را روي دست من گذاشته بود، 

دست مرا بلند کرد و نگريست و بعد سر تراشيده ام را از نظر گذرانيد و پرسيد آيا تو در مدرسه طب تحصيل م ي کني يا در 

مدرس? حقوق يا در مدارس بازرگاني و ستاره شناس ي . و چون دست (توتمس) خشن تر از دست من بود همان دختر به وي 

گفت او محصل مدرسه هنرهاي زيبا م ي باشد زيرا دست حجاران و مجسمه سازان خشن تر از دست اطباء و محصلين ديگر 

است. 

بعد بر اثر افراط در نوشيدن درست بخاطر ندارم چه شد و بطور مبهم حس ميکنم که در آن خانه بين من و يک سياه پوست 

نزاع در گرفت و يک وقت بخود آمدم و خويش را در خارج خانه، درون جوي آب يافتم و مشاهده کردم که حلق? نقره و 

حلقه هاي مس من از بين رفته وگفته پدرم را بياد آوردم که م ي گفت وقتي انسان زياد بنوشد نتيجه اش اين است که وقتي 

چشم مي گشايد خود را در جوي آب ميبيند و (توتمس) مرا به کنار نيل برد و در آنجا دست و سر و صورت گ ل آلود خود را 

بشويم. 

وقتي به دارالحيات مراجعت کردم ص بح دميده بود و من با اينکه بر اثر افراط در نوشيدن، حالي خوب نداشتم خود را به 

قسمت امراض گوش رسانيدم زيرا در آن روز ميبايد در آن قسمت انجام وظيفه کنيم. 

در راهرو، معلم من که طبيب سلطنتي و متخصص امراض گوش بود مرا ديد و نظري به لباس پاره و برآمدگي سرم انداخت و 

گفت (سينوهه) آيا تو ديشب در خانه هاي عياشي بودي؟ من سرم را پائين انداختم معلم گفت چش م هاي تو را ببينم من 

چشم هاي خود را باو نشان دادم و بعد او زبانم را ديد و نبضم را گرفت و گفت تو ديشب زياد نوشيده اي و براي يک محصل 

دارالحيات افراط در نوشيدن بسيار بد است زيرا وي را از کار باز ميدارد. 

و تو اگر خود را معالجه کني تا فردا صبح کسل خواهي بود و نخواهي توانست از روي دل کار کني و بيا تا من بتو مسهل بدهم 

تا اين اندرون تو را تميز کند و آثار آشاميدني را از بين ببرد ولي مشروط بر اينکه ديگر نگوئي (براي چه ) زيرا در دارالح يات 

رفتن به منازل عياشي و نوشيدن عيب نيست ولي سئوال (براي چه) عيبي بزرگ مي باشد. 

?? 
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من تا آن شب معاشرت با يک زن را حس نکرده بودم و تصور نم ينمودم که وجود زن، براي مرد، آن اندازه مايه رضايت است. 

بعد از آن از هر فرصت استفاده ميکردم و در صورت دارا بودن نقره و م س به منازل عياشي ميرفتم و چون بعضي از بيماران 

در دارالحيات بما مس و بطور استثناء نقره ميدادند. بدست آوردن فلز براي ما اشکال نداشت. 

از آن ببعد من متوجه شدم که معلمين مدرسه که در گذشته نسبت بمن بدبين بودند با اين که ميدانستند من به منازل 

عياشي ميروم، نيک بين گرديدند چون دريافتند که من طوري مايل به خوشگذراني شده ام که ديگر بفکر ايراد گرفتن 

نمي افتم. 

در خلال اين احوال فرعون بنام (آمن هوتپ) سخت بيمار بود و اطباي سلطنتي از عهده درمان او بر نم ي آمدند و با اين که در 

معبد (آمون) روزي يکمرتبه براي خداي معبد از طرف فرعون قرباني ميکردند اثر بهبود در مزاج او پديدار نمي گرديد. 

گفته مي شد که سلطان با اين که پسر خدا م ي باشد نسبت به خداي (آمون) که او را معالجه نم ي نمايد بسيار خشمگين شده و 

هياتي را به نينوا واقع در بي ن النهرين فرستاده تا اين که از خداي نينوا باسم (ايشتار) براي معالجه خود کمک بگيرد و آنقدر 

اين موضوع از لحاظ ملي نن گ آور بود که کسي جرئت نم ي کرد بصداي بلند بگويد که فرعون براي معالجه خود از خداي نينوا 

کمک گرفته و پيوسته، آهسته، اين موضوع را بر زبان م يآوردند. 

يک روز مجسمه خداي نينوا وارد طبس شد و من ديدم يک عده رو ح اني که ريش هاي بلند و مجعد دارند مجسمه مذکور را 

احاطه کرده اند. 

با اين که من تصور م ي کردم که يک محصل منورالفکر هستم از اين که خداي بيگانه آمده تا فرعون ما را معالجه کند، رنج 

ميبردم و متوجه بودم که تمام محصلين و معلمين دارالحيات ناراحت هستند. 

خداي بيگانه ت ا يک هفته قبل از طغيان نيل در طبس بود ولي نتوانست کاري مفيد انجام بدهد و فرعون را معالجه کند و ما 

همه از عدم موفقيت خداي بيگانه خوشوقت شديم. 

(پاتور) سر شکاف سلطنتي مانند ساير اطباي سلطنتي به دارالحيات م ي آمد ولي او هم مثل ديگران تا مدتي نسبت بمن توجه 

نمي کرد. 

وقتي دانست که من ديگر چون و چرا نميکنم و نميگويم (براي چه )، نسبت به من بر سر لطف آمد و يک روز بمن گفت 

(سينوهه) پدر تو مردي بزرگ و شريف ولي مانند تمام بزرگان حقيقي فقير است و من بپاس دوستي با پدر تو و احترامي که 

براي شرافت و برزگي او قائل هستم مي خواهم نسبت به تو مساعدتي بکنم. 

من نميدانستم که (پاتور) چه مساعدت با من خواهد کرد تا اين که يک روز خبر دادند که (پاتور) براي شکافتن سر فرعون 

بکاخ سلطنتي ميرود. 

?? 
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فصل ششم 

رفتيم تا سر فرعون را بشکافيم 

تمام اطباء از معالجه فرعون نااميد شده بودند، و فقط ي ک وسيل? معالجه باقي ماند و آن اين که سرش را بشکافند و ببيند آيا 

مغز او عيب دارد يا نه؟ 

اين کار در هر حال مفيد بود چون اگر مغز او عيبي داشت، عيب مغز را بر طرف م ي کردند و در صورتي که عيبي نداشت 

بخارهاي مسموم کننده درون جمجمه خارج م يشد و سر فرعون سبک م يگرديد. 

در روزي که قرار بود (پاتور) به کاخ فرعون برود و سرش را بشکافد صبح زود به دارالحيات آمد و مرا فراخواند و يک جعبه 

سياه بدست من داد و گفت ابزار جراحي من که در آتش گذاشته شده يا جوشيده شده است در اين جعبه ميباشد و من ميل 

دارم که امروز قبل از اين که بکاخ سلط ن تي بروم، در اين جا سر دو نفر را بگشايم تا اين که دس ت هايم تمرين کند و ميخواهم 

که تو ابزار جراحي را بمن بدهي. 

فهميدم مساعدتي که ميخواهد بمن بکند همين است زيرا وقتي يک شاگرد از طرف طبيب سلطنتي، انتخاب شد که ابزار 

جراحي او را بوي بدهد مثل اين است که شاگرد مقرب او مي باشد و لياقت دارد که پيشکار طبي او بشود. 

بعد (پاتور) از جلو و من از عقب او وارد قسمتي شديم که بيماران غيرقابل علاج و مفلوجين و کساني را که از سر مجروح 

بودند، در آنجا م يخوابانيدند. 

نجا سر عد هاي را معاينه کرد و دو نفر را براي شکافتن جمجمه انتخاب نمود. ? (پاتور) بعد از ورود ب 

يکي يک پيرمرد غيرقابل علاج که مرگ براي وي سعادت بود و ديگري يک غلام سياه قوي هيکل که بر اثر اين که با سنگ 

ضربتي بر سرش زده بودند، نه ميتوانست حرف بزند و نه اعضاي بدن را تکان بدهد. 

هر دوي آنها را به تالار عمل بردند و بي درنگ عصاره ترياک را وارد عروق آنها کردند تا اين که درد را احساس ننمايند. 

من بچابکي سر هر دوي آنها را تراشيدم و بعد روي سرشان محلول شنجرف و کفک ماليدم زيرا در کتا ب نوشته شده که قبل 

از هر عمل جراحي بايد موضع عمل را بوسيل? اين داروها تطهير کرد. 

(پاتور) کارد خود را بدست گرفت و پوست سر را بريد و پوست را از دو طرف دو تا کرد. 

در اين موقع از دو لب پوست سر خون فرو ميريخت ولي (پاتور) توجهي بخون نداشت. 

بعد (پاتور) آلت شکافتن استخوان جمجمه را بدست گرفت و در سر فرو کرد و همينکه نوک آلت قدري فرو رفت آنرا بگردش 

در آورد بطوري که يک قطعه استخوان مدور از سر جدا شد و مغز نمايان گرديد. 

(پاتور) نظري بمغز انداخت و گفت من در مغز اين مرد هيچ عيب نم ي بينم و استخوان را در جاي آن نهاد و دو پوست را که تا 

کرده بود بهم وصل نمود و سر را بست. ولي هنگامي که او مشغول بستن سر بود رنگ بيمار چون بنفشه شد و جان سپرد. 

وقتي لاشه آن مرد را بيرون بردند چون رئيس دارالحيات و عده اي از محصلين حضور داشتن (پاتور) خطاب به محلصين گفت 

يکي از شما که از ديگران جوانتر است برود و براي من يک پياله آشاميدني بياورد زيرا دست من قدري ميلرزد. 

يکي از محصلين رفت و يک پياله آشا م يدني براي او آورد و وي نوشيد و رعشه دستش متوقف شد و آنوقت امر کرد که غلام 

را براي عمل جراحي ببندند و آهسته افزود وسايل قال بگيري استخوان سر را آماده کنيد. 

يکمرتب? ديگر من ادوات جراحي را بوي تقديم کردم و وي بدواً پوست سر را شکافت ولي اينمرتبه بدستور او، دو نفر، يکي در 

طرف راست و ديگري در طرف چپ جلوي خو ن ريزي را ميگرفتند زيرا (پاتور) نميخواست که خود باين کارهاي جزئي 

رسيدگي کند تا اين که از کار اصلي باز نماند. 

در دارالحيات مردي بيسواد وجود داشت که وقتي بر بالين مريض حاضر ميشد خونريزي زخم بيمار بند م ي آمد ولي (پاتور) در 

آنموقع نخواست که از آنمرد استفاده کند بلکه او را ذخيره نمود که هنگام شکافتن سر فرعون، از وي استفاده نمايد. 

بعد از اين که پوست شکافته شد (پاتور) استخوان سر غلام را بمن و ديگران نشان داد و ما ديديم که قسمتي از استخوان بر 

اثر ضربت سنگ فرو رفتگي پيدا کرده است. ??
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آنگاه با کارد مخصوص و اره آن قسمت از استخوان و اطراف آنرا طوري از جمجمه جدا کرد که يک قطعه استخوان بقدر يک 

کف دست باستثناي انگش تها از سر جدا شد و (پاتور) مغز سياه پوست را که سفيد بود و تکان ميخورد بهمه نشان داد. 

ما ديديم که مقداري خون روي مغز ف رو ريخته و آنجا بسته شده است (پاتور) گفت علت اينکه اين مرد نميتواند حرف بزند و 

اعضاي بدن خود را تکان بدهد وجود اين خون بسته شده، روي مغز او ميباشد. 

سپس با دقت خون بسته شده را قطعه قطعه از روي مغز برداشت و نيز يک قطعه استخوان کوچک را که روي مغز افتاده بود 

دور کرد. 

در حالي که وي مشغول اين کارها بود ديگران با شتاب از روي استخواني که از سر جدا شده بود قال ب گيري کردند بدين 

ترتيب که با چکش چوبي روي استخوان زدند که فرو رفتگي آن صاف شود و بعد قالب آنرا گرفتند و درون قالب نقره گداخته 

ريختند و نقره را در آب جوشيده س رد کردند و به (پاتور) دادند و (پاتور) آن قطعه نقره را که باندازه و شکل استخوان سر بود 

روي آن سوراخ بزرگ نهاد، و بوسيله گيره هاي کوچک نقره باطراف وصل کرد و پوست سر را روي نقره کشيد و دوخت و زخم 

را بست و گفت اينک اين مرد را هوشيار کنيد ولي وي نبايد تا سه روز حرکت نمايد. 

مرد را بيدار کردند و وي که قبل از شکافتن سر، نم ي توانست حرف بزند و دست و پاي خود را تکان بدهد هم حرف زد و هم 

دست و پاي خود را تکان داد و (پاتور) بوي گفت که تا سه روز نبايد سر را به حرکت در آورد. 

وقتي غلام را بردند که در اطاق ديگر بخوابانند (پاتور) بما گفت اگر اين مرد تا سه روز ديگر نميرد معالجه خواهد شد و 

ميتواند از دارالحيات خارج شود و برود و از کسي که سرش را شکسته انتقام بگيرد، سپس محصلين را مرخص نمود و بمن 

گفت اينکه موقعي است که شما ابزار مرا در آتش بگذاريد و بجوشانيد تا اينکه نزد فرعون بروي م و شما هم با من خواهيد 

آمد. 

من با سرعت ابزار جراحي (پاتور) را شستم و در آتش نهادم و جوشانيدم و از دارالحيات خارج شديم و در حالي که من جعبه 

جراحي او را حمل ميکردم در تخت روان سلطنتي که مقابل دارالحيات انتظار ما را ميکشيد نشستيم و باتفاق مردي که 

حضور او سبب متوقف شدن جريان خون ميشد راه کاخ سلطنتي را پيش گرفتيم. 

غلام ها تخت روان را طوري م ي بردند که تکان نميخورد و من در خود احساس مباهات ميکردم زيرا ميدانستم عنقريب وارد 

کاخ سلطنتي خواهم گرديد و فرعون را از نزديک خواهيم ديد. 

بعد از اين که قدري با تخت روان حرکت ک ر ديم بکنار رود نيل رسيديم و وارد زورق سلطنتي شديم و راه (خانه طلا ) يعني 

کاخ سلطنتي را پيش گرفتيم. 

نجا نزديک شديم آنقدر قاي ق ها و زورق هاي گرانبها که با چو ب هاي قيمتي ساخته شده بود و قاي ق ها و زور ق هاي ? وقتي ما ب 

ديگر ديده مي شد که آب نيل بنظر نمي رسيد. 

مردم دهان بدهان مي گفتند که سرشکاف سلطنتي آمد، و همه دس ت ها را بعلامت سوگواري بلند م ي کردند و م ي گريستند 

زيرا ميدانستند که هنوز اتفاق نيفتاده بعد از اين که سر فرعون را شکافتند وي زنده بماند. 

بزرگان و رجال درباري مقابل ما دو دست را روي زانوها ميگذاشتند و سر را خ م ميکردند زيرا ميدانستند ما کساني هستيم 

که حامل مرگ ميباشيم. 

ما را بطرف خوابگاه فرعون هدايت نمودند و من ديدم که فرعون روي تخت خوابي دراز کشيده که مخمل زرين دارد و 

پايه هاي تخت، مجسمه خدايان مي باشد. 

در آن موقع فرعون هي چ يک از علائم سلطنتي را نداشت و صورتش متورم گرديده، اندامش عريان بنظر م ي رسيد و سر را به 

يک طرف برگردانيده، از گوشه دهانش آب فرو ميريخت. 

من وقتي فرعون را با آن وضع ديدم متوجه شدم که قدرت اين جهان بقدري ناپايدار است که فرعون در بستر بيماري و 

مرگ، با فقيرترين اشخاص که در دارالحيات تحت معالجه قرار ميگرفتند و ميمردند، فرق نداشت. 

ولي تزئينات اطاق با شکوه بود و روي ديوار عکس ارابه هاي سلطنتي ديده ميشد و فرعون در آن ارابه ها بطرف شيرها تير 

مي انداخت. 
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رنگ هاي طلائي و لاجوردي و سرخ روي ديوارها ميدرخشيد و کف اطاق را بشکل يک برکه بزرگ تزئين کرده بودند که در آن 

ماهيها شناوري و مرغابي ها و غازها روي برکه پرواز مي نمودند. 

ما دو دست را روي دو زانو گذاشتيم و مقابل فرعون کمر خم کرديم. 

(پاتور) و من ميدانستم که شکافتن سر فرعون بدون فايده است و وضع او نشان ميدهد که خواهد مرد ولي رسم اين ميباشد، 

خرين ? که سر يک فرعون را ق ب ل از مرگ بايد بشکافند تا اينکه بخارهاي سر خارج شود و نگويند که اطرافيان از مبادرت ب 

علاج خودداري کردند. 

من جعبه سياه رنگ (پاتور) را که با چوب آبنوس ساخته شده بود گشودم تا اين که ابزار کار را باو تقديم کنم. 

قبل از ورود ما، اطباي سلطنتي، سر فرعون را تراشيده براي شکافتن آماده کرده بودند. 

(پاتور) به مردي که حضور او سبب م ي شد که از خو ن ريزي جلوگيري شود امر کرد که بالاي سر فرعون قرار بگيرد و سرش را 

روي دو کف دست قرار بدهد. 

ولي در اين موقع ملکه مصر بنام (تي تي) جلو آمد گفت نه! 

تا آن موقع من به مناسبت اهميت م و قع و عظمت مکان نتوانسته بودم ملکه و وليعهد مصر و خواهر او را که همگي برسم 

سوگواري دست بلند کرده بودند ببينم. 

وليعهد مصر بطوري که در آغاز اين کتاب گفتم در سالي که من متولد شدم متولد گرديده ولي از من بلند قام ت تر بود و زنخي 

عريض ولي سينه اي فرو رفته داشت و او هم مثل مادر و خواهر دست را بلند کرده بود. 

خواهرش يکي از دخترهاي زيباي مصر بشمار م يآمد و چون عکس او را در معبد (آمون) ديدم از اين وضع اطلاع داشتم. 

در خصوص (تي تي ) ملکه مصر، که در آن موقع زني بود فربه و گند م گون تيره، خيلي حرف م ي زدند و مي گفتند که وي يک ي 

از زن هاي عامه ناس بوده، و بهيمن جهت اسم اجداد او در اسناد رسمي برده نم يشد. 

مردي که با حضور خود مانع از ريزش خون م يگرديد وقتي ديد که ملکه گفت نه! دو قدم عقب رفت. 

آن مرد يک روستايي عامي و ب ي سواد بشمار ميامد و کوچکترين اطلاع از علم طب نداشت ولي چون با ح ض ور خود مانع از 

ريزش خون ميگرديد او را در دارالحيات براي جلوگيري از خو ن ريزي زخم کساني که تحت عمل جراحي قرار ميگرفتند 

استخدام کرده بودند. 

من فکر ميکنم علت اينکه مرد مزبور با حضور خود سبب ميشد که ريزش خون متوقف گردد اين بود که از وجود او، يک نوع 

بوي کريه و ز ننده و با نفوذ بمشام ميرسيد . اين رايحه بقدري تند بود که هر قدر او را م ي شستند بوي مزبور، از بين نميرفت و 

بوي مذکور مانند ميخي که در مغز سر فرو ميرفت. 

بهمين جهت چون مغز و اعصاب حاکم به اعضاي بدن هستند از خونريزي جلوگيري مي شد. 

من بطور حتم نم ي گويم که بوي بد ن او سبب وقعه خو ن ريزي مي شد ولي چون هيچ توضيح قابل قبول ديگري براي اين 

موضوع نميتوان يافت من تصور ميکنم که بوي او جلوي خو نريزي را ميگرفت. 

ملکه گفت من اجازه نمي دهم که اين مرد سر خدا را بدست بگيرد، بلکه خودم سر او را خواهم گرفت. 

(پاتور) گفت خانم گشودن سر سبب ميشود که خون فرو بريزد و مشاهده خو ن ريزي براي شما خوب نيست ولي ملکه گفت 

من از مشاهده خون خدا بيم ندارم و خود سرش را نگاه ميدارم. 

چون اطباي سلطنتي قبل از ورود ما فرعون را بيهوش کرده بودند و (پاتور) ميدانست که وي صداي ما را نخواهد شنيد و اگر 

هم بشنود قدر ت عکس العمل ندارد شروع به صحبت کرد و در هما ن حال با کارد سنگي خود پوست سر فرعون را شکافت و 

چنين مي گفت: فرعون که از خدايان است بطرف آسمان خواهد رفت و در زورق زرين (آمون)، پدرش جا خواهد گرف ت . 

فتاب رجعت خواهد کرد و نام او، تا ابد باقي خواهد ماند ... اي مرد متعفن ...تو کجا هستي . چرا ? فرعون از آفتاب بوجود آمد و ب 

نمي آيي که خون متوقف شود. 

جملات اخير از طرف (پاتور) خطاب به مردي که م ي بايد با حضور خود خون را متوقف کند ايراد شد زيرا (پاتور) ميديد که از 

پوست سر فرعون خون ميريزد و فهميد که آن مرد حضور ندارد. 

?? 
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معلوم شد که آن مرد از ترس ملکه عقب رفته و بديوار تکيه داده و وقتي شنيد که با او صحبت م ي کنند به تخت خواب و سر 

فرعون نزديک شد و دست را بلند کرد و به محض اين که دست وي بالا رفت خون سر فرعون که روي بدن ملکه ريخته بود 

متوقف شد ولي بوئي کريه از بدن آن مرد در اطاق پيچيد. 

(پاتور) بعد از وقعه خون شروع به بريدن استخوان جمجمه کرد و در همان حال مشغول صحبت بود ولي او، فقط براي اين 

حرف ميزد که چيزي گفته باشد زيرا ميدانست که يک طبيب هنگام شکافتن سر، بايد با کسان بيمار صحبت کند تا اين که 

حواس آنها را پرت نمايد و آنها متوحش و متاثر نشوند. 

سمان رفت از طرف (آمون) مورد برکت قرار خواهد گرفت. ? (پاتور) گفت خانم، خدا بعد از اين که ب 

در آن موقع وليعهد به (پاتور) نزديک شد و گفت شما اشتباه م ي کنيد و (آمون) او را مورد برکت قرار نخواهد داد بلکه وي 

تحت حمايت (آتون) قرار ميگيرد. 

(پاتور) گفت حق با شماست و من اشتباه کردم و پدر شما تحت حمايت (آتون) قرار خواهد گرفت من به (پاتور) حق ميدادم 

که نداند که فرعون به کداميک از خدايان بيشتر علاقه دارد زيرا قطع نظر از اين که انسان نميتواند بفهمد که خداي مورد 

توجه هر کس، کيست در مصر بيش از يکصد خدا موجود ميباشد و حتي کاهنين که کار آنها اين است که اسامي خدايان را 

بدانند نميتوانند ادعا کنند که نام همه را ميدانند. 

وليعهد بگريه در آمد و (پاتور) ضمن صحبت او را هم تسلي ميداد تا اين که استخوان سر فرعون را قطع نمود و يک قطعه 

استخوان که از هر طرف دو بند انگشت طول داشت از جمجمه جدا شد. 

من و (پاتور) بدقت مغز فرعون را مي نگريستيم و من ديدم که مغز او خاکستري است و تکان ميخورد. 

(پاتور) گفت سينوهه چراغ را اين طرف نگاهدار که من درون سر را ببينم من چراغ را طوري نگاهداشتم که روشنائي آن 

بداخل سر بتابد و (پاتور) گفت بسيار خوب، بسيار خ وب، من کار خود را کرده ام و ديگر از من کاري ساخته نيست بلکه 

(آتون) بايد تصميم بگيرد زيرا از اين ببعد، ما وظيفه خود را به خدايان محول کرد هايم. 

آنگاه استخوان جمجمه را آهسته در جاي آن نهاد ولي بعد از اين که استخوان برداشته شد من حس کردم که حال فرعون با 

اين که بيهوش بود قدري بهتر شده است. 

پس از اين که (پاتور) زخم را بست بملکه گفت اگر خدايان اجازه بدهند و وي تا طلوع آفتاب زنده بماند زنده خواهد ماند 

وگرنه ميميرد . (بطوري که مي بينيد (پاتور) وقتي مي خواهد بملکه مصر بگويد که فرعون فوت خواهد کرد هيچ ملاحظه 

نميکند که او اندوهگين خواهد شد و بدون مقدمه سازي اين حرف را بوي ميگويد زيرا در مصر مردم روز و شب با فکر مرگ 

آشنا بودند که کسي از شنيدن اين که ديگري مرده يا ميميرد بلرزه در نم يآمد ولي متاثر مي شد – مترجم). 

آنگاه (پاتور) دست را به علامت عزا بلند کرد و ما نيز چنين ک ر ديم و من ابزار جراحي را جمع آوري نمودم و در آتش گذاشتم 

و بعد از تطهير در جعبه جا دادم. 

ملکه به ما گفت که من هديه اي قابل توجه بشما خواهم داد و ما را مرخص کرد و ما از اطاقي که فرعون در آن خوابيده بود 

خارج شديم و باطاق ديگر رفتيم و در آنجا براي ما غذا آوردند و غلامي روي دست ما آب ريخت. 

من از (پاتور) سئوال کردم که براي چه وليعهد مي گفت که پدرش طرفدار خداي (آتون) است نه (آمون). 

(پاتور) گفت اين موضوع داستاني طولاني دارد که اگر بخواهم از آغاز شروع کنم طولاني خواهد شد و همين قدر بتو م ي گويم 

که (آمن هوتپ) که اينک م ا سر او را شکافتيم روزي تصور کرد که خداي (آتون) بر او آشکار شده و براي اين خدا يک معبد 

در اين شهر ساخت که اينک غير از خانواد? سلطنتي کسي قدم در آن نم ي گذارد و کاهن اين معبد مردي است موسوم به 

(آمي) و اين شخص و زن او، پرستار وليعهد مصر بوده اند و وليعهد که تو اينک وي را ديدي شير آن زن را خورده و آمي داراي 

دختري است باسم (نفر تي تي ) و چون اين دختر با وليعهد همشير است ناچار روزي خواهر او خواهد شد . (اين اسامي که 

شما در اينجا م ي خوانيد اسامي تاريخي م ي باشد و (نفر تي تي ) همان است که بعد ملکه مصر شد و مقصود (پاتور) از اين که 

خواهر وليعهد خواهد شد اين است که روزي زوجه او مي شود زيرا در مصر ازدواج برادر و خواهر جائز بود – مترجم). 

(پاتور) پيمانه اي سر کشيد و گفت اي (سينوهه) براي يک پيرمرد چون من لذتي بالاتر از اين وجود ندارد که غذا بخورد و 

بنوشد و در خصوص مسائلي که مربوط باو نيست صحبت کند و پيرمردان حرف زدن را خيلي دوست ميدارند. ??
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من اگر پيشاني خود را بشکافم تو خواهي ديد که اسرار زياد در اين پيشاني انباشته شده است آيا تو هرگز بفکر افتاده اي که 

براي چه هم? ز نهاي فرعون همواره دختر ميزايند نه پسر. 

گفتم نه من در اين خصوص فک ر نکرده ام (پاتور) گفت اين فرعون که ما اکنون سرش را شکافتيم در جواني خود بيش از 

پانصد شير و گاو جنگلي در جنوب سودان شکار کرده است و مردي بود قوي که در طبس هر روز با يک دختر بسر م ي برد 

معهذا از تمام اين دخترها، غير از دختر متولد نشد و فقط از ملکه يک پسر آورد که اکنون وليعهد است و آيا تو اين موضوع 

را يک امر عادي ميداني؟ 

علت اين که هرگز از اين فرعون جز دختر متولد نگرديد اين بود که ملکه بوسيله اطباي سلطنتي مانع از اين م ي شد که 

پسرهائي که متولد م ي شوند زنده بمانند و هر دفعه که پسري متولد ميگرديد او را بمحض اين که بدنيا م ي آمد، به قتل 

ميرساندند. 

بعد (پاتور) چشمکي زد و گفت ولي اي (سينوهه) تو باين شايعات اعتناء نکن براي اينکه ملکه يکي از رئو ف ترين و بهترين 

زن هائي مي باشد که در مصر بوجود آمده است. 

ما مدتي مشغول خوردن و آشاميدن بوديم و من از خوردن اغذيه سلطنتي لذت ميب ردم چون ذائقه من حکم مي کرد که آن 

غذاها را طوري طبخ مي کنند که لذيذتر از غذاهاي دارالحيات است. 

يک وقت متوجه شديم که شب فرا رسيده است. 

(پاتور) گفت سينوهه دست مرا بگير و مرا از کاخ بيرون ببر، زيرا آشاميدني گرچه دل را شادمان م ي کند ولي ماها را مست 

مينمايد و من بدون کمک تو ممکن است که در راه بيفتم. 

من دست او را گرفتم و از کاخ بيرون بردم و وقتي بخارج رسيديم من ديدم که روشنائ ي هاي شهر در طرف مشرق، آسمان را 

روشن کرده است. 

و نظر باينکه من هم بيش از حد عادي نوشيده بودم، در خود احساس طرب ميکردم و قلب من خواهان يک زن بود و گفتم 

(پاتور) من بايد بروم و در يکي از خانه هاي عياشي يک زن را بدست بياورم و او را خواهر خود بکنم. 

(پاتور) گفت هر مرد جوان هنگام شب وقتي کار روزانه او تمام مي شود بفکر عشق ميافتد ولي عشق وجود ندارد. 

گفتم آيا تو منکر وجود عشق هستي؟... پس اين چيست که اينک مرا بسوي خان ههاي تفريح مي کشاند؟ 

(پاتور) گفت اينکه اکنون تو را بطرف آن خانه ها ميکشاند احتياجي است که تو بزن داري زيرا مرد، اگر نتواند زني جوان را 

بدست بياورد و او را در کنار خويش بخواباند غمگين م ي شود ليکن بعد از اينکه آن زن، خواهر او شد، بيش از گذشته غمگين 

ميشود. 

گفتم براي چه اينطور است و چرا مرد بعد از اينکه زني را خواهر خود کرد بيش از گذشته غمگين ميگردد. 

ن جواب بدهند . تا دنيا بوده چنين ? (پاتور) گفت اين سئوال که تو از من ميکني پرسشي است که خدايان هم نتوانسته اند ب 

بوده و بعد از اين هم چنين خواهد بود و هر دفعه که مرد با زني معاشرت ميکند و آن زن خواهر او ميشود، بيش از ساعاتي 

که هنوز خواهر وي نشده بود دچار اندوه مي گردد. 

گفتم (پاتور) آيا تو هرگز عاشق نشد هاي؟ 

(پاتور) گفت اگر بخواهي راجع به عشق با من صحبت کني، مرا وادرا خواهي کرد که سر تو را نيز مانند س ر فرعون بشکافم تا 

اينکه بخارهائي سوزان که در سرت جمع شده خارج شود زيرا آنچه سبب ميگردد که تو راجع به عشق فکر ميکني همين 

بخارها ميباشد که در سرت جمع شده اي ت . زيرا عشق وجود ندارد و آنچه بنام عشق خوانده ميشود احتياجي است که زن و 

مرد به يکديگر دارند تا اينکه خواهر و برادر هم بشوند. 

بعد (پاتور) که زياد نوشيده بود ابراز خستگي کرد و گفت مرا ببر و در اطاقي که در کاخ سلطنتي براي من تعيين شده است 

بخوابان و تو هم در همان اطاق بخواب زيرا ما امشب بايد در اين کاخ باشيم تا اين که هنگام مرگ فرعون، خروج پرنده را از 

بيني او ببينيم. 

گفتم (پاتور) از مردي مانند تو پسنديده نيست که مهمل بگوئي (پاتور) گفت آيا من مهمل ميگويم؟ 
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گفتم بلي زيرا در موقع مرگ پرنده از بيني انسان خارج نم ي شود بدليل اينکه خود من، قبل از ورود به دارالحيات و بعد از 

ورود به اين مدرسه عده اي کثير را ديدم که مردند و از بيني هيچ يک از آنها پرنده خارج نشد و بعلاوه علم طب ميگويد که 

در وجود انسان، فقط يک موضع است که يک جاندار م ي تواند در آن زندگي کند و آنهم شکم زن، در دوره ي بارداري مي باشد 

و جز شکم زن، هيچ نقطه در بدن وجود ندارد که يک جانور در آن زندگي کند و در آين صو ر ت چگونه پرنده ميتواند در بدن 

انسان زندگي نمايد که سپس از راه بيني او خارج شود. 

(پاتور) گفت اي (سينوهه) با اين که بر اثر اين نوع ايرادگير ي ها، ترقيات تو در دارالحيات مدتي طولاني متوقف شد، باز از اين 

ايرادها دست برنداشته، متنبه نشده اي و بدان که فرعون چون پ س ر خدا مي باشد غير از ديگران است و هنگام مرگ از بيني 

او پرنده خارج ميشود و اين پرنده روح اوست که بعد از مرگ فرعون زنده ميماند. 

يکمرتبه ديگر (پاتور) چشمکي بمن زد و گفت اگر ميخواهي که طبيب بشوي و بتواني مردم را معالجه کني و اکثر بيماران 

خود را بقتل برساني و از اين راه ثروت گزاف و غلامان زياد و کنيزان بدست بياوري و در طبس صاحب شهرت شوي و هر شب 

در ساختمان خود ضيافتي بر پا کني، بايد اعتقاد داشته باشي که هنگام مرگ از بيني فرعون پرنده خارج ميگردد . ديگران 

هم مثل تو هستند و خوب ميدانند که بين مرگ فرعون و پس ت ترين گد ايان شهر از نظر مختصات جسمي تفاوت وجود ندارد 

ولي آنها زر وسيم و غلام و کنيز زيبا و غله و گوشت ميخواهند و سپس اين طور نشان ميدهند که براستي قبول دارند که 

فرعون پسر خدا است و بعد از مرگ از يبني وي پرنده خارج مي گردد. 

ولي اگر تو فردا در دارالحيات بگوئي که امش ب من اين حرف را بتو زده ام من انکار خواهم کرد و خواهم گفت که تو بمن بهتان 

ميزني و مطمئن باش که حرف من پذيرفته خواهد شد و تو را بجرم متهم کردن يک طبيب سلطنتي و استاد دارالحيات از 

مدرسه بيرون خواهند کرد بدليل اينکه تمام اعضاي سلطنتي که در دارالحيات کار ميکنند ، مثل من، علاقه بزر و سيم و غذا 

و زنهاي زيبا دارند. 

بيا اي (سينوهه) و مرا بغل کن و باطاقم ببر که در آنجا بخوابم و تو هم بخواب زيرا در بامداد فردا، بايد ناظر خروج پرنده از 

بيني فرعون باشيم و با خط خود بنويسم که پرنده را ديديم که از بيني او خارج شد و بپرواز در آمد و به آسمان رفت. 

من مثل يک غلام که ارباب خود را بغل م ي کند، و او را از نقطه اي به نقطه ديگر منتقل مي نمايد آن پيرمرد را که سبک وزن 

بود در بغل گرفتم و بکاخ سلطنتي بردم و در اطاقي که براي وي تعيين کرده بودند خوابانيدم. 

ولي خود نميتوانستم بخوابم زيرا ج و اني مانع از اين بود که بخواب بروم و از کاخ خارج شدم و مقابل قصر سلطنتي، درون 

گل ها، ايستادم و به تماشاي روشنائي شهر طبس و ستارگان آسمان مشغول گرديدم و در حالي که بوي گلها را استشمام 

مي نمودم بياد آن زن زيبا افتادم که روزي بدارالحيات آمد و خود را باسم (نفر نفر نفر ) معرفي کرد و از من درخواست نمود که 

به خانه اش بروم ولي من نرفتم زيرا بيم داشتم که آن زن با من کاري بکند که خواهران با برادران خود مي کنند. 

مد يا اينکه من ? ولي در آن شب آرزوي آن زن را در دل م ي پرورانيدم و بخود م ي گفتم چقدر خوب بود که وي نزد من مي 

ميدانستم که خانه او کجاست و اکنون بخان هاش مي رفتم. 

?? 
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فصل هفتم 

وليعهد مصر و صرع او 

يک مرتبه از گ ل ها صدائي شنيدم و متوجه گرديدم که شخصي بمن نزديک م ي شود و وي بمن نزديک شد و مرا نگريست که 

بشناسد. 

من هم او را شناختم و دانستم که وليعهد م ي باشد و از مش اهد? آن مرد جوان، در آنجا حيرت و وحشت نمودم و دو دست را 

روي زانوها گذاشتم و خم شدم. 

وليعهد گفت سر بلند کن زيرا کسي در اينجا ما را نمي بيند و لازم نيست که تو در حضور من رکوع نمائي آيا تو همان نيستي 

که امروز، در اطاق پدرم، باين ميمون پير کارد و چکش ميدادي؟ 

من که از شنيدن نام ميمون پير حيرت کرده بودم سر بلند نمودم و وليعهد گفت منظور من از ميمون پير اين (پاتور) است که 

امروز، سر پدرم را شکافت و اين اسم را مادرم روي او گذاشته است و تو و او، هرگاه پدرم بميرد به قتل خواهيد رسيد. 

از اين حرف بسيار ترسيدم چون نم ي دانستم که اگر سر يک فرعون را بشکافند و او معالجه نشود بايد سرشکاف وي را به 

قتل برسانند. 

(پاتور) اين موضوع را بمن نگفته بود و من متحير بودم چرا آن مرد سکوت کرد و ديگر اين که من گناهي نداشتم که مرا هم 

بقتل برسانند. 

شخصي که در موقع عمل جراحي به طبيب کارد و چکش م ي دهد بيگناه است و نبايد او را به قتل برسانند براي اين که وي 

اثري در درمان بيمار ندارد. 

وليعهد گفت من ميدانم که امشب خدا بر من آشکار خواهد شد ولي در کاخ سلطنتي خدا نزد من نم ي آيد بلکه در خارج از 

کاخ بر من آشکار م يشود. 

من ميدانم که در موقع ظهور خدا، بدن من م رتعش خواهد گرديد و صدايم خواهد گرفت و بايد کسي باشد که بمن کمک 

نمايد. و چون تو را در سر راه خود يافته ام و ميدانم که پزشک هستي با خود مي برم... بيا برويم. 

من نميخواستم که با آن جوان بروم براي اين که (پاتور) بمن گفته بود که در موقع مرگ فرعون ما بايد در کاخ باشيم ولي 

نميتوانستم از ا طاعت امر وليعهد استنکاف کنم و ناچار شدم که با او بروم. 

وليعهد يک لنگ کوتاه پوشيده بود بطوري که رانهاي او ديده ميشد و من مشاهده ميکردم که وي بلندتر از من م ي باشد و با 

قدم هاي عريض راه مي رود. 

وقتي کنار نيل رسيديم وليعهد گفت که بايد از رودخانه بگذريم و خود را به مشرق آن برسانيم و يک قايق را که کنار رود بود 

ن طرف رود رسيديم وليعهد بدون اينکه قايق را ببندد ? گشود و من و او در قايق نشستيم و من پارو زد م . هنگامي که ب 

ميرفت من مجبور بودم که عقب او بدوم و بدنم عرق کرد تا اينکه بجائي رسيديم که شهر طبس و باغهاي آن در عقب ما قرار 

گرفت و سه کوه کم ارتفاع که در مشرق، نگاهبان طبس است نمايان شد. 

وقتي بجائي رسيديم که ديگر کسي نبود و صدائي شنيده نميشد جوان روي زمين نشست و گفت در اين جاست که خدا بر 

من آشکار خواهد گرديد. 

من حيران بودم که چگونه خدا بر او آشکار مي شود و آيا من هم او را خواهم ديد يا نه؟ 

تا اينکه صبح دميد و بعد از آن خورشيد طلوع کرد و وليعهد بانگ زد (سينوهه) خدا آمد و دست مرا بگير براي اينکه دست 

من مي لرزد. 

مد هيجان وليعهد بيشتر م ي شد و روي خاک افتاد و بر خود پيچيد و ? من دست او را گرفتم و هر چه خورشيد بيشتر بالا مي 

آنوقت من که از تغيير حال او وحشت کرده بودم آسوده خاطر شدم زيرا دانستم که وليعهد مبتلا به صرع م ي باشد و اين نوع 

مرض را در دارالحيات ديده بودم. 

?? 
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وقتي اشخاص گرفتار حمل? مرض صرع م ي شوند ممکن است که زبان خود را با دندا ن ها قطع نمايند و لذ ا يک قطعه چوب لاي 

دو رديف دندان آنها ميگذارند و من در آجا چوب نداشتم که لاي دندانهاي او بگذارم تا اينکه وي زبان خود را قطع ننمايد و 

ناچار شدم که قسمتي از لنگ خود را پاره نمايم و لاي دندانهاي او بگذارم تا اينکه زبان او قطع نشود. 

آنگاه بطوريکه در کتاب نوشته ش ده براي معالجه وي شروع به ماليدن بدنش کردم و در حاليکه مشغول مالش بدن او بودم، 

يک قوش مثل اينکه از خورشيد بيرون آمده باشد پديدار شد و بالاي سر ما پرواز کرد و مثل اين بود که ميل دارد بر سر 

وليعهد بنشيند. 

من با خود گفتم شايد خدائي که وليعهد در انتظار او بوده همين قوش است ولي چند دقيقه بعد جواني زيبا که نيزه اي در 

دست داشت و مانند سکنه کوههاي سوريه نيم تنه پوشيده بود نمايان گرديد. 

بقدري آن پسر جوان زيبا بود که من مقابل او رکوع کردم زيرا فکر نمودم که خداي وليعهد اوست. 

جوان با لهج? ولايتي مصر از من پرسيد اين کي س ت؟ آيا ناخوش شده است؟ من گفتم اگر تو خدا هستي اين جوان را معالجه 

کن و اگر راهزن م ي باشي، بدانکه ما چيزي نداريم که بتو بدهيم قوش که در آسمان پرواز م ي کرد فرود آمد و روي شانه آن 

جوان نشست و جوان گفت من خدا نيستم و پسر يک زن و مرد پنيرساز م ي باشم ولي توانسته ام که نوشتن خط را فرا بگيرم 

و پيش بيني کرده اند که من روزي فرمانده ديگران خواهم شد و اينک به شهر طبس م ي روم تا اينکه نزد فرعون خدمت کنم 

زيرا شنيده ام فرعون ناخوش است و يک پادشاه ناخوش احتياج به کساني چون من دارد که از او حمايت کنند. 

سپس نظري به وليعهد انداخت و گفت آيا او از اين ناخوشي خواهد مرد؟ 

گفتم نه... ناخوشي او مرگ آور نيست ولي انسان را بيهوش ميکند وانسان در بيهوشي اختيار از دست ميدهد. 

وليعهد بحال آمد ولي بر اثر برودت صبح بلرزه افتاد و جوان نيزه دار نيم تنه خود را کند و روي وليعهد انداخت و گفت اکنون 

چه ميکني؟ 

گفتم اگر تو به من کمک نمائي او را به شهر خواهيم برد و در آنجا يک تخت روان پيدا خواهيم کرد و او را در تخت خواهيم 

نشانيد و به منزلش خواهيم فرستاد. 

جوان نيزه دار گفت بسيار خوب من حاضرم که به تو کمک کنم و او را بشهر ببرم. 

وليعهد نشست ولي ميلرزيد بطور ي که جوان نيزه دار کمک کرد تا اينکه ني م تنه را باو پوشانيدم و بمن گفت اين جوان جزء 

توانگران است زيرا پوست بدن او سفيد ميباشد و دس ت هاي سفيد و لطيف دارد و بعد دستهاي مرا گرفت و گفت تو هم داراي 

دست لطيف مي باشي شغل تو چيست؟ 

گفتم من طبيب هستم و طبابت را در دارالحيات در معبد (آمون) در طبس فراگرفته ام. 

جوان نيزه دار گفت لابد اين مرد جوان را آورده اي تا اينکه در اينجا وي را مورد معالجه قرار بدهي، ولي خوب بود که باو لباس 

مي پوشانيدي، زيرا هنگام صبح در صحرا هوا سرد ميشود. 

وليعهد بر اثر گرماي لباس و بالا آمدن خورشيد از لرز افتاد و يکمرتبه جوان مزبور را ديد و گفت اين پسر خيلي زيباست و از 

او پرسيد آيا تو از جانب خداي (آتون) نزد من آمده اي؟ 

جوان نيزه دار گفت نه ... وليعهد گفت امروز من توانستم که خداي (آتون) را ببينم و همينکه خورشيد طلوع کرد او را ديدم و 

فکر کردم که شايد او تو را بنزد من فرستاده است. 

جوان گفت من از طرف خدا نيامده ام بلکه ديشب براه افتادم که امروز صبح وارد طبس شوم و بخدمت فرعون درآيم و بعد از 

طلوع آفتاب ديدم قوش من بجلو پرواز کرد و فهميدم که در اينجا چيزي ممکنست که توجه قوش را جلب کرده باشد و وقتي 

آمدم شما را در اينجا ديدم. 

وليعهد گفت براي چه نيزه بدست گرفته اي؟ 

جوان گفت سر اين نيزه از مفرغ است و من آمده ام که آنرا با خون دشمنان فرعون رنگين کنم. 

وليعهد گفت من از خو ن ريزي نفرت دارم براي اينکه ريختن خون بدترين چيزهاست جوان نيزه دار گفت من عقيده اي بر 

خلاف تو دا رم و معتقدم که ريختن خون سبب پاک کردن ملتها ميشود و آنها را قوي ميکند و خدايان خون را دوست دارند 

زيرا با خوردن خون فربه ميشوند و تا روزيکه جنگ ممکن است، خو نريزي ادامه دارد. ??
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وليعهد گفت من کاري ميکنم که ديگر جنگ بوجود نيايد. 

جوان نيزه دار نظري به من انداخت و گفت گويا اين مرد ديوانه است زيرا جنگ همواره بوده و پيوسته خواهد بود و هر کار که 

ملتها بکنند که از جنگ پرهيز نمايند بيشتر به جنگ نزديک م ي شوند زيرا جنگ مثل نفس کشيدن لازم? زندگي مل ت ها 

ميباشد. 

وليعهد خورشيد را نگريست و گفت تمام مل ت ها فرزند او هستند زيرا او (آتون) است و بعد با انگشت بطرف خورشيد اشاره 

نموده و افزود تمام زما ن ها و زمين ها باو تعلق دارند و من در طبس يک معبد براي او خواهم ساخت و شکل او را براي تمام 

سلاطين خواهم فرستاد و من از او بوجود آمده ام و باو بازگشت خواهم کرد. 

جوان نيزه دار بعد از شنيدن اين حرفها گفت ترديدي وجود ندارد که او ديوانه است و شما حق داشتيد که او را به صحرا 

آورديد تا اينکه معالجه اش کنيد. 

من گفتم او ديوانه نيست بلکه در حال صرع توانسته خداي خود را ببيند ولي ما حق نداريم که در خصوص آنچه وي ديده از 

او ايراد بگيريم زيرا هر کس ميتواند هر خدائي را که ميل دارد بپرستد و طبق گفته او عمل کند. 

ما وليعهد را بلند کرديم و بطرف شهر برديم و چون بر اثر حمله صرع ضعيف بود از دو طرف ، بازوهاي او را گرفتيم و قوش هم 

مقابل ما پرواز ميکرد و نزديک شهر من ديدم که يک کاهن با يک تخت روان و عده اي از غلامان منتظر وليعهد هستند و از 

روي حدس و تقريب فهميدم که کاهن مزبور بايد همان (آمي) باشد. 

اولين خبري که (آمي) به وليعهد داد اين بود که پدرش فرعون (آمن هوتپ) سوم زندگي را بدرود گفته است و باو لباس کتان 

پوشانيد و يک کلاه بر سرش گذاش ت . (کلاه در اين جا اسم خاص است و به معناي تاج م ي باشد و فردوسي در شاهنامه در 

بيش از پنجاه بيت اين موضوع را روشن کرده و هرجا که صحبت از تخت و کلاه نموده نشان داده منظور او از کلاه غير تاج 

نيست – مترجم). 

(آمي) خطاب به من گفت (سينوهه) آيا او توانست که خداي خود را ببيند. 

گفتم خود او ميگويد که خداي خويش را ديده ولي من چون متوجه بودم که آسيبي باو نرسد و وي را معالجه م ي کردم 

نفهميدم که خدا چه موقع آشکار گرديد ولي تو چگونه نام مرا دانستي زيرا من تصور نميکنم در هيچ موقع تو را ديده باشم. 

(آمي) گفت وظيفه من اين است که نام تو را بدانم و از حوادثي کهد ر کاخ سلطنتي اتفاق ميافتد مطلع شوم و من فهميدم که 

شب قبل وليعهد که اينک فرعون است دچار مرض صرع م ي شود و بايد تنها باشد زيرا هر وقت که حس ميکند اين مرض باو 

رو مي آورد عزلت را انتخاب مينمايد اگر هم نخواهد تنها باشد ما م ي کوشيم او را تنها کني م . براي اينکه هيچ کس نبايد که 

ورد . و شب قبل وقتي من ديدم که وليعهد بعد از خروج از ? صرع وليعهد را ببيند و مشاهده کند که او از دهان کف بيرون مي 

کاخ به تو برخورد کرد آسوده خاطر شدم براي اينکه ميدانستم تو طبيب هستي و گرچه چون طبيب م ي باشي کاهن معبد 

ئي زيرا تا کس ي کاهن معبد نشود او را در مدرسه دارالحيات نم ي پذيرند و من کاهن معبد (آتون) مي باشم . ? (آمون) بشمار مي 

ولي با اين که من و تو پيرو دو خداي جداگانه هستيم من گذاشتم که شب قبل وليعهد باتفاق تو بيرو ن برود تا اين که يک 

طبيب از او مواظبت نمايد و من يقين داشتم که وي دچار به صرع خواهد شد. 

آنگاه بطرف جوان نيزه دار اشاره کرد و گفت اين کيست گفتم که او جواني است که امروز صبح در صحرا بما برخورد کرد و 

يک قوش بالاي سرش پرواز مي نمود و همين پرنده مي باشد که اينک روي شانه او نشسته است. 

(آمي) گفت آيا هنگامي که وليعهد دچار مرض صرع شد اين جوان حضور داشت منظر? بيماري او را ديد. 

گفتم بلي گفت در اين صورت بايد اين جوان را بقتل رسانيد. 

پرسيدم براي چه؟ گفت براي اينکه وليعهد اکنون فرعون است و اگر مردم بدانند که فرعون ما مبتلا به مرض صرع م ي باشد و 

گاهي از اوقات دچار حمله اين مرض مي شود و عش ميکند به او اعتقاد پيدا نخواهند کرد. 

گفتم اين جوان که مي بينيد امروز در صحرا ني م تنه خود را از تن بيرون آورد و بر وليعهد پوشانيد که وي از برودت نلرزد و 

خود مي گويد براي اين آمده که با دشمنان فرعون مبارزه کند و از اي ن ها گذشته جواني است خيلي ساده و عقلش نميرسد که 

وليعهد مبتلا به مرض صرع مي باشد. 

?? 
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(آمي) آن جوان را صدا زد و گفت شنيد هام که تو امروز خدمتي به وليعهد کرده اي و اين حلق? طلا پاداش خدمت تو مي باشد. 

پس از اين حرف (آمي) يک حلقه طلا بسوي او انداخت ولي جوان مزبور حلقه را نگرفت بطوري که طلا روي خاک افتاد. 

(آمي) گفت براي چه طلائي را که بتو ميدهم دريافت نميکني؟ 

مرد جوان گفت براي اينکه من فقط از فرعون امر دريافت م ي نمايم نه از ديگران و گويا فرعون همين جوان است که اکنون 

کلاه بر سر دارد و امروز قوش مرا بطرف او رهبري کرد و آنگاه جوان بطرف فرعون جديد رفت و گفت من آمده ام که خ ود را 

وارد خدمت فرعون نمايم و آيا تو که امروز فرعون هستي حاضري که خدمت مرا بپذيري. 

فرعون جوان گفت آري، من تو را وارد خدمت خود خواهم کرد ليکن نيزه خود را بايد بدست يکي از غلامان من بدهي زيرا 

من از نيزه که وسيله خو ن ريزي است نفرت دارم و تمام ملل را با هم مسا و ي ميدانم زيرا همه فرزند (آتون) هستند و لذا هيچ 

يک از آنها نبايد ديگري را به قتل برساند. 

مرد جوان نيزه را به يکي از غلامان داد و آنوقت فرعون سوار تخت روان شد و ما پياده عقب وي براه افتاديم تا اينکه به نيل 

رسيديم و سوار زورق گرديديم و قدم به کاخ سلطنتي نهاديم. 

کاخ سلطنتي پر از جمعيت بود و فرعون بعد از اينکه وارد کاخ شد ما را ترک کرد و نزد ملکه يعني مادرش رفت. 

جوان نيزه دار از من پرسيد اکنون من چه کنم و بکجا بروم؟ گفتم همين جا باش و تکان نخور تا اينکه فرعون در روزهاي 

ديگر تو را ببيند و شغل تو را معين کند زيرا فرعون خداست و خدايان، فراموشکارند و اگر وي تو را نبيند هرگز بخاطر 

نخواهد آورد که تو را بخدمت خويش پذيرفته است. 

جوان نيزه دار گفت من براي آينده مصر خيلي نگران هستم پرسيدم براي چه اضطراب داري، گفت براي اينکه فرعون جديد 

ما از خون م ي ترسد و ميل ندارد که خو ن ريزي کند و ميگويد تمام ملل با هم مساوي م ي باشند و من که يک جنگجو هستم 

نمي توانم اين عقيده را بپذيرم براي اينکه ميدانم اين عقيده براي يک سرباز خيلي زيان دارد و در هر حال من ميروم و نيزه 

خود را از غلام ميگيرم. 

گفتم اسم من (سينوهه) است و در دارالحيات واقع در معبد (آمون) بسر مي برم و اگر با من کاري داشتي نزد من بيا. 

من از آن جوان جدا شدم و بطرف اطاقي که (پاتور) شب قبل در آنجا خوابيده بود رفتم و او بمحض آنکه مرا ديد زبان 

باعتراض گشود و گفت (سينوهه) تو مرتکب يک خطاي غيرقابل عفو شده اي. 

پرسيدم خطاي من چيست؟ (پاتور) گفت در شبي که فرعون فوت ميکرد تو از کاخ بيرون رفتي و شب را در يکي از خانه هاي 

تفريح گذرانيدي و بر اثر اينکه تو اينجا نبودي کسي مرا از خواب بيدار نکرد و من هنگام مرگ فرعون حضور نداشتم و خروج 

پرنده را از بيني او نديدم. 

من گفتم که عدم حضور من در اين خانه ناشي از قصور من نبود بلکه وليعهد بمن امر کرد که با او بروم و آنوقت جريان واقعه 

را از اول تا آخر براي او حکايت نمودم. 

(پاتور) وقتي حرف مرا شنيد گفت پناه بر (آمون) زيرا فرعون جديد ما ديوانه است گفتم او ديوانه نيست بلکه مبتلا به مرض 

صرع ميباشد و گاهي اين مرض باو حمله ور ميشود. 

(پاتور) گفت مصروع و ديوانه يکي است زيرا کسي که مبتلا به صرع ميباشد عقلي درست ندارد و زود آلت دست ديگران 

ميشود و من براي ملت مصر که بايد تحت سلطنت اين فرعون مصروع بسر ببرند اندوهگين هستم. 

در اين موقع از طرف قاضي بزرگ اطلاع دادند که بايد نزد او برويم تا اينکه قانون در مورد ما اجراء شود زيرا قانون ميگويد 

که وقتي فرعون بر اثر گشودن سر فوت ميکند بايد کساني را که دراين کار دخالت داشته اند به قتل رسانند. 

من از اين خبر لرزيدم ولي (پاتور) باز بمن چشمک زد که بيم نداشته باشم و آهسته گفت اين قانون هرگز به معناي واقعي آن 

اجراء نميشود. 

يک عده سرباز آمدند و ما را نزد قاضي بزرگ در کاخ سلطنتي بردند و من ديدم که چهل لوله چرم، محتوي قوانين چهل گانه 

کشور مصر مقابل اوست و هر يک از لوله هاي مذکور طوماري بود که قانون را روي آن مي نوشتند. 

(پاتور) بعد از ورود به محضر قاضي با وي صحبت کرد و ما سه نفر بوديم که قانون ما را مستوجب مرگ ميدانست يکي (پاتور) 

و ديگري من و سومي مردي که با حضور خود سبب قطع خون ريزي ميشد. ??
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بعد از اينکه ما وارد محضر قاضي شديم سربازان راه هاي خروج را گرفتند که ما نتوانيم بگريزيم و بعد جلاد وارد شد. 

قاضي بزرگ گفت شما نظر باين که نتوانست هايد فرعون را معالجه نمائيد مستوجب مرگ هستيد و اکنون بايد بميريد. 

جوان بدبختي که با حضور خود مانع از خو ن ريزي مي شد ميلرزيد و (پاتور) با دهان بدون دندان خود پرسيد که آيا مادر تو 

زنده است يا نه؟ 

آن مرد گفت مادر من چهار سال قبل از اين فوت کرد. 

(پاتور) به قاضي گفت پس اول اين مرد را هلاک کنيد زيرا مادرش در دنياي ديگر براي او آبگوشت نخود و لوبيا پخته و منتظر 

ورود وي م يباشد. 

مرد بيچاره که نميدانست آن حرف شوخي است مقابل جلاد زانو بر زمين زد و جلاد شمشير بزرگ سنگين خود را که س ر خ 

ن مرد نزد آن مرد از هوش رفت. ? رنگ بود بحرکت در آورد و آهسته روي گردن آن مرد نهاد و با اينکه شمشير او صدمه اي ب 

جلاد بسربازها گفت آن مرد را از مقابل وي کنار ببرند و بعد از او من زانو زدم و جلاد خنده کنان شمشير خود را روي گردن 

من نهاد و من بدون هيچ زخم و آسيب برخاستم. 

وقتي نوبت (پاتور) رسيد، جلاد بهمين اکتفاء کرد که شمشير خود را روي سرش تکان بدهد. 

آنگاه به ما اطلاع دادند که فرعون جديد ميخواهد مزد ما را بپردازد و ما را از اطاق قاضي خارج نمودند ولي هرچه کردند 

نتوانستند آن مرد را که از حال رفته بود بهوش بياورند و با تعجب متوجه شدم که وي مرده است. 

من نميتوانم بگويم که علت مرگ آن مرد چه بود زيرا هيچ نوع ناخوشي نداشت مگر اين که بگوئيم که وي از ترس مرگ مرده 

است و با اينکه مردي نادان بود من از مرگ او متاسف شدم زيرا ثاني نداشت و بعد از او در تمام مدتي که من طبابت ميک ر دم 

نديدم که مردي با حضور خود سبب وقف? خون گردد. 

فرعون جديد به (پاتور) يک قلاده طلا و بمن يک قلاده نقره داد که از گردن ما آويختند و هر دو ملبس به لباس کتان شديم و 

وقتي من از کاخ سلطنتي به دارالحيات مراجعت کردم تمام محصلين مقابل من رکوع نمودند و استادان بمن تملق گفتند. 

نوشتن صورت مجلس عمل جراحي فرعون از طرف (پاتور) بمن واگذار شد و وي گفت (سينوهه) در اين صورت مجلس تو بايد 

چند چيز را بنويسي اول اين که وقتي ما سر فرعون را باز کرديم از مغز او بوي عطر بمشام ميرسيد و دوم اينکه هنگام مرگ 

ديديم که از بيني او يک پرنده خارج شد و مستقيم بطرف خورشيد رفت. 

گفتم (پاتور) اگر اشتباه نکنم موقعي که فرعون فوت کرد هنوز خورشيد طلوع نکرده بود (پاتور) گفت ابله خورشيد هميشه 

هست ولي گاهي پائين افق است و زماني بالاي افق. 

گفتم بسيار خوب اين را خواهم نوشت (پاتور) گفت ديگر اينکه بنويس که ف رعون چند لحظه قبل از اينکه بميرد چشم گشود 

و خطاب به خدايان گفت اکنون بسوي شما مراجعت خواهم کرد. 

من يک صورت مجلس مفصل و جالب توجه از مرگ فرعون نوشتم بطوريکه (پاتور) وقتي خواند به خنده در آمد و گفت خوب 

نوشته اي و بعد صورت مجلس مذکور را مدت هفتاد روز هر روز در معبد (آمون) و ساير معبدهاي شهر طبس خواندند. 

در آن هفتاد روز که جنازه فرعون در دارالممات براي زندگي در دنياي ديگر آماده ميشد و آن را موميائي م ي کردند تمام 

دکه هاي آشاميدني و منازل عيش طبس بسته بود ولي در اين مورد هم مانند مورد اعدام اطباء فقط بر حسب ظاه ر قانون را 

به اجراء ميگذاشتند زيرا تمام دکه ها و منازل عيش داراي دو در بودند و مردم از درب عقب وارد اين اماکن م ي شدند و 

آشاميدني مي نوشيدند و تفريح م يکردند. 

در همين روزها که در دارالممات مشغول موميائي کردن جنازه فرعون بودند بمن بشارت دادند که دوره تحصيلات من در 

دارالحيات تمام شد و من ميتوانم که در هر يک از محلات شهر که مايل باشم به طبابت مشغول شوم. 

دارالحيات داراي چهارده رشته تخصصي بود که محصل هر يک از آنها را که ميل داشت انتخاب م ي کرد و من با خشنودي از 

اين مدرسه خارج گرديدم و با قلاده نقره که فرعون جديد ب م ن داده بود يک خانه کوچک خريداري کردم و غلامي موسوم به 

(کاپتا) را که يک چشم داشت ابتياع نمودم و او بعد از اينکه فهميد من طبيب هستم گفت من همه جا م ي گويم که هر دو 

چشم من کور بود و اربابم يک چشم مرا شفا داد و بينا کرد. 

?? 
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از (توتمس) رفيق هنرمند خود درخواست نمود م خانه مرا بوسيله نقاشي تزئين کند و او خداي طب را روي ديوار اطاق من 

کشيد و شکل مرا هم تصوير کرد و خداي طب مي گفت که (سينوهه) بهترين شاگرد من و حاذق ترين طبيب طبس م يباشد. 

ولي چند روز در خانه نشستم و هيچ بيمار بخانه من نيامد تا اينکه خود را معالجه کند. 

?? 
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فصل هشتم 

من پزشک فقراء شدم 

يک روز که در مطب خود بودم و انتظار بيماران را مي کشيدم که يکي از نگهبانان دربار وارد شد و پرسيد (سينوهه) کيست؟ 

گفتم من هستم وي گفت شما را (پاتور) احضار کرده است. 

پرسيدم (پاتور) کجاست؟ جواب داد که و ي در کاخ سلطنتي منتظر تو ميباشد سئوال کردم آيا نميداني با من چه کار دارد 

وي گفت تصور ميکنم که مربوط به جنازه فرعون سابق است. 

من برخاستم و به دربار رفتم و (پاتور) را يافتم و او گفت (سينوهه) بطوري که ميداني ما آخرين کساني بوديم که فرعون 

سابق را معالجه ميکرديم و بهيمن جهت موميائي کردن جنازه او بايد تحت نظر ما انجام بگيرد. 

گفتم چرا اکنون اين دستور را بما ميدهند زيرا اگر اشتباه نکنم مدتي است که ديگران دست باين کار زده اند. 

(پاتور) گفت حضور ما در انجام مراسم موميائي کردن جنبه تشريفاتي دارد و من چون نميتوانم دراي ن کار شرکت کنم اين امر 

را بتو واگذار مينمايم. 

گفتم اکنون من چه بايد بکنم؟ 

(پاتور) گفت تو اکنون بايد به (دارالممات) بروي و بهتر اين است که غذا و لباس خود را ببري زيرا توقف تو در آنجا بيش از 

پانزده روز طول خواهد کشيد و در اينمدت تو ناظر آخرين کارهاي مربوط به موميائي کردن فرعون خواهي بود. 

گفتم آيا غلام خود را ببرم يا نه؟ (پاتور) گفت بهتر است که از بردن غلام، خودداري کني زيرا او مثل تو پزشک نيست و از 

ديدن بعضي از چيزها در (دارالممات) حيرت خواهد کرد. 

من که پزشک هستم، تا آن تاريخ، تصور ميکردم که راجع به مرگ آنچه بايد ببينم ديده ام. 

فکر مي نمودم که ديگر چيزي وجود ندارد که با مرگ وابستگي داشته باشد و من آنرا از نزديک نديده باشم. 

در مقدمه اين سرگذشت گفتم که ما اطباي مصر، موميائي کردن جنازه را جزء علوم طبي نميدانيم زيرا اين کار، عملي است 

که اشخاص غير متخصص هم مي توانند انجام بدهند. 

ولي بعد از اينکه به (دارالممات) رفتم متوجه شدم که سخت اشتباه ميکردم و اشتباه من ناشي از اين بود که مثل تمام اطباي 

مصر، تخصص را منحصر بکساني ميدانستم که از دانشکده دارالحيات خارج شد هاند. 

ما اطباء از روي خودپسندي تصور مينمائيم که تنها راه کا ر شناس شدن اين است که انسان دوره مدرسه طب و دارالحيات را 

طي کند و اگر کسي اين مدرسه را طي ننمايد کارشناس طبي نخواهد شد. 

ولي وقتي من به دارالممات رفتم ديدم که در آنجا کارگراني هستند که هرگز قدم به دارالحيات نگذاشته اند معهذا تخصص 

آنها در امور مربوط به تشريح بدن از من که يک پزشک متخصص ميباشم بيشر اس ت . (چون سينوهه نويسنده اين کتاب در 

يکي از فصلهاي آينده، بالنسبه، بتفصيل بمناسبت موميائي کردن جسد دو تن از عزيزانش راجع به موميائي کردن اجساد در 

دارالممات توضيح ميدهد دراينجا نميگويد که جسد فرعون را چگونه موميائي ميک ر دند و بطور کلي، اسلوب موميائي کردن 

(در درج? اول ) مخصوص فرعون و روساي بزرگ معابد و ثروتمندان اين بود که اول هر چه در سينه و شکم و جمجمه بود 

وردند (چون فاسد ميشد ) و جسد را مدت چهل تا شصت روز در آب نمک غليظ ? خارج ميکردند وتخم چشمها را بيرون مي 

قرار ميدادند و بعد از اين که جسد را از آب خارج مينمودند حفره هاي بدن و چشم را از نطرون (کربنات دوسديوم هيدارته ) 

پر ميکردند و متخصصين مومياکار امروزي بطوري که مترجم در گذشته در مجله گرير (معالجه کردن) چاپ فرانسه خوانده 

عقيده دارند که مومياکاران مصري روغن نباتي کرچک يا روغ ن نباتي کنجد را بر (نطرون) مي افزودند و آنگاه جسد را دي 

يک اطاق گرم قرار ميدادند تا رطوبت آن کم شود و سپس با نوارهاي پهن که روي آن موميا (قير طبيع ي ) ماليده بودند 

سراپاي جسد را نوارپيچ ميکردند و چند لايه نوار بر جسد پيچيده ميشد و جسد فرعون و روساي معابد و ا غ نياء را در هفت 

لايه نوارپهن مي پيچيدند و آنگاه جسد موميائي شده از دارالممات خارج ميشد و براي دفن به قبرستان منتقل ميگرديد – 

مترجم) ??

43 

من پس از مراجعت به مطب خود، تا مدت چند روز خويش را تطهير ميکردم تا اينکه بوهاي ناشي از خانه مرگ از بين برود و 

اين مرتبه، بيماران بمن مراجعه کردند و براي دواي دردهاي مختلف از من دارو خواستند. 

من بزودي در طبس بين فقراي ب ي بضاعت محبوبيت پيدا کردم زيرا هرچه بابت ح ق العلاج بمن ميدادند ميگرفتم و مثل اطباي 

سلطنتي مغرور نبودم که بگويم حق العلاج من زر و سيم است. 

شب ها به مناسبت اين که ق لبم داراي حرکت جواني بود به دکه ميرفتم و با دوست خود (توتمس) آشاميدني مي نوشيدم و 

درباره اوضاع جاري صحبت ميکرديم. 

(آمن هوتب) سوم فرعون مصر که من ناظر بر موميائي کردن جسد او بودم هرم نداشت تا اينکه وي را در آن دفن کنند و 

فرعون را در يکي از قبرهاي عادي دفن نمودند. 

ولي بعد از اينکه فرعون دفن شد پسرش وليعهد بر تخت سلطنت نشست و گفتند که وي قصد دارد که اول نزد خدايان خود 

را تطهير نمايد و بعد بطور رسمي فرعون مصر شود و در انتظار اينکه وليعهد تطهير شود، مادرش يک ريش بر زنخ نهاد و يک 

دم شير به پشت خود آويخت و وقتي ر اه ميرفت آن را دور کمر م ي بست و بر تخت سلطنت نشست و بجاي پسر باداره امور 

کشور مشغول گرديد. 

مادر وليعهد اول کاري که کرد اين بود که قاضي بزرگ را از شغل او معزول نمود و بجاي وي (آمي) را که گفتم کاهن معبد 

مد قاضي بزرگ کرد و (آمي) بجاي قاضي سلف، مقابل چهل طومار چرمي محتوي قوانين مصر نشست و ? (آتون) بشمار مي 

شروع به قضاوت نمود. 

بر اثر اين واقعه عده اي از مردم خوا ب هاي عجيب ديدند و بادهاي غيرعادي وزيد و مدت دو روز در طبس باران باريد و اين 

باران قسمتي از گندم ها را که کنار نيل انبوه کرده بودند پوسانيد. 

مدند از ? ولي کسي از اين وقايع حيرت نکرد براي اينکه پيوسته چنين بوده و هر وقت که کاهنين معبد (آمون) به خشم در مي 

اين وقايع اتفاق ميافتاد و در آن موقع هم کاهنين معبد (آمون) به مناسبت اينکه (آمي) يک مرد گمنام قاضي بزرگ گرديد به 

خشم در آمدند. 

با اينکه کاهنين معبد (آمون) خشمگين بودند، چون حقوق سربازها مرتب ميرسيد و آنها از حيث غذا و آشاميدني مضيقه 

نداشتند واقعه اي ناگوار اتفاق نيفتاد. 

تمام پادشاهان بر اثر مرگ فرعون مصر متاسف شدند و از کشورهاي مجاور الواح خارک رس پخته که روي آنها کلماتي حاکي 

از ابراز تاسف نوشته شده بود براي مص ر ارسال گرديد و پادشاه (ميتاني) دختر شش ساله خود را فرستاد که خواهر وليعهد 

مصر، يعني فرعون جديد شود . (کشور ميتاني از کشورهاي معروف دنياي قديم در خاورميانه بود و باستا ن شناسان ميگويند 

که مرکز کشور ميتاني در قسمت عليايا در سرچشمه هاي دو رودخانه فرات و دجله ب و ده و سلاطين ميتاني در بعضي از ادوار 

کشور خود را از طرف مغرب تا ساحل درياي مديترانه که امروز ساحل کشور سوريه است وسعت ميدادند و کشور دو آب که 

در متن ميخوانيم بين النهرين است که دو رود فرات و دجله در آن جاري بود و هست – مترجم). 

کشور (ميتاني) در سوريه واقع شده و نزديک دريا ميباشد و حد فاصل بين سوريه و کشورهاي شمالي است و کاروانهائي که 

يند از کشور ميتاني عبور ميکنند و بدريا ميرسند. ? از کشور دو آب مي 

هر شب من و (توتمس) در دکه از اين صحب ت ها ميکرديم و گاهي بر حسب دعوت (توتمس) به خانه عياشي ميرفتيم و من 

رقص دختران را در آنجا تماشا ميکردم ولي از رقص آنها زياد لذت نم ي بردم. از روزي که (نفر نفر نفر ) را در دارالحيات ديده 

بودم ديگر هيچ زن در نظر من جلوه نداشت و زن زيبا هم مانند غذاي لذيذ است و وقتي انسان غذاي لذيذ خورد نميتواند 

غذاي بي مزه را تناول کند و گرچه (نفر نفر نف ر) خواهر من نشده بود ولي شايد بهمين مناسبت که وي خواهر من نشد من 

بيشتر در آرزوي آن زن بودم. 

شب ها وقتي به خانه مراجعت م ي کردم بر اثر آشاميدني بسرعت خوابم م ي برد و صبح که بر م ي خاستم مستي از روحم خارج 

ميگرديد و (کاپتا) غلام يک چشم من روي دست ها و صورت و سرم آب ميريخت و به من نان و ماهي شور ميخورانيد. 

بعد از اينکه لقمه اي از نان و ماهي شور م ي خوردم از اطاق خواب به مطب خود ميرفتم و فقرا براي درمان دردهاي خود بمن 

?? 
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مراجعه مي نمودند و فرزندان بعضي از ز ن ها بقدري ضعيف بودند که من غلام خود را ميفرستادم که براي آنها گوشت و ميوه 

خريداري کند و به آنها بدهد. 

وردم يا صرف ميخانه و خانه هاي ? اگر اين هزينه هاي بي فايده را نميکردم م ي توانستم ثروتمند شوم ولي هر چه بدست مي 

عياشي ميشد يا اينکه به مصرف دادن اعانه به فقرا ميرسيد. 

يک روز (توتمس) به مطب من آمد و گفت سينوهه امروز در م نزل يکي از اشراف جشن اقامه م ي شود و از چند نفر از 

هنرمندان دعوت کرده اند که به آنجا بروند و وقتي از من دعوت نمودند من گفتم که باتفاق (سينوهه) در مجلس جشن حضور 

بهم خواهم رسانيد. 

پرسيدم که اين شخص که ضيافت ميدهد کيست؟ وي در جواب گفت که او يک زن م ي باشد ولي ز ني است بسيار ثروتمند که 

مي تواند حلقه هاي طلا را مانند حلقه هاي مس خرج نمايد (حلقه هاي طلا و نقره و مس مثل پو ل هاي رايج امروز وسيله معامله 

بود – مترجم). 

هر دو خود را تطهير کرديم و من و او عطر به بدن ماليديم و بطرف خانه اي که (توتمس) مي گفت روان شديم و هنو ز به خانه 

نرسيده بوديم که صداي موسيقي به گوش ما رسيد و بوي عطر شامه را نوازش داد. 

وقتي وارد خانه شديم قدم به تالاري وسيع گذاشتيم و من ديدم که در آن تالار عده اي کثير از زيباترين ز ن هاي طبس حضور 

يند. ? دارند و بعضي از آنها داراي شوهر مي باشند و برخي بيوه بشمار مي 

مردهاي جوان و پير نيز حضور داشتند و بالاي تالار عکس خداي مراد دادن، که سرش شبيه به گربه است نقش شده بود. 

بعضي از زن ها که آرزو داشتند عاشقي ثروتمند نصيب آنها گردد جام آشاميدني را بلند ميکردند و بطرف خداي مزبور اشاره 

مي نمودند و مي نوشيدند. 

غلام ها در ت الار با سبوهاي پر از آشاميدني حرکت ميکردند و در پيمانه ها ميريختند و بقدري گل روي زمين ريخته بودند که 

کف اطاق ديده نمي شد و (توتمس) گفت نگاه کن آيا در هيچ نقطه و هيچ يک از ادوار عمر اين همه زن هاي قشنگ ديده 

بودي؟ 

گفتم نه (توتمس) گفت تو که ميتواني زر و سيم بدست بياوري و خواهر نداري يکي از اين ز نها را خواهر خود کن. 

يک مرتبه زني از وسط تالار گذشت و بطرف ما آمد و همين که چشم من به او افتاد قلبم شروع به لرزيدن کرد و گفتم 

(توتمس) من تصور ميکنم که خدايان هم عاشق اين زن هستند ... ببين چگونه راه ميرود و نگاه کن چه چشم ها و دهان 

قشنگي دارد. 

ولي من حيرت ميکردم چرا با اينکه زن مذکور از تمام ز نهاي حاضر در آن مجلس زيباتر است مردها اطرافش را نگرفته اند. 

(توتمس) گفت اين زن، صاحب خانه است و اين جشن را بافتخار خدائي که مراد ميدهد اقامه کرده تا اين که ز ن هائي که 

نها شوهر بدهد و آنهائي که شوهر دارند و آرزو کنند که شوهرهائي ? شوهر ندارند بتوانند در اين جشن از خدا بخواهند که ب 

ثروتمندتر نصيبشان گردد. 

گفتم (توتمس) من اين زن را ديده ام و او را ميشناسم آيا اين زن (نفر نفر نفر ) نيست؟ (توتمس) گفت بلي گفتم هنگامي که 

من در دارالحيات بودم يک مرتبه اين زن آنجا آمد و با من صحبت کرد. 

(نفر نفر نفر ) بما نزديک شد و بهر دو تبسم کرد و من با شگفت دريافتم با اينکه دهان او تبسم ميکند چشمهاي او نم ي خندد 

و (نفر نفر نفر ) دست را روي دست (توتمس) گذاشت و اشاره به يکي از ديوارهاي اطاق کرد و گفت من از تو که اين ديوارها را 

نقاشي کرده اي خيلي راضي هستم آيا مزد تو را داده اند؟ 

(توتمس) گفت بلي من مزد خود را دريافت کردم و بعد چشمهاي زن متوجه من گرديد و متوجه شدم که مرا نم ي شناسد و 

خود را معرفي کردم و گفتم من (سينوهه) طبيب هستم و زن گفت من يک نفر را بنام (سينوهه) مي شناسم که در دارالحيات 

تحصيل مي کرد. 

گفتم من همان سينوهه م ي باشم زن چشم هاي خود را بصورت من دوخت و گفت دروغ ميگوئي و تو (سينوهه) نيستي براي 

اينکه (سينوهه) پسري جوان بود که در صورت او چين وجود نداشت و من اينک م ي بينم که وسط دو ابروي تو چين وجود 

دارد و سينوهه صورتي زيبا داشت ولي تو داراي قيافه اي پژمرده هستي. ??
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گفتم (نفر نفر نفر ) من همان (سينوهه) هستم و اگر باور نم ي کني من يک دليل بتو ارائه ميدهم که در هويت من ترديد 

نداشته باشي و آن دليل عبارت از انگشتري است که در دارالحيات بمن دادي. 

آنگاه انگشتر را که در انگ ش ت داشتم باو نشان دادم و گفتم چون تو از من نفر ت داري انگشتر خود را بگير که ديگر يادگار تو 

نزد من نباشد و من ميروم و هرگز به خانه تو نخواهم آمد. 

(نفر نفر نفر ) گفت انگشتر مرا نگهدار زيرا اين انگشتر براي تو گرانبهاست چون کمتر اتفاق م ي افتد که من به کسي هديه اي 

بدهم و از اينجا هم نرو و بعد از اينکه ميهمانان من رفتند من با تو صحبت خواهم کرد. 

آنوقت من به يکي از غلامان اشاره کردم که در پيمانه من آشاميدني بريزد و آنچه که وي بمن داد لذيذترين آشاميدني بود که 

خورده بودم زيرا ميدانستم که (نفر نفر نفر ) مرا دوست ميدارد و اگر از من نفرت ميداشت بمن نميگفت که تا خاتمه جشن در 

منزل او بمانم. 

بعضي از ميهمانان بر اثر افراط در نوشيدن آشاميدني گرفتار تهوع ميشدند و غلامان ظروفي را به آنها ميدادند که در آن 

استفراغ کنند. 

حتي (توتمس) هم بر اثر افراط در آشاميدني دچار تهوع شد و اختيار ا ز دست داد ولي در آن جشن دو نفر در صرف 

آشاميدني امساک کردند يکي زن ميزبان و ديگري من که آرزو داشتم که با وي صحبت کنم. 

وقتي کف اطاق با سبوها و پيمانه هاي شکسته مفروش شد و زن و مرد طوري بيخود گرديدند که ديگر کسي نميتوانست نه 

صحبت کند و نه بشنود نوازندگان دست از نوازندگي کشيدند و غلامان وارد شدند تا اين که اربابان مست خود را به خانه هاي 

آنها ببرند. 

آنوقت (نفر نفر نفر ) نزد من آمد و مرا از تالار جشن باطاق ديگر برد و در کنار خود نشانيد و من از او پرسيدم که آيا اين خانه 

بتو تعلق دارد؟ 

زن گفت بلي اين خانه مال من است گفتم از اين قرار تو خيلي توانگر هستي زن گفت در طبس هيچ يک از زنهائي که 

حاضرند با مردها معاشقه نمايند بقدر من ثروت ندارند. 

بعد دست مرا نوازش کرد و گفت براي چه آنروز که بتو گفتم بخانه من بيائي نيامدي؟ گفتم در آن روز من از تو ترسيدم براي 

اينکه کودک بودم . (نفر نفر نفر ) گفت و لابد بعد از اينکه مرد شدي با ز ن هاي زياد معاشقه کردي و هر شب به خانه هاي 

عياشي ميرفتي؟ گفتم آري هر شب به خانه هاي عياشي ميرفتم ولي تا اين لحظه که من در کنار تو نشسته ام هيچ زن، خواهر 

من نشده است . (نفر نفر نفر ) گفت دروغ ميگوئي و چگونه ممکن است مردي هر شب به خانه هاي عياشي برود و ز ن هاي آن 

منازل خواهر او نشوند. 

گفتم هر دفعه که يکي از ز ن هاي اين نوع منازل بطرف من م ي آمدند من بياد تو ميافتادم و همين که قيافه تو را از نظر 

ميگذرانيدم مي فهميدم که ديگر آن زن در نظرم جلوه ندارد . (نفر نفر نفر ) گفت اگر تو دروغ بگوئي هر گاه روزي من خواهر 

تو بشوم باين موضوع پي خواهم برد و خواهم دانست که بمن دروغ گفته اي. گفتم من دروغ نميگويم و هرگز دروغ نگفته ام 

(نفر نفر نفر ) پرسيد اکنون چه م ي خواهي بکني؟ گفتم تا امروز من به خدايان عقيده نداشتم و اعتقاد به خدايان را جز و 

موهومات ميدانستم و اکنون ميروم و در تمام معبدها، بشکرانه اينکه خدايان مرا بتو رسانيدند و تو را ديدم قرباني م ي نمايم و 

بعد عطر خريداري ميکنم و درب خانه تو را با عطر خواهم آلود تا اينکه وقتي از منزل بيرون ميروي بوي عطر به مشام تو 

برسد و گل از درخ تها و بوته ها خواهم کند تا اينکه وقتي از خانه خارج ميشوي زير پاي تو بريزم. 

زن گفت اين کار را نکن زيرا در نظر من جلوه ندارد چون من هم داراي عطر هستم و هم گل و محتاج عطر و گل تو نم ي باشم 

و اگر ميل داري که من خواهر تو بشوم بيا که بباغ برويم تا اينکه من براي تو داستاني نقل کنم. 

گفتم (نفر نفر نفر ) من تو را ميخواهم نه داستان تو ر ا. زن گفت اگر مرا م ي خواهي بايد داستان مرا گوش کني و من چون 

ممکن است رضايت بدهم که امشب با تو تفريح کنم ميل دارم که باتفاق غذا بخوريم آنوقت بباغ رفتيم و من که بوي گ ل هاي 

اقاقيا را استشمام کردم طو ر ي بوجد آمدم که ميخواستم (نفر نفر نفر ) را در بغل بگيرم ولي مرا از خود دور کرد و گفت اول 

داستان مرا گوش کن. 

?? 

46 

نور ماه بر استخر باغ ميتابيد و گ ل هاي نيلوفر سطح استخر بر اثر شب دهان بستند و مر غ هاي شب شروع به خوانندگي 

کردند. 

بر حسب امر زن، غلامي براي ما يک مرغا بي بريان و آشاميدني آورد و ما شروع به خوردن و نوشيدن کرديم و هر دفعه که 

من ميخواستم (نفر نفر نفر ) را در بر بگيرم او م ي گفت صبر کن و اول داستان مرا بشنو و بعد اگر آنچه گفتم پسنديدي من 

خواهر تو خواهم شد. 

ولي باز هيجان جواني مرا وادار ميکرد که او را در بر بگي ر م و مانع از اين شوم که داستان خود را بگويد و باو گفتم (نفر نفر 

نفر) آيا ممکن است که من در اين شب در اين نور ماه بتوانم سر تراشيده تو را ببينم. 

زن گفت وقتي تو موافقت کردي که من خواهر تو بشوم من موي عاريه خود را از سر بر خواهم داشت و اجازه ميدهم که تو 

سر تر اشيده مرا نوازش کن ي . (با اينکه تکرار توضيحات در اين کتاب از طرف مترجم خوب نيست و خواننده را ممکن است 

متنفر کند بايد بگويم که در چهار هزار سال قبل از اين در کشور مصر ز ن هاي اشراف سر را م ي تراشيدند و موي عاريه 

ميگذاشتند و يکي از بزرگترين موفقي ت هاي يک مرد نزد يک زن اين بود که بتواند سر تراشيده وي را ببيند و نوازش کند – 

مترجم). 

?? 
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فصل نهم 

گريه آورترين واقعه جواني من 

آنوقت (نفر نفر نفر ) چنين گفت در قديم مردي بود موسوم به (سات نه) روزي براي ديدن يک کتاب کمياب به معبد رفت و در 

آنجا يک زن ک ا هنه را ديد و طوري در ديدار اول شيفته شد که وقتي مراجعت کرد غلام خود را نزد زن فرستاد و براي او 

پيغام فرستاد که بخانه وي بيايد و ساعتي خواهر او بشود و در عوض يک حلقه سنگين طلا دريافت کند. 

زن گفت من به منزل (سات نه ) نمي آيم براي اينکه همه مرا خواهند ديد و ت ص ور خواهند کرد زني هستم که خود را ارزان 

مي فروشم و به ارباب خود بگو که او به منزل من بيايد زيرا خانه من خلوت است. 

(سات نه ) بمنزل زن کاهنه رفت و يک حلقه سنگين طلا هم با خود برد که بوي بدهد و زن که ميدانست که او براي چه آمده 

گفت تو ميداني که من يک کاهنه هستم و زني که کاهن است خود را ارزان نمي فروشد. 

(سات نه) گفت تو کنيز نيستي که من تو را خريداري کنم بلکه من از تو چيزي م يخواهم که وقتي يکزن آن را بمردي تفويض 

کرد هيچ چيز از او نقصان نم ييابد و بهمين جهت قيمت اين چيز در همه جا ارزان است. 

زن کاهنه گفت چيزي که تو از من ميخواهي ارزانترين و بي قيمت ترين چيزهاست و حتي از فضل? گاو که در بيابان ريخته 

ارزان تر مي باشم اما در عين حال گرا ن ترين چيزها بشمار م ي آيد. اين چيز براي کسانيکه بدان توجه نداشته باشند ارزا ن ترين 

چيزهاست ولي همينکه مردي نسبت باين شي ابراز توجه کرد گرا ن ترين اشياء ميشود و آن مرد اگر خواهان آن است بايد 

ببهاي خيلي گران خريداري نمايد اينک تو بگو که چقدر بمن ميدهي تا اينکه من براي ساعتي خواهر تو بشوم؟ 

(سات نه ) گفت من حاضرم دو برابر اين طلا که براي تو آورده ام بتو بپردازم زن کاهنه گفت اين در خور زني مثل من ني ست و 

اگر تو خواهان من هستي بايد هر چه داري بمن بدهي. 

مرد که آرزوي کاهنه را داشت گفت هر چه دارم بتو ميدهم و همان لحظه، کاتبي را آوردند و مرد خانه و مزارع و غلامان خود 

را و هر چه زر و سيم و مس داشت بزن تفويض کرد و آنوقت دست دراز نمود که موي عاريه زن را از س ر ش بردارد و سرش را 

ببوسد ولي زن ممانعت کرد و گفت ميترسم که تو بعد از اينکه مرا براي ساعتي خواهر خود کردي از من سير شوي و بطرف 

زن خود بروي و اگر ميخواهي من خواهر تو شوم بايد هم اکنون زنت را بيرون کني. 

مرد که ديگر غلام نداشت يکي از غلامان کاهنه را فرستاد و ز نش را بيرون کرد و آنوقت خواست که موي عاريه وي را از 

سرش بردارد. 

ولي کاهنه گفت تو از اين زن که بيرونش کردي سه فرزند داري و من ميترسم که روزي محبت پدري تو را بسوي اين بچه ها 

هدايت کند و مرا فراموش نمائي و هرگاه قصد داري که از من کام بگيري بايد بچه هاي خود را باينجا بياوري تا اينکه من آنها 

را بقتل برسانم و گوشت بدن آنها را به سگ ها و گربه هاي خود بدهم. 

(سات نه ) بي درنگ بوسيله غلامان کاهنه فرزندان خود را آورد و بدست زن سپرد و زن کاهن کارد سنگي را بدست گرفت و 

هر سه را بقتل رسانيد و در حالي که مرد مشغول نوشيدن شراب بود زن گوشت بچه ها را بسگ ها و گربه هاي خود داد. 

آنوقت گفت بيا اينک من براي ساعتي خواهر تو ميشوم و مطمئن باش که از صميم قلب خواهر تو خواهم شد و هر زن، 

هنگامي حاضر مي باشد که از روي محبت خواهر يک مرد بشود که بداند خود را ارزان نفروخته است و يگانه تفاوت ز ن هاي 

هرجائي با زن هائي چون من که کاهنه و آبرومند هستم، اين است که زنهاي هرجائي خود را ارزان م ي فروشند ولي زنهاي 

آبرومند خود را با بهاي گران در معرض فروش ميگذارند. 

من گفتم (نفر نفر نفر ) من اين داستان را که تو برايم نقل کردي شنيده ام و ميدانم که تمام اين وق ا يع در خواب اتفاق م ي افتد 

و در آخر داستان (سات نه) که خوابيده بود از خواب بيدار م يشود و خدايان را شکر م ينمايد که اطفال وي زنده هستند. 

(نفر نفر نفر ) گفت اينطور نيست و هر مرد که عاشق يکزن ميباشد شبيه به (سات نه ) است و براي اينکه بتواند از او کام 

بگيرد حاضر است که مال و زن و فرزندان خود را فدا کند و هنگامي که هرم بزرگ را م ي ساختند اين طور بوده و وقتي باد و 
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آفتاب اهرام را از بين ب ب رد نيز همين طور خواهد بود . آيا تو ميداني براي چه سر خدائي را که در عشق مراد ميدهد شبيه به 

سر گربه ميسازند و ترسيم مي کنند؟ 

گفتم نه . (نفر نفر نفر ) گفت براي اينکه بگويند که زن مثل پنجه هاي گربه است و وقتي گربه ميخواهد شکار خود را فريب 

بدهد پنجه هاي نرم خويش را روي او ميکشد و شکار از نرمي آن لذت ميبرد ولي يک مرتبه پيکا ن هاي تيز چنگال گربه از 

زير آن پوست نرم بيرون م ي آيد و در بدن شکار فر و ميرود و من چون نميخواهم که تو از من آسيب ببيني و بعد مرا ببدي ياد 

کني بتو ميگويم (سينوهه) از اينجا برو و ديگر اينجا نيا. 

گفتم (نفر نفر نفر) تو خود امروز بمن گفتي که از پيش تو نروم و در اينجا باشم تا اين که تو با من صحبت کني. 

زن گفت آري من اين را گفتم و ا ک نون بتو ميگويم برو براي اينکه هرگاه بخواهي از من سودمند شوي براي تو گران تمام 

خواهد شد و بعد مرا نفرين خواهي کرد که باعث زيان تو شدم. 

گفتم من هرگز از زيان خود شکايت نخواهم کرد و اگر منظور تو طلا و نقره و مس است من هر چه دارم بتو خواهم داد تا 

اينکه تو مرا از خود مستفيذ نمائي. 

(نفر نفر نفر ) گفت امروز من در اينجا بطوري که ديدي يک جشن بزرگ داشتم و اين جشن مرا خسته کرده و اکنون ميخواهم 

بخوابم و تو برو و روز ديگر بخانه من بيا و در آن روز اگر آنچه از تو ميخواهم بپردازي خواهر تو خواهم شد. 

من هر قدر اصرار کردم که م و افقت کند آن شب را با وي بسر ببرم زن نپذيرفت و من ناگزير از منزل او بيرون رفتم و بخانه 

خود مراجعت نمودم ولي تا بامداد از هيجان عشق (نفر نفر نفر) خوابم نبرد. 

روز بعد صبح زود به غلام خود (کاپتا) سپردم که تمام بيماران را که به مطب من م ي آيند جواب بدهد و بگويد که در آن روز 

حال معالجه ندارم بعد نزد سلماني رفتم و آنگاه خود را تطهير نمودم و عطر ببدن ماليدم و راه خانه (نفر نفر نف ر ) را پيش 

گرفتم. 

در آنجا غلامي مرا باطاق وي برد و ديدم که زن مشغول آرايش است و من که خود را متکي بدوستي شب گذشته وي مشاهده 

ميکردم بطرف زن ر فتم ولي زن مرا از خود دور کرد و گفت (سينوهه) براي چه اينجا آمده اي.... و چرا مزاحم من م ي شوي؟ 

گفتم (نفر نفر نفر) من تو را دوست دارم و امروز اينجا آمده ام که تو بر حسب وعد هاي که بمن داده اي خواهر من بشوي. 

آن زن گفت امروز من بايد خود را خيلي زيبا کنم زيرا ي ک بازرگان که از سوريه آمده ميخواهد امروز را با من بسر ببرد و 

گفته که در ازاي يک روز يک قطعه جواهر بمن خواهد داد. 

سپس (نفر نفر نفر ) روي تخت خواب خود دراز کشيد و يک زن که کنيز او بود شروع بمالش بدن او با روغن معطر کرد . و 

چون من نميخواستم بروم او گفت (سينوهه) براي چه مصدع من ميشوي و از اينجا نميروي؟ 

گفتم براي اينکه من آرزوي تو را دارم... براي اينکه ميخواهم تو اولين زن باشي که خواهر من ميشوي. 

(نفر نفر نفر ) گفت يک مرتبه ديگر، مثل ديشب بتو م ي گويم که من نم ي خواهم تو را بيازارم و بتو ميگويم که دنبال کار خود 

برو و مرا بحال خود بگذار. 

گفتم (نفر نفر نفر) هر چه بخواهي بتو ميدهم که امروز را با من بشب بياوري. 

زن پرسيد تو چه داري گفتم مقداري حلقه نقره و مس دارم که از بيماران خود بعنوان ح ق العلاج گرفته ام و نيز داراي يک 

خانه مي باشم که مطب من در آنجاست و اين خانه را محصل ي ن که از دارالحيات خارج م ي شوند و احتياج به مطب دارند ببهاي 

خوب خريداري مي کنند. 

(نفر نفر نفر ) در حالي که روي تخت خواب دراز کشيده بود و کنيز او بدنش را با روغن معطر ماساژ ميداد گفت بسيار خوب 

(سينوهه) برو و يک کاتب بياور تا اين موضوع را بنويسد و سند آن را نزد قاضي بزرگ بگذارد و اين انتقال جنبه قانوني پيدا 

کند و تو نتواني در آينده آن را از من بگيري. 

من که (نفر نفر نفر ) را با اندامي که از مرمر سفيدتر و تميزتر بود م ي نگريستم طوري گرفتار عشق بودم که نم ي توانستم بر 

نفس خويش غلبه نمايم و فکر ميکردم که دادن هستي من در ازاي يک روز با آن زن بسر ببرم بدون اهميت اس ت . و گفتم 

(نفر نفر نفر ) اکنون ميروم و کاتب را م ي آورم زن گفت در هر حال من نميتوانم امروز با تو باشم ولي تو کاتب را بياور واموال 

خود را بمن منتقل کن و من روز ديگر تو را خواهم پذيرفت. ??
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من به شتاب کاتبي آوردم و هر چه داشتم از سيم و مس و خانه حتي غلام خود را به (نفر نفر نفر) منتقل کردم و او سند را که 

در دو نسخه تنظيم شده بود گرفت و يکي را ضبط کرد و ديگري را به ک ا تب داد که نزد قاضي بزرگ بگذارد و من ديدم که 

سند خود را در صندوقچه اي نهاد و گفت بسيار خوب من اکنون ميروم و تو فردا اينجا بيا تا اينکه آنچه ميخواهي بتو بدهم. 

من خواستم اور را در بر بگيرم ولي بانگ زد از من دور شو زيرا آرايش من بر هم ميخورد. 

بعد سوار بر تخت رواني گرديد و با غلامان خود رفت و من بخانه خويش برگشتم و اشياء خصوصي خود را جم ع آوري نمودم تا 

يد بتواند خانه را تصرف کند. ? وقتي که صاحب خانه جديد مي 

(کاپتا) که ديد مشغول جمع آوري اشياء خود هستم گفت مگر قصد داري به مسافرت بروي؟ 

گفتم نه من همه چيز خود و از جمله تو را بديگري داده ام و عنقريب شخصي خواهد آمد و اين خانه و تو را تصرف خواهد کرد 

و بکوش که وقتي نزد او کار ميکني کمتر دزدي نمائي زيرا ممکن است که او بيرحم تر از من باشد و تو را بشدت چوب بزند. 

(کاپتا) مقابل من سجده کرد و گفت اي ارباب من قلب سالخورده من تو را دوست ميدارد و مرا از خود نران زيرا من نميتوانم 

نزد ارباب ديگر کار کنم درست است که من از تو چيزهائي دزديدم ولي هرگز بيش از ميزان انصاف سرقت نکردم و در ساعات 

گرم روز که تو در خانه استراحت ميکردي من در کوچه هاي طبس مدح تو را ميخواندم و بهمه ميگفتم (سينوهه) ارباب من 

بزرگترين طبيب مصر است در صورتيکه غلامان ديگر پيوسته در پشت سر ارباب خود نفرين ميکردند و مرگ وي ر ا از 

خدايان ميخواستند. 

از اين حرفها قلبم اندوهگين شد و دست روي شانه او گذاشتم و گفتم (کاپتا) برخيز. کمتر اتفاق مي افتاد که من غلام خود را 

باسم (کاپتا) بخوانم زيرا ميترسيدم که وي تصور نمايد که هم وزن من است واغلب او را بنام تمساح يا دزد يا احمق صدا 

ميکردم. 

وقتي غلام اسم خود را شنيد بگريه در آمد و پاهاي مرا روي سر خود نهاد و گفت ارباب جوانمردم مرا بيرون نکن و راضي 

مشو که غلام پير تو را ديگران چوب بزنند و سنگ بر فرقش بکوبند و اغذيه گنديده را که بايد در رودخانه بريزند باو 

بخورانند. 

با اين که دلم م ي سوخت عصاي خود را (ولي نه با شد ت ) پشت او کوبيدم و گفتم اي تمساح برخيز و اين قدر زاري نکن و اگر 

مي بيني من تو را از خود درو ميکنم براي اين است که ديگر نميتوانم بتو غذا بدهم زيرا همه چيز خود را بديگري واگذار 

کرده ام و گريه تو بدون فايده است. 

کاپتا برخاست و بعلامت عزا دست خود را بلند کرد و گفت امروز يکي از روزهاي شوم مصر است. 

بعد قدري فکر نمود و گفت (سينوهه) تو با اينکه جوان هستي يکي از اطباي بزرگ م ي باشي و من بتو پيشنهاد م ي کنم که هر 

قدر نقره ومس داري بردار و امشب سوار زورق خواهيم شد و از اينجا خواهيم رفت و تو در يکي از شه رهاي مصر که در 

قسمت پائين رودخانه واقع گرديده مطب خود را خواهي گشود و اگر مزاحم ما شدند م ي توانيم بکشور سرخ برويم و در کشور 

سرخ پزشکان مصري خي ل ي احترام دارند (مقصود از کشور سرخ کشور کنوني عربستان م ي باشد که در مشرق درياي سرخ 

قرار گرفته است – مترجم ). و اگر نخواهي در کشور سرخ زندگي کني ما ميتوانيم راه کشور ميتاني يا کشور دو آب را پيش 

بگيريم و من شنيده ام که در کشور دو آب دو رودخانه وجود دارد که خط سير آنها وارونه است و بجاي شمال بطرف جنوب 

ميرود. 

گقتم (کاپتا) من نميتوانم از طبس فرار کنم براي اينکه رشته هائي که مرا باينجا پيوسته از مفتو لهاي مس قو يتر است. 

غلام من روي زمين نشست و سر را چون عزاداران تکان داد و گفت خداي (آمون) ما را ترک کرده و ديگر ما را دوست 

نميدارد زيرا مدتي است که تو براي معبد (آمون) هديه نبرده اي... من عقيده دارم که همين امروز هديه اي براي خدا ي ديگر 

ببريم تا اينکه بتوانيم از کمک خداي جديد بهره مند شويم گفتم (کاپتا) تو فراموش کرده اي که من ديگر چيزي ندارم که 

بتوانم بخداي ديگر تقديم کنم و حتي تو که غلام من بودي بديگري تعلق داري. 

(کاپتا) پرسيد اين شخص کيست آيا يک مرد است يا يک زن؟ گفتم او يکزن مي ب اشد همينکه (کاپتا) فهميد که صاحب جديد 

او يکزن است طوري ناله را سر داد که من مجبور شدم او را با عصا تهديد بسکوت نماي م . بعد گفت اي مادر براي چه روزي که 

من متولد شدم تو مرا با ريسمان نافم خفه نکردي که من زنده نمانم و اين ناملايمات را تحمل نکنم؟ براي چه من ??
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يک غلام آفريده شده ام که بعد از اين گرفتار يک زن بشوم براي اين که ز ن ها همواره بي رحم تر از مردها هستند آنهم زني 

مثل اين زن که همه چيز تو را از دستت گرفته و اين زن از صبح تا شام مرا وارد بدوندگي خواهد کرد و نخواهد گذاشت که 

يک لحظه آسوده بمانم و هرگز بمن غذاي درست نخواهد داد و اين در صورتي است که مرا در خدمت خود نگاه دارد وگرنه 

مرا به يک معد ن چي خواهد فروخت تا اينکه در معدن مشغول بکار شوم و بعد از چند روز من بر اثر کار معدن با سختي 

خواهم مرد بدون اينکه هيچ کس لاشه مرا موميائي کند و قبري براي خوابيدن داشته باش م . (در قديم کارگران حاضر 

نمي شدند که در معدن کار کنند و براي استخراج فلزات از غلامان که باجبار آنها را بکار وادار ميداشتند استفاده م ي نمودند – 

مترجم). 

من ميدانستم که کاپتا درست م ي گويد و در خانه (نفر نفر نفر ) جاي سکو نت پيرمردي چون او که بيش از يک چشم ندارد 

نيست و آن زن او را بديگري خواهد فروخت و با (کاپتا) بدرفتاري خواهند کرد و او در اندک مدت از سختي زندگي جان 

خواهد سپرد . و از گريه غلام بگريه درآمدم ولي نميدانستم که آيا بر او گريه ميکنم يا بر خودم که همه چيزم را از دست داده 

بودم. 

وقتي (کاپتا) ديد که من گريه م يکنم آرام گرفت و از جا برخاست و دست را روي سرم گذاشت و گفت تمام اي ن ها گناه من 

است که نميدانستم ارباب من مثل يک پارچه آب نديده ساده م ي باشد و از وضع زندگي اطلاع ندارد و نم ي داند که يک مرد 

جوان شب ها هنگامي که در خانه خود استراحت ميکند بايد يک زن جوان را در کنار خود بخواباند. 

من هرگز يک مرد جوان مثل تو نديده ام که نسبت به ز ن ها اينطور بي اعتناء باشد و هيچ وقت اتفاق نيفتاد که تو از من 

بخواهي که بروم و يکي از ز ن هاي جوان را که در خانه هاي عياشي فراوان هستند اينجا براي تو بياور م . يک مرد جوان که در 

امور مربوط بز ن ها تجربه ندارد مانند يک مشت علف خشک است و اولين زني که به او ميرسد چون تنور ميباشد و هما ن طور 

که علف خشک را بمحض اينکه در تنور بيندازند آتش ميگيرد، مرد جوان ب ي تجربه هم همين که به يک زن جوان رسيد، 

آتش مي گيرد و براي آن که بتواند از او برخوردار شود، همه چ يز خود را فدا ميکند و متوجه نيست چه ضرري بخويش ميزند 

و تاسف ميخورم که چرا تو از من در خصوص ز ن ها پرسش نکردي تا اينکه من تو را راهنمائي نمايم و بتو بگويم که در دنيا 

يک زن وقتي مردي را دوست دارد که بداند که وي داراي نان و گوشت است و همين که مشاهده نمود که م ر دي گدا شد او را 

رها مي نمايد و دنبال مردي ميرود که نان و گوشت داشته باشد . چرا با من مشورت نکردي که بتو بگويم مرد وقتيکه نزديک 

يک زن ميرود بايد يک چوب با خود ببرد و بمحض ورود به خانه زن اول چوب بر فرق او بکوبد. 

اگر اين احتياط را نکند همان روز زن دس ت ها و پاهاي او را با طناب خواهد بست و ديگر مرد از چنگ آن زن رهائي نخواهد 

يافت مگر هنگاميکه گدا شود و آنوقت زن او را رها مينمايد و هر قدر مرد محجو ب تر باشد زودتر گرفتار زن ميشود و زيادتر 

از او رنج و ضرر مي بيند. 

اگر تو بجاي اينکه بخانه اين زن بروي؟ هر شب يک زن را اينجا مي آوردي و بامداد يک حلقه مس باو م ي بخشيد و او را 

مرخص ميکردي ما امروز گرفتار اين بدبختي نمي شديم. 

غلام من مدتي صحبت کرد ولي من بصحبت او گوش نميدادم براي اينکه نميتوانستم فکر خود را از (نفر نفر نف ر ) دور کنم و 

هر چه غلام بمن ميگفت از يک گوش من وارد ميگرديد و از گوش ديگر بيرون ميرفت. 

آن شب تا صبح بيش از ده مرتبه بيدار شدم و هر دفعه بعد از بيداري بياد (نفر نفر نفر ) ميافتادم و خوشوقت بودم که روز بعد 

او را خواهم ديد. 

بقدري براي ديدار ان زن شتاب داشتم که روز بعد وقتي بخانه زن رفتم هنوز از خواب بيدار نشده ب ود و مثل گدايان بر درب 

خانه او نشستم تا اينکه از خواب بيدار شود. 

وقتي وارد اطاقش گرديدم ديدم که کنيز وي مشغول مالش دادن بدن او ميباشد همينکه مرا ديد گفت (سينوهه) براي چه 

باعث کسالت من ميشوي؟ گفتم من امروز آمده ام که با تو غذا بخورم و تفريح کنم و تو ديروز ب م ن وعده دادي که امروز را با 

من بگذراني. 

(نفر نفر نفر ) خميازه اي کشيد و گف ت : تو ديروز بمن دروغ گفتي، گفتم چگونه بتو دروغ گفتم؟ زن گفت ديروز تو اظهار 
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ميکردي که غير از خانه و غلام خود چيزي نداري در صورتي که من تحقيق کردم و دانستم پدر تو که نابينا شده و نم ي تواند 

نويسندگي کند مهر خود را بتو داده و گفته است که تو بايد خانه او را بفروشي. 

(نفر نفر نفر ) راست ميگفت و پدرم که نابينا شده بود و نميتوانست خط بنويسد مهر خود را بمن داد تا اينکه خانه اش را 

بفروشم. زيرا پدر و مادرم ميخواستند که از شهر طبس خارج شوند و مزرعه اي خريداري کنند و در خارج از شهر بگذرانند و 

مادرم در آن مزرعه زراعت کند و همانجا بمانند تا اينکه زندگي را بدرود بگويند و در قبر خود جا بگيرند. 

گفتم مقصود تو چيست؟ زن گفت تو يگانه فرزند پدرت هستي و پدرت دختر ندارد که بعد از مرگ او قسمت اعظم ميراث به 

دختر برسد و تمام ارث او را خواهي برد . بنابراين حق داري که در زمان حيات پدرت خان? او را بمن منتقل کني و اوه م مهر 

خود را بتو داده و تو را در فروش خانه آزاد گداشته است. 

وقتي اين حرف را از آن زن شنيدم تنم بلرزه در آمد زيرا من اختيار خانه خود را داشتم ولي نمي توانستم که خانه پ در و 

مادرم را به (نفر نفر نفر ) بدهم گفتم اين درخواست که تو از من ميکني خيلي عجيب است براي اينکه اگر من اين خانه را بتو 

بدهم پدر و مادرم ديگر مزرع هاي نخواهند داشت که بقيه عمر خود را در آنجا بسر برند. 

(نفر نفر نفر ) به کنيز خود گفت که از اطاق بيرون برود و مرا نزد خويش فرا خواند و اظهار کرد (سينوهه ) بيا و روي سرم 

دست بکش و من با شوق برخاستم و شروع به نوازش سر بي موي او کردم. 

زن گفت بايد بداني که من زني نيستم که خود را ارزان بفروشم و خانه تو که ديروز به من دادي در خور من نيست و اگر ميل 

داري که از من استفاده کني بايد خانه پدرت را هم بمن منتقل نمائي تا اينکه من بدانم که خود را خيلي ارزان نفروخته ام. 

گفتم (نفر نفر نفر) ديروز که تو بمن وعده دادي که امروز را با من بگذارني صحبت از خانه پدرم نکردي. 

زن گفت براي اينکه ديروز من هنوز اطلاع نداشتم که اختيار فروش ي ا انتقال خانه پدرت با تو ميباشد و ديگر اينکه ديروز و 

امروز يک روز جديد است و اگر تو خانه پدرت را هم بمن منتقل کني، امروز تا غروب با من تفريح خواهي کرد بشرط اينکه 

اول بروي و کاتب را بياوري و سند انتقال خانه را بمن بدهي و بعد با من تفريح نمائي زيرا من بقول م ر دها اطمينان ندارم چون 

ميدانم که آنها دروغگو هستند. 

گفتم (نفر نفر نفر ) هر چه توبگوئي همانطور عمل ميکن م . زن مرا از خود دور کرد و گفت پس اول برو و کاتب را بياور و کار 

انتقال خانه را تمام کن، و بعد من تا شب بتو تعلق خواهم داشت. 

من از خانه خارج شدم و يک مرتبهد يگر کاتب را آوردم و اين بار خانه پدرم را که ميدانستم بعد از قبر يگانه دارائي پ در و 

مادرم ميباشد به (نفر نفر نفر) منتقل کردم. 

هنگاميکه کاتب ميخواست برود من نقره نداشتم تا باو بدهم ولي زن يک حلقه باريک نقره بکاتب داد و گفت اين حق الزحمه 

تو ميباشد و کاتب از در خارج شد. 

آنوقت (نفر نفر نفر ) دستور داد که غلامان او براي ما صبحانه بياورند و آنها نان و ماهي شور و آبجو آوردند و (نفر نفر نف ر ) 

گفت امروز من تا غروب از آن تو هستم و تو در خانه خواهي خورد و خواهي نوشيد و با من تفريح خواهي کرد. 

از آن موقع تا قدري قبل از غر و ب آفتاب که من در منزل (نفر نفر نفر) بودم وي با من با محبت رفتار کرد و بمن اجازه داد که 

سرش را نوازش کنم و ميگفت که من امروز بايد بتو چيزهائي را بياموزم که هنوز فرا نگرفته اي و فرا گرفتن آنها براي 

برخورداري از يک خواهر بسيار ضروري است چون در غير آن صورت خواهرت از نوازش هاي تو لذتي نخواهد برد. 

وقتي آفتاب بجائي رسيد که معلوم شد شب نزديک است زن بمن گفت اينک اي (سينوهه) مرا تنها بگذار زيرا خسته شده ام 

و بايد استراحت کنم و در فکر آرايش خود جهت فردا باش م . موهاي سر من امروز روئيده و بلند شده و بايد امشب آن را 

بتراشند که فردا سرم صيقلي باشد و اگر يک مرد ديگر مثل تو خواست با من تفريح کند از سر صيقلي من لذت ببرد من با 

اندوه از اينکه بايد از آن زن دور شوم راه خانه خود را که ميدانستم بمن تعلق ندارد پيش گرفتم و وقتي به خانه رسيدم شب 

فرا رسيده بود. 

شرمندگي و پشيماني وقتي شديد باشد گاهي از اوقات مانند ترياک خوا ب آور مي شود و من در آن شب از شرم و پشيماني 

فروش خانه پدرم بخواب رفتم و چون روز قبل در منزل آن زن زياد نوشيده بودم تا صبح بيدار نشدم. 
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در بامداد همينکه چشم گشودم بياد اندام زيبا و نرم (نفر نفر نفر ) و سر صيقلي او افتاد م و ديدم که نميتوانم در خانه بمانم 

آنهم خانه اي که ميدانستم که ديگر بمن تعلق ندارد و از منزل خارج شدم و بسوي منزل آن زن روانه گرديدم. 

من تصور ميکردم که او خوابيده ولي معلوم شد که بيدار و در باغ است و وقتي مرا ديد پرسيد (سينوهه) براي چه آمده اي و 

از من چه ميخواهي؟ 

گفتم آمده ام که در کنار تو باشم و مثل ديروز سرت را نوازش کنم و از تو بخواهم که با من تفريح نمايي. 

زن گفت آيا چيزي داري که به من بدهي تا اينکه امروز اوقات خود را صرف تو کنم گفتم خانه خود و خانه پدرم را بتو دادم و 

ديگر جيزي ندارم ولي چون طبيب هستم و ف ارغ التحصيل دارالحيات ميباشم در آينده که ثروتمند شدم هديه اي را که 

امروز بايد بدهم بتو تاديه خواهم کرد. 

(نفر نفر نفر ) خنديد و گفت به قول مردها نميتوان اعتماد کرد زيرا تا موقعي بر سر قول خود استوار هستند که طبع آنها آرزو 

ميکند زني را خواهر خود کنند و همينکه چند مرتبه او را خواهر خود کردند و از وي سير شدند طوري زن را فراموش 

مينمايند که تا آخر عمر، از او يادي نخواهند کرد. 

ولي چون تو توانستي که ديروز از راهنمائي هاي من پيروي نمائي و فن استفاده از زن را بياموزي شايد امروز هم مايل باشم 

که با تو تفريح کنم و راه حلي براي هديه خود پيدا نمايم. 

من کنار او نشستم و سر را روي سينه او نهادم و زن گفت که براي ما غذا و آشاميدني بياورند و اظهار کرد چون ممکن است 

که امروز تو نزد من باشي، از حالا شروع به خوردن و آشاميدن ميکنيم. 

بعد از اين که قدري نوشيديم (نفر نفر نفر) گفت (سينوهه) من شنيده ام که پدر و مادر تو داراي قبري ميباشند که آن را 

ساخته و تزيين کرده اند و چون تو اختيار اموال پدرت را داري ميتواني که اين قبر را بمن منتقل کن ي . گفتم (نفر نفر نفر ) اين 

حرف که تو ميزني مرا گرفتار لعنت (آمون) خواهد کرد و چگونه ميتوانم که قبر پدر و مادرم را بتو منتقل کنم و سبب شوم 

که اين زوج بدبخت در دنياي ديگر بدون مسکن باشند و بدن آنها را مانند تب هکاران و غلامان به رود نيل بيندازند. 

(نفر نفر نفر ) گفت چطور تو راضي نميشوي که پدر و مادرت بدون قبر باشند ولي رضايت ميدهي که من خود را ارزان 

بفروشم؟ 

گفتم من ديروز و پريروز دو هديه بتو دادم و اين دو هديه آيا آنقدر ارزش ندارد که تو امروز بدون دريافت هديه در کنار من 

بسر ببري؟ زن گفت اين دو هديه که تو بمن دادي ارزش نيم روز از زيبايي من نبود و هم اکنون مردي از اهالي کشور دو آب 

آمده و حاضر است که براي يکروز که ن زد من بسر ميبرد يکصد دين بمن طلاي ناب بدهد . (دين واحد وزن مصري بود و تقريباٌ 

يک گرم است). 

آنگاه جامي ديگر از آشاميدني بمن داد و افزود اگر ميل داري نزد من باشي و هر قدر که ميخواهي مرا خواهر خود بکني بايد 

قبر پدر و مادرت را بمن منتقل نمائي. 

گفتم بسيار خوب وه مين که زن دانست که من موافق با واگذاري قبر والدين خود هستم دنبال کاتب فرستاد و او آمد و سند 

واگذاري قبر را تدوين کرد و يکمرتبه ديگر حق الزحمه آنرا بوي داد زيرا خود من چيزي نداشتم که باو بده م . (هنگام ترجمه 

اين فصل از کتاب (سينوهه) بقلم ميکاوالتاري فنلاندي گ ريستم و گريه من ناشي از اين بود که در گذشته در خانواده اي که 

من عضوي از آن بودم مرد جوان، مانند (سينوهه) هر چه داشت، در راه هوس از دست داد و دچار فقر و ناميدي شد – 

مترجم). 

آنوقت بمن گفت که از باغ برخيزيم و باطاق برويم زيرا باغ در معرض ديدگان کنيزان و غلام ا ن است و نميتوان در آنجا تفريح 

کرد. 

پس از اينکه باطاق رفتيم (نفر نفر نفر ) گفت من زني هستم که بر عهد خود وفا ميکنم و تو در آينده نخواهي گفت که من تو 

را فريب دادم. 

زيرا چون امروز هديه اي بمن داده اي تا غروب آفتاب نزد تو خواهم بود و ميتواني دستورهائي را که روز قبل بتو آموختم بکار 

ببندي که من هم از حضور تو در اين خانه تفريح کنم. 

?? 
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غلامان براي ما پنج نوع گوشت و هفت رقم شيريني و سه نوع آشاميدني آوردند ولي حس ميکردم که هر دفعه در پشت سر 

من قرار ميگيرند و مرا مسخره م ي نمايند زيرا همه ميدانستند من حتي قبر پدر و مادرم را هم به (نفر نفر نفر ) دادم که بتوانم 

يک روز ديگر با او بسر ببرم. 

نميدانم که آن روز چرا آنقدر با سرعت گذشت و چرا خوش ي هائي که انسان با فلز گزاف خريداري ميکند در چند لحظه خاتمه 

مييابد ولي روزهاي بدبختي تمام شدني نيست. 

يکمرتبه متوجه گرديدم که روز باتمام رسيد و شب شد و (نفر نفر نفر ) گفت اينک موقعي است که تو از منزل من بروي زيرا 

شب فرا ميرسد و من خسته هستم و بايد خود را براي روز ديگر آرايش کنم گفتم (نفر نفر نفر ) من ميل دارم امشب هم نزد 

تو باشم و فردا صبح از اينجا خواهم رفت زن گفت براي اينکه امشب نزد من باشي بمن چه خواهي داد؟ 

گفتم من ديگر هيچ چيز ندارم که بتو بدهم و بخاطر تو حتي پدر و مادرم را در دنياي ديگر بدون مسکن کردم و اکنون 

گرفتار خشم (آمون) شده ام. 

زن گفت ميخواستي اينجا نيائي مگر من بتو گفته بودم که اينجا بيائي و با من تفريح کني؟ 

من اصرار کردم که شب نزد ا و بمانم و (نفر نفر نفر ) گفت نميشود زيرا امشب بازرگاني که از کشور دو آب آمده بايد اينجا 

بيايد و او بمن يکصد دين طلا خواهد داد و من نميتوانم که از اينهمه زر صرف نظر نماي م . باز اگر تو چيزي داشتي و بمن 

ميدادي ممکن بود که من قسمتي از ضرر خود را جبران نمايم ولي چون چيزي نداري بايد بروي. 

آنگاه از کنار من برخاست که باطاق ديگر برود و من دستهاي او را گرفتم که مانع از رفتن وي شوم و در آنموقع بر اثر 

آشاميدني هائي که (نفر نفر نفر) بمن خورانيده بود نم يفهميدم چه ميگويم. 

زن که ديد من دستهاي او را محکم گرفته ام و نميگذارم برود بانک زد و غلامان خود را طلبيد و گفت کي بشما اجازه داد که 

اين مرد گدا را وارد اين خانه کنيد زود او را از اين خانه بيرون نمائيد و اگر مقاومت کرد آنقدر او را چوب بزنيد که نتواند 

مقاومت نمايد. 

غلامان بمن حمله ور شدند و من با وجود مستي خواستم پايداري نمايم و از منزل خارج نشوم و آنها با چوب بر سرم ريختند 

و آنقدر مرا زدند که خون از سر و صورت و سينه و شکم من جاري گرديد و بعد مرا گرفتند و از خانه بيرون انداختند. 

وقتي مردم جمع شدند و پرسيدند که براي چه اين مرد را مجروح کرديد گفتند که او به خانم ما توهين کرده وه ر چه باو 

گفتيم که خانم ما زني نيست که خود را ارزان بفروشد قبول نکرد و ميخواست بزور خانم ما را خواهر خود بکند و ما هم او را 

از خانه بيرون کرديم. 

من اين حرفها را در حال نيمه اغماء م ي شنيدم و بقدري کتک خورده بودم که نميتوانستم از آنجا بروم و شب همانجا، خون 

آلود بخواب رفتم. 

صبح روز بعد بر اثر صداي پاي عابرين و صداي ارابه ها از خواب بيدار شدم. تمام بدن من بشدت دردر ميکرد و مستي شراب 

از روحم رفته بود. 

ولي آنقدر که از شرمندگي و پشيماني رنج ميبردم از درد بدن معذب نبودم. 

براه افتادم و خود را بکنار نيل رسانيدم و در آ نجا خون هاي خود را شستم و بعد راه خارج شهر را پيش گرفتم زيرا آنقدر از 

خود خجل بودم که نميتوانستم به خانه خويش بروم. 

مدت سه روز و سه شب در نيزارهاي واقع در کنار نيل بسر بردم و در اين مدت غير از آب و قدري علف غذائي ديگر بمن 

نرسيد. 

بعد از سه روز بشهر برگشتم و بخانه خود رفتم و ديدم که اسم يک طبيب ديگر روي خانه من نوشته شده و اين موضوع 

نشان ميدهد که خانه مرا ضبط کرده اند. 

غلام من (کاپتا) از خانه بيرون آمد و تا مرا ديد بگريه افتاد و گفت ارباب بدبخت من خانه تو را يک طبيب جوان تصرف کرد و 

اينک من غلام او هستم و براي وي کار ميکنم و بعد گفت اگر من ميتوانستم يگانه چشم خود را بتو ميدادم که تو را از 

بدبختي برهانم، زيرا پدر و مادر تو زندگي را بدرود گفتند. 

گفتم پناه بر (آمون) و دستها را بلند کردم و پرسيدم چگونه پدر و مادر من مردند؟ ??
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(کاپتا) گفت چون تو خانه آنها را فروخته بود ي امروز صبح زود از طرف قاضي بزرگ بخانه آنها رفتند که آنان را بيرون کنند و 

خانه را بتصرف صاحب آن بدهند ولي پدر و مادر تو روي زمين افتاده و تکان نميخوردند و هنوز معلوم نيست که آيا خود 

مردند يا اينکه بعد از اطلاع از اين که آنها را از خانه بيرون ميکنند زهر خورد ند و به حيات خويش خاتمه دادند ولي تو 

ميتواني بروي و جنازه آنها را که هنوز در آن خانه است به خانه مرگ ببري. 

گفتم آيا تو پدر و مادر مرا نديدي؟ (کاپتا) گفت ديروز که تازه ارباب جديد بديدن من آمده بود و مادرش مرا بکار واميداشت 

من ديدم که پدر تو اينجا آمد. 

پدرت چون نابينا ميباشد نميتوانست راه برود و مادرت دست او را گرفته بود و هر دو آمدند که تو را ببينند و من متوجه 

شدم که مادرت نيز بر اثر پيري نميتوانست راه برود. 

آنها ميگفتند که مامورين قاضي بزرگ بخانه آمده و همه چيز را مهر زده و گفته اند که آنها بايد فوري خانه ر ا تخليه نمايند و 

گرنه هر دو را بيرون خواهند کرد. 

پدرت از مامورين پرسيده بود که براي چه ميخواهند آنها را از خانه بيرون کنند و آنها جواب دادند که (سينوهه) پ سر شما 

اين خانه را به يک زن بدنام داده تا اينکه بتواند از او متمتع شود. 

پدرت از من ميخواست که بتو اطلاع بدهم که نزد او بروي ولي من نميدانستم که کجا هستي؟ 

آنگاه پدرت که چشم ندارد خواست چيزي بنويسد بمن گفت (کاپتا) يک قطعه باريک مس بمن بده که من بتوانم بوسيه کاتب 

نامه اي بنويسم که هرگاه فوت کردم آن نامه بدست پسرم برسد. 

من يک قطعه باريک مس از پس انداز خود بپدرت دادم و او با مادرت رفتند گفتم (کاپتا) آيا پدرم بوسيله تو پيامي براي من 

نفرستاد غلام گفت نه. 

قلب من در سينه ام از سنگ سنگي ن تر شده بود بطوريکه نميتوانستم سر پا بايستم و بر زمين نشستم و گفتم (کاپتا) هر چه 

نقره و مس پس انداز داري بياور و بمن بده زيرا اکنون که پدر و مادرم مرده اند من براي موميائي کردن آنها يک ذره فلز 

ندارم. 

اگر من زنده بمانم نقره و مس تو را پس خواهم داد و اگر زنده نمانم (آمون) بتو پاداش خواهد داد. 

(کاپتا) گريه کرد و گفت اگر تو يگانه چشم مرا ميخواهي حاضرم بتو بدهم ولي نقره و مس ندارم. 

ليکن آنق در من اصرار کردم تا اينکه رفت و بعد از اينکه بدقت اطراف را نگريست که کسي مواظب او نباشد سنگي را در 

باغچه برداشت و از زير آن کهنه اي بيرون آورد و محتويات آن را که چند قطعه نقره و مس بود بمن داد و گف ت : اي ارباب 

عزيزم اين نقره و مس که بتو ميدهم صرفه جوئي يک ع مر من است و غير از اين در جهان چيزي نداشتم گفتم (کاپتا ) من 

چون طبيب هستم اگر زنده بمانم ده برابر آن بتو خواهم داد. 

من ميتوانستم که بروم و در آن موقع فوق العاده از (پاتور) طبيب سلطنتي و از (توتمس) دوست خود قدري فلز وام بگيرم 

ولي جوان و بي تجربه بودم فکر ميکردم که اگر از آنها وام بخواهم حيثيت خويش را نزد آنان از دست خواهم داد. 

وقتي بمنزل والدين خود رفتم ديدم همسايه ها جمع شده اند و چهره پدر و مادرم سياه است و وسط اطاق يک منقل سفالين 

بزرگ هنوز آتش دارد. 

فهميدم که پدر و مادرم بوسيله ذغال خودکشي کرده اند و منقل بزرگ را پر از ذغال نموده و آتش زده اند و چون درهاي اطاق 

بسته بوده فوت کرده اند. 

پارچه اي را برداشتم و پدر و مادرم را در آن پيچيدم و يک الا غ دار را طلبيدم و يک قطعه مس باو دادم و گفتم پدر و مادرم را 

به (دارالممات) برساند. 

در آنجا حاضر نبودند که پدر و مادرم را بپذيرند و ميگفتند که اول بايد پول موميائي کردن اين دو نفر را بدهي تا اينکه آنها 

را در آب نمک بياندازيم. 

من ميگفتم تا وقتيکه آنها موميائي ميشوند اجرت کار را خواهم پرداخت ليکن کارگران دارالممات نمي پذيرفتند. 

تا اينکه کارگري سالخورده که هنگام موميائي کردن جنازه فرعون با من دوست شده بود و در آنجا خيلي نفوذ داشت ضمانت 

کرد که من در جريان موميائي کردن اجساد اجرت کار را يکمرتبه يا بتدريج تاديه نمايم. ??
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بعد از آن يک حلقه طناب بپاي پدرم و حلقه ديگر بپاي مادرم بستند که با مرده هاي ديگر اشتباه نشوند و آنها را در حوض 

آب نمک مخصوص نگاهداري جنازه فقرا انداختند. 

من وقتي مطمئن شدم که جنازه ها در آب نمک جا گرفته بخانه برگشتم تا پارچه اي را که از آنجا برداشته و والدين خود را در 

آن پيچيده بودم بخانه برگردانم. 

زيرا آن پارچه ديگر بما تعلق نداشت و مال صاحب جديد خانه بود و هرگاه من آنرا ضبط ميکردم دزدي ميشد. 

هنگاميکه ميخواستم از منزل خارج شوم و به (دارالممات) مراجعت کنم مردي که در گوشه کوچه نزديک دکان نانوائي 

مي نشست و کاغد م ينوشت برخاست و بانک زد سينوهه ... سينوهه. 

من باو نزديک شدم و وي يک پاپيروس (کاغذ مصري – مترجم) بمن داد و گفت اين نامه را پدرت براي تو نوشته و توصيه 

کرد وقتي که تو آمدي من بتو بدهم. 

من نامه را گشودم و چنين خواند م : (سينوهه فرزند عزيز ما، از اينکه خانه و قبر ما را فروختي اندوهگين مباش زيرا همان 

بهتر که ما قبر نداشته باشيم و بکلي از بين برويم تااينکه در دنياي ديگر متحمل زحمات مسافرت طولاني آن جهان نشويم 

تو وقتي بخانه ما آمدي، ما هر دو پير بوديم، و ورود تو بخانه ما آخرين دور ههاي عمر ما را قرين شادي کرد و ما از خدايان 

مصر درخواست ميکنيم همان قدر که تو سبب سعادت و خوشي ما شدي، فرزندان تو سبب خوشي و سعادت بشوند و ما ب ا 

خاطري آسوده اين دنيا را ترک مينمائيم و بدون قبر بسوي نيستي مطلق ميرويم ولي ميدانيم که تو خود مايل نبودي که ما 

بدون قبر باشيم بلکه وقايعي که اختيار آن از دست تو خارج بود سبب بروز اين پيش آمد شد). 

وقتي من اين نامه را خواندم مدتي گريستم و هر چه نويسنده نامه مرا تسلي ميداد آرام نميگرفتم وقتي اشک چش م هاي من 

تمام شد به نويسنده نامه گفتم من فلز ندارم که پاداش رسانيدن اين نامه را بتو بدهم ولي حاضرم در عوض نيم تنه خود را 

بتو واگذار نمايم. 

نيم تنه خود را از تن کندم و به نويسنده نامه دادم و او با حيرت لباس مرا گرفت و قدري آن را نگريست که بداند آيا گرا ن بها 

و نو هست يا نه و يک مرتبه شادمان شد و گفت (سينوهه) با اين که مردم از تو بدگوئي ميکنند و ميگويند که تو خانه پ در و 

مادر و حتي قبر آنها را فروختي و آنان را در دنياي ديگر بدون مسکن گذاشتي، سخاوت تو خيلي زياد است و بعد از اين که 

هر کس بخواهد از تو بدگوئي کند من مدافع تو خواهم بود. 

ولي اکنون که تو نيم تنه خود را بمن داده اي خود بدون نيم تنه ميماني و آفتاب گرم بر شانه هاي تو خواهد تابيد و بدنت را 

مجروح خواهد کرد و از تن تو، خون و جراحت بيرون خواهد آمد. 

گفتم تو نميداني که ب ا رسانيدن اين نامه بمن چه خدمت بزرگي کردي و چگونه مرا شادمان نمودي و نيم تنه مرا بردار و در 

فکر من مباش. 

وقتي آن مرد رفت من که بيش از لنگ، لباس ديگر نداشتم راه دارالممات را پيش گرفتم تا اين که در آنجا مثل يک کارگر 

عادي کار کنم تا اينکه موميائي کردن جنازه پدر و مادرم باتمام برسد. 

استادکار سالخورده دارالممات که در گذشته نسبت به من توجه داشت (راموز) خوانده ميشد و باو گفتم من ميل دارم که 

شاگرد او شوم و نزد وي کار کنم او گفت من با ميل حاضرم که تو را بشاگردي خود بپ ذيرم ولي تو که فارغ التحصيل 

دارالحيات و طبيب هستي چگونه خود را راضي کردي که بيائي و در اينجا شاگرد من شوي. 

گفتم علاقه يک زن مرا مستمند کرد و آنزن، هر چه داشتم از من گرفت و امروز مطب ندارم که بتوانم در آن طبابت کنم و 

کسي نيست که بتوانم از وي زر و سيم قرض و يک خانه خريداري نماي م . (راموز) با تفکر سر را تکان داد و گفت که هر دفعه 

من ميشنوم يکمرد بدبخت شده ميفهمم که يکزن او را بدبخت کرده است. 

من مدت چهل روز و چهل شب در دارالممات بسر بردم و در اينمدت مانند يکي از پست ترين کارگران آن موسسه مشغول 

موميائي کردن اجساد بودم، کارگران که مي فهميدند که من از طبقه آنها ني س تم و بدبختي مرا به خانه مرگ آورده کثيف ترين 

کارها را بمن واگذار مينمودند تا باين وسيله از من که سواد و تحصيلات داشتم و برتر از آنها بودم انتقام بگيرند. 

من هم از ناچاري دستورهاي آنانرا به موقع اجراء ميگذاشتم تا اينکه بتوانم پدر و مادرم را موميائي کنم و يگانه خوشوقتي من 

اين بود که ميتوانم والدين خود را مانند يکي از اغنياء موميائي نمايم. ??
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بدست خود با محبت و اخلاص شکم و سينه پدر و مادر رضاعي خود را پاره کردم و معده و روده ها و قلب و ريه و کبد و ساير 

اعضاي داخلي آنها را بيرون آوردم و درون شکم و سينه را از ن ي هاي پر از روغن بطوري که در دارالممات هنگام موميائي 

کردن جنازه فرعون آموخته بودم انباشتم. 

آنگاه طبق روش (راموز) که دفعه قبل، در دارالممات ديده بودم مغز پدر و مادرم را از راه سوراخ بيني خارج کردم و درون 

جمجمه آنها را پر از روغن موميائي نمودم (روغن موميائي همان است که ما امروز بنام قير ميخوانيم – مترجم). 

پدر و مادرم دندان مصنوعي نداشتند و هنوز خود من دندان مصنوعي نساخته بودم و اگر زودتر باين اختراع پي ميبردم براي 

پدر و مادرم دو دست دندان مصنوعي ميساختم که در دنياي ديگر بتوانند آسوده تر غذا بخورند. (سينوهه طبيب مصري راوي 

اين سرگذشت بطوري که خود در کتاب خويش ميگويد مخترع دندان مصنوعي است و قدر مسلم اين که نخستين کسي 

است که توانست دندان مصنوعي را از ماده اي غير از عاج فيل بسازد و قبل از او، دندان مصنوعي، بروايتي اگر وجود داشته 

فقط با عاج ساخته ميشده و لذا فقراء در سن پيري نميتوانستند داراي دندان مصنوعي شوند زيرا قادر به پرداخت قيمت عاج 

نبودند – مترجم). 

اي خدايان شاهد باشيد که من براي موميائي کردن جنازه پدر و مادر رضاعي خود روغ ن ها و داروها و پارچه هاي خانه مرگ را 

ندزديم بلکه مثل يک کارگر پست... مانند يک غلام ... در آنجا کار کردم و غذاي لذيذ نخوردم و شراب نياشاميدم و با قطع 

هاي مس که در ازاي مزد بمن ميدادند روغن و دارو و پارچه خريداري ميکردم تا اينکه موميائي کردن جنازه هاي پ در و 

مادرم تمام شد. 

در گرم خانه تمام روغ ن هاي موجود در جمجمه و سينه و شکم پدر و مادرم در گوشت آنها فرو رفت و بعد گوشت خشک شد 

و هر چه آب درون ذرات گوشت بود تبخير گرديد. 

وقتي آخرين مرحله باتمام رسيد و من ديدم که جنازه ها را بايد از خانه مرگ بيرون ببرم متوجه شدم که وزن بدن پ در و 

مادرم به يک سوم وزن بدن آنها هنگامي که تازه وارد خانه مرگ شده بودند تقليل پيدا کرده است. 

در آن چهل شبانه روز که من در خانه مرگ بودم، رفتار کارگران ب ي تربيت و خشن آنجا نسبت بمن تغيير کرد و بهتر شد و گر 

چه همچنان ناسزا ميگفتند و مرا تحقير ميکردند ولي ديگر نسبت بمن خشم نداشتند و تحقيرهاي آنان جزو فطرتشان بود و 

نميتوانستند خويش را تغيير بدهند. 

وقتي دانستندکه من قصد دارم جنازه والدين خود را از دارلممات بيرون ببرم کمک کردند و يک پوست گاو مرغوب از فلزات 

خودم براي من خريداري نمودند و من جنازه والدين خود را در پوست گاو گذاشتم و با تسمه هاي چرمي دوختم. 

روزي که مي خواستم از خانه مرک خارج شوم(راموز) بمن گفت از اين جا نرو و تا آخر عمر دراين جا باش 

زيرا درآمد يک کارگر دارلممات از يک پزشک سلطنتي کمتر نيست و تو اگر فقط نصف درآمد خود را پس انداز نمائي دردوره 

پيري مثل کاهنين زندگي خواهي کرد و غلام و کنيز خواهي داشت زيرا مردم چون از کارکردن دراينجا نف  رت دارند با ما 

رقابت نمي کنند ولي من نميتوانستم که در آنجا بمانم براي اين که فکر ميکردم مردي که مي تواند کاري بزرگتر بکند نبايد 

بکاري کوچک بسازد. 

دروسط ناسزا وخنده و مسخره کارگران از (راموز) خداحافظي کردم و چرم گاو محتوي جنازه والدين خود را بدوش 

گرفتم و از دارلممات خارج شدم. 

مردم درکوچه ها از من دور م ي شدند و بيني خود را م ي گرفتند که بوي مرا استشمام ننمايند زيرا طوري بوي 

دارلممات از من بمشام ديگران ميرسيد که همه را متنفر و متوحش ميکرد. 

طبس داراي دو شهر بزرگ است يکي شهر زندگان و ديگري شهر اموات و شهر امو ات، آن طرف نيل واقع شده و هنگام شب، 

از شهر اموات يعني مرکز قبور مردگان، بهتر از شهر زندگان محافظت ميشود. 

من ميدانستم که محال است بتوانم وارد شهر اموات شوم براي اين که نگهبانان فوري مرا بقتل خواهند رسانيد ولي 

ورود به وادي السلاطين امکان داشت. 

وادي السلاطين نيز آن طرف نيل قرار گرفته ولي بالاتر ازشهر اموات، در طرف جنوب است و تمام فرعونهاي مصر، از 

آغاز جهان تا امروز در وادي السلاطين دفن شده اند. ??
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هنگام شب، آن طور که شهر اموات تحت حفاظت نگهبانان ميباشد وادي السلاطين نيست براي اينکه نگهبانان و 

مردم ميدانند که ک ا هنين وقتي يک فرعون را در قبر ميگذارند طوري مقبره او را طلسم ميکنند که هر کس بخواهد وارد 

مقبره يک فرعون شود خواهد مرد. 

من به طلسم عقيده ندارم و فکر نميکنم که طلسم بتواند انسان را بقتل برساند ولي تصور مينمايم که کاهنين 

مصري بعد از اينکه يک فرعون را دفن کرد ند، در و ديوار و تمام اشياء مقبره حتي تابوت فرعون را با يک نوع زهر قوي که 

براثر مرور زمان اثر آن از بين نميرود م ي آلايند و اگر کسي براي سرقت وارد مقبره شود و بخواهد اشياء گرانبهاي آن را ببرد 

بر اثر آن زهر بقتل خواهد رسيد. 

ولي من خواهان مرگ بودم و آنرا است ق بال ميکردم و بخود م يگفتم اگر من بتوانم قبري براي پدر و مادرم بدست 

بياورم مردن من اهميت ندارد. 

عمده اين است که پدر و مادر من از بين نروند و در دنياي ديگر زنده شوند و مسافرت طولاني خود را شروع کنند و 

براي اينکه از بين نروند بايد لاشه آنها را در قبري دفن کرد و گرنه جنازه هاي موميايي شده در معرض هوا از بين ميرود. 

هنگام روز جنازه والدين خود را بدوش گرفتم و به بيابان رفتم تا از انظار دور باشم وقتي شب فرا رسيد صبر نمودم 

تا اينکه مقداري از آن بگذرد و شغال ها و کفتارها بصدا درآيند و آنگاه بشهر برگشتم و يک کلنگ ب  راي کندن زمين 

خريداري نمودم. 

وقتي به وادي السلاطين رسيدم نيمي از شب م ي گذشت و با اينکه ميديدم که مارها از لاي 

بوته ها عبور مي کنند از آنها وحشت نداشتم و در چند نقطه چشم من به عقربهاي بزرگ افتاد ولي ازآنها نيز بيمناک نشدم 

زيرا از خدايان آرزوي مرگ ميکردم و قاعده کلي اين است که وقتي انسان خواهان مرگ بود، مرگ به سراغش نميايد. 

من از محل پاسگاه هاي قراولان اطلاع نداشتم و نميتوانستم از آنها اجتناب کنم ولي هيچ يک از آنها مرا نديدند و 

مزاحم من نشدند و شايد مرا ديدند و تصور کردند که من يکي از اموات هستم که آذوقه خ ود را بدوش گرفته دربين قبور 

فراعنه بحرکت در آمده ام. 

مدتي در بين قبور فراعنه گردش کردم ودرجستجوي مقبره اي بودم که بتوانم درب آن را بگشايم و جنازه پدر و 

مادرم را درون آن قرار بدهم ولي متوجه شدم که تمام درب ها بسته است و گشودن درب سبب توليد سوءظن ميشود و ف و راً 

نگهبانان متوجه خواهند شدکه مرده اي را درقبر فرعون دفن کرده اند. 

من از مرگ نم ي ترسيدم و از آنچه بنام طلسم فرعون ميخواندند باک نداشتم و اگر ميتوانستم که براي والدين خود 

قبري فراهم کنم آسوده خاطر بودم ولو اينکه بدانم فوري خواهم مرد. 

وقتي متوجه شدم که ن م ي توانم درب هيچ يک از قبرها را بگشايم در پاي يکي از مقبره ها بيرون در بوسيله کلنگي 

که با خود آورده بودم قبري درون زمين شني حفر کردم و من براي عقب زدن خا ک ها وسيله اي غير از دس ت هاي خود 

نداشتم و دس تهايم بر اثر برخورد با سنگ ريزه ها مجروح شد ولي من اهميتي بدان نمي دادم. 

آنقدر زمين را حفر کردم تا اينکه حفره اي بقدر گنجايش والدين من بوجود آمد و بعد چرم گاو را در حفره نهادم و 

روي آن خاک ريختم و چون پاي قبر فرعون ماسه بود از بين بردن آثار حفر زمين اشکالي نداشت. 

آنوقت نفس به آسودگي کشيدم زيرا اطمينان داشتم که و الدين من نظر با اينکه در جوار فرعون هستند در دنياي 

ديگر از حيث غذا در مضيقه نخواهند بود . زيرا پيوسته با فرعون بسر م ي بردند و از نان و گوشت و شراب او استفاده خواهند 

نمود. 

هنگاميکه مشغول ريختن خاک روي لاشه والدينم بودم دست من بيک شيئي سخت خورد و وقتي آن را برداشتم 

ديدم که يک گوي کوچک است و روي آن احجار قيمتي نصب کرده اند و فهميدم که از اشيائي است که هنگام دفن فرعون به 

قبر مي برده اند و آنجا افتاده و بعد بر اثر ساختمان آرامگاه فرعون زير خاک رفته است. 

گوي رابرداشتم و بعد دست را بلند کردم و از پدر و مادر خداح ا فظي نمودم و گفتم اميدوارم که لاشه هاي شما براي 

هميشه باقي بماند. 

?? 
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وقتي من از وادي السلاطين خارج شدم و خود را به کنار نيل رسانيدم سپيده صبح طلوع کرده بود و در آنجا کلنگ 

را در آب رودخانه انداختم و کنار آب دراز کشيدم ولي شدت درد بدن ناشي از خستگي مانع از اين بود که خواب بروم. 

تا اين که خستگي مفرط مرا از حال برد، و تصور ميکنم خوابيدم و وقتي صداي مرغابيها بلند شد از خواب بيدار 

شدم و ديدم که خورشيد بالا آمده و در شط نيل، زورق ها و کشتيها مشغول حرکت هستند و ز ن هاي رخ ت شوي کنار 

رودخانه صحبت مي کنند و بکار مشغول ميباشند. 

بامداد، روشن و اميدبخش بود ولي قلب من اندوه داشت و بقدري اندوهگين بودم که جسم خود را احساس 

نمي کردم. لباس مرا فقط يک لنگ تشکيل م ي داد و حرارت آفتاب پشت مرا سوزانيده بود و يک قطعه مس نداشتم که به 

مصرف خريد نان و آبجو برسانم. 

از بدن من بوي مکروه در الممات بمشام ميرسيد زيرا هنوز در نيل خود را نشسته بود م . من با آن وضع رق ت آور 

نمي توانستم بدوستان خود رو بياورم و از آنها کمک بخواهم براي اينکه اگر مرا ميديدند م يفهميدند که گرفتار لعنت خدايي 

شده ام و ديگر اينکه همه اطلاع داشتند که من خانه خود و خانه پدر و م ادر حتي قبر آنها را براي يکزن فروخته ام و من 

نمي توانستم با اين بدنامي، خود را به آنها نزديک نمايم. 

در فکر بودم چه کنم و چگونه شکم خود را سير نمايم و يک وقت متوجه شدم که يک انسان در نزديکي من حرکت 

ميکند. بقدري قيافه آن مرد وحش ت آور بود که من بدواً فکر ن ک ردم که انسان است زيرا بجاي بيني يک سوراخ وسيع وسط 

صورت او ديده ميشد و دو گوش نداشت و معلوم م يگرديد که گوشهايش را بريده اند. 

آنمرد لاغر بنظر ميرسيد و دستهايي بزرگ و گره خورده داشت و وقتي دريافت که من متوجه شده ام پرسيد اين 

چيست که در مشت بسته خود داري؟ 

من مشت خود را گشودم و آن مرد گوي فرعون را ديد و شناخت و گفت اين را بمن بده که من داراي اقبال شوم زيرا 

احتياج بشانس دارم و شنيد هام که هر کس گويي اينچنين داشته باشد نيکبخت خواهد شد. 

گفتم من مردي فقير هستم و غير از اين ندارم و ميخواهم آنرا نگاهدارم تا اينکه سبب نيکبختي من گردد. 

آنمرد گفت با اينکه من فقير هستم چون م ي بينم که تو هم فقير ميباشي حاضرم که در ازاي اين گوي يک حلقه 

نقره بتو بدهم. 

بعد يک حلقه نقره از زير کمربند خود بيرون آورد و بطرف من دراز نمود و من گفتم که گوي خود را نم يفروشم. 

آنمرد گفت تو فرام و ش کرده اي که اگر من م ي خواستم بلاعوض اين گوي را از تو بگيرم ميتوانستم زيرا وقتي که تو 

در خواب بودي تو را بقتل ميرساندم و گوي تو را مي ربودم. 

گفتم از گوشهاي بريده و بيني قطع شده تو پيداست که تو يکمرد تبهکار بودي و بعد از اينکه از دو گوش و بيني تو 

را بريدند تو را براي کار بمعدن فرستادند و اينک از معدن گريخته اي و لذا بايد فوري از اينجا بگريزي زيرا اگر گزمه بيايد و تو 

را اينجا ببيند دستگير خواهي شد و تو را بمعدن برميگردانند و در صورتيکه مرا بقتل برساني از پا تو را آويزان ميکنند تا 

اينکه بميري. 

مرد گفت تو اهل کجا هستي و از کجا م يآيي که هنوز اطلاع نداري که تمام غلاماني که در معدن کار مي کردند آزاد 

شدند؟ 

گفتم چگونه چنين چيزي امکان دارد که غلامان را از معدن آزاد کنند؟ مرد گفت فرعون جديد که تازه بر تخت سلطنت 

نشسته و وليعهد بود بعد از اينکه بر تخت نشست تمام غلاما ن را از معدن آزاد کرد و بعد از اين فقط کسانيکه آزاد هستند 

در معدن کار مي کنند و مزد ميگيرند. 

حدس زدم که آنمرد راست ميگويد و من چون چهل شبانه روز در دارالممات بودم از هيچ جا خبر نداشتم که فرعون جوان و 

جديد، غلامان معدن را آزاد کرده است. 

مرد گفت من با اينکه ي ک غلام بودم و در معدن کار ميکردم از خدايان ميترسم و بهمين جهت هنگاميکه تو خوابيده بودي تو 

را بقتل نرسانيدم و تو ميتواني گوي خود را نگاهداري و براي تحصيل سعادت از آن استفاده کني. 
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ولي من متحير بودم که فرعون جديد يعني (آمن هوتپ ) چهارم چگونه غلامان را از معاد ن آزاد کرده و آيا متوجه نيست که 

محال است که يک مرد آزاد برود و در معدن کار کند. 

تا انسان ديوانه نباشد غلاماني را که در معادن کار ميکنند آزاد نم ي نمايد براي اينکه يکمرتبه امور معدن تعطيل ميشود و 

ديگر اينکه اکثر غلاماني که در معادن کار ميکنند جزو تبهکارانه س تند و آزادي آنها سبب ايجاد فتنه هاي بزرگ خواهد 

شد. 

مرد گوش و بيني بريده مثل اينکه بفکر من پي برده باشد گفت من تصور ميکنم که خداي فرعون جديد ما يک خداي ديوانه 

است. 

پرسيدم براي چه؟ گفت براي اينکه خدا، فرعون جديد را وادار کرده که تمام تبهکاران را که در معاد ن کار ميکردند آزاد 

نمايد و اينکه آنها آزادانه در شهرها و صحراهاي مصر گردش ميکنند و ديگر يک (دين) سيم و زر و مس استخراج نميشود و 

مصر گرفتار فقر و فاقه خواهد گرديد و گرچه من يک بيگناه بودم و بناحق مرا محکوم کردند و در معدن بکار واداشتند ولي 

در قبال هر يک نفر بيگناه هزار تبهکار حقيقي در معادن کار ميکردند و اينک آزاد شده اند. 

در حاليکه مرد سخن ميگفت اعضاي بدن مرا م ي نگريست و من متوجه بودم که از بوي خانه مرگ که از من بمشام ميرسيد 

ناراحت نيست و گفت آفتاب پوست بدن تو را سوزانيده ولي من روغن دارم و ميتوانم روي بدن تو بمالم. 

و هنگاميکه بدن مرا با روغن ميماليد ميگفت من حيرت ميکنم که براي چه از تو مواظبت مينمايم زيرا موقعي که مرا کتک 

ميزدند و بدن من مجروح ميشد و من بخدايان نفرين ميکردم که چرا مرا بوجود آورده و گرفتار ظلم ديگران کرده هيچکس 

از من مواظبت نمينمود. 

من ميدانس تم که تمام محکومين و غلامان خود را بيگناه معرفي مينمايند و آن مرد را هم مثل سايرين ميدانستم ولي چون 

نسبت بمن نيکي کرده، بدنم را با روغن ماليده بود و بعلاوه در آن موقع تنها بودم از او پرسيدم ظلمي که نسبت بتو کردند 

چه بود و اين ظلم را براي من بيان بکن تا اينکه من هم بحال تو تاسف بخورم. 

آن مرد گفت من که اينک در مقابل تو بر زمين نشسته ام و بيني و گوش ندارم روزي داراي خانه و مزرعه و گاو بودم و نان در 

خانه و آبجو در کوزه ام يافت ميشد ولي از بدبختي در کنار خانه من مردي بنام (آنوکيس) زندگي ميکرد و اينمرد آنقدر مزرعه 

داشت که چشم نميتوانست انتهاي مزارع او را ببيند و بقدري داراي گاو بود که شماره احشام وي از ريگهاي بيابان فزوني 

ميگرفت ولي من از خدايان ميخواهم که بدن او را بپوساند و هرگز مسافرت بعد از مرگ را شروع ننمايد و آنمرد با آنهمه 

مزارع و گاوها چشم بمزرعه کوچک مند وخته بود و براي اينکه مزرعه مرا از چنگم بيرون بياورد دائم بهانه تراشي ميکرد و 

هر سال در فصل پائيز بعد از طغيان نيل هنگامي که مهندسين م ي آمدند و زمين هاي زراعي را اندازه ميگرفتند من حيرت 

زده ميديدم که مزرعه من کوچکتر شده و مهندسين که از (آنوکيس) هدايا درياف ت ميکردند قسمتي از زمين مرا منظم 

بزمين او نموده اند معهذا من مقاوم ميکردم و حاضر نبودم که مزرعه خويش را در قبال چند حلقه طلا و نقره باو واگذار کنم. 

در خلال آن احوال خدايان بمن پنج پسر و سه دختر دادند و دختر کوچک من از همه زيباتر بود و بمحض اينکه (آنوکيس ) 

دختر کوچک مرا ديد عاشق او شد و يکي از غلامان خود را نزد من فرستاد و گفت دختر کوچک خود را بمن بده و من ديگر 

با تو کاري ندارم. 

من که ميخواستم زيباترين دختر خود را به شوهري بدهم که هنگام پيري بمن کمک نمايد از دادن دختر خود باو امتناع 

کردم تا اينکه يکروز (آنوکيس) مدعي شد که من در سالي که محصول غله کم بود از او غله بوام گرفته و هنوز دين خود را 

تاديه نکرده ام. 

من بخدايان سوگند ياد کردم که اينطور نيست ولي او تمام غلامان خود را بگواهي آورد که بمن غله وام داده و در همين روز 

در مزرعه غلامان او بر سر من ريختند و خواست ند که مرا بقتل برسانند و من بيش از يک چوب براي دفاع از خود نداشتم و 

چوب من بر فرق يکي از آنها خورد و کشته شد. 

آنوقت مرا دستگير کردند و گوشها و بيني مرا بريدند و بمعدن فرستادند و آنمرد خانه و مزرعه مرا در ازاي طلب موهوم خود 

ضبط کرد و زن و فرزندان مرا فروختند ولي دختر کوچکم را (آنوکيس) خريداري کرد و بعد از اينکه مدتي چون يک کنيز او 

را به خدمت خود گرفت، زوجه غلام خويش کرد. ??
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ده سال من در معدن مشغول کار بودم تا اينکه فرمان فرعون جوان مرا آزاد کرد و وقتي بخانه و مزرعه خود مراجعت نمودم 

ديدم که اثري از آنها وجود ندا رد و دختر کوچک من هم که خواهر (آنوکيس) بود ناپديد شده و ميگويند که در طبس در 

خانه اي به عنوان خدمتکار مشغول به کار است. 

(آنوکيس) هنگامي که من در معدن کار ميکردم مرد، و او را در شهر اموات دفن کردند ولي من خيلي ميل دارم که بروم و 

بفهمم که روي قبر او چه نوشته شده زيرا بطور قطع جنايات اينمرد را روي قبرش نوشته اند ولي چون سواد ندارم نميتوانم 

نوشته قبر او را بخوانم. 

گفتم من داراي سواد هستم و ميتوانم که نوشته قبر او را بخوانم و اگر ميل داري ميتوانم با تو به شهر اموات بيايم و هر چه 

روي قبر او نوشته شده برايت تعريف کنم. 

مرد گفت اميدوارم که جنازه تو همواره باقي بماند و اگر اين مساعدت را درباره من بکني خوشوقت خواهم شد. 

گفتم من با ميل حاضرم که با تو بشهر اموات بيايم و کتيبه قبر (آنوکيس) را بخوانم ولي مگر نميداني که ما را با اين وضع، 

بشهر اموات راه نميدهند. 

مرد بيني بريده گفت من فهميدم که تو از هيچ جا اطلاعي نداري زيرا اگر اطلاع ميداشتي ميدانستي که فرعون جديد بعد از 

اينکه غلامان را از معدن آزاد کرد، گفت آنها چون سالها از ديدار اموات خود محروم بوده اند حق دارند که بشهر اموات بروند 

و مردگان خود را ملاقات نمايند. 

من و مرد ب ي ني بريده براه افتاديم تا اينکه بشهر اموات رسيديم و در آنجا آن مرد که نشاني قبر (آنوکيس) را گرفته بود، مرا 

به قبر مزبور رسانيد و من ديدم مقابل قبر مقداري گوشت پخته و ميوه و يک سبو شراب نهاده اند مرد بيني بريده قدري 

شراب نوشيد و بمن خورانيد و درخواست کرد که من کتيبه قبر را برايش بخوانم و من چنين خواندم: 

(من که آنوکيس هستم، گندم کاشتم و درخت غرس کردم و محصول مزرعه و باغ من فراوان شد زيرا از خدايان م ي ترسيدم 

و خمس محصول خود را بخدايان ميدادم و رود نيل نسبت بمن مساعدت کرد و پيوسته به مزارع من آب رسانيد وه ي چ کس 

در مزارع من گرسنه نماند و در مجاورت کش ت زارهاي من نيز هي چ کس دچار گرسنگي نشد زيرا در سالهائي که محصول خوب 

نبود من به همه آنها کمک ميکردم و به آنها غله ميداد م . من اشک چشم يتيمان را خشک ميکردم و در صدد بر نم ي آمدم که 

طلب خود را از ز ن هاي بيوه که شوهرشا ن بمن مديون بودند دريافت نمايم و هر دفعه که مردي فوت ميکرد من براي اينکه 

زن بيوه او را نيازارم از طلب خود صرفنظر ميکرد م . اين است که در سراسر کشور نام مرا به نيکي ياد ميکردند و از من راضي 

بودند، اگر گاو کسي ناپديد م ي شد من باو يک گاو سالم و چاق بعوض گاوي که از دست داده بود م ي بخشيدم من در زمان 

حيات مانع از اين بودم که مهندسين اراضي زراعي را بناحق اندازه گيري کنند و زمين يکي را بديگري بدهند، اين است 

کارهائي که من (آنوکيس) کرده ام تا اينکه خدايان از من راضي باشند و در سفري دراز که بعد از مرگ در پيش دارم با من 

مساعدت نمايند). 

وقتي که من خواندن کتيبه را باتمام رسانيدم مردبيني بريده بگريه در آمد. 

از او پرسيدم براي چه گريه ميکني؟ گفت براي اينکه ميدانم که در مورد (آنوکيس) اشتباهي بزرگ کرده ام چون اگر اين مرد 

نيکوکار نبود، اين را روي قبر او نم ي نوشتند زيرا هر چيز نوش ته شده راست و درست مي باشد و تا دنيا باقي است مردم اين 

کتيبه را روي قبر او خواهند خواند و چون جنازه يک مرد خوب هرگز از بين نميرود، او زنده خواهد ماند ولي من بعد از مرگ 

باقي نمي مانم، براي اينکه لاشه تبه کاران را برود نيل مياندازند و آب آنرا بدريا ميبرد و لاشه من طعمه جانوران دريا ميشود. 

من از اين حرف مرد بين ي بريده حيرت کردم و آنوقت متوجه شدم که چگونه حماقت نوع بشر هرگز از بين نم ي رود و در هر 

دوره ميتوان از ناداني و خرافه پرستي مردم استفاده کرد هزارها سال است که کاهنين مصري باستناد نوشته هاي کتاب اموات 

که خو دشان آن را نوشته اند ولي ميگويند از طرف خدايان نازل شده، مردم را برده خود کرده اند و تمام مزاياي مصر از 

آنهاست و براي اينکه نگذارند حماقت مردم اصلاح شود ميگويند هر کلمه از کتاب اموات، علاوه بر اينکه در زمين نوشته 

شده در آسمان هم نزد خدايان تحرير گرديده و محفوظ است و هرگز از بين نخواهد رفت. 
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و نيز براي اينکه عقيده مردم نسبت به کتاب اموات تغيير نکند، اين طور جلوه داده اند که هر نوشته اي بدليل اينکه نوشته 

شده درست است و طوري اين عقيده در مردم رسوخ يافته که مردي چون آن موجود بدبخت که گوش و بيني ندارد با اينکه 

بر اثر خصومت و سوءنيت (آنوکيس) محبوس شد و ده سال در معدن بسر برد وقتي م ي بيند که روي قبر (آنوکيس ) اين 

مطالب نوشته شده، تصور مي نمايد که حقيقت دارد و او اشتباه ميکرد که (آنوکيس) را مردي بيرحم و ظالم ميدانست. 

مرد گوش بريده اشک چشم پاک کرد و گوشت و ميوه اي را که آنجا بود جلو کشيد و بمن گفت بخور و شکم را سير کن. زيرا 

چون امروز روز آزادي غلامان معدن است و ما را بشهر اموات راه ميدهند ميتوانيم از اين اغذيه تناول نمائيم. 

بعد از اينکه بر اثر خوردن گوشت و ميوه و شراب به نشاط آمد خطاب به قبر گفت (آنوکيس) بطوريکه روي قب ر تو نوشته 

شده تو مردي خوب بودي و سزاوار است که اکنون قسمتي از ظروف زرين و سيمين و مسين را که درون قبر تو ميباشد بمن 

بدهي و من امشب خواهم آمد و اين ظروف را از تو دريافت خواهم کرد. 

من با وحشت بانگ زدم اي مرد چه ميخواهي بکني؟ و آيا قصد داري که امشب اينجا بيا ئي و بمقبره اينمرد دستبرد بزني، 

مگر نميداني که هيچ گناه بزرگتر از سرفت از مقبره يکمرد نيست و اين گناه را خدايان نخواهند بخشود. 

مرد بيني بريده گفت براي چه مهمل ميگوئي، مگر خود تو روي قبر او نخواندي که (آنوکيس) چقدر نيکوکار است و اينمرد که 

همواره طبق دستور خد ايان رفتار کرده، هيچ راضي نيست که مديون من باشد و اگر وي زنده بود خود طلب مرا م ي پرداخت 

زيرا ترديدي وجود ندارد که او خانه و مزرعه و زن وفرزندان مرا تصاحب کرد و خانه مرا ضميمه ملک خود نمود و زن و 

فرزندان مرا فروختند و دختر کوچکم را چون کنيزي به خدمت گرفت و بنابراين (آنوکيس) که بمن بدهکار است با شعف قرض 

خود را خواهد پرداخت و من امشب براي دريافت طلب خويش م ي آيم و تو هم ميتواني با من بيائي و سهمي ببري زيرا چون او 

بايد طلب مرا بدهد و آنچه من از او دريافت ميکنم حلال است ميتوانم که قسمتي از اموال خود را پس از اين که از وي دريافت 

نمودم بتو بدهم تا اينکه تو خود آنها را از درون مقبره برداري. 

آزادي غلاماني که در معدن کار ميکردند و اينکه غلامان مجاز بودند که وارد شهر اموات شوند بکلي انضباط شهر اموات را از 

بين برد و شهري که از شهر زندگان بيشتر مورد مواظبت قرار ميگرفت در آن شب، عرصه چپاول گرديد. 

غلام بين بريده و من وارد مقبره (آنوکيس) شديم و هر چه توانستيم از ظروف سيمين و زرين و مسين مقبره برديم و غلام 

آزاد شده ميگفت که آنچه من ميبرم حق خودم ميباشد و عمل من سرقت نيست. 

هنگاميکه زر و سيم و مس را از شهر اموات منتقل ميکرديم ديد يم که تمام نگهبانان شهر اموات که وظيفه آنها جلوگيري از 

سارقين بود مانند غلامان آزاد شده ، شروع به چپاول کرده اند و هنگاميکه بساحل نيل رسيديم هنوز در شهر اموات چپاول 

ادامه داشت. 

بازگشت ما بساحل نيل مواجه با موقعي شد که روز دميد و در آن موقع عده اي از سوداگر ان سوريه در آن طرف رودخانه، 

منتظر بودند که اشياء غارت شده را از سارقين خريداري نمايند. 

آنچه ما آورده بوديم از طرف يک سوداگر سوريه به چهارصد (دين) از ما خريداري شد. 

از اين زر، دويست (دين) بمن رسيد و بقيه را غلام بيني بريده تصاحب کرد و گفت براي تحصيل زر و سيم، راهي آسان پيدا 

کرديم زيرا اگر ما مدت پنجسال در اسکله هاي نيل بار حمل مي نموديم نمي توانستيم که اينهمه زر و سيم بدست بياوريم. 

بعد از اينکه زر را تقسيم کرديم از هم جدا شديم و غلام بيک طرف رفت و من بطرف ديگر. 

براي اينکه بو را از خود دور کنم مقداري کافور و بيخک (بيخک ريشه يکنوع گياه است که وقتي آنرا صلابه کردند مثل 

صابون کف ميکند و انسان را تميز م ي نمايد – مترجم ) خريداري کردم و در کنار نيل خود را شستم بطوريکه بوي خانه مرگ 

بکلي از من دور شد و ديگر مردم از من دوري نمي کردند. 

بعد از آن لباسي خريداري نمودم و بي ک دکه رفتم که غذا صرف کنم و هنگاميکه مشغول صرف غذا بودم از شهر اموات، 

صداي غوغا بگوشم رسيد و ديدم که نفير ميزنند و ارابه هاي جنگي بحرکت در آمده اند. 

از کسانيکه مطلع تر بودند پرسيدم چه خبر است و آنها گفتند که نيزه داران مخصوص، که گارد فرعون هستند مامور شده اند 

که غلامان آزاد شده را سرکوبي نمايند که بيش از اين شهر اموات را مورد چپاول قرار ندهند. 

?? 

62 

آن روز قبل از اينکه خورشيد غروب کند بيش از يکصد نفر از غلامان آزاد شده را در گذشته در معادن کار ميکردند از پا، از 

ديوارهاي شهر طبس سرنگون آويختند و بقتل رسانيدند و فتنه و چپاول شهر اموات خاموش شد. 

آن شب من در يک خانه عمومي بسر بردم و منظورم اين بود که قدري تفريح کنم ولي هيچ يک از زنهاي خانه عمومي را 

خواهر خود ننمودم. 

بعد از خروج از خانه عمومي بيک مهمانخانه رفتم و خوابيدم و بامداد روز بعد بسوي خانه سابق خود روان شدم تا اينکه طلب 

(کاپتا) غلام سابق خود را بپردازم و از او تشکر نمايم زيرا اگر وي اندک پ س انداز خود را بمن نميداد من نميتوانستم که جنازه 

پدر و مادرم را به دارالممات برسانم. 

(کاپتا) وقتي مرا ديد بگريه افتاد و گفت اي ارباب من، تصور ميکردم که تو مرده اي زيرا بخود ميگ ف تم که اگر زنده باشد 

مي آيد تا اينکه باز از من سيم و مس بگيرد . زيرا او يکمرتبه از من سيم و مس گرفت و کسيکه يکبار بديگري فلز داد تا زنده 

است بايد باو فلز بدهد. 

و من با اينکه فکر ميکردم تو مرده اي احتياط از دست نميدادم و براي کمک بتو از ارباب جديد خود و مادرش (که خدايان 

لاشه او را متلاشي نمايند ) مي دزديدم و مادر او هم پيوسته با چوب مرا ميزد و بتازگي تهديد کرده مرا بفروشد و بهمين جهت 

چون تو آمده اي خوب است که من و تو از اينجا بگريزيم و بجائي برويم که دور از اين تمساح باشيم. 

من در اداي جواب ترديد کردم و او گفت ارباب من اگر براي هزينه زندگي اضطراب داري من مقداري فلز دارم و متيوانيم آن 

را بمصرف برسانيم و وقتي که فلز باتمام رسيد من کار خواهم کرد و نميگذارم که تو گرسته بماني مشروط بر اينکه مرا از 

چنگ اين زن که يک تمساح است و پسر ابله او نجات بدهي. 

گفتم (کاپتا) من ام روز براي اين اينجا آمدم که دين خود را بتو بپردازم زيرا ميدانم آنچه تو بمن دادي مجموع پ س انداز تو در 

مدت چند سال بود . آنگاه مقداري فلز خيلي بيش از ميزان فلزي که کاپتا بمن داده بود در دست او نهادم و او که فلزات مزبور 

را ديد از وجد برقص در آمد ولي بعد متوجه شد که رقصيدن براي مردي چون او سالخورده خوب نيست. 

پس از اينکه از رقص باز ايستاد گفت ارباب من، پس از اينکه فلزات خود را بتو دادم گريستم زيرا فکر ميکردم که تو ديگر 

فلزات مرا پس نخواهي داد ولي از من گله نداشته باش زيرا کسيکه يکعمر غلام بوده داراي قوت قلب نيست و نمي تواند که 

فلزات خود را بديگري، ولو ارباب سابق او باشد، بدهد و آسوده خاطر بماند. 

گفتم (کاپتا) علاوه بر اينکه من طلب تو را تاديه کردم بجبران اينکه تو نسبت بمن خوبي نمودي تو را از اربابت خريداري و 

آزاد خواهم کرد. 

زادي ? نجا بروم و کسي که يکعمر غلام بوده نميتواند ب ? (کاپتا) گفت تو اگر مرا خريداري و آزاد کني من هيچ جا ندارم که ب 

زندگي کند من غلامي هستم يک چشم که بايد پيوسته ارباب داشته باشم و بدون ارباب بيک گوسفند يک چشم شباهت 

دارم که فاقد چوپان باشد و من بتو اندرز ميدهم که ب ي جهت فلز خود را براي خريداري من دور نريز زيرا من از آن تو هستم و 

تو ميتواني که مرا با خويش ببري. 

بعد با يگانه چشم خود چشمکي زد و گفت ارباب با سخاوت، من چون احتياط از دست نميدادم هر روز راجع بحرکت کشت ي ها 

از اين جا کسب اطلاع ميکردم و ميدانم که در اين زمان يک کشتي از اينجا بطرف ازمير ميرود و ما متيوانيم که سوار اين 

کشتي شويم و خود را به ازمير برسانيم و يگانه اشکالي که وجود دارد اين است که قبل از حرکت بايد هديه اي به خدايان 

بدهيم تا اينکه سالم بمقصد برسيم و من بعد از اينکه (آمون) سلب اعتقاد کردم هنوز يک خداي ديگر کشف ننموده ام که باو 

هديه بدهم. 

من از اشخاص پرسيدم که آيا ممکن است راهنمائي نمايند و خدائي را بمن نشان بدهند و من بتوانم او را بپرستم و باو هديه 

بدهم و آنها گفتند که خداي فرعون بنام (آتون) را بپرست پرسيدم اين خدا با چه زندگي و خدائي ميکند؟ بمن جواب دادند 

که خداي (آتون) بوسيل? حقيقت زند گي و خدائي ميکند و من فهميدم که اين خدا بدرد من نميخورد زيرا خدائي که بخواهد 

با حقيقت زندگي و خدائي کند بطور حتم يک خداي ساده و ب ي اطلاع است و گرنه م ي فهميد که حقيقت چيزي است که هرگز 

قابل اجرا نمي باشد و اکنون ارباب من آيا تو مي تواني بمن بگوئي که کدام خدا را بپرستم. 

من گوي خود را که مقابل مقبره فرعون هنگام دفن والدينم پيدا کرده بودم باو دادم و گفتم اين خدا را بپرست. ??
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(کاپتا) پرسيد اين چيست؟ گفتم فرعون باين خدا اعتقاد داشت و تصور م ي نمود که سعادت م ي آورد و من هم از لحظه ايکه 

آن را بدست آورده ام حس ميکنم که بطرف سعادت ميروم زيرا داراي زر شدم و اگر تو اين گوي را نگاهداري تصور ميکنم که 

نيکبخت خواهي شد و من هم از نيکبختي تو استفاده خواهم کرد . بنابراين در حاليکه اين گوي را داري لباس خود را عوض 

کن و لباسي مانند سکنه سوريه بپوش تا با اين کشتي که ميگوئي آماده حرکت ا س ت برويم و من فکر ميکنم که گفته تو داير 

بر اينکه من نبايد پول خود را براي خريد تو دور بريزم درست است زيرا از اينجا تا ازمير ما خرج داريم و بعد از ورود به ازمير 

هم بايد قدري فلز داشته باشيم که خرج کنيم تا اينکه من شروع به طبابت نمايم و بايد بتو بگويم که من نيز عجله دارم که 

زودتر از شهر طبس بروم براي اينکه وقتي در کوچه هاي طبس قدم بر ميدارم مثل اين است که هر کس که مرا م ي بيند بمن 

ناسزا ميگويد و من بعد از اينکه از اين شهر رفتم هرگز به طبس مراجعت نخواهم کرد. 

(کاپتا) گفت ارباب من، هرگز راجع به آينده تصميم قطعي ن گ ير براي اينکه تو نميداني که در آينده چه خواهد شد و چه وقايع 

پيش خواهد آمد و لذا از امروز، تصميم عدم مراجعت بشهر طبس را نگير زيرا ممکن است که روزي از اين مراجعت سود 

فراوان ببري. 

از آن گذشته هر کس با آب نيل رفع تشنگي کرد نميتواند پيوسته با آ ب هاي ديگر خود ر ا سيرآب نمايد و نيل او را بسوي 

خود ميکشاند . من نميدانم که تو در اينجا مرتکب چه عمل شده اي که اينطور از طبس نفرت حاصل کرده اي ولي تصميم تو را 

براي رفتن از طبس يک کار عاقلانه ميدان م . سينوهه، من بتو اطمينان ميدهم که اين عمل را هر چه باشد فراموش خواهي کرد 

زيرا جوان هستي و جوان بعد از چندين سال وقايع گذشته را فراموش م ي نمايد و اشخاص پير هم اگر مانند جوان ها عمر 

طولاني ميکردند وقايع گذشته را فراموش مينمودند، ولي چون عمر آنها طولاني نم ي شود فرصت فراموش کردن حوادث 

گذشته بدستشان نمي رسد. هر عمل که از انسان سر ميزند، مانند سنگي است که بدريا بيندازند . اين سنگ بعد از اينکه در 

آب افتاد صدائي بزرگ ايجاد ميکند و آب را بتلاطم در م ي آورد و انسان فکر مينمايد که هرگز اثر آن هيجان و تلاطم از بين 

نمي رود ولي بعد از چند لحظه آب آرام ميشود بطوري که انسان بخود ميگويد اصلاً سنگي در اين آب نيفتاده و گرنه اينطور 

آرام نبود. 

تو نيز بعد از چند سال بکلي اين واقعه را که براي تو در اين شهر اتفاق افتاده فراموش خواهي کرد و با ثروت و قدرت به 

طبس مراجعت خواهي نمود و اگر تا آنموقع اسم من در طومار غلامان فراري باشد تو خواهي توانست مرا مورد حمايت ق ر ار 

بدهي و نگذاري که مرا اذيت کنند. 

گفتم من هر موقع که قدرت و ثروت داشته باشم حاضرم که تو را مورد حمايت قرار بدهم ولي من از اين جهت از طبس ميروم 

که ديگر باينجا برنگردم. 

در اينموقع مادر اربابش (کاپتا) را صدا زد و او رفت و هنگام رفتن بمن گفت در خم کوچه منتظر من باش و من فوري خواهم 

آمد. 

من از مقابل درب خانه دور شدم و در خم کوچه بانتظار (کاپتا) ايستادم. طولي نکشيد که (کاپتا) در حالي که زنبيلي در دست 

و باشلوقي روي سر داشت آمد و من ديدم که در دست ديگر او چند حلقه مس ديده م ي شود و حلقه ها را بمن نشان داد و 

گفت اين زن که مادر تمام تمسا ح ها ميباشد مرا براي خريد به بازار فرستاده ولي من براي او چيزي نخواهم خريد زيرا آنچه از 

اثاث خصوصي ام را که قابل حمل و مورد احتياج بود، برداشته در اين زنبيل نهاده ام که از اينجا برويم و اين حلقه هاي مس هم 

بر سرمايه ما براي تامين هزينه مسافرت خواهد افزود. 

من ديدم که (کاپتا) در زنبيل خود لباس و يک موي عاريه دارد و وقتي از حدود خانه دور شديم و به کنار نيل رسيديم در 

آنجا لباس خود را عوض کرد و موي عاريه بر سر نهاد. 

من براي او يک چوب تراشيده خريداري کردم زيرا ديده بودم که خدمه اشخاص بزرگ چوب بدست ميگيرند و سپس به 

اسکله کشتي هاي سوريه نزديک شديم و من ديدم که يک کشتي سرياني در شرف حرکت است. 

ناخداي آن کشتي هم اهل سوريه بود و وقتي دانست که من طبيب هستم و عازم ازمير ميباشم با خرسندي من و (کاپتا ) را 

پذيرفت براي اينکه در کشتي او عده اي از جاشوان مريض بودند و اميدواري داشت که من در راه آنها را معالجه نمايم. 
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معلوم شد که گوي موصوف براي ما سعاد ت بخش بوده زيرا کارهاي ما سهل شد و ما م ي توانستيم براحتي سفر نمائيم و (کاپتا) 

که اثر گوي را ديد مثل يک خداي حقيقي شروع به پرستش آن کرد. 

?? 
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فصل دهم 

يک بيماري ساري و ناشناس 

کشتي بحرکت در آمد و ما مدت بيست و چهار روز روي رود نيل شناوري کرديم تا اينکه بدريا رسيديم در اين بيست و چهار 

روز از مقابل شهرها و معبدها و مزارع و گله هاي فراوان گذشتيم ولي من از مشاهده مناظر ثروت مصر لذت نم ي بردم زي را 

عجله داشتم که زودتر از آن کشور بروم و خود را بجائي برسانم که مرا در آنجا نشناسند. 

وقتي از نيل خارج شديم کشتي وارد دريا شد و ديگر (کاپتا) نميتوانست دو ساحل نيل را ببيند مضطرب گرديد و بمن گفت 

که آيا بهتر نيست که از کشتي پياده شويم و از راه خشکي خود را به ازمير برسانيم من باو گفتم که در راه خشکي راهزنان 

هستند و هرچه داريم از ما خواهند گرفت و ممکن است که ما را بقتل برسانند. 

جاشوان کشتي وقتي درياي وسيع را ديدند طبق عادت خود صورت را با سن گ هاي تيز خراشيدند تا اينکه خدايان را با خود 

دوست کنند و به سلامت به مقصد برسند. 

مسافرين کشتي که اکثر اهل سوريه بودند از مشاهده اين منظره بوحشت افتادند و مصريهائي هم که با آن کشتي مسافرت 

ميکردند، متوحش شدند. 

مصريها از خداي (آمون) درخواست کمک ميکردند و سريانيها از خداي (بعل) کمک ميخواستند (کاپتا) هم خداي خود را 

بيرون آورد و مقا بل آن گريست و براي اينکه دريا را با خود دوست کند يک حلقه مس بدريا انداخت ولي براي فلز خود بسيار 

متاسف شد. 

اين وقايع قدري ادامه داشت تا اينکه پاروز ن ها که تا آنموقع در رود نيل و دريا، پارو ميزدند دست از پاروها برداشتند و 

کشتي براي ادامه حرکت شراع افراشت. 

آنوقت همه چيز آرام شد و ديگر جاشوان صور ت هاي خود را مجروح نکردند و مسافرين خدايان را صدا نزدند ولي بعد از 

اينکه شراع افراشته شد و کشتي سرعت گرفت گرفتار حرکات امواج دريا گرديد. 

(کاپتا) وقتي ميديد که کشتي آنطور تکان ميخورد وحشت کرد و يکي از طنابهاي کشتي را محک م گرفت و بعد از چند لحظه 

با ناله بمن گفت که طوري معده او بالا ميايد مثل اينکه نزديک است از دهانش خارج شود و بطور حتم خواهد مرد. 

(کاپتا) که تصور ميکرد خواهد مرد بمن گفت ارباب من از تو رنجش ندارم براي اينکه تو مرا باينجا نياوردي بلکه خود من 

بودم که بتو گفتم که بايد از طبس خارج شد و به شهرهاي ديگر رفت. 

وقتي که من مردم جنازه مرا بدريا بينداز براي اينکه آب دريا شور است و مانند حو ض هاي شور دارالممات مانع از متلاشي 

شدن جنازه من خواهد شد. 

جاشوان کشتي نظر باينکه زبان مصري را ميفهميدند وقتي اين حرف را شنيدند خنديدند و باو گفتند اي مرد يک چشم، در 

اين دريا جانوراني وجود دارد که دندانهاي آنها از دندا ن هاي تمس اح بزرگتر و تيزتر است و قبل از اينکه جنازه تو به ته دريا 

برسد تو را قطعه قطعه ميکنند و مي بلعند. 

کاپتا که متوجه شد جنازه او در آب شور دريا باقي نخواهد ماند و بکام جانوران خواهد رفت بعد از شنيدن اين حرف گريست. 

چند لحظه ديگر غلام سابق من به تهوع افتاد و بعد از او مسافرين کشتي چه مصري چه سرياني گرفتار تهوع شدند و آنچه 

در معده داشتند بيرون آمد و رنگ آنها تيره و آنگاه شبيه به سبز شد. 

من از مشاهده بيماري دسته جمعي آنها حيرت کردم زيرا در دارالحيات استادان ما ، اين بيماري را بما نگفته بودند و من 

نميدانستم بيماري مزبور چيست، بيماريهاي ساري که يکمرتبه عده اي زياد را مريض ميکنند معروف است و تمام اطباي 

فارغ التحصيل طبس از آن اطلاع دارند. 

هزارها سال است که اين بيماريها شناخته شده و وسيله مداواي آنها فراهم گرديده و علائم بيماري معلوم و مشخص م ي باشد 

ولي بيمار ي مزبور به هي چ يک از بيماري هايي ساري شباهتي نداشت و من فکر ميکردم که اگر تمام اطباي سلطنتي مصر جمع 

شوند نمي توانند آن بيماري واگير را که يکمرتبه به تمام مسافرين چيره شد بشناسند. ??
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بيماري مزبور نه وبا بود و نه طاعون و نه آبله براي اينکه در هر سه بيماري مريض تب ميکند ولي آنهائيکه استفراغ ميکردند 

تب نداشتند و از سردرد نمي ناليدند. 

من دهان آنها را بوئيدم که بدانم آيا مثل بيماري وبا از دهان آنها بوي کريه استشمام ميشود ولي بوي مکروه نشنيد م و کشاله 

ران آنها را معاينه کردم که بدانم آيا مثل مرض طاعون از کنار ران آنها غده اي بيرون آمده ولي غده اي نديدم و در سطح بدن 

هم تاول هاي مخصوص آبله بنظر نميرسيد و در بين تمام آنهائي که استفراغ ميکردند حتي يک نفر تب نداشت. 

متحير بودم که اين چه بيماري مرموز است که علائم آن در هيچ يک از کتا بهاي قديم نوشته نشده و با وحشت نزد ناخدا 

رفتم و باو گفتم که در کشتي تو يکمرض خوفناک بوجود آمده که تا امروز بدون سابقه بوده زيرا من که طبيب مصري و 

فارغ التحصيل مدرسه دارالحيات هستم از اينمرض اطلاع ندارم و بتو ميگويم که فوري بطرف ساحل برو تا اينکه بيماران را 

بخشکي منتقل کنيم. 

ناخدا گفت مگر تو تا امروز در دريا مسافرت نکرده اي؟ 

گفتم نه... 

ناخدا گفت اينمرض که يک طبيب مصري مثل تو از آن بدون اطلاع است مرض دريا ميباشد و علت بروز اينمرض، پرخوري 

است و در اين کشتي مسافريني که مايل باش ند بخرج شرکت سرياني که صاحب اين کشتي است غذا ميخورند و غذاي آنها 

جزو کرايه کشتي منظور ميشود ولي تو، سينوهه، وقتي وارد اين کشتي شدي گفتي که بخرج خود غذا خواهي خورد و بهمين 

جهت در صرف غذا امساک ميکني و لذا اکنون که همه بيمار هستند تو سالم ميباشي ولي اينها که ميدانند غذا را بخرج 

کشتي ميخورند تا بتوانند شکم را پر ازغذا مينمايند تا بتصور خودشان فريب نخورده باشند و ت ا وقتي روي نيل حرکت 

ميکرديم پرخوري اينها ضرري نداشت زيرا نيل رودخانه است و موج ندارد ولي اکنون که وارد دريا شده ايم اينها بعد از هر 

وعده غذاي زياد گر ف تار همين مرض ميشوند و آنچه در معده جا داده اند بر اثر تهوع بيرون م ي ريزد و اين تهوع هم ناشي از 

تکان کشتي است که آنهم بر اثر حرکت امواج است. 

گفتم چرا در اين هواي طوفاني کشت يراني ميکنيد تا اينکه مسافرين شما اينطور مريض شوند؟ 

ناخدا گفت اين هوا طوفاني نيست بلکه بهترين هوا براي کشتي راني ميباشد چون تا باد نوزد نميتوان از بادبان استفاده کرد. 

بعد افزود سينوهه، با اينکه تو يک طبيب مصري هستي اين علم طب را از من فرا بگير که علاج مرض دريا فقط غذا نخوردن 

است و اگر مسافر کشتي غذا نخورد گرفتار اين مرض نميشود گفتم آيا ا ي نها که مريض شده اند خواهند مرد، ناخدا گفت وقتي 

کشتي بساحل رسيد و اينها از کشتي پياده شدند از تمام کسانيکه در ساحل هستند سالمتر خواهند بود زيرا سنگيني معده 

آنها بر اثر تهو ع هاي پياپي از بين رفته است و مرض دريا وقتي ادامه دارد که کشتي در دريا حرکت ميکند وه م ين که بساحل 

رسيد اين مرض رفع ميشود. 

در اين گفتگو بوديم که شب فرا رسيد در حاليکه از هيچ طرف ساحل نمايان نبود و من به ناخدا گفتم در اين شب تاريک که 

فرا ميرسد آيا تو راه خود را گم نخواهي کرد و بجاي اينکه بطرف ازمير بروي بطرف سرزمين آدمخواران نخواهي رف ت . (در 

چهار هزار سال قبل ملل ساکن شمال درياي مديترانه نيمه وحشي بودند و مصريها تصور ميکردند که آنها آدمخوار هستند – 

مترجم). 

ناخدا گفت من از خدايان کمک ميگيرم و راه را گم نميکنم تا وقتي که روز است خداي خورشيد بمن کمک ميکند و وقتي 

شب شد خداي ماه و خداي ستارگان بمن م ساعدت مينمايند و نميگذارند بسوي سرزمين آدمخواران برو م . من بعد ناخدا را 

ترک کردم و بگوش هاي خزيدم که بخوابم ولي تا صبح بر اثر حرکات کشتي و صداي بادبانها و امواج خوابم نبرد. 

روز بعد قدري غذا به کاپتا دادم و او نخورد و آنوقت به من محقق گرديد که وي خواهد مرد ز يرا هرگز اتفاق نيفتاده بود که 

کاپتا وسيله و فرصتي براي غذا خوردن داشته باشد و از آن استفاده نيکند. 

هفت روز و شب، ما در دريا بوديم و روز هشتم ازمير نمايان شد و وقتي وارد بندر شديم بادبانها را فرود آوردند و جاشوان 

کشتي پارو بدست گرفتند تا اينکه کشتي را بساحل برسانند و من با شگفت ديدم که غلام من و تمام مسافرين که بيحال 

بودند بمحض اينکه کشتي وارد بندر شد برخاستند و براه افتاد ند و همه ميگفتند که گرسنه هستند و غذا م ي طلبيدند . من 

هرگز نديده بودم که يعده بيمار که تصور ميشد خواهند مرد يکمرتبه آنطور سالم شوند و براه بيافتند و صحبت ??
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کنند و بخندند آنوقت فهميدم که علم انتها ندارد و انسان هر قدر تحصيل کند باز محتاج فرا گرفتن است زيرا با اينکه ما 

اطباي مصري بزرگترين طبيب جهان هستيم هنوز بقدر يک ناخداي بيسواد اطلاع نداريم و همکاران من در طبس از وجود 

اين مرض که يکمرتبه معالجه ميشود ب ي خبرند. (دريا همواره موج دارد و کشتي را تکان ميدهد و تکان کشتي دو حرکت 

بوجود مي آورد يکي از چپ براست و برعکسد يگري از جلو به عقب و بالعکس و اين دو تکان سبب ميشود که مسافران دچار 

استفراغ پياپي بشوند و بيحال گردند و خود مند و بار در سفر دريائي بر اثر تکان کشتي دچار اين عارضه که موسوم به 

بيماري دريا ميباشد شدم ولي همينکه کشتي بساحل رسيد يا وارد منطقه بندري (که در آنج ا موج بوجود نم ي آيد) شد، تمام 

عوارض بيماري دريا از بين ميرود و مسافران احساس سلامتي کامل ميکنند و در هواپيم ا هاي امروزي هم هنگام وزش باد تند 

اين تکان بوجود م ي آيد و مسافران هواپيما که براي بار اول يا دوم با طياره سفر ميکنند دچار عارضه موسوم به بيماري 

دريائي مي شوند و ناخداي کشتي سرياني که به (سينوهه) گفت اين بيماري ناشي از پرخوري مي باشد اشتباه ميکرد چون 

کسانيکه غذا نخورده اند نيز ممکن است دچار بيماري دريا شوند . منتها هنگام استفراغ فقط زردآب از دهانشان خارج 

ميگردد و در کشتيهاي بزرگ حامل مسافر که طول تنه کش ت ي سيصد متر است (مثل کشتي کوئين ماري انگليسي که تا اين 

اواخر کار ميکرد ) مسافران دچار مرض دريا نميشوند چون يکي از دو حرکت مذکور در بالا که حرکت جلو بعقب و برعکس 

مي باشد بوجود نمي آيد ليکن حرکت ديگر که حرکت از راست به چپ و برعکس است ايجاد م ي شود و تنها با ايج  اد يک 

حرکت بيماري دريا بروز نميکند – مترجم). 

سوريه را باسم کشور سرخ و مصر با بنام ممکلت سياه ميخوانند (بمناسبت رنگ خاک آنه ا ) و همانطور که رنگ خاک اين دو 

کشور با هم تفاوت دارد همه چيز سرياني ها با مصري ها متفاوت است. 

مصر کشوري است مسطح و بدون کوه ولي سوريه کشوري ميباشد داراي کوه و بين هر دو کوه يک جلگه واقع شده و در هر 

جلگه يک ملت زندگي ميکند و يک پادشاه دارد و تمام اين سلاطين به فرعون خراج ميدهند. 

در سواحل سوريه مردم بوسيله صيد ماهي و درياپيمائي ارتزاق مينمايند و در داخل اراضي وسيله زندگي زراعت و راهزني 

است و قشون فرعون هرگز نتوانسته که راهزنان سوريه را قلع و قمع کند. 

در مصر مردم عريان هستند ولي در سوريه مردم از سر تا پا لباس م ي پوشند و البسه خود را بوسيله پشم م ي بافند ولي همين 

مردم که سراپا پوشيده با لباس هستند وقتي ميخواهند احتياجات طبيعي خود را رفع کنند بي آنکه به مکاني خاص بروند به 

اين کار مبادرت مي کنند و در هر نقطه بدون توجه باينکه سايرين آنان را مي بينند احتياجات خود را رفع مي نمايند. 

مردهاي سوريه ريش و موهاي بلند دارند و هر شهر از بلاد آنها داراي يک خدا م يباشد و براي خدايان انسان قرباني ميکنند. 

بعضي از اعمال که در مصر قبيح است در سوريه جائز ميباشد و از جمله معاشرت زن و مرد بشمار م ي آيد و در بعضي از اعياد 

مردها و زنها بطور علني با هم معاشرت مينمايند. 

هر دفعه که فرعون يک صاحب منصب ميفرستد که از سلاطين سوريه خراج بگيرد صاحب منصب مذکور اين ماموريت را يک 

نوع تبعيد تصور ميکند زيرا مصريها جز معدودي از آنها نميتوانند که با وضع زندگي سکنه سوريه کنار بيايند. 

معهذا در ازمير يک معبد باسم معبد (آمون) هست و مصريهائي که مقيم اين شهر هستند به معبد مزبور هديه ميدهند. 

مدت دوسال من در ازمير توقف کردم و در اين مدت زبان و خط بابلي را آموختم زيرا بمن گفتند کسي که زبان و خط بابلي را 

بداند بتمام کشورهاي مشهور دنيا ميتواند مسافرت کند و در همه جا با مردان تحصيل کرده صحبت نمايد. 

خط بابلي را روي لو ح هائي از خاک رس که خمير شده است مينويسند و بعد الواح را که بوسيله پيکان نوشته شدهد ر آتش 

ميگذارند و مثل آجر سخت ميشود. 

من بدوداً حيرت ميکردم براي چه خط بابلي را مثل خط مصري روي پاپ ي روس نمينوسيند و بعد متوجه شدم که کاغذ از بين 

ميرود ولي لوح پخته شده باقي ميماند و نشان ميدهد که سلاطين و امرا با چه سرعت پيمانها و وعده هاي خود را فراموش 

مينمايند. 

يکي از چيزهائي که در سوريه هست و در مصر نيست اينکه در سوريه طبيب بايد بخانه بيمار برود و هرگز بيمار يک طبيب را 

احضار نمي نمايد. 

?? 
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وقتي طبيب بخانه بيمار ميرود تصور مينمايند که خدايان او را فرستاده اند و حق الزحمه طبيب را قبل از معالجه م ي پردازند و 

اين موضوع بنفع پزشک است زيرا بيمار وقتي معالجه شد مزد طبيب را فراموش مينمايد. 

هر يک از اغنياي سوريه داراي يک طبيب مخصوص هستند و تا وقتي سالم ميباشند باو هدايا ميدهند ولي بعد از اينکه 

ناخوش شدند هديه اي که بايد به طبيب داده شود قطع ميگردد تا اينکه دوباره سالم گردند. 

غلام من از روزيکه ما وارد ازمير شديم مرا وادار کرد که قسمتي از مزد طبابت خود را بکساني بدهم که به نقاط مختلف شهر 

بروند و اعجاز مرا در طب بگوش ديگران برسانند. 

کاپتا غلام من ميگفت که اگر تو در اين شهر مشهور شوي مجبور نيستي که براي معالج? بيماران بخانه آنها بروي بلکه آنها 

بخانه تو خواهند آمد. 

هرچه من باو ميگفتم که در سوريه مريض بخانه طبيب نم ي آيد بلکه پزشک بايد بخانه بيمار برود او نم ي پذيرفت و ميگفت که 

در آغاز اينطور است ولي بعد از اينکه مردم عادت کردند بخانه تو خواهند آمد زيرا مردم چون ابله ميباشند زود مطيع مد روز 

ميشوند بخصوص اگر آن مد از يک کشور خارجي بيايد و آنها همينکه بدانند که رفتن بخانه طبيب مد روز است رسم خود را 

کنار ميگذارند و رسم مصر را پيش ميگيرند. 

يکي از کارهاي که (کاپتا) مرا وادار بانجام آن کرد اين بود که در کوچه و خيابان باطباء سوريه مراجعه نمايم (زيرا اطباء که 

نها چنين بگوي م : من سينوهه طبيب معروف ? مجبور بودند بخانه بيماران بروند همواره در کوچه و خيابان ديده ميشدند ) و ب 

مصري هستم که تحصيلات خود را در دارالحيات باتمام رسانيده ام و در تمام دنيا مرا م ي شناسند و بقدري علم دارم که اگر 

خدايان با من موافق باشند مرده را زنده و کور را بينا ميکنم ولي علم در همه جا يک شکل نيست و بيماريها در هر کشور از 

نوعي بخصوص است. 

اين است که بشهر شما آمده ام تا اينکه بيماريهاي اين شهر را بشناسم و آنها را معالجه کنم و از علوم شما مطلع شو م . من 

نمي خواهم که با شما رقابت نمايم زيرا براي تحصيل زر و سيم نيامده ام و زر و سيم براي من با اين خاک که زير پاي من 

ميباشد برابر است. 

بنابراين هر وقت شما ديدي که خدايان شما يکنفر را مورد غضب قرار دادند و او را مبتلا به يک بيماري غير قابل علاج کردند 

او را نزد من بفرستيد که شايد من بوسيله کارد خود بتوانم او را معالجه نمايم. 

زيرا ميدانم که شما هرگز براي معالج? بيماران کارد بکار نميبريد و همواره از دوا براي درمان آنها استفاده مينمائيد. 

اگر توانستم که بيماراني را که شما نزد من ميفرستيد بوسيل? کارد معالجه کنم هرچه زر و سيم بمن بدهند با شما نص ف 

خواهم کرد و اگر نتوانستم آنها را نزد شما بر ميگردانم و اگر هديه اي بمن بدهند آنرا نيز بشما ميدهم. 

وقتي من اينطور با يک طبيب سوريه صحبت ميکردم وي ريش خود را م ي خارانيد و ميگفت شک نيست که خدايان بتو علم 

داده اند زيرا کلام تو بخصوص آن قسمت که مربو ط به نصف ک ر دن زر و سيم است بگوش من خوش آيند ميباشد و چون تو 

بوسيله کارد معالجه ميکني اگر هم بخواهي نميتواني با ما که مريض را با دوا معالجه مينمائيم رقابت نمائي. 

ما عقيده داريم که يک مريض با کارد معالجه نميشود بلکه خواهد مرد و فقط بتو يک توصيه مينمائيم و آن اينکه هرگ  ز 

بوسيله جادوگري کسي را معالجه نکن زيرا اگر در صدد برآئي که بوسيله جادوگري مردم را معالجه کني از سايرين که از تو 

محيل تر هستند عقب خواهي افتاد. 

من اينحرف را باور ميکردم و ميدانستم که در سوريه جادوگران در خيابان و کوچه ها مثل اطباء ويلان هستند و بوسيله 

جادوگري اشخاص ساده لوح را معالجه مي نمايند. 

آنها هم يا ميمردند يا اينکه بر اثر مرور زمان معالجه ميشوند. 

در مصر ما هم جادوگري هست ولي جادوگريد ر مملکت ما فني است مخصوص کاهنين و فقط کاهنين آنهم در داخل معبدها 

مبادرت بجادوگري مي نمايند و در خارج از معبدها اگر کسي مبادرت بجادوگري کند بمجازات هاي سخت ميرسد. 

نتيجه اي که من از معالجات خود در ازمير گرفتم بسيار جالب توجه شد و طولي نکشيد که آوازه شهرت من در شهر و خارج 

از شهر پيچيد. 

?? 
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من نسبت به اطبائي که بيماران غيرقابل علاج خود را نزد من ميفرستادند با درستي رفتار مينمودم و هرچه از مريض 

ميگرفتم نصف ميکردم و نصف آنرا به طبيب سرياني که مريض مزبور را نزد من فرستاده بود ميدادم و بخود بيمار ميگفتم که 

نزد طبيب برود و باو بگويد بمن چه داده است. 

وسيله معالجه من کارد بود و هر دفعه قبل از اينکه کارد را بکار ببرم آن را در آتش مطهر مي ن مودم و خود را هم طبق رسم 

دارالحيات مطهر ميکردم. 

يکروز مردي کور نزد من آمد، و معلوم شد که مدتي است که نزد اطباي سوريه معالجه ميکند و مرض او بدتر ميشود. 

لودند و روي چشم و ي ? وسيله اي که آنها براي درمان کوري آن مرد بکار ميبردند آب دهان بود و خاکرا با آب دهان مي 

ميگذاشتند. 

ولي من براي معالجه آن مرد، سوزن بکار بردم و اول سوزن را در آتش نهادم و بعد از اين که مطهر شد بوسله آن چشم وي را 

معالجه کردم و او بينا گرديد. 

بقدري اين موضوع کمک به شهرت من کرد که در تمام شهر ازمير مرا نماينده خدايان دانستند و گفتند همانگونه که خدايان 

نها چشم ميدهد. ? ميتوانند به نابينا چشم بدهند (سينوهه) نيز ب 

بازرگانان و اغنياي سوريه از بازرگانان و اغنياي ما پرخورتر هستند و روزي چند نوبت اغذيه پخته بدن آنها را فربه ميکند و 

گرفتار عوارض معده و تنگي نفس ميشوند. 

اينان بعد از اينکه من مشهور شدم بدون اينکه بدواٌ بديگران مراجعه نمايند مستقيم بخود من مراجعه ميکردند و من بوسيله 

کارد آنها را درمان مينمودم و خون آنها را مانند خون خوک که سرش را قطع نمايند فرو ميريختم. 

من دوا را به نسبت استطاعت بيمار باو ميفروختم و اگر ميديدم که بيماري داراي بضاعت است دوا را گران ميفروختم و در 

صورتکي که مشاهده ميکردم که بضاعت ندارد دارو را بسيار ارزان باو ميدادم و عقيده داشتم که بايد از غني گرفت و به فقير 

داد بخصوص اگر فقير، جزو طبقه غلامان و مزدوران باشد. 

(کاپتا) غلام من نيز از بيماران هدايا دريافت ميکرد و بسياري از بيماران ق بل از اينکه بمن مراجعه کنند به غلامم مراجعه 

مينمودند که بوسيله وي، بيشتر دقت و مساعدت مرا جلب کنند. 

(کاپتا) هر روز عده اي از گدايان را در خانه من اطعام ميکرد تا اينکه بروند و اطراف شهر در خصوص اعجاز معالجه هاي من داد 

سخن بدهند و بگويند که اين طبيب مصري در سراسر جهان نظير ندارد. 

من خيلي زر و سيم تحصيل ميکردم و مازاد زر و سيم خود را در شرکت هاي کشتيراني سوريه بکار ميانداختم. 

در سوريه، شرکتهائي وجود دارد که سرمايه آنها به قسمتهاي کوچک تقسيم شده و اين قسمتهاي کوچک را مردم خريداري 

مينمايند. 

اين قسمتهاي کوچک هم باز بچند قسمت کوچکتر تقسيم ميشود و نام آنها را يکدهم – يکصدم – يکهزارم گذاشته اند. 

تمام سکنه ازمير حتي گدايان اين قسمتهاي کوچک را خريداري ميکنند و در نتيجه شريک سرمايه شرکتهاي کشتيراني 

ميشوند. 

گاهي کشتي بعد از اين که بدريا رفت غرق ميگردد و مراجعت نميکند و لي وقتي که مراجعت کرد سودي سرشار عايد 

صاحبان سرمايه مينمايد. 

من تا ميتوانستم از اين سهام خريداري مينمودم که در سود شرکتهاي کشتيراني سهيم باشم. 

در مصر اين روش معمول نيست و بهمين جهت در آنجا کشتيهاي بزرگ مانند کشتيهاي سوريه وجود ندارد. 

در کشور ما بمحض اينکه ص احب يک کشتي فوت ميکند کشتي او از بين ميرود ولي در سوريه چون کشتي بشرکت تعلق 

دارد و سرمايه شرکت را همه مردم ميپردازند، مرگ يک يا چند نفر هيچ موثر در وضع کشتيراني نيست و در ازمير من 

شرکتهائي ديدم که پانصد سال از عمر آنها ميگذشت. 

يکي از فوايد بکار انداختن سر م ايه من در شرکتها اين بود که هرگز در خانه ام زر و سيم فراوان وجود نداشت تا اينکه دزدها 

بطمع بيفتند و بقصد سرقت بيايند و مرا بقتل برسانند. 

?? 
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در حالي که من ثروتمند ميشدم (کاپتا) فربه ميگرديد و البس? زيبا ميپوشيد و بدن را با روغنهاي معطر خوشبو ميکرد و با 

وجود سا لخوردگي زنهاي جوان را در آغوش خود ميخوابانيد و گاهي طوري غرور باو غلبه مينمود که حتي نسبت به من هم 

گستاخ ميشد و آنوقت من عصاي خود را بدست ميگرفتم و چند ضربت محکم به شانه ها و پشت او مينواختم. 

بقدري زر و سيم نصيب من ميگرديد که گاهي براي بکار انداختن آنهاد چ ار زحمت ميشدم و نميفهميدم که با فلزات چه بايد 

کرد. 

موفقيت من ناشي از دو چيز بود اول اينکه با اطباي سوريه رقابت نميکردم زيرا بطور کلي بيماراني را مداوا ميکردم که آنها 

جواب گفته بودند. 

دوم اينکه در بکار بردن کارد خيلي تهور داشتم. 

بدليل اينکه وقتي بيماري را يک طبيب سرياني جواب ميداد و ميگفت او خواهد مرد، مردم وي را مرده ميپنداشتند. 

اگر من بعد از بکار بردن کارد، موفق بمعالجه بيمار ميشدم که همه علم مرا تحسين ميکردند و اگر بيمار فوت ميکرد هيچ 

کس مرا مورد نکوهش قرار نميداد زيرا م يدانستند که مريض مردني است. 

لذا من با خاطري آسوده بدون بيم از مرگ بيمار کارد خود را در مورد آنها بکار ميبردم. 

گاهي نيز از علوم اطباي سوريه استفاده ميکردم زيرا بعضي از دانستنيهاي آنها، بخصوص در مورد بکار بردن فلزات تفته براي 

درمان زخمها قابل استفاده بود. 

وقتي آنقدر زر نصيب من شد که حس کردم که ديگر به طلا احتياج ندارم طلا، ارزش خود را در نظر من از دست داد و از آن 

پس گاهي بيماران فقير را فقط براي اين مورد مداوا قرار ميدادم که بر معلومات خود بيفزايم. 

در اين مدت دو سال که در ازمير بودم از تنهائي رنج ميبردم زيرا زني موافق طبع خود نم ي يافتم و از ز نهاي هرجائي نفرت 

داشتم زيرا (نفر نفر نفر ) طوري مرا از زني که براي زر و سيم و مس، مردي را در آغوش خود م ي خواباند متنفر کرده بود که 

حتي وقتي به معبد سوريه ميرفتم که با زني آميزش کنم باز متنفر بودم. 

چون در ازمير مردي که بخواهد با يک زن براي مدتي موقت آميزش ک ند بمعبد ميرود و براي ساعتي يا يک روز يا يکشب او 

را خواهر خود مينمايد. 

سوريه خدايان متعدد دارد که معرف ترين آنها موسوم به (بعل) است. 

بعل خدائي است خونخوار که احتياج بقرباني دارد و اين خدا دزدي عادي را ممنوع کرده و در عوض دزدي توام با خدعه را 

آزاد گذاشته است. 

در ازمير اگر کسي براي سير کردن شکم فرزندان خود يک ماهي بدزدد او را به معبد (بعل) ميبرند و مقابل خداي مزبور قطعه 

قطعه ميکنند. 

ولي اگر کسي سره را وارد طلا نمايد و بعد حلقه فلز را بعنوان اينکه طلاي ناب است بديگران بدهد هيچکس او وي ايراد 

نميگيرد زيرا مبادرت به حيله کرده و در سوريه بکار بردن حيله يکي از فنون قابل تحسين است. 

بهمين جهت در اين کشور همه در شناسائي زر و سيم استادند و بمحض اينکه حلقه زر يا سيم را بدست ميگيرند ميدانند که 

آيا خالص هست يا نيست. 

خداي مونث سکنه ازمير، الهه ايست بنام (ايشتار) که هر روز لباس او را عوض ميکنند و اين اله ه در يک معبد بزرگ سکونت 

دارد و در آن معبد صدها دختر بظاهر باکره عهده دار خدمات وي هستند ولي اينان فقط از نظر رسمي باکره ميباشند و بر 

عکس عنواني که دارند وظيفه آنها اين است که رسوم دلربائي را فرا بگيرند تا اينکه بتوانند با مرده ائيکه بمعبد ميروند 

آميزش کنند. 

در ازمير معبد (ايشتار) شبيه به خانه هاي عياشي در طبس است و زنها، در آنجا از مردها پذيرايي مينمايند و هرچه مردها 

نها ميدهند صرف نگاهداري ايشتار ميشود. ? ب

در مصر اگر مردي درون يک معبد با زني آميزش نمايد مرد را براي کار کردن بمعد ن ميفرستند و زن را از معبد اخراج 

مينمايند ولي در ازمير اين نوع ارتباط درون معبد (ايشتار) آزاد ميباشد و سريان ي ها ميگويند که از اين جهت خود (ايشتار ) 

اين عمل را در معبد خويش آزاد کرده که ميداند از اين راه درآمدي زياد نصيب او ميشود. ??
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اگر مردي نخواهد بمعبد (ايشتار) برود و با زنهاي آنجا تفريح کند يا بايد زن بگيرد يا اينکه کنيز خريداري کند. 

يند و ? شايد در هيچ نقطه از جهان بقدر سوريه کنيز و غلام براي فروش وجود ندارد براي اينکه هر روز کشتيها از نقاط دور مي 

غلامان و کنيزاني را که با خود آورده اند ببازار براي فروش ميفرستند. 

در بين زنهاي کنيز از همه نوع و شکل، مطابق سليقه هر مرد، موجود است و بهاي آنها گران نيست و هر کس ميتواند کنيزي 

مطابق ميل خود خريداري کند و بخانه ببرد و با او تفريح کند. 

غلامان و کنيزان ناقص الاعضاء را حکومت ازمير خريداري مينمايد. 

اين بردگان ببهاي بسي ا ر کم خريداري ميشوند و حکومت از آنها کار يا زيبائي نميخواهد زيرا منظورش اين است که آنها را 

بمعبد (بعل) ببرد و مقابل خداي مزبور قرباني نمايد. 

حکومت معتقد است که (بعل) نميتواند بفهمد که او را فريب ميدهند و يکمرد يا زن ناقص الاعضاء را براي او قرباني مينمايند. 

گاهي از اوقات که کنيزان و غلامان خيل پير هستند و دندان در دهان ندارند، هنگامي که ميخواهند آنها را در معبد (بعل ) 

قرباني کنند يک پارچه روي صورت (بعل) ميبندند که وي قربانيان خود را نبيند. 

من هم براي اين که مورد قدرداني سکنه ازمير قرار بگيرم براي خداي بعل قرب ا ني ميکردم ولي من بجاي کشتن غلام يا کنيز، 

بهاي غلام يا کنيزي را که بايد قرباني شود، بمعبد ميدادم و از قضا سيم و زري که من بمعبد ميدادم بيش از آن جلوه ميکرد 

که يک غلام يا کنيز را قرباني نمايم. 

زنهائي که در معبد (ايشتار) بودند بسيار زيبائي داشتند زيرا رسم اس ت که قشنگترين دختران سوريه براي خدمتگزاري در 

معبد مزبور، انتخاب ميشوند و وقتي بسن رشد رسيدند آنها را به فنون دلبري آشنا مينمايند که بدانند چگونه بايد مردان را 

فريفته خود کنند تا اين که از آنها بيشتر براي معبد زر و سيم بگيرند. 

هر شب که من بمعبد ايشتار ميرف ت م (زيرا مردها هنگام شب بعد از فراغت از کار روز آنجا ميروند ) با يکي از دختران معبد که 

عنوان آنها باکره بود بسر ميبردم. 

من ديگر آن سينوهه ساده و محجوب که شبها بمنازل عياشي طبس ميرفت نبودم بلکه در کسب لذت از زنها بصيرت پيدا 

کردم و ميدانستم که وقتي مردي قصد دارد با زني تفريح کند چگونه بايد از او مستفيذ شود. 

بعد از اين که چند مرتبه بمعبد (ايشتار) رفتم ديدم زنهائي که آنجا هستند هر يک نوعي مخصوص از فنون دلبري و معاشقه 

را ميدانند و اين هم يکي از فوايد رسوم آن معبد، براي تحصيل در آمد است. 

موزند و اين تنوع مانع از اين است که از رفتن بمعبد ? چون مردهائي که بمعبد ميروند ، هر دفعه در معاشقه چيزهاي تازه مي 

ايشتار خسته شوند. 

من از زنهاي آنجا، چيزهاي بسيار آموختم و رفته رفته در معاشقه استاد شدم ولي با اينکه هر دفعه که بمعبد ميرفتم احساس 

خوشي ميکردم در قلب از زنهاي آنجا متنفر بودم زيرا ميدانستم که تفاوتي با زنهاي منازل عياشي طبس ندارند. 

(کاپتا) روزي بدقت مرا نگريست و گفت ارباب من، در صورت تو با اينکه جوان هستي اثر چين پيدا شده است. 

گفتم اين طور نيست او گفت همين طور است و علت اين که صورت تو، داراي چين شده اين ميباشد که زنهائي را که در 

آغوش خود جا ميدهي که در قلب خود آنها را دوست نميداري و اگر مرد زني را دوست بدارد از معاشقه با او پير نميشود. 

من از دو چيز بيم دارم يکي اين که تو بر اثر آميزش با زنهائي که آنها را دوست نميداري زيرا ميداني که موقتي هستند پير 

شوي و دوم اينکه واقعه (نفر نفر نفر) تکرار شود و يکزن بيرحم، تو را اسير خود نمايد و باز ما ورشکسته شويم. 

گفتم اطمينان داشته باش که ديگر من بدام (نفر نفر نفر) و نظاير او نخواهم افتاد. 

(کاپتا) گفت تا آخرين روزي که يکمرد داراي نيروي رجوليت است، احتمال دارد که بدام يکزن بيرحم و حريص بيف تد و همه 

چيز خود را از دست بدهد و من در صدد هستم براي اينکه تو را از خطر زنهاي زر و سيم پرست نجات بدهم براي تو يک کنيز 

خريداري نمايم که بتواني شبها در خانه با او تفريح کني. 

پنج روز بعد، شب، وقتي که وارد اطاق خود شدم ديدم که (کاپتا) باتفاق يکزن جوان وارد شد. 

آن زن، نه اهل مصر بود و نه اهل سوريه و بقبايل آدمخوار شباهت داشت زيرا موهايش طلائي رنگ و صورتش سفيد و 
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زن نه بلند قامت بود و نه لاغر و دستها و سينه هائي کوچک داشت و من فکر ميکردم که اگر تمام زنهاي آدمخوار آن طور 

باشند سرزمين آدمخواران از خانه خدايان بهتر است. 

(کاپتا) وقتي او را وارد اطاق من کرد لباسش را از تن بيرون آورد تا اينکه مثل خودمان (مثل مصريها ) باشد و بعد شروع 

بوصف زيبائيهاي او نمود و گفت اين زن کنيزي است که بحرپيمايان ما او را از سواحل ملل آدمخوار ربوده اند و من امروز در 

بازار برده فروشان زيباتر از او کنيزي نديد م . در زن هيچ اثر وحشت نمايان نبود و ميخنديد و دندانهاي سفيد و درخشنده اش 

را بمن نشان ميداد و ببعضي از اعضاي بدن خود که اشاره کردن به آنها قبيح است اشاره مينمود و من فهميدم که تا زني جزو 

ملل وحشي و آدمخوار نباشد اينطور بي تربيت نميشود. 

اين زن بزودي طوري با من مانوس گرديد که وجود او باعث زحمت دائمي من شد زيرا زن مزبور ميخواست پيوسته با من 

تفريح نمايد ولي من که از اصرار او به تنگ آمده بودم زن مزبور را به (کاپتا) بخشيدم. 

ولي زن با او نميساخت و (کاپتا) را کتک ميزد و از نزد او ميگريخت و پيش من ميامد و وقتي من او را کتک ميزدم خوشحال 

ميشد و ميگفت چون تو نيرومند هستي بهتر ميتواني با من تفريح کني. 

روابط ما و زن مزبور بدين ترتيب ادامه داشت تا اينکه روزي يکي از سلاطين سوريه که گفتم شماره آنها زياد است به ازمير 

آمد و براي معالجه به من مراجعه کرد و تا چشم او به کنيز من افتاد حيران گرديد و من فهميدم که اندام کنيز من بيشتر 

توجه او را جلب کرده زيرا کنيز من برسم زنهاي خودمان در خانه بدون لباس ميزيست و سلطان مزبور هرگز يک زن بيگانه را 

عريان نديده بود. 

من که ديدم او چشم از کنيز من بر نميدا رد او را معرفي کردم و بکنيز گفتم که براي سلطان آشاميدني بياور و پس از اين که 

سلطان دانست وي کنيز من ميباشد گفت (سينوهه) من ميخواهم اين کنيز را از تو خريداري کنم و هر قدر که بخواهي در 

ازاي آن بتو زر و سيم خواهم داد. 

تا آن روز از اصرار کنيز خود که ميخواست من دائم با او تفريح کنم خسته شده بودم ولي همينکه ديدم که پادشاه مزبور 

خواهان کنيز من ميباشد دريغم آمد که کنيز زيباي خود را به وي بفروشم. 

چون ميدانستم هرچه باشد بعضي از شبها باو احتياج دارم و اگر کنيز خود را در دسترس نداشته باشم مجبورم به معبد الهه 

(ايشتار) بروم و با زنهاي آنجا آميزش کنم. 

از اين گذشته، همين که پادشاه خواهان کنيز من گرديد قدر و قيمت او در نظر من زياد شد زيرا تا وقتي مشاهده ميکنيم که 

کالاي ما خريدار ندارد در نظرمان بدون قيمت است و همين که خريداري براي کالا پيدا ميشود در نظرمان جلوه ميکند. 

اکنون م وقعي فرا رسيده که بايد چند کلمه در خصوص اختراع خود بگوي م . من هنگامي که در خانه مرگ کار ميکردم متوجه 

شدم که اگر بتوان روي دندانها را بوسيله يک روکش محفوظ نمود دندان از آسيب محفوظ ميماند. 

در خانه مرگ هنگاميکه اموات اغنياء را موميائي ميکردند روي دندانهاي آنه ا يک ورقه زر ميکشيدند و اين ورقه زر بگوشت 

لثه متصل ميگرديد. 

مد دندانها از لثه جدا نميشد و بعد از هزارها سال رديف دندانها ? در نتيجه بعدها که آثار پوسيدگي در موميائي بوجود مي 

بوضع اول باقي ميماند. 

دندانهاي مرده، بعد از موميائي شدن عيب نميکند زيرا دندان پس از م رگ فساد ناپذير است ولي از لثه جدا ميگردد و بوسيله 

زر آن را به لثه متصل مينمودند که جدا نشود. 

من فکر کردم که اگر بتوان روي دندانهاي افراد زنده يک روکش طلا کشيد ممکن است که از فساد دندانها جلوگيري کرد و تا 

وقتي که در طبس بودم بضاعت من اجازه نميداد که مبادرت باين آرايش نمايم ولي پس از اينکه به ازمير رفتم و زر وسيم 

براي من بدون ارزش گرديد درصدد بر آمدم که اين موضوع را بيازمايم و فهميدم که کشيدن يک روپوش زر روي دندان مانع 

از اين ميشود که دندانهاي افراد زنده فاسد گردد. 

پادشاه مزبور هم که ضمن معالجه نزد من، ميخوا س ت دندانهاي خود را مداوا نمايد موافقت کرد که من با يک روپوش زر 

دندانهاي او را بپوشانم تا اين که در آينده فاسد نشود و بعد از اينکه دهانش را با روپوش طلا يکي روي دندانهاي بالا و ديگري 
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روي دندانهاي پايين مزين کردم بمن گفت (سينوهه) تو براي من زحمت کشيدي و دندا نهاي مرا از خطر فساد در آينده حفظ 

کردي و مزدي که من بتو داد هام گرچه زياد است ولي باز باندازه علم تو نيست. 

با اين که حقي بر گردن من داري من چون مردي راستگو هستم بتو ميگويم که خواهان کنيز تو ميباشم و اگر اين کنيز را بمن 

بفروشي قيمتي خوب بتو خواهم پرداخت و اگر نفروشي او را از تو خواهم ربود و اگر مقاومت کني تو را خواهم کشت. 

من تاکنون با يک کنيز از ملل آدمخوار تفريح نکرده ام و بايد تو کنيز خود را بمن بفروشي تا با او تفريح کنم و بدانم که آيا 

لذت تفريح با زنهاي سياه چشم ما که موهاي سياه دارند بيشتر است يا اينکه لذ ت تفريح با يک زن آدمخوار که داراي موهاي 

طلائي ميباشد. 

وقتي پادشاه اين حرف را ميزد غلام من (کاپتا) که بعد از ورود به سوريه گرم کردن بازار را از سوداگران سوريه آموخته بود 

حضور داشت و براي اين که بازار معامله را گرم نمايد و پادشاه را وادارد که در ازاي کنيز م ن بهاي بيتشري بپردازد شيون 

کنان گفت امروز شوم ترين روز زندگي ارباب من است و ايکاش که من از شکم مادر خارج نشده بودم و اين روز را نميديدم 

زيرا در اين روز تو ميخواهي ارباب مرا از يگانه وسيله خوشي او محروم کني و کنيزي را که هر شب در آغوش وي ميخوابد از 

وي بگيري و من ميدانم که هرگز يک زن ديگر نميتواند مثل اين کنيز قلب ارباب مرا خرسند نمايد زيرا زني ديگر باين زيبائي 

وجود ندارد نگاه کن و ببين که صورت او از ماه مدور در شبهاي بدر زيباتر است و دو سين? او از ترنج هاي ازمير کوچکتر 

ميباشد آيا شکم صاف او را که هيچ بر آمدگ ي ندارد ميبيني و آيا در وسط اين شکم فرو رفتگي ناف را مشاهده ميکني نگاه 

کن در تمام بدن اين زن يک دانه مو بنظر نميرسد و قامت کنيز از شيرگاو سفيدتر و از باقلاي پخته نرم تر ميباشد و من يقين 

دارم که خدايان تمام رنگهاي قشنگ را جمع آوري کرده و در صورت و اندام اين زن بکار برده اند زيرا موهاي سرش طلائي و 

چشمهايش آبي و لبهايش سرخ و ناخنهاي وي حنائي و اندامش سفيد و دو نوک سين? او ارغواني است. 

وقتي غلام من اينطور بازار گرمي ميکرد پادشاه طوري بهيجان آمده بود که از فرط علاقه نسبت به کنيز من نفس ميزد و 

گفت (سينوهه) من ميد انم که کنيز تو بسيار زيبا ميباشد ولي هرچه بخواهي بتو ميدهم و اگر راضي بفروش او نشوي تو را 

بقتل خواهم رسانيد. 

من دست خود را بلند کردم که غلام را وادار بسکوت نمايم و وي شيون را قطع کرد و من خطاب بپادشاه مزبور که سلطان 

کشور (آمورو) در سوريه بود گفت م : اين زن بر اي من خيلي عزيز است و من اگر او را بزر بفروشم بخود خيانت کرده ام و لذا 

ميل ندارم که اين زن از طرف من فروخته شود ولي حاضرم که کنيز خود را بدون عوض بتو تقديم نمايم تا اينکه تو بياد 

دوستي با من بتواني او را خواهر خود بکني و از تفريح با وي بهره مند شوي. 

پادشاه (آمورو) وقتي دانست که من حاضرم کنيز خود را بوي بدهم طوري خرسند شد که بانک بر آورد اي (سينوهه ) من 

تصور نميکردم که يک مصري داراي سخاوت باشد براي آنکه از کودکي تا امروز هر چه مصري ديده ام مامورين فرعون بودند 

و مي آمدند که از ما خراج بگيرند و پيوسته دست آنها براي گرفتن دراز ميشد و هرگز دست دراز نميکردند که چيزي 

بديگران بدهند. 

و تو اولين مصري هستي که بمن ثابت کردي که ممکن است در مصر کساني هم يافت شوند که دست بده داشته باشد و اگر 

روزي بکشور (آمورو) بيائي من بتو قول ميدهم که تو را در طرف راست خود خواهم نشانيد. 

آنگاه غلام من براي کنيز لباس آورد و وي پوشيد و باتفاق پادشاه (آمورو) که مردي جوان و قوي هيکل بود و ريشي سياه و 

بلند داشت خارج شد و هنگامي که ميرفت ميديدم که کنيز من از مشاهده آن مرد قوي که ارباب جديد او ميباشد خوشوقت 

شده است. 

پس از اينکه پادشاه رفت (کاپتا) مرا مورد ملايمت قرار داد و گفت براي چه از پادشاه (آمورو ) چيزي دريافت نکردي در 

صورتيکه وي حاضر بود که هر چه ميخواهي بتو بدهد. 

گفتم من از اين جهت اين کنيز را بلاعوض باو دادم که از آينده کسي آگاه نيست و نميداند که دنيا چه خواهد شد و داشتن 

دوستاني بزرگ براي رو ز هاي وخيم سودمند است و شايد روزي من احتياج پيدا کنم که بکشور اينمرد بروم و در آنجا از خطر 

دشمنان آسوده باشم و گرچه اين مرد کشوري کوچک دارد و در ملک او غير از گوسفند و الاغ چيزي بدست نميايد معهذا 

دوستي وي براي من در صورت بروز خطر مغتنم است. ??
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پادشاه (آمورو) تا سه روز ديگر در ازمير بود و آن گاه چون ميخواست برود، براي خداحافظي نزد من آمد و گفت (سينوهه ) 

اگر تو تمام زر وسيم مصر را بمن ميدادي بقدر دادن اين کنيز خوشوقت نميشدم زيرا اين کنيز دوست داشتن ي ترين زني 

است که من ديده ام و يقين دارم که هرگز از او سير نخواهم شد. 

اگر تو روزي بکشور من بيائي هر چيز بخواهي بتو خواهم داد مگر دو چيز يکي اين کنيز و ديگري اس ب ، زيرا در کشور من 

اسب خيل کم است و معدودي است که در آنجا وجود دارد براي ارابه هاي جنگي من ضروري ميباشد. 

از اين گذشته ديگر هر چه بخواهي بتو ميدهم و هر کس را که مايل باشي بقتل ميرسانم و اگر در ازمير هم کساني با تو 

دشمن هستند بگو تا من بوسيله گماشتگان خود در همين شهر آنها را بقتل برسانم و اطمينان داشته باش که اسم تو برده 

نخواهد شد. 

ن ? بعد از اين حرفها پادشاه (آمورو) مرا بوسيد و رفت ولي من بعد از چند شب از دوري کنيز خود اح س اس کسالت کردم زيرا ب 

آموخته شده بودم و بعضي از شبها براي جبران مافات به معبد الهه (ايشتار ) ميرفتم ولي زنهائي که در آنجا بودند 

نميتوانستند مانند کنيز مزبور وسيله تفريح من شوند. 

آنگاه هوا گرم شد و نيمه بهار فرا رسيد و گلها شکفتند و چلچله ها به پرواز در آمد ند و کشتيها در بندر ازمير آماده حرکت 

گرديدند تا اينکه بکشورهاي ديگر بروند و از آنجا کالا و غلام و کنيز بياورند. 

در نيمه بهار شهر ازمير به هيجان در آمد زيرا جشن بيرون آوردن خداي تموز از خاک فرا رسيده بود. 

کشيش هاي سوريه هر سال در فصل پاييز خداي تموز را به خ اک ميسپردند و در نيمه بهار در يک روز گرم او را از زير خاک 

وردند. ? بيرون مي 

روزي که مجسمه خداي تموز از زير خاک بيرون آورده ميشد روز شادمان عمومي در ازمير بود و در اينروز مرد و زن از شهر 

خارج ميشدند و به صحرا ميرفتند و تمام مردها و زنها در اين روز در صحرا علني با هم معاشرت مينمودند. 

من در آنروز به صحرا رفتم که بدانم مردم چه ميکنند و ديدم که کشي ش ها مجسمه خداي تموز را از زير خاک خارج کردند و 

مردم شادي نمودند و برقص در آمدند و ميگفتند که خداي تموز زنده شده است و او خداي گرما ميباشد و همانطور که زمين 

و هوا را گرم ميکند به بدن انسان هم حرارت ميدهد و زن و مرد بهم نيازمند ميشوند. 

هنگامي که خداي تموز را از خاک بيرون مياوردند . من ديدم که گروهي از زنها ارابه اي را ميکشند و روي ارابه مجسمه يکي از 

اعضاي بدن مردها را که ذکر نام آن قبيح است نهاده اند و اين مجسمه را با چوب تراشيده بودند. 

من حيرت کردم که منظور از اين کار چيست تا اينکه ديدم که يکمرتبه مردها و زنها مخلوط شدند و بدون اينکه از يکديگر 

شرم کنند آميزش نمودند و اين اعمال حيواني تا شب ادامه داشت. 

وحشيگري بعضي از اقوام را بايد از اين نوع آثار فهميد زيرا در مصر که ملتي متمدن دارد هرگز اين وقايع اتفاق نميافتد. 

بعضي از زنهاي پير که نتوانسته بودند کسي را پيدا کنند از مردها خواهش مينمودند که آنها را محروم ننمايند و چون من در 

نها مي گ فتم ? آن جشن مردي تماشاچي بودم بيشتر از من خواهش ميشد ولي من زنهاي پير را با نفرت از خود ميراندم و ب 

خدايان براي زنها حدودي معين کرده اند و وقتي عمر زن از آن مرحله گذشت ديگر نبايد در فکر اين باشد که با مردها 

آميزش کند زيرا اگر خدايان ميخواستند که زن هم مانند مرد تا آخر عمر با جنس ديگر معاشرت نمايد براي وضع مزاجي او 

حدودي معين نمي نمودند. 
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فصل يازدهم 

(هورم هب) آشناي سابق 

بعد از اين جشن از مرز سوريه خبر رسيد که قبايل خبيري باز شروع به تهاجم کرده اند. 

حمله قبايل خبيري چيزي تازه نبود براي اينکه هر سال در فصل به ار اين قبايل شروع به حمله ميکردند ولي در آن سال 

تهوري بيشتر پيدا کرده بودند و بهر نقطه که مي رسيدند سربازان ساخلوي مصري را م ي کشتند و در بعضي از نقاط حتي 

روساي محلي را هم بقتل مي رسانيدند و در يک شهر کوچک پادشاه و تمام سکنه حتي زنها و اطفال را کشتند. 

اين خبر وقتي به فرعون رسيد براي مبارزه با قبايل خبيري يک قشون از مصر بسوريه فرستاد و من فهميد م که بين ارتش 

مصر و قبايل خبيري که وارد خاک سوريه شده بودند جنگي شديد در خواهد گرفت. 

من هرگز ميدان جنگ را نديده و از وضع مجروحين در آن ميدان اطلاعي نداشتم و نميدانستم که گرز و شمشير و نيزه در 

بدن چه نوع زخم ها بوجود مي آورد. 

لزوم مطالعه در وضع مجروحين ميدا ن جنگ مرا وا ميداشت که آن ميدان را ببينم و بهمين جهت از ازمير حرکت کردم و 

بطرف جنوب رفتم و در شهري کوچک باسم اورشليم به ارتش مصر که از ساحل نيل آمده بود رسيدم اين ارتش برخلاف 

آنچه شهرت دارد خيلي قوي نبود و يک دسته ارابه جنگي و دوهزار کماندار و نيزه دار داشت. 

روزي که من وارد اردوگاه شدم خواستم که فرمانده ارتش را ببينم و پرسيدم که فرمانده ارتش کيست تا از او اجازه بگيرم که 

در ميدان جنگ طبابت و جراحي کنم. 

بمن گفتند که فرمانده ارتش مردي است جوان و زيبا باسم (هورم هب ) من درخواست کردم که مرا بطرف جايگاه فرمانده 

ببرند و همينکه او را از دور ديدم متوجه شدم که خيلي در نظرم آشنا ميباشد و بعد از اينکه نزيديک گرديد يکمرتبه يادم 

آمد (هورم هب ) همان جوان است که روزي من باتفاق وليعهد مصر به صحرا رفتم، هنگام صبح، وي با قوش خود نمايان شد و 

بعد وارد خدمت وليعهد يعني فرعون جديد مصر گرديد. 

(هورم هب ) مرا شناخت و گفت آه ... (سينوهه) تو در اينجا چه ميکني؟ در مصر همه ميگويند که تو مرده اي و شهرت 

مي دهند که نفرين پدر و مادر که تو قبر آنها را فروختي تو را نابود کرد. 

بعد از سرگذشت من پرسيد و من تا آنجا که مقتضي بود سرگذشت خود را براي وي ب ي ان کردم و گفتم که من قرباني يک زن 

باسم (نفر نفر نفر ) شدم (هورم هب ) گفت من هم با اين زن خوابيده ام و او ميخواست همه چيزي مرا بگيرد ولي من برخلاف 

تو خانه و قبر پدر و مادرم را باو نفروختم بلکه با اين شلاق که در دستم م ي بيني او را تاديب کردم زيرا (سينوهه) من بايد بتو 

بگويم که زن تا وقتي در خور احترام است که مبدل به تمساح نشده باشد و وقتي مثل تمساح حريص شد بايد با او مثل 

پست ترين غلامان رفتار کرد. 

بعد من راجع باوضاع مصر و طبس از او سوال کردم و (هورم هب ) گفت نميدانم که ملت مصر چه گناه کرده که خدايان اين 

فرعون را پادشاه او نموده اند زيرا اين فرعون عقل ندارد و ديوانه م يباشد. 

خداي اين فرعون، که وي از او کسب تکليف ميکند خدائي است مثل خود وي ديوانه و چيزهائي ميگويد که ديوانگان هم 

نگفته اند. 

آيا بخاطر داري که وقتي اين فرعون پادشاه شد تمام غلامان را که در معدنها کار ميکردند آزاد نمود؟ 

و آيا شنيدي يا ديدي که آزادي غلامان چه فتنه ببار آورد و چگونه ما براي اينکه در طبس امنيت را برقرار کنيم مجبور 

شديم که آنها را بقتل برسانيم. 

گفتم آري، وقتي غلامان از معدن خارج شدند خود من در طبس بودم و ديدم چگونه به (شهر اموات) حمله ور گرديدند و همه 

چيز را غارت کردند. 

(هورم هب ) گفت با اينکه فرعون ديد که آزاد کردن غلاماني که در معادن کار ميکردند، سبب بروز چه فتنه شد باز از حرف 
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ها و کارهاي خود دست بر نميدارد و ميگويد که بين يک غلام و شاهزاده فرقي وجود ندارد و غلامان و اشراف نزد خداي او 

يکي هستند و نبايد غلامان را مجبور کرد که در معادن کار کنند. 

من يقين دارم که فراعنه قديم مصر وقتي که در اهرام اين حرفها را مشنوند بر خود ميلرزند و از آغاز جهان تا امروز هيچ 

پادشاه نيامده که بگويد بين اشراف و غلامان فرقي نيست و اين بدان ميماند که بگويند بين آبجو و عسل فرق وجود ندارد. 

يکي از حرفهاي عجيب اين فرعون اين است که بمن ميگفت که قبايل خبيري را طوري بر سر جاي خود بنشانم که خون 

ريخته نشود. 

آيا ممکن است بدون خونريزي بتوان که درندگان را رام کرد؟ و تو (سينوهه) که طبيب هستي آيا ميتواني که بدون خونريزي 

يک شکم را بشکافي و روده زائد را از شکم بيرون بياوري تا اينکه سبب مرگ انسان نشود؟ 

فرعون صداي جنگي اين قبايل را که از صداي درندگان بدتر است نشنيده تا اينکه بداند که با اينها نميتوان بمدارا رفتار کرد. 

بعد از اين حرف (هورم هب ) خنديد و گفت ولي من بگفته فرعون اعتناء نميکنم و طوري خون اينها را ميريزم که همه 

پشيمان شوند چرا از مادر زائيده شدند. 

من تصميم دارم که طوري ريشه اين قبايل را بسوزانم تا اينکه در آينده هرگز قبايل خبيري نتوانند در فصل بهار مبادرت به 

تهاجم نمايند. 

و اما تو (سينوهه) برگردن من حق داري زيرا من فراموش نميکنم آ نروز که ما باتفاق وليعهد از صحرا مراجعت کرديم قصد 

داشتند که مرا بقتل برسانند ولي تو حرفهائي زدي که مانع از قتل من شد و در آن روز تو با عقل خود جان مرا خريدي. 

بهمين جهت من اکنون تو را در ارتش خود گرامي ميدارم و اجازه ميدهم که تو در جنگ حضور داشته باشي و سر بازان را 

معالجه کني و دستمزد تو را از جيب فرعون خواهم پرداخت و هر وقت که من کاري نداشته باشم تو با من خواهي بود و با من 

غذا خواهي خورد. 

آنوقت (هورم هب ) جامي از شراب نوشيد و افزود وقتي خبر حم له قبايل خبيري به طبس رسيد و فرعون خواست قشوني 

بسوريه بفرستد هيچيک از سرداراني که در طبس بودند حاضر نشدند که فرماندهي اين قشون را بر عهده بگيرند براي اينکه 

ميدانستند که قبايل خبيري افرادي خونخوار و جنگي هستند و هر يک از آنها بعذري از قبول فرماندهي قشون خودداري 

کردند. 

زيرا علاوه بر اينکه م ي ترسيدند کشته شوند ميدانستند که از زر و سيم و مس دور خواهند شد زيرا در صحراهاي سوريه زر و 

سيم وجود ندارد در صورتيکه در پيرامون فرعون طلا و نقره زياد يافت ميشود. 

ليکن من با اينکه از تمام سرداران فرعون جوانتر هستم اين ماموريت را پذيرفتم تا اينکه خطر خبيري ها را از بين ببرم و 

کاري کنم که ديگر آنها نتوانند به سوريه حمله ور شوند. 

سرداران فرعون که خيلي ثروت دارند با کاهنين (آمون) همدست هستند و ميکوشند که نفوذ خداي (آمون) از بين نرود. 

امروز در مصر بين خداي فرعون يعني (آتون) و خداي قديمي مصر (آمون) يک مبارزه بزرگ در گرفته و هنوز معلوم نيست 

که در اين مبارزه که فاتح شود. 

بطوريکه من فهميده ام (آمي) قاضي بزرگ مصر و کاهن خداي (آتون) در صدد بر آمده که (آمون) را در مصر از بين ببرد و در 

اين کار فرعون پشتيبان اوست. 

فرعون ميداند که خداي (آمون) در مصر بقدري قوي شده که کاهنين (آمون) حکم فرعون را نمي پذيرند و در هر مورد که 

حکم فرعون را منافي با منافع خود بدانند حکمي از طرف (آمون) صادر مينمايند تا اينکه حکم فرعون را نسخ کنند. 

فرعون و قاضي بزرگ که نميتوانند بيش از اين فرمانروائي خداي (آمون) و کاهنين او را تحمل نمايند درصدد بر آمده اند که 

خداي (آتون) را بقدري بزرگ کنند که (آمون) از بين برود . بهمين جهت بمن دستور داده اند که در اين سفر وارد هر شهر که 

ميشوم يک معبد براي خداي (آتون) بسازم و من اولين معبد را در اينجا (اورشليم) خواهم ساخت. 

من نه به خداي (آمون) عقيده دارم و نه به (آتون) ولي فکر ميکنم که فرعون در اين قسمت اشتباه نمي نمايند و سياست او 

درست است زيرا قابل قبول نيست که کشور مصر فرعون داشته باشد ولي کاهنين (آمون) بجاي او حکومت نمايند. 
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منظورم اين است که سرداران مصر نظر باينکه با کاهنين (آمون) همدست هستند و اکنون منافع خود را در خطر م ي بينند 

نميخواهند که در اين مو ق ع دقيق از مصر دور باشند و از منافع خويش دفاع نکنند و اگر از تغييرات سياسي در مصر 

نمي ترسيدند شايد يکي از آنها فرماندهي اين قشون را م يپذيرفت و از مصر خارج م يشد و بسوريه مي آمد. 

گفتم که من با سياست فرعون مخالفتي ندارم بلکه باو حق ميدهم که در صدد برآيد از ق درت کاهنين (آمون) بکاهد و چيزي 

که براي من غير قابل قبول ميباشد اين است که فرعون ميگويد که من ميل دارم که با حقيقت زمامداري نمايم و من اين 

موضوع را خطرناک ميدانم براي اينکه حقيقت چون يک شمشير برنده است که هرگز نبايد بدست يک کودک بيفتد تا چه 

رسد بدست يک مرد ديوانه چون فرعون. 

وقتي که شب شد من در يکي از خيمه ها نزديک خيمه (هورم هب ) استراحت کردم و سربازها وقتي دانستند که من طبيب 

ميباشم ميکوشيدند که با من دوست شوند زيرا هر سرباز مايل است که دوستي طبيبي را که بايد در ميدان جنگ او را 

معالجه نمايد جلب کند. 

صبح روز بعد، نفيرها بصدا درآمد و سربازان را از خواب بيدار کرد و روسا مقابل قسمتهاي خود قرار گرفتند. 

وقتي صفوف سربازان منظم گرديد (هورم هب ) که شلاقي در دست داشت از خيمه خود خارج گرديد و يک غلام بالاي سرش 

چتر نگاهداشته بود و غلامي ديگر او را باد ميزد تا اينکه مگس ها از وي دور شوند. 

(هورم هب) مقابل سربازان اين طور شروع به صحبت کرد: 

(اي سربازان مصر که بين شما سياهپوستان کثيف و نيزه داران تنبل سوريه نيز هستند و همه جزو ارتش مصر م ي باشند و 

مانند يک گله گاو نعره ميزنند من امروز قصد دارم که شما را بميدان جنگ ببرم و ببينم که آيا ميتوانيد با خبير يها بجنگيد 

يا نه و در صورتيکه قادر به جنگ با آنها نباشيد اميدوارم که تا آخرين نفر بقتل برسيد تا من مجبور نشوم که هيکل هاي 

منحوس شما را با خود بمصر ببرم و بتنهائي بمصر بروم و با يکدسته از سربازان واقعي از آنجا مراجعت کنم.) 

(آهاي... تو اي گروهبان که بين ي ات شکاف خورده يک لگد محکم باين سرباز نفهم که وقتي من حرف ميزنم عقب خود را 

مي خاراند بزن که بعد از اين هنگام صحبت من مبادرت به خارش بدن ننمايد.) 

(امروز هنگامي که ما به خبيري ها حمل ميکنيم خود من جلوتر از همه حرکت خواهم کرد و پيشاپيش شما با خبير ي ها 

خواهم جنگيد من مواظب يکايک شما خواهم بود که بدانم کدام يک از شما از ميدان جنگ عقب نشيني مينمايند يا درست 

نمي جنگند.) 

(بشما اطمينان ميدهم که امشب از اين شلاق من خون خواهد چکيد و اين خون از بدن کساني که در ميدان جنگ درست 

پيکار نکرده اند، بيرون خو اهم آورد و يقين بدانيد که شلاق من از نيزه خبير ي ها خطرناک تر است زيرا نيزه آنها پيکانهاي مس 

دارد و پيکان آنها زود ميشکند.) 

(خبيري ها در پشت اين کوه هستند که شما آن را م ي بينيد و امشب مامورين اکتشاف من رفتند که بدانند شماره آنها چقدر 

است ولي ترسيدند و گريختند و نتوانستند که شماره آنها را درست معلوم کنند.) 

(خبيري ها فقط يک چيز وحش ت انگيز دارند و آن صداي آنهاست ولي اگر از صداي آنها م ي ترسيد خمير خا ک رس در گوش 

بگذاريد که صداي آنها را نشنويد و چون اين خمير مانع از اين است که اوامر روساي خود را استماع نمائيد، هم ا ن بهتر که از 

اين کار منصرف شويد.) 

(واي بر کسي که بدون جهت و نشان هگيري تيراندازي کند و واي بر کسي که طبق امر رئيس خود تيراندازي ننمايد.) 

(در جنگ موفقيت فقط در شجاعت نيست بلکه در اين هم ميباشد که سربازان مثل اينکه يک نفر هستند از امر رئيس خ ود 

اطاعت نمايند.) 

(اگر شما امروز فاتح شويد تمام اموال و گاوها و گوسفندان خبيري بشما تعلق خواهد داشت و من نه يک حلقه زر و سيم بر 

ميدارم و نه يک گاه و گوسفند.) 

(خبيري ها امروز خيلي ثروتمند هستند زيرا شهرها و قراء زياد را مورد غارت قرارداده اند و تمام اموال آنها در صورت فتح، 

بشما خواهد رسيد.) 
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(و در صورتي که فاتح شويد ز ن هاي آنان نيز امشب بشما تعلق خواهند داشت ولي اگر شکست بخوريد شلاق خو ن آشام من، 

امشب از شما پذيرائي خواهد کرد.) 

سربازان وقتي اين سخنان را شنيدند شمشيرها و نيزه ها را بر سپر زدند و کما نها را بحرکت در آوردند و ابراز هيجان نمودند. 

(هورم هب ) گفت من مي بينم که شما ميل داريد که هر چه زودتر با قبايل خيبري بجنگيد ولي قبل از اينکه ما بميدان جنگ 

برويم بايد در اين جا يک معبد براي خداي فرعون بر پا نمائيم. 

خداي فرعون باسم (آتون) يک خداي جنگي نيست و بدرد شما نمي خورد زيرا کمکي بشما نخواهد کرد. 

بنابراين لزومي ندارد که همه شما براي مراسم بر پا کردن اين معبد در اينجا باشيد و کافي است که فقط عق ب داران ارتش 

باقي بمانند و بقيه هم اکنون بايد براه بيفتد. 

نها رسيديد من بشما اجازه ? شما امروز بايد مشغول راه پيمائي باشيد تا اينکه به قبايل خبيري برسيد ولي بدانيد که وقتي ب 

استراحت نخواهم داد و بايد در حاليکه خسته هستيد با آنها پيکار کنيد تا اينکه نتوانيد بگريزيد. 

بعد (هورم هب) شلاق خود را تکان داد و سربازها بحرکت در آمدند و در عقب علامت هاي خود براه افتاند. 

علات بعضي از دست ههاي سربازان دم شير بود و دسته هاي ديگر عقب سر تمساح حرکت مينمودند. 

در جلو و عقب دسته هاي سربازان، ارابه هاي جنگي حرکت ميکردند تا اين که پوشش آنها باشند و نگذارند که مورد حمله 

ناگهاني قرار بگيرند. 

وقتي سربازها رفتند عق ب داران قشون باتفاق (هورم هب ) و عده اي صاحب منصبان بطرف نقطه اي که معبد (آتون) را در آنجا 

بر پا کرده بودند روانه شدند و من هم با آنها رفتم. 

شنيدم که صاحب منصبان با هم صحبت ميکردند و م ي گفتند اين بدعت که امروز (هورم هب ) گذاشته قابل قبول نيست زيرا 

تا آنجا که ما بخاطر داريم در موقع جنگ روساي نظامي در عقب قشون قرار ميگرفتند و در تخت روا ن ها مواظب بودند که 

سربازان نگريزند و اکنون (هورم هب ) ميگويد که او جلوي سربازان قرار خواهد گرفت و با دشمن جنگ خواهد کرد و ما هم 

بايد از او پيروي کنيم و جلوي سربازان قرار بگيريم. 

در اين صورت جلوي فراريان را که خواهد گرفت و چه کسي اعمال سربازان را يادداشت خواهد کرد؟ 

زيرا خود سربازان سواد ندارند که کارهاي همقطاران خود را يادداشت نمايند و فقط صاح ب منصبان داراي خط ميباشد و 

ميتوانند بنويسند که کدام سرباز شجاعت بخرج داده و کدام ترسو بوده يا گريخته است. 

(هورم هب ) که جلو ميرفت اين اظهارات را م ي شنيد و گاهي شلاق خود را تکان ميداد و تبسم مينمود تا اينکه ما بمعبد 

رسيديم. 
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فصل دوازدهم 

يک خداي غير عادي (براي مصريها) 

معبد کوچک بود و بمناسبت کمي وقت فرصت نکردند که براي آن سقف بسازند و قدري چوب و خا ک رست (خاک رس) را 

براي مصالح ساختمان بکار بردند. 

وقتي ما مقابل معبد رسيديم ديديم که درون آن مجسمه خدا وجود ندارد و سربازهاي عق ب دار قشون بيش از ما از نديدن 

خدا حيرت نمودند و بيکديگر م ي گفتند اين چه نوع معبد است که خدا ندارد . و من هم مثل سربازها متحير بودم زيرا تا آنروز 

معبد بدون خدا نديده بودم و هر دفعه که وارد معبدي ميشدم مشاهده ميکردم که مجسمه يک خدا آنجا هست. 

(هورم هب ) که متوجه حيرت همه شد گفت خدائي که فرعون ما م ي پرستد يک خداي عجيب است که من نميتوانم او را بشما 

معرفي کنم براي اينکه خود من نميدانم که اين خدا چگونه است. 

شامد و فرعون ? اين خداي حيرت آور نه چشمد ارد نه دهان و نه شکم و نه دست و پا و غذا نميخورد و شراب و آبجو نمي 

ميگويد که خداي او بشکل انسان نيست و ديده نميشود ولي اگر شما ميخواهيد او را بشناسيد ممکنست يک چيز مدور مثل 

خورشيد را در نظر مجسم نمائيد . (مقصود خداي واحد و ناديده است و تاريخ نشان ميدهد که اين فرعون براي اولين بار در 

مصر کيش خداپرستي توحيدي را بمردم ابلاغ کرد – مترجم). 

سربازها برگشتند و نظري بخورشيد انداختند و با عدم رضايت شروع بزمزمه کردند و من متوجه بودم که ميگويند فرعون 

ديوانه شده زيرا تا کسي ديوانه نباشد خداي بدون چشم و دهان و شکم و دست و پا را نميپرستد. 

(هورم هب) هم مثل سربازان خود فکر ميکرد و فرعون را ديوانه ميدانست. 

بعد يک کاهن جوان که موهاي سر را نتراشيده بود و يک ني م تنه کتان در برداشت آمد و من ديدم که يک سبو شراب و يک 

ظرف روغن زيتون و يک دسته گياه تازه بهاري را در معبد نهاد و آنگاه شروع بخوانده سرودي کرد که ميگفتند که خود 

فرعون آن را براي خداي خويش ساخته است و از آن سرود ما چيزي نفهميديم و سربازها که بيسواد بودند بطريق اولي 

چيزي نفهميدند. 

در اين سرود صحبت از اين بود که (آتون) خدائيست که ديده نميشود ولي در همه جا هست و ب ا نور و حرارات خود زمين را 

منور و گرم کرده و تمام خوش ي ها و نعمت هاي زمين و رود نيل از او ميباشد . و نيز گفت اگر (آتون) نباشد شير نميتواند در 

شب شکار کند و مار از سوراخ و جوجه از بيضه خارج نميگردد . و اگر (آتون) نباشد عشق بوجود نم ي آيد و هيچ مرد نميتواند 

زني را خواهر خود نمايد و هيچ طفل از شکم زن قدم بزمين نم يگذارد. 

کاهن جوان بعد از اين مضامين گف ت : پادشاه مصر پسر خداست و مانند پدرش با قدرت در کشور مصر و کشورهائي که تحت 

اداره و حمايت مصر هستند سلطنت ميکند. 

وقتي سربازها اين مضمون را شنيدند شمشيرها و نيزه ها را روي سپرها کوبيدند و بدين ترتيب ابراز شادي نمودند زيرا آنها 

فقط اين قسمت را خوب فهميدند چون ميدانستند ترديدي وجود ندارد که پادشاه مصر پسر خداست زيرا پيوسته اينطور 

بوده و در آينده نيز همواره پادشاه مصر پسر خدا خواهد بود. 

بدين ترتيب مراسم گشايش معبد (آتون) خاتمه يافت و بعد ما براه افتادي م . و مقصودم از ما عبارت از عق ب داران قشون و 

صاحب منصبان بفرماندهي (هورم هب) ميباشد. 

(هورم هب ) سوار بر ارابه جنگي خود جلوي قشون حرکت ميکرد و بعد از او عده اي از صاحب منصبان حرکت مينمودند و 

آنگاه سربازها و سپس عد هاي ديگر از صاحب منصبان راه مي پيمودند. 

بعضي از صاحب منصبان در ارابه هاي جنگي و برخي در تخ ت روان بودند ولي من بر الاغي سوار شدم و جعبه محتوي دواها و 

ادوات جراحي را هم با خود حمل کردم. 

ما تا موقعي که سايه ها بلند شد راه پيموديم و فقط وسط روز قدري براي خوردن غذا توقف کرديم و باقلاي پخته که روي آن 
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روغن زيتون ريخته بوديم خورديم و گاهي بعضي از سربازهاي خسته يا معلول از راه باز ميماندند و کنار جاده م ي نشستند و 

آنوقت صاح بمنصباني که از عقب م يآمدند با شلاق بجان آنها مي افتادند. 

يکمرتبه ديديم که اراب? جنگي يک صاح ب منصب مقابل يک سرباز خسته که کنار راه روي زمين پشت بخاک دراز کشيده بود 

توقف کرد و صاحب منصب مزبور از ارابه خود جستن نمود و با دو پا روي شکم سرباز فرود آمد بطوريکه آن سرباز بر اثر 

ضربت شديد جان سپرد ولي هيچکس اعتراضي بوي نکرد براي اينکه سربازي که براي رفتن بميدان جنگ اجير م يشود نبايد 

تنبلي نمايد. 

وقتي سايه ها بلند شد ما به تپه هائي رسيديم که ابتداي منطقه کوهستاني بود و يکمرتبه باران تير روي سربازها باريدن 

گرفت و معلوم شد که عده اي از خبيري ها در آن تپه ها کمين سربازان ما را گرفت هاند. 

بر اثر باران تير سربازاني که مشغول خواند ن آواز بودند از خواندن باز ماندند، ولي (هورم هب ) باين تيراندازي اهميت نداد و 

چون ما به قسمت مهم قشون ملحق شده بوديم و سربازهاي جلودار و عق ب دار و قلب سپاه با هم بودند (هورم هب ) امر کرد 

که سربازان بر سرعت بيافزايند و از آنجا دور شوند تا اينکه بتوانند بقسمت اصلي قواي خبيري حمله نمايند و وقت و نيروي 

آنها صرف مبارزه با تيراندازان اطراف جاده نشود. 

ارابه هاي جنگي ما با يک نهيب تيراندازان را از کنار راه دور نمودند و ما براه ادامه داديم. 

در کنار من صاح ب منصبي که عهده دار سور و سات قشون بود سوار بر الاغ حرکت ميکرد و چون صبح تا شام کنار هم راه 

مي پيموديم با من دوست شد و از من درخواست کرد که اگر بقتل رسيد من کاري بکنم که جنازه اش از بين نرود و جنازه او را 

بکسانش برسانم تا اينکه موميائي نمايند و او ميگفت خبير ي ها مردمي شجاع و بيرحم هستند و تا موقع فرود آمدن تاريکي 

همه ما را بقتل خواهند رسانيد. 

هنوز يک چهارم از روز باقي بود که دشتي وسيع در وسط تپه ها نمايان شد و معلوم گرديد که آنجا اردوگاه خبير ي هاست و تا 

چشم کار ميکرد خيمه هاي سياه يکي بعد از ديگري افراشته بنظر ميرسيد و مقابل خيمه خبير ي ها با سپرها و نيزه هاي 

درخشنده فرياد بر مي آوردند و طوري صداي آنها در صحرا م يپيچيد که وحشت در دلها بوجود مي آورد. 

(هورم هب ) سربازان خود را آراست و نيزه داران را در وسط و کمانداران را در دو طرف قشون قرارداد و آنگاه بتمام ارابه هاي 

جنگي گفت بمحض اينکه من فرمان دادم شروع به حمله کنيد و ما عقب شما براه مي افتيم. 

چند ارابه سنگين را هم نزد خود نگاهداشت و دستور داد که پيوسته با وي باشند و از او دور نشوند. 

(هورم هب ) چون متوجه گرديد که سربازان او از هياهوي خبير ي ها و برق سپر و نيزه آنها ترسيده اند بانگ زد اي مردان مصر 

و سوريه و شما اي سياهپوستان که جزو قشون مصر هستيد از اين فريادها وحشت نداشته باشيد زيرا فرياد هر قدر شديد 

باشد جزو باد است و نميتواند آسيبي بديگران بزند و بدانيد که شماره سربازان خبيري زياد نيست و اين چادرها که م ي بينيد 

جايگاه زنان و اطفال آنهاست و آن دودها نشانه اين است که غذا طبخ مي ک نند و شما اگر شجاعت بخرج بدهيد امشب غذاي 

آنها را خواهيد خورد و زنهاي خبيري بشما تعلق خواهند داشت و من هم مثل يک تمساح گرسنه هستم و مايلم جنگ هر 

چه زودتر بنفع ما خاتمه پيدا کند که بتوانم غذا بخورم. 

قبل از اينکه (هورم هب ) فرمان حمله را صادر کند سربازان خبير ي در حاليکه فريادهاي سامعه خراش بر م ي آوردند بما 

حمله ور شدند و من مي ديدم که شماره سربازان آنها بيش از ماست. 

وقتي نيزه داران ما ديدند که آن سربازان مخوف نزديک ميگردند عقب خود را نگريستند و من هم مثل آنها عقب را نگاه 

ميکردم که بدانم از چه راه ميتوان گريخت و لي در عقب ما افسران جزء شلاقهاي مهيب خود را که به آنها سنگ بسته بودند 

تکان ميدادند و شمشيرهاي آنان ميدرخشيد و سربازان ما فهميدند که راه گريز ندارند. 

از آن گذشته همه خسته و گرسنه بودند و فکر ميکردند که اگر بگريزند سربازان خبيري به چابکي خود را به آنها خواهن د 

رسانيد و آنان را قت ل عام خواهند کرد . اين بود که از فکر گريختند منصرف شدند و بهم نزديک گرديدند که بين افراد فاصله 

وجود نداشته باشد و خصم نتواند از وسط آنها عبور کند. 

وقتيکه نزديک ما رسيدند کمانداران خبيري تيرهاي خود را پرتاب کردند و با اينکه صداي ووززز ... ووززز... تيرها بسيار 
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وحشت آور بود و هر لحظه مرگ انسان را تهديد ميکرد من از آن صداها بهيجان درآمدم براي اينکه منظره اي را ميديدم و 

صداهائي مي شنيدم که تا آنموقع نديده و نشنيده بودم. 

(هورم هب ) در اين وقت شلاق خود را بلند کرد و تکان داد و نفيرها بصدا درآمد و لحظه ديگر اراب ههاي جنگي سبک سير 

براه افتادند و در عقب آنها تمام سربازان ما حرکت کردند و طوري فرياد ميزدند که من متوجه شدم صداي آنها بر صداي 

جنگجويان خبيري مي چربيد. 

من مي فهميدم که سربازان ما براي اينکه ترس را از خود دور کنند فرياد ميزنند و من هم مانند آنها فرياد ميزدم و هنگام 

فرياد زدن حس کردم که نمي ترسم. 

سربازان خبيري با اينکه شجاع بودند ارابه هاي جنگي نداشتند و ارابه هاي ما در وسط آنها شکافي بوجود آورد که راه را براي 

نيزه داران باز کرد و همينکه نيزه داران ما وارد اين شکاف شدند طبق دستور (هورم هب ) کمانداران ما سپاه خصم را به تير 

بستند. 

از اين ببعد سربازان دو جبهه در هم ريختند ولي از دور کاسک مفرغي و پرهاي بلند شترمرغ که (هورم هب ) به کاسک خود 

زده بود ديده ميشد و وي همچنان در جلو تمام سربازها م يجنگيد. 

الاغ من از هياهوي ميدان جنگ بوحشت درآمد و خود را بو س ط معرکه انداخت و هر چه خواستم جلوي او را بگيرم 

نمي توانستم و م ي ديدم که سربازان خبيري با دليري م ي جنگند و وقتي بزمين م ي افتند در صدد بر م ي آيند که بوسيله 

شمشير يا نيزه اسب ها و سربازهاي ما را به قتل برسانند و بهر طرف من نظر مي انداختم خون ميديدم و بقدري ک  شته و 

مجروع بر زمين افتاده بود که نمي توانستم آنها را شماره کنم. 

يکمرتبه سربازان خبيري فريادي زدند و عقب نشيني کردند و علتش اين بود که ارابه هاي جنگي ما توانستند صفوف آنها را 

بشکافند و خود را بخيمه ها برسانند و آنجا را آتش بزنند خبير ي ها وقتي ديدند که زنها و اطفال و گاوها و گوسفندهاي آنها 

در معرض خطر قرار گرفته براي نجات آنها بطرف خيمه ها دويدند و همين موضوع سبب محو آنها گرديد زيرا ارابه هاي ما 

بطرف آنها برگشتند و سربازان ما هم از عقب رسيدند و خبيريها بين دو دسته مهاجم قت ل عام شدند بطوري که با همه 

شجاعتي که داشتند آنها که زنده ماندند گريختند که جان سالم بدر ببرند. 

هر سرباز خبيري که بقتل ميرسيد تفتيش قرار ميگرفت و سربازان ما هر چه را که قابل استفاده بود از وي م ي ربودند و 

يکدستش را هم مي بريدند تا اينکه بعد از خاتمه جنگ در اردوگاه مصريها مقابل جايگاه فرمانده قشون رويهم بريزند. 

بعد از اينکه محقق شد که خبير ي ها شکست خورده قادر به مقاومت نيستند خشم آدمکشي بر سربازان ما غلبه کرد و هر 

جنبنده اي را بقتل ميرسانيدند و حتي مغز اطفال را با گرز متلاشي ميکردند و گاوها و گوسفندها هم از آسيب آنها مصون 

نبودند. 

تا اينکه (هورم هب) امر کرد که به جنگ خاتمه داده شود و از کشتار کسانيکه زنده مانده اند خودداري کنند و فقط آنها را 

اسير نمايند که بعد بتوانند اسراء را بفروشند. 

تا پايان جنگ الاغ من اينطرف به آنطرف ميدويد و جفتک م ي انداخت و من بزحمت خود را روي آن نگاه ميداشتم که بزمين 

نيفتم عاقبت يکي از سربازان ما با چوب نيزه خود ضربتي روي پوزه الاغ زد و او را آرام کرد و من توانستم که قدم بر زمين 

بگذارم و سربازها که آنروز ديده بودند که آن الاغ مرا اذيت نمود پس از آن مرا بنام ابن الحمار ميخواندند. 

در حاليکه سربازان ما مشغول جرگه گردن گاوها و گوسفندها و چپاول اموال خبير ي ها و ضبط زنهاي آنها بودند من در ميدان 

جنگ با کمک عده اي از سربازان زخم مجروحين را مداوا مينمودم و چون شب فرا رسيد در روشنائي آت ش هاي درخشنده که 

مقابل جاده افروخته بودند به معالجه مجروحين ادامه دادم. 

نيزه ها و گرزها و شمشيرهاي س ربازان خبيري جمعي از سربازان ما را بشدت مجروح کرده بود و من ميبايد که براي معالجه 

آنها بکوشم و عجله کنم. 

در حاليکه مجروحين من از شدت درد م ي ناليدند ضجه هاي بلند از اطراف اردوگاه بگوش ميرسيد و اين صداي زنهائي بود که 

سربازان ما آنان را بين خود تقسيم مينمودند و از آنها بهره مند ميشدند. و گاهي من مجبور ميشدم که پوست سر را که روي 
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چشمهاي يک سرباز مجروح افتاده بود بالا ببرم و بدوزم و زماني ميبايد روده هاي سرباز ديگر را در شکم وي جا بدهم و شکم 

را بخيه بزنم. 

وقتي ميديدم که اميدي به بهبود يک مجروح نيست مقداري زياد ت ر ياک را وارد رگ او م ي نمودم و بوي آبجو م ي خورانيدم که 

بدون احساس درد جان بسپارد. 

من فقط سربازان مصري را معالجه نميکردم بلکه مجروحين خبيري را هم مورد مداوا قرار ميدادم براي اين دلم بحال آنها 

ميسوخت ولي بعد از اينکه چند مجروح سخت خبيري را معالجه کردم و زخم آ نها را بستم صداي زنهائي که مورد تعرض 

سربازهاي ما قرار ميگرفتند بگوش آنها رسيد و آنها پارچه هائي را که روي زخمشان بسته بودم باز کردند و دور انداختند و بر 

اثر خونريزي مردند و من از اينجهت نسبت به مجروحين خبيري ترحم ميکردم که ميدانستم که غلبه ارتش مصر بر آنها براي 

ارتش مصر و فرعون افتخار نيس ت . براي اينکه خبيري ها سرباز نظامي نبودند بلکه جزو عشاير بشمار م ي آمدند و گرسنگي 

آنها را وادار به چپاول ميکرد و مثل ساير سکنه سوريه تحت الحمايه فرعون مصر محسوب ميشدند. 

يکي از چيزهاي قابل تاسف اين بود که ميديدم تمام سربازان خ بيري چشمهاي معيوب دارند و من بين آنها حتي يک نفر را 

که داراي چشمهاي سالم باشد نديدم و معلوم ميشد که بيماري چشم بين آنها يک مرض همگاني است. 

آن شب تمام سربازها استراحت کردند و فقط نگهبانان بيدار ماندند زيرا بيم آن ميرفت که آن قسمت از خبير ي ها که فرار 

کرده اند بما شبيخون بزنند. 

ولي هيچ واقعه در شب اتفاق نيفتاد و من تا صبح مشغول مداواي مجروحين بودم و بامداد وقتي (هورم هب) از خواب بيدار 

شد چون فهميد که تا صبح بيدار بوده ام مرا نزد خود طلبيد و گفت من ديروز ديدم که تو بدون داشتن اسلحه با چه تهور 

خود را وسط جنگجوي ا ن انداختي ولي بايد بتو بگويم که وظيفه يک طبيب در ميدان جنگ بعد از خاتمه جنگ شروع ميشود 

و لزومي ندارد که وي خود را وسط گيرودار بيندازد و بعد از اين هر وقت که به جنگ ميرويم تو استراحت کن تا اين که جنگ 

خاتمه پيدا نمايد و بعد به معالجه مجروحين بپرداز. 

من چون خ سته بودم (هورم هب ) يک گردن بند زر بمن داد و گفت اين پاداش شجاعت ديروز و بيخوابي ديشب تو و اينک 

برو بخواب ولي من با اينکه خسته بودم احساس نميکردم که بتوانم بخوابم زيرا وقتي که روشنائي روز ميدمد خواب از چشم 

انسان بدر ميرود. 

گفتم (هورم هب ) من ديروز تو را ديد م و مشاهده کردم که پيوسته در جلوي سربازان پيکار ميکني و با اينکه تمام تيرها 

متوجه تو بود زيرا همه ميدانستند که تو فرمانده ارتش مصر هستي يک تير بتو اصابت نکرد. 

(هورم هب ) گفت براي اينکه قوش من که پيوسته بالاي سرم پرواز مينمايد مرا از خطر حفظ ميکند و هرگز تيره ا بمن اصابت 

نخواهد کرد و هيچ سرباز خصم نميتواند تير يا شمشير يا گرزي بمن بزند بهمين جهت من از اينکه در نظر ديگران يک مرد 

شجاع بشمار ميايم احساس مسرت و غرور نمي نمايم زيرا ميدانم که آنطور که سايرين تصور ميکنند من شجاع نيستم. 

هر کس ديگر که بجاي من باشد نيز م يتواند همين طور ابراز شجاعت کند و من از اينجهت پيشاپيش ديگران پيکار ميکنم که 

سربازان مصري را بجنگ عادت بدهم زيرا اکنون نزديک چهل سال است که مصريها نجنگيده اند و صلح متمادي عادات 

جنگجوئي را در آنها از بين برده و همينکه سربازان من تربيت شدند و عادت کردند که ديگر از خصم نترسند من هم مثل 

ساير سرداران مصري در تخت رواني خواهم نشست و عقب جبهه قرار خواهم گرفت و در آنجا جنگ را اداره خواهم کرد. 

گفتم (هورم هب ) چطور ميشود که يک قوش که بالاي سرت پرواز مينمايد ميتواند تو را از گزند تيرها و شمشيرها و نيزه ها و 

گرزها محافظت نمايد؟ 

(هورم هب ) گفت من تصور نميکنم که محافظ من اين قوش باشد بلکه اين قوش فقط علامتي است که بمن نشان ميدهد که 

تا روزي که نوبت من نرسيده باشد من کشته نخواهم شد و لذا دليلي وجود ندارد که من بترس م . و من ميدانم که انسان بيش 

از يک مرتبه کشته نميشود و هيچ کس ر ا نميتوان يافت که دو مرتبه به قتل برسد و بنابراين نبايد براي واقعه اي که فقط يک 

بار اتفاق ميافتد انسان در تمام عمر بيمناک باشد اينست که ترس را بخود راه نميدهم و چون نميترسم، مرگ بطرف من 

نمي آيد تا روزي که نوبت من فرا برسد و در آن روز چه شجاعت داشته باشم و چه بترسم خواهم مرد. 
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فهميدم که (هورم هب ) راست ميگويد و علت اينکه مرگ بسراغ وي نمي آيد اينست که جرئت دارد و سربازان با اقبال 

همواره آنهائي هستند که داراي جرئت ميباشند و اقبال آنها همان جرئتشان است. 

سربازي که جرئت ندارد اقبال ندارد و در جنگ اول به قتل ميرسد و آرزوي چپاول و گرد ن بند زر و زنهاي زيبا را بدنياي ديگر 

ميبرد. 

آنگاه من از (هورم هب ) جدا شدم و رفتم و قدري خوابيدم و قبل از نيم روز از خواب برخواستم و ديدم که سربازان ما 

مشغول تفريح هستند و نشانه زني ميکنند و نشانه آنها سربازان مجروح غيرقابل علاج خبيري م ي باشند زيرا ميدانستند که 

سربازان مزبور چون علاج ناپذير هستند بدرد غلامي نميخورند و نميتوان آنها را فروخت. 

آن روز و شب بعد هم سربازان ما با زنهاي خبيري تفريح م ي کردند و چند تن از زنها براي اين که گرفتار سربازان ما نشوند با 

گيسوان بلند خويش خود را خفه نمودند . و شب سوم بوي لاشه هاي سربازان مصري و خبيري که در صحرا افتاده بود . هوا را 

غيرقابل استنشاق کرد و تا صبح ما نتوانستيم از غوغاي شغالان و کفتارها که مشغول لاش هخواري بودند بخوابيم. 

به (هورم هب ) گفتم که اگر در اين صحرا توقف کنيم همه بر اثر بوي لاشه ها مريض خواه يم شد و (هورم هب ) موافقت کرد 

که قشون را از آن صحرا بحرکت در آورد و مجروحين سخت را بوسيله ارابه ها به اورشليم بفرستد. 

او ميگفت چون خبير ي ها هنگام فرار خداي خود را برده اند و مامورين اکتشاف ما م ي گويند که آنها در اين نزديکي هستند 

من بايد بروم و خداي آنها را از دستشان بگيرم. 

روز بعد پس از اينکه مجروحين سخت را به اورشليم حرکت داديم (هورم هب ) با يکعده ارابه هاي سريع السير براه افتاد و مرا 

هم در ارابه خود نشانيد و م ي گفت که ميخواهم تو را در جنگ خود شريک کنم که بداني چگونه دماغ بازماندگان خبيري را 

بخاک خواهم ماليد. 

وقتي ما بازماندگان خبيري را غافلگير کرديم آنها مشغول خواندن آواز بودند و آنچه از گاو و گوسفند بدست آوردند (و ما 

ميدانستيم که احشام و اغنام مزبور را از کشاورزان سوريه بغارت برده اند) جلو انداخته و مي رفتند و ما مثل طوفان بر سر آنها 

هبوط کرديم و قبل از اي ن که بتوانند از خود دفاع کنند ارابه هاي ما پير و جوان را زير گرفت و استخوانهاي آنها را درهم 

شکست و سربازان مصري هر کس را که بدست آوردند کشتند. 

بطوريکه ديگران از فرط بيم جان خويش، احشام و اغنام را رها کردند و گريختند. 

(هورم هب ) امر کرد که گاوها و گوسفندها ر ا که صحرا متفرق شده بودند جم ع آوري نمايند و بعد خداي خبير ي ها را از زمين 

برداشتيم و مراجعت نموديم و راه اورشليم را باتفاق تمام اردو پيش گرفتيم. 

(هورم هب ) در اولين اتراقگاه خداي خبير ي ها را مقابل سربازان قطعه قطعه کرد و دور ريخت و سربازها ابراز شادي مينمودند 

زيرا ميدانستند که ديگر خبير ي ها خدا ندارند و لذا از هر موقع فقيرتر شده اند و تا آنجا که بخاطرم مانده خبير ي ها خداي 

خود را که يک مجسمه چوبي داشت بنام (يهود) يا (يهوه) ميخواندند. 

وقتي من وارد اورشليم شدم حيرت کردم که چرا عده اي کثير از مجروحين که من آنها ر ا مداوا نمودم مرده اند در صورتيکه 

ميدانستم که زخم آنها خطرناک نيست و معالجه خواهند شد و راز اين موضوع بعد بر من آشکار گرديد. 

بدين ترتيب که طبق دستور (هورم هب ) تمام اموال غارت شده را به اورشليم آوردند و با غلامان و کنيزان فروختند و هر چه 

زر و سيم و مس از فر و ش اموال و افراد بدست آمد بين سربازان تقسيم کردند و چون عده اي از مجروحين مرده بودند سهم 

سربازان از اموال غارت شده زيادتر گرديد . و رئيس سور و سات قشون که با من دوست بود گفت در هر جنگ همين طور 

ميشود و سربازان همقطارهاي مجروح خود را بدون دوا و آب و غذا ميگذا ر ند تا بميرند زيرا ميدانند که هر قدر شماره آنها 

کمتر باشد بيشتر از بهاي غنائم جنگ استفاده خواهند نمود. 

عده اي کثير از سوداگران سوريه در اورشليم جمع شده غنائم جنگ را خريداري کردند و هر يک از آنها يکعده زن که خود را 

ارزان ميفروختند با خويش آورده بودند و سربا ز هاي ما زر و سيم و مس ميدادند که بتوانند ساعتي با يکي از زنهاي مزبور 

بسر ببرند و اين زر و سيم و مس نصيب سوداگران ميگرديد. 

از بام تا شام و از شب تا صبح در اورشليم صداي طنبور و قره ني و سنج و طبل و بربط بلند بود و شراب و آبجو از سبوها وارد 

پيمانه ها مي شد و سربازان مصري مي نوشيدند و با زنهائي که خود را ارزان ميفروختند تفريح ميکردند. ??
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گاهي بين سربازان مست نزا ع هاي مخوف در ميگرفت و کاردها در سينه ها يا شکمها فرو ميرفت و گرزها بر فرق عده اي فرود 

مي آمد و آنوقت (هورم هب ) فرمانده قشون مصر چند نفر را سرنگون بدار م ي آويخت ولي چون منازعات هر روز تکرار م ي شد 

روزي نبود که عده اي سرنگون بدار آويخته نشوند. 

سربازها با اينکه ميديدند که همقطاران شرور آنها بدار آويخته شده اند، عبرت نميگرفتند چون تا وقتي در جهان شراب و زر 

و سيم وزن وجود دارد و عده اي مست بر سر زر و سيم يا زن با هم اختلاف پيدا ميکنند، نزاع در ميگيرد و جمعي کشته 

ويزند. ? ميشوند و قاتلين را بدار مي 

هر چه سربازها از راه چپاول بدست آورده بودند دربهاي شراب يا زنهائي که خود را ارزان ميفروختند دادند و صاح ب منصبان 

مصري هم مانند سربازها سهميه خود را صرف شراب و زنان کردند . با اين تفاوت که صاح ب منصبان رغبتي بزنهائي که خود را 

ارزان ميفروختند نداشتند و زنهائي را انتخاب مينمودند که خويش را گران بفروشند زيرا ميدانستند که هر قدر زن زيباتر 

باشد بهاي او گرانتر است. 

در بين صاحب منصبان فقط (هورم هب ) فرمانده ارتش بزنها توجه نداشت و من ا ز اين ضبط نفس او حيرت ميکرد م . در 

صورتيکه (هورم هب) جوان و زيبا بود و هر زن خواه گران فروش يا ارزان فروش با رغبت حاضر بود که خواهر او بشود. 

(هورم هب ) از اموال و بردگان غارتي استفاده نکرد و در عوض از سوداگران استفاده نمود . بدين ترتيب که وقتي معاملات 

خاتمه ياف ت و سوداگران اموال و بردگان را خواستند ببرند (هورم هب) گفت که هر سوداگر بايد ده درصد از بهاي مجموع 

اموالي را که خريداري کرده است بعنوان حق حفظ امنيت باو بپردازد. 

(هورم هب ) به سوداگران گفت در تمام مدتي که شما مشغول معامله بوديد يک نفر از سربازان و سکنه شهر جرئت نکرد که 

دست بطرف اموال شما دراز کند زيرا من روز و شب مواظب بودم که کسي اموال و بردگان و زر و سيم و مس شما را بسرقت 

نبرد. و اگر من نبودم شما نه فقط نم ي توانستيد اموال و بردگان و فلزات خود را از اينجا ببريد بلکه سربازان مست و خونخوار 

خود شما را هم به قتل ميرسانيدند. 

اين گفته درست بود و (هورم هب) طوري امنيت را حفظ کرد که يک حلقه مس از هيچ سوداگر ربوده نشد. 

سوداگران که ديدند که اگر به طيب خاطر ده درصد باج را نپردازند ممکن است که همه چيز آنها از بين برود باج را به (هورم 

هب) پرداختند و مال و جان بسلامت از ا و رشليم بردند . و من هم که به مناسبت خاتمه جنگ ديگر کاري نداشتم نزد (هورم 

هب) رفتم که با او خداحافظي کنم و به ازمير برگردم. 

هنگام خداحافظي (هورم هب ) بمن گفت که ديروز پيکي با يک پاپ ي روس از طرف فرعون آمد و فرعون در اين نامه مرا 

ملامت کرد که چرا خو ن ريزي کرده، خبيري ها را کشته ام و من ميخواهم به فرعون بگويم که او، که براي خداي خود سرود 

ميسرايد و تصور ميکند که م ي تواند مصر و سوريه را با صلح طلبي و عشق و محبت به همنوع اداره کند هنوز منظره حمله 

قبايل خبيري را به يک شهر و قصبه نديده و اگر ببيند که چگونه اين قبايل به شهرها و قصبات حمله ور ميشوند و مردها و 

اطفال را به قتل ميرسانند و زنها را مثل زنهاي ارزان فروش مورد استفاده قرار ميدهند و بعد هم آنها را کنيز م ي نمايند تا 

اينکه بفروش برسانند م ي فهمد که نميتوان زمين را با صلح طلبي و عشق و محبت اداره کرد زيرا محال است که ک سي قدرت 

و احتياج قتل و چپاول را داشته باشد و از آن استفاده نکند . و فقط در يک مورد يک مرد با قدرت که ميتواند ديگران را بقتل 

برساند و اموال و زنهاي آنها را تصاحب کند از اين قدرت استفاده نم ينمايد و آن اين که احتياج بمال و زن زيبا نداشته باشد. 

اکنون من با سر بازان خود بمصر مراجعت ميکنم و يقين دارم که فرعون خواهد گفت که سربازان را مرخص نمايم ولي من آنها 

را مرخص نخواهم کرد براي اينکه در تمام مصر فقط يک قشون جنگ ديده و آزموده وجود دارد و آنهم قشون من است. 

گفتم (هورم هب) آيا تصور ميکني که مصر احتياج به قشون داشته باشد زيرا مصر بقدري قوي و ثروتمند است که دشمن 

ندارد تا اينکه مجبور شود يک قشون جنگ ديده را نگاهداري نمايد. 

(هورم هب ) گفت مملکتي مثل مصر که دهها پادشاه سوريه تح ت الحمايه او هستند احتياج به يک قشون قوي دارد که بين 

سلاطين صلح را حفظ کند و من به تازگي شنيده ام که پادشاه کشور (آمورو) در سوريه مشغول جمع آوري اسب و ساختن 

ارابه جنگي ميباشد و معلوم ميشود که خيال دارد ياغي شود. 
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گفتم من اين پادشاه را م ي شناسم براي اينکه درگذشته دندانهاي او را معالجه کردم و وي کنيز زيباي مرا ديد و به وي 

علاقه مند شد و من کنيز را باو دادم و خود بي زن ماندم. 

(هورم هب ) گفت (سينوهه) آيا تو حاضر هستي که بمن کمک کني يعني براي من يک مسافرت بزرگ را بانجام برساني و در 

عوض هر قدر زر بخواهي بتو خواهم داد. 

گفتم براي چه ميل داري که من مسافرت کنم؟ 

(هورم هب ) گفت تو مردي هستي طبيب و آزاد و ميتواني بهمه جا بروي و چون پزشک ميباشي همه بتو اعتماد دارند و من 

ميدانم که در سرزمين هاتي و بابل براي اطباي مصري خيلي قائل به احترام ميباشند. 

من چون فرمانده قشون مصر هستم بايد بدانم که اسلحه جنگي ملل ديگر و بخصوص هاتي ها و بابلي ها چگونه است. 

راجع به اسلحه جنگي هاتي ها و بابلي ها خبرهاي وحشت آور بمن ميرسد. 

از جمله شنيده ام که هاتي ها نيزه ها و شمشيرهاي خود را با يک فلز تيره رنگ ميسازند که نام آن آهن است و کسي نميداند 

که آنها اين فلز را از کجا بدست آورده اند ولي از شمشيرها و نيزه هاي آنها خطرناک تر از ارابه هاي جنگي آنا ن ميباشد و 

شنيده ام آنها ارابه هاي جنگي خود را با همين فلز تيره رنگ ميسازند و بقدري اين ارابه ها محکم است که وقتي به ارابه هاي 

مسين ما ميخورد آنرا مثل چوب در هم م ي شکند و براي کسب اطلاع در خصوص اين فلز و اسلحه ملل ديگر و ارابه هاي آنها 

کسي شايسته تر از تو نيست زيرا تو چون طبيب هستي و همه جا ميروي و نظر باينکه زبان بي ن المللي بابلي را ميداني 

ميتواني با همه حرف بزني و هيچکس تصور نم ي نمايد که تو جاسوس نظامي ميباشي براي اينکه کسي انتظار ندارد که يک 

طبيب از مسائل نظامي اطلاع داشته باشد از اينها گذشته تو مردي باه و ش و عاقل هستي و مي فهمي چه نوع اطلاع براي من 

قابل استفاده است در صورتيکه ديگران ب ي شعور ميباشند و وقتي فرعون آنها را براي کسب اطلاع ميفرستد فقط در خصوص 

ريش پادشاه بابل و زنهاي او اطلاعاتي براي فرعون م يآورند. 

ولي تو ميتواني در کشورهاي ديگر کسب اطلاع کني که چند نفر سرباز دارند و اسلحه سربازان چيست و آهن چه ميباشد و 

چگونه بدست مي آيد و آيا ساختگي است يا اينکه مثل مس از زمين تحصيل ميشود و تو ميتواني بفهمي که قدرت جنگي 

ملل ديگر چقدر است و بعد از کسب اطلاعات مزبور در مصر بمن ملحق خواهي شد و آنچه دانسته اي بمن خواهي گفت. 

گفتم (هورم هب) من ديگر بمصر مراجعت نخواهم کرد. 

(هورم هب ) گفت اشتباه ميکني کسيکه آب نيل را خورد نميتواند از مصر دل برکند و اين گفته تو در گوش من مانند وزوز 

مگس بدون اهميت است چون ميدانم که بطور حتم روزي بمصر مراجعت خواهي کرد و من فکر ميکنم که اگر ت و موافقت کني 

که راجع به سلاطين و ارتشها و اسلحه و تمرينهاي نظامي ملل ديگر براي من کسب اطلاع بکني من از اطلاعات تو بسيار 

استفاده خواهم کرد. 

زيرا من اميدوارم که در آينده بتوانم از اين اطلاعات براي توسعه کشور مصر و مطيع کردن سلاطين ديگر بهره مند شوم . 

امروز مص ر مقام و مرتبه اي را که بايد دارا باشد ندارد در صورتيکه ملت مصر برگزيده ترين ملت جهان اس ت . خدايان ملت 

مصر را براي اين بر ساير ملل برتري داده اند که فرمانرواي آنها باشند ولي خود مصريها از روي تنبلي نميخواهند که از اين 

مزيت استفاده نمايند و فرعون ما بجاي اي ن که قشون به کشورهاي ديگر بکشد بر اثر وسوسه و تلقين يک خداي موهوم دم از 

صلح و عشق به همنوع ميزند. 

وقتي (هورم هب) اين حرفها را ميزد من نظري دقيق باو انداختم و حس کردم که وي در نظرم بزرگ شده است. 

زيرا تا کسي داراي استعداد بزرگي نباشد داراي اين افکار نميشود وه مه چيز ما زائيد? انديشه ميباشد و کسيکه انديشه 

بزرگ دارد و حاضر است که فکر خود را بموقع اجراء بگذارد يک مرد بزرگ ميباشد. 

اين بود که باو گفتم (هورم هب ) تا امروز من تو را فقط يک مرد جنگي لايق ميدانستم و تصور نميکردم استعداد اداره کشور 

را داشته باشي ولي امروز در تو استعدادي ميبينم که شايد فرعون ندارد. 

(هورم هب) گفت آيا حاضر هستي که مرا آقاي خود بداني؟ و مقدرات زندگي خود را وابسته بمقدرات من بکني؟ 

گفتم بلي حاضرم (هورم هب ) گفت (سينوهه) تو از امروز ببعد در کشورهاي ديگر چشم و گوش من خواهي بود و من بوسيله 

تو از وضع ممالک بيگانه مطلع خواهم گرديد و اگر من ترقي کردم و بجاهاي بزرگ رسيدم تو را در سعادت و ??
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موفقيت خود شريک خواهم نمود و اگر ترقي نکردم و برعکس تنزل نمودم تو ضرر نخواهي کرد زيرا مثل سابق طبيب خواهي 

بود و ميتواني که بوسيله طبابت زر و سيم تحصيل کني و آقائي من و ن و کري تو براي تو ممکن است فوايد بزرگ داشته باشد 

ولي ضرر نخواهد داشت. 

آنوقت (هورم هب ) مقداري زياد طلا خيلي بيش از آنچه من انتظار داشتم بمن داد و يکعده سرباز را مامور کرد که مرا به ازمير 

برسانند تا اينکه در راه کسي ثروت مرا به يغما نبرد. 

وقتي وارد ازمير شدم ط لا ي خود را به چند شرکت دادم و در عوض الواح خا ک رست (خاک رس) که در آتش پخته شده بود 

گرفتم و روي آن الواح طلائي که من به هر شرکت داده بودم نوشته شده بود و جز خود من کسي نميتوانست طلاي مزبور را 

در بابل يا کشور هات ي ها وصول کند و لذا اگر دزدها الواح مزبور راد ر راه از من م ي دزديدند براي آنها ارزش نداشت و من هم 

ضرر نمينمودم زيرا ميتوانستم برگردم و الواحي ديگر از شرکتها بگيرم. 

من تصور ميکنم که يکي از مزاياي بزرگ عصر ما نسبت به اعصار وحشيگري همين است که ما ميتوانيم مقداري فراوان طلا 

را بشکل يک لوح خا ک رست حمل کنيم و مجبور نيستيم که خود طلا را حمل نمائيم تا اينکه ديگ طمع دزدها بجوش بيايد و 

آنچه داريم و عموماٌ ثمر? يک عمر صرفه جويي ميباشد از ما بگيرند. 
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فصل سيزدهم 

مسافرت طولاني من 

اکنون قبل از اينکه بگويم که در کشورهاي ديگر چه ديدم ميل دارم تذکر بدهم که دوره مسافرت طولاني من 

يکي از بهترين ايام عمر من بود و ميدانم که ديگر آن ايام را نخواهم ديد. 

زيرا در آنموقع جوان و قوي بودم و آفتاب در نظرم بيشتر روشنائي داشت و نسيم در شامه من مطبو ع تر 

محسوس ميشد و زنها را زيباتر مشاهده مينمودم. 

آفتاب و نسيم و زنها فرق نم يکنند ولي در دوره پيري انسان آنها را طور ديگر م يبيند. 

وقتيکه من شروع به مسافرت کردم چهل سال بود که دنيا در حال صلح بسر ميبرد و در همه جا کاروانها، به 

آزادي رفت و آمد ميکردند و کشتيها در س طها و درياها بدون خطر راهزنان، بحر پيمائي مينمودند. 

در آن کشورها زارعين بر اثر دوام صلح از مزارع خود محصولات فراوان بر ميداشتند و تسليم مالکين م ي نمودند 

و همه جا نيل آسماني بجاي نيل زميني مصر مزارع را سيراب مينمود. 

گاوها و گوسفندان در مرتع ها مي چريدند و چوپان ها به چوبهاي بلند تکيه ميدادند تا اينکه براي گوسفندها 

ني بنوازند و آنها هم بدقت گوش ميکردند. 

از درختهاي انگور محصول فراوان بدست مي آمد و درختهاي ميوه زير بار خم ميشد و از بالاي تمام معبدها 

ستونهاي دود به آسمان ميرفتند زيرا در تمام معبدها گاوها و گوسفندهاي قرباني را طبخ مينمودند. 

همه چيز جريان عادي خود را طي ميکرد يعني ثروتمندان سال بسال غني تر و فقرا سال بسال فقيرتر 

ميشدند زيرا خدايان اينطور مقدر نموده اند که هر سال بر ثروت اغنيا افزوده شود و فقرا بعد از هر سال جديد خود را 

فقيرتر از سال قبل ببينند. 

من تصور ميکنم که در آنموقع خدايان هم مانند اغنياء و کاهنين سا لم و فربه بودند و روزگار را بخوشي 

ميگذرانيدند زيرا صلح وقتي در زمين برقرار بود کار خدايان کم ميشود و ميتوانند بيشتر اوقات را صرف استراحت و 

خوشي نمايند. 

امروز من حسرت آن روزگار را نميخورم زيرا حسرت خوردن کار يکمرد عاقل و جهانديده نيست و با حسرت 

نميتوان اوض اع گذشته را برگردانيد بخصوص اگر قابل برگردانيدن نباشد زيرا کسي قادر نيست که عمر جواني را اعاده 

دهد. 

قبل از اينکه شروع به مسافرت کنم بطوري که گفتم به ازمير مراجعت کردم و (کاپتا) غلام من همينکه مرا 

ديد بطرف من دودي و اشک شادي از يگانه چشم او روانه شد و گفت ام روز مبارک ترين روزهاي عمر من م ي باشد براي 

اينکه مي بينم تو بخانه مراجعت کرد هاي. 

من تصورم يکردم که در جنگ بقتل رسيدي و من ديگر تو را نخواهم ديد و متاسف بودم که لاشه تو چه 

خواهد شد و که آنرا موميائي خواهد کرد ولي بخود ميگفتم چون تو مرده اي تمام ثروت تو در ش رکتهاي کشتيراني بمن 

خواهد رسيد. 

امروز که برگشته اي از مراجعت تو خوشحالم زيرا بدون تو ولو ثروتمند ميشدم مانند گوسفندي بودم که 

صاحب خود را گم کرده و حال آنکه امروز چون يک گوسفند صاح بدار ميباشم. 

در غياب تو من بيش از آنچه در حضور تو دزدي ميکردم سرقت نکردم و خ يلي سعي نمودم که خانه تو بدون 
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عيب باقي بماند و اموالت تفريط نشود بطوريکه تو امروز که مراجعت کرده اي مانند روزي که از اينجا رفتي داراي يک 

خانه مرتب ميباشي. 

بعد آب آورد و پاي مرا شست و آب روي صورتم ريخت و همچنان حرف ميزد. 

من باو گفتم اينقدر حرف نزن و در عوض برو وسائل مسافرت را فراهم کن زيرا من قصد دارم که بيک سفر 

طولاني بروم. 

وقتي (کاپتا) شنيد که من قصد مسافرت دارم بگريه افتاد و خدايان را ملامت کرد که او را بوجود آوردند و 

گفت نميدانم براي چه من در اين دنيا بوجود آمد هام که نبايد هرگز براي مدتي طولاني سعادتمند باشم. 

من بسيار زحمت کشيدم تا اينکه خود را فربه کردم و اينک که تو ميخواهي اين زندگي راحت را رها کني و 

بروي منکه مجبورم با تو بيايم لاغر خواهم شد. 

گفتم که تو مجبور نيستي که با من بيائي و ميتواني همينجا بماني. 

(کاپتا) گفت اگر مسافرت تو يکي دو ماه طول ميکشيد من در اينجا ميماندم ولي چون ميخواهي بيک سفر 

طولاني بروي مجبورم که با تو راه بيافتم زيرا اگر من با تو نباشم و تو را راهنمائي نکنم تو مانند يک گوساله خواهي بود 

که دزدي دو پاي او را بسته و روي دوش نهاده که ببرد و گوساله قادر به مقاومت نيست يا مثل کسي هستي که 

چشمهاي او را بسته اند و قدرت راه يابي ندارد و در هر قدم بزمين ميخورد اگر من با تو نباشم هر کس بقدر توانائي خود 

از زر و سيم و اموال ديگر تو را خواهد دزديد در صورتيکه اگر من با تو باشم فقط من، بتنهائي از تو سرقت ميکنم و 

سرقت من بهتر از دزدي ديگران است زيرا ديگران هنگام دزدي از اموال تو هيچ ملاحظه اي نمي کنند در صورتيکه 

من به نسبت دارائي تو ميدزدم و پيوسته قسمت اعظم اموال تو را براي خودت ميگذارم آيا بهتر نيست که همينجا در 

ازمير در خانه خود بمانيم و غذاهاي لذيذمان را بخوريم و از زر و سيم خويش استفاده نمائيم و گرفتار زحمات و 

مخاطرات سفر نشويم. 

(کاپتا) بر اثر مرور زمان طوري وقيح شده بود که تصور ميکرد که با من شريک است و از (خانه م ا) و (از غذاي 

ما) و (زر و سيم ما) صحبت ميکرد. 

من براي اين که بخاطرش بياورم که وي غلام من ميباشد نه شريک اموالم و هم براي اين که گريه او علتي 

واقعي داشته باشد عصا را بلند کردم و چند ضربت محکم به پشت و کتف او کوبيدم و گفتم (کاپتا) تو با اين ولع که 

براي سرقت داري روزي بدار آويخته خواهي شد و خواهم ديد که تو را سرنگون مصلوب کرد هاند. 

(کاپتا) بالاخره راضي شد که تن به مسافرت در دهد و وسائل سفر را فراهم کرديم و براه افتاديم. اگر (کاپتا) با 

من نبود من از راه دريا خود را از ازمير به لبنان ميرسانيدم ولي (کاپتا) مي گفت که اگر وي را بقتل برسانم بهتر از اين 

است که سوار کشتي شود. 

من سوار يک تخت روان شدم ولي براي (کاپتا) يک الاغ خريداري کردم و چون (کاپت ا) زخمي در قسمت 

خلفي بدن داشت از سواري بر الاغ ميناليد و قسمتي از راه را پياده طي ميکرد و مي گفت که پياده رفتن بهتر از سواري 

بر الاغ است. 

وقتي به لبنان ر سيديم من در آنجا درخ ت هاي مرتفع سدر را ديدم و آن درختها بقدري بلند مي باشد که اگر 

اوصاف آن را بگويم هيچ کس در مصر باور نم يکند و بهمين جهت صرف نظر م ينمايم. و از جنگل درخ ت هاي صدر 

بوئي خوش بمشام ميرسد و جو ي هاي آب زلال در جنگل روان بود و من بخود گفتم در سرزميني که اين قدر زيبا و 

خوش بو ميباشد هيچ کس بدبخت نيست. 

تا به جائي رسيديم که غلامان مشغول قطع تنه درخ ت هاي سدر بودند و آنها را بدوش ميکشيدند و از 
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جاده هاي کوهستاني پائين ميبردند تا به لب دريا برسانند که به کشتي حمل شود. 

وقتي من اندام مجروح غلامان مزبور را که مگ س ها روي آن نشسته بودند ديدم، متوجه شدم که در آن 

سرزمين زيبا و معطر هم تيره بختان فراوان هستند. 

بعد از لبنان خارج گرديدم و راه کشور ميتاني را پيش گرفتم. 

در ميتاني کاپتا خيلي ابراز مسرت ميکرد زيرا از روزي که وارد کشور مزبور شديم مردم بخوبي از ما پذيرائي 

ميکردند و چون ميدانستند که کاپتا غلام من است غذاهاي لذيذ باو ميخورانيدند و کاپتا مي گفت خوب است کهه ر گز 

از اين کشور نرويم و پيوسته در اينجا باشيم . ولي من که براي تحصيل اطلاعات نظامي آمده بودم نميتوانستم در آنجا 

توقف کنم و ميبايد بعد از بدست آوردن اطلاعات نظامي به بابل بروم. 

در ميتاني چيزي که بيش از همه توجه ما را جلب کرد زيبائي زنها بود . زنها همه بلند قام ت و قوي و قشنگ 

بودند و همينکه دانستند که من يک طبيب مصري هستم نزد من مي آمدند و از برودت شوهران خود شکايت ميکردند 

و مي گفتند که شوهران ما نميتوانند که همه شب با ما تفريح کنند و اين موضوع باعث افسردگي ما ميشود. 

من ديديم که پوست بدن زنها بقدري سفيد است که عب ور خون برنگ آبي درون رگهاي آنها زير پوست ديده 

ميشود. 

اطباي مصر از قديم براي معالجه عارضه برودت شوهرها معروفيت داشته اند و در هيچ کشور بقدر مصر جهت 

رفع اين عارضه مهارت ندارند . و من هر دفعه که داروئي براي يکي از زنها تجويز ميکردم که به شوهر بخوراند 

مد و از من تشکر ميکرد و مي گفت اينک شوهر او ? مي فهميدم که نتيجه نيکو گرفته شده و زن بعد از چند روز مي 

ميتواند که همه شب با وي تفريح نمايد . ولي نميتوانم بگويم که آيا زنها بعد از اين که دارو را از من ميگرفتند به 

شوهران خود م ي خورانيدند يا به عشاق . چون در ميتاني زنها ع ادت کرده اند که علاوه بر شوهر با مردي ديگر نيز 

محشور باشند من ديدم با اينکه زنها بلند قامت و زيبا هستند به ندرت اولاد دارند و فهميدم که خدايان ملت ميتاني را 

مورد غضب قرار داده اند زيرا وقتي که اطفال بوجود نيامدند بزودي اکثريت ملت را پيرمردان و پيرزنان تشکي ل ميدهند 

و آن ملت معدوم ميشود . با اين که معالجه برودت شوهرها به نسبت زياد سبب شهرت من شد، معالجه يکي از توانگران 

سالخورده ميتاني موفقيت مرا تکميل کرد. 

آن مرد پيرمردي بود ثروتمند که از دردسر ميناليد و ميگفت که پيوسته در گو ش هاي خود صدائي مانند 

صداي رعد ميشنود و اظهار ميداشت که به تمام اطباي ميتاني مراجعه کرده ولي نتوانست هاند که او را معالجه نمايند. 

روزي من باو گفتم که بمنزل من بيايد تا اين که سرش را مورد معاينه قرار بدهم و بعد از اين که آمد وي را 

نشانيدم و با انگشت روي قسم تهاي مختلف سرش زدم و گفت هيچ جاي سرم درد نميکند. 

بعد يک چکش بدست گرفتم و با چکش روي قسمتهاي مختلف سرش کوبيدم و ميگفت هيچ درد جديد را 

احساس نم ينمايد ولي مثل سابق درون سرش درد ميکند. 

در حالي که بوسيله چکش روي نقاط مختلف سر او م ي کوبيدم يکمرتبه آنمرد فريادي زد و غش کرد و من 

متوجه شدم که عيب سر او بايد در همان نقطه باشد که چکش خورده است و من آن نقطه را نشانه گذاشتم و بعد 

باطباي ميتاني گفتم که قصد دارم سر آنمرد را بشکافم. 

اطباء گفتند اگر سر او را بشکافي وي خواهد مرد. 

گفتم من هم قول نميدهم که وي را معالجه خواهم کرد ولي ميتوانم بگويم که اگر غده ا ين مرد را از سرش 

بيرون بياورم ممکن است زنده بماند ولي اگر سرش شکافته نشود و غده بيرون نيايد بطور حتم خواهد مرد. 

اطباء منکر وجود غده در سر شدند و بعد من با خود بيمار مذاکره کردم و او گفت با اين سردرد شديد و دائمي 
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من هر روز ده مرتبه م يميرم و اگر سرم را بشکافي و من يکمرتبه بميرم نجات خواهم يافت. 

روزي که براي شکافتن سر معين کردم و قرار شد که عده اي از اطباي محلي بيايند و معالجه مرا ببينند 

مشروط بر اينکه هيچ نوع مداخل هاي در معالجه ننمايند. 

در آنروز من طبق آئين دارالحيات طبس وسائل جراحي و خود و بيمار را تطهير ک ردم و قدري نقره فراهم 

نمودم که بعد از اينکه مقداري از استخوان سر برداشته شد بجاي آن بگذارم. 

آنگاه ترياک را وارد عروق بيمار نمودم که درد را احساس ننمايد و در همان نقطه که ميدانستم غده آنجاست 

يک قسمت از استخوان جمجمه را بعد از کنار زد پوست قطع نمودم و برداشتم و مغز بيمار نمايان شد. 

بيمار هيچ احساس درد نميکرد و حتي چش م هايش باز بود و همين که مغز نمايان شد باطباء گفتم جلو بيايند 

و همه ديدند که روي مغز بيمار يک غده بدرشتي تخم يک چلچله وجود دارد و اظهار کردم همين غده است که اين 

سر درد را بوجود آورده بود و اينک من اين غده را از مغز جدا کردم. 

در حالي که من مشغول جدا کردن غده بودم کاپتا که بعضي از اعمال جراحي و قال ب گيري را از من فرا گرفته 

بود قالب استخوان جدا شده را گرفت و در آن نقره ريخت و يک قطعه نقره بشکل استخوان از قالب بيرون آمد. 

من نقره مزبور را پس از اين که س رد شد روي سوراخ جمجمه قراردادم و پوستهاي سر را بهم آوردم و دوختم 

و روي آن مرهم گذاشتم و بستم و از بيمار پرسيدم حال تو چطور است بيمار برخاست و بمن گفت هيچ احساس 

دردسر نم ي کند و بعد از چند سال اين اولين بار است که خود را آسوده و سالم ميبيند باو گفتم تا وقتي زخم سرت 

معالجه نشده نبايد آن زخم تکان بخورد و بهترين روش اين است که دراز بکشي و چند روز استراحت نمائي. 

زخم آن مرد بهبود يافت و او بطور کامل معالجه شد و بعد از اينکه مداوا گرديد درصدد بر آمد که بجبران 

گذشته که قادر بعيش و عشرت نبود و دردسر نم ي گذاشت که باين امور بپردازد شروع بعياشي کند و يکشب که 

بمناسبت گرمي هوا بالاي بام شراب م ي نوشيد بر اثر مستي بزمين افتاد و سرش شکست و مرد ولي همه و بويژه اطباي 

کشور تصديق کردند که مرگ او ناشي از مستي و مربوط بمن نبوده زيرا من وي را معالجه کردم و از چنگال درد و 

مرگ رهانيدم و اين مداوا طوري در کشور ميتاني مشهور شد که شهرت آن تا بابل رسيد. 

کشوري که تحت تسلط بابل ميباشد چند اسم دارد وگاهي آنرا کلده م ي خوانند و زماني خوسه مينامند ولي 

من آنرا بابل م ي گويم براي اينکه وقتي نام بابل برده شد همه کس م ي فهمد که منظور چيست؟ و بابل کشور ي است 

حاصل خيز و مسطح و هر چه نظر بيندازند زمين همواره م يبيند و کوه در آن موجود نيست. 

در مصر زنهاي مصري گندم را اينطور آسياب ميکنند که بر زمين زانو ميزنند و يک سنگ آسياب ميگردانند 

ولي در بابل زنهاي بابلي هنگام آسياب کردن گندم سراپا مي ايستند و دو سنگ آسي ا ب را از دو طرف مخلف بگردش در 

مي آورند و اين کاري است دشوارتر از کار زنهاي مصري. 

در بابل درخت بقدري کم است که اگر کسي درختي را قطع کند گرفتار غضب خدايان خواهد شد و تمام 

سکنه بابل فربه هستند و غذاهاي چرب و داراي مواد آردي تناول ميکنند و من در بابل يک پرنده ع جيب ديدم که نمي 

توانست پرواز کند و اين پرنده در بسياري از خانه ها بود و آنرا باسم ماکيان ميخواندند. 

با اينکه جثه ماکيان بزرگ نيست تخمهائي ميگذارد که هر يک بقدر تخم يک تمساح است و سکنه بابل تخم 

اين مرغ را ميخورند و شگفت آنکه ماکيان هر روز تخم م ي گذارد در صو رتي که تمساح يا پرندگان در دوره اي مخصوص 

تخم ميگذارند. 

سکنه بابل با تخم اين مرغ غذاهاي گوناگون طبخ م ي کنند ولي من از آن غذا نميخوردم بلکه به اغذيه اي که 

خود آنها را مي شناختم اکتفا ميکردم. 
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بابلي ها م ي گويند که شهر آنها قدي م ترين و بزرگترين شهر جهان است ولي من اين حرف را باور نم ي کنم زيرا 

طبس از بابل بزرگتر و قديمي تر ميباشد ولي ميتوانم بگويم که شکوه بابل از طبس بيشتر است و ديوارها و عمارات 

بابل در طبس وجود ندارد. 

در بابل ديوارها بقدري بلند است که بکوه شبيه ميباشد و خانه ها داراي چهار يا پنج طبقه است و در هي چ 

نقطه حتي در طبس من تجارتخان ههائي ببزرگي تجارت خانه هاي بابل نديده ام. 

خداي مردم بابل بنام (مردوک) خوانده ميشود وي (ايشتار) را هم ميپرستند و براي او يک سر در بنا کرده اند 

که باسم دروازه (ايشتار) موسوم ميباشد و اين سر در از سر در معبد (آمون) در طبس مرتفع تر است. 

از اين سر در يا دروازه يک خيابان منتهي ببرج مردوک ميشود و اين برخ را طوري ساخته اند که خياباني 

اطراف آن م ي پيچيد تا بقله برج ميرسد و بقدري اين خيابان عريض ميباشد که چند ارابه ميتوانند کنار هم در آن عبور 

نمايند. 

در بالاي اين برج مرتفع منجمين جا گرفته اند و آنها حرکات ستارگان را اندازه ميگيرند و روزهاي سعد و نحس 

را تعيين مينمايند و همه طبق تقويم آنها عمل ميکنند. 

ميگويند که منجمين مزبور ميتوانند از روي کواکب حوادث آينده اشخاص را هم پي ش بيني نمايند ولي 

مشروط بر اين که شخصي که خواهان وقوف بر حوادث آينده است بداند در چه روز و ساعت متولد شده و من چون از 

نها مراجعه کنم. ? روز و ساعت تولد خود اطلاع نداشتم نم يتوانستم ب 

من بعد از ورود به بابل بوسيله الواح خاک رست و پخته که با خود داشتم هر قدر که طلا خواستم از 

تجارتخانه هاي بابل گرفتم و بعد در يک مهمانخانه بزرگ چند طبقه نزديک سر در ايشتار توقف کردم. 

اين مهمانخانه محل سکونت توانگراني است که ببابل ميايند ولي در آن شهر خانه ندارند مثلاٌ ايلچ ي ها وقتي از 

کشورهاي ديگر وارد بابل م ي شوند در اين مهمانخانه سکونت ميکنند و با تخت روان بزرگ مهمانخانه که چهل غلام آن 

را حمل مينمايند نزد پادشاه بابل ميروند. 

تمام اطاقهاي اين مهمانخانه داراي ديوارهائي است که آجرهاي آن منقش و مانند شيشه ميباشد و انسان 

وقتي روي آجرها دست ميکشد مثل اين است که روي آب را لمس مينمايد و هيچ نوع احساس زبري و ناهمواري 

نميکند. 

در سقف اين مهمانخانه که نسبت به زمين خيلي ارتفاع دارد گل کاشته اند و تا کسي اين را نبيند باور نيمکند 

و تصور مينمايد که من افسانه م يگويم. 

اين مهمانخان? چند طبقه موسوم به (کوشک ايشتار) با مسافرين و خدمه خود بقدري پر جمعيت است که 

بقدر يکي از محلات شهر طبس در آن جمعيت گرد آمد هاند. 

وقتي ما در طبس بوديم بما م يگفتند که بابل در حاشيه دنيا قرار گرفته و بعد از آن جهان وجود ندارد. 

بعد از اين که من وارد بابل شدم و با سکنه آن صحبت کردم شنيدم که م ي گويند که بابل مرکز دنيا ميباشد و 

در طرف مشرق بابل آنقدر زمين و ملتها هست که اگر شش ماه متوالي روز و ش ب راه بروند بانتهاي آن زمين نخواهند 

رسيد. 

من اين حرف را باور کردم زيرا در بابل ملتهائي را ديدم که يکي از آنها در مصر ديده نميشد و حتي کساني را 

مشاهده کردم که رنگ آنها زرد بود بدون اين که صورتشان را رنگ کرده باشند و همه بازرگان بودند و متاع خود را که 

يکنوع پارچه بسيار ظريف بود در بابل ميفروختند و من از بابليها شنيدم که اظهار ميکردند که آن پارچه لطيف نه از 

ورد و من از اين گفته بسيار ? پشم گوسفند است و نه از الياف شاهدانه بلکه يکنوع کرم مخصوص آن پارچه را بوجود مي 
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حيرت کردم زيرا تا آنروز نشنيده بودم که کرم نساج باشد. 

بابليها ملتي بازرگان هستند و همه مشغول بازرگاني ميباشند و حتي خدايان آنها ببازرگاني اشتغال دارند. 

آنها از جنگ متنفر ميباشند براي اينکه جنگ طر ق تجارت را ميبندد و کاروان هاي حامل کالا را از راه بر 

ميگرداند. 

بابليها ميگويند که بايد پيوسته تمام ط ر ق را براي بازرگاني به تمام نقاط جهان باز گذاشت و از همه جا آزادانه 

بيايند و به همه جا بروند. 

ولي براي دفاع از بابل سربازهاي مزدور اجير کرد هاند و اين سربازها روي برجها و حصار بابل نگهباني مينمايند. 

منظره رژه اين سربازها که کاس کهاي زر و سيم دارند ديدني است. 

من بدو اٌ تصور ميکردم که کاسک آنها يک پارچه زر و سيم است ولي بعد معلومم شد که کاسک ها را از مفرغ 

ميسازند و روي آنها يک طبقه زر يا سيم ميکشند. 

سربازان قبضه شمشير خود را از طلا يا نقره ميسازند تا اين که نشان بدهند که ثروتمند هستند. 

ارابه هاي جنگي زيبائي نيز دارند که من نظير آن را در کشورهاي ديگر حتي مصر نديده بودم . و بابليها بمن 

ميگفتند اي مصري آيا در هيچ نقطه ارابه هائي باين قشنگي ديد هاي و من در جواب اظهار ميکردم نه؟ 

پادشاه بابل جواني است که هنوز مو از صورت او نروئيده و بهمين جهت هنگاميکه شروع بسلطنت کرد يک 

ريش م صنوعي بر زنخ نهاد تا اينکه نشان بدهد که مرديست بالغ و وقتي وارد بابل شدم شنيدم که بازيچه و داستانهاي 

خنده دار را دوست ميدارد. 

در کشور مصر مدرسه طبابت دارالحيات است و آن موسسه داراي مرکزيت علمي ميباشد. 

مد و تمام اطباي بزرگ و منجمين عاليمقام آنجا ? ولي در بابل مرکز علمي شهر برج مرتفع (مردوک) بشمار مي 

هستند و من بزودي با عده اي از منجمين و اطباي برج مردوک مذاکره کردم و معلومم شد که در بابل آن اندازه که 

نجوم مورد توجه ميباشد علم طب طرف توجه نيست. 

ديگر اينکه در بابل علم طب نظري بود نه عملي و من بعد از اينکه وارد ب رج (مردوک) شدم ديدم که اطباء 

راجع بمعالجه امراض مشغول مذاکره هستند بدون اينکه روي لاشه ها و بيماران مطالعه نمايند در صورتي که در 

دارالحيات تشريح داراي اهميتي بسيار و طبيب تا وقتي بدست خود جنازه ها را تشريح نکند معلومات عملي را فرا 

نميگيرد. 

من خواستم که در اين قسمت تذکراتي باطباي برج (مردو ک) بدهم ولي چون تازه وارد بابل شده بودم 

انديشيدم که سبب رنجش آنها خواهد شد و تصور خواهند کرد که من قصد خودستائي دارم يا آمده ام که آنها را مورد 

حقارت قرار بدهم. 

?? 
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فصل چهاردهم 

ملاقات با پادشاه بابل 

هنگاميکه در کشور (ميتاني) بودم شهرت من تا بابل پيچيد و در آنجا بگوش پادشاه بابل رسيد و پس از اينکه من در بابل 

ساکن مهمانخانه شدم و با اطباء و متخصصين برج (مردوک) مذاکره کردم روزي از طرف پادشاه بابل مردي پي من آمد و گفت 

شاه شما را احضار کرده است. 

(کاپتا) غلام من وقتي شنيد که از طرف سلطان بابل احضار شده ام ترسيد و گفت که نر و ... زيرا رفتن نزد يک سلطان خطر 

دارد. 

پرسيدم براي چه (کاپتا) گفت اين سلطان غير از فرعون است و ما او را نم ي شناسيم و نميدانيم خداي او چگونه فکر ميکند و 

چه بوي تلقين مينمايد و ممکن است بعد از اينکه تو را ديد امر کند که تو را بقتل برسانند. 

گفتم (کاپتا) من مردي پزشک هستم و کاري نکرده ام که مستوجب مرگ باشم و سلطان بابل مرا مقتول کند (کاپتا) گفت اگر 

قصد داري نزد او بروي مرا هم ببر تا اينکه اگر بقتل رسيدي من هم کشته شوم زيرا بعد از قتل تو زندگي براي مردي چون 

من که غ لامي پير هستم قابل دوام نخواهد بود و مرگ من اولي است ديگر اينکه اگر ميخواهي نزد سلطان بروي بگو که براي 

تو يک تخت روان بياورند تا با احترام عازم دربار او شوي زيرا پزشک اهل کشور مصر که تحصيلات خود را در دارالحيات 

باتمام رسانيده مردي بزرگ است و سزاوار ميباشد تا اينکه با احترام از او پذيرائي کنند و سوم اينکه امروز نزد سلطان نرو. 

پرسيدم براي چه امروز نزد او نروم؟ 

(کاپتا) گفت براي اينکه تمام تجارتخانه ها و دکانها و کارگران بابل تعطيل کرده اند زيرا منجمين آنها ميگويند که امروز کار 

کردن و از خانه خارج شدن نحوست دارد امروز هفتمين روز هفته ميباشد. 

من حيرت زده پرسيدم هفته چيست؟ غلام من گفت وقتي تو ببرج (مردوک) رفتي تا با اطباء صحبت کني ضمن صحبت با 

خدمه مهمانخانه فهميدم که در اينجا يکماه را چهار قسمت کرده اند و هر قسمت را يکهفته ميخوانند و هفته هفت روز است 

و شش روز آنر ا بکار مشغول ميشوند و روز هفتم دست از کار ميکشند زيرا منجمين که با ستارگان و خدايان مربوط هستند 

از قول خدايان ميگويند که کارکردن در روز هفتم منحوس و مشئوم است و نبايد در اين روز از خانه خارج شد و ببازار رفت و 

نبايد دوستان و خويشاوندان را در خان ههاي آنها ديد. 

من بعد از قدري فکر به (کاپتا) گفتم حق با تو است و چون در اينجا کارکردن و خروج از منزل در روز هفتم را خطرناک 

ميدانند ما هم که خارجي هستيم بايد از رسوم محلي تبعيت کنيم. 

زيرا لابد خدايان بابل بنابر علت و مصلحتي اين روز را براي کار ک ردن زيان بخش ميدانند و م ا اگر در اين روز نزد سلطان برويم 

گرفتار نحوست خواهيم شد. 

اين بود که به فرستاده سلطان گفتم من تعجب ميکنم که تو چگونه امروز که روز هفتم است مرا بدربار سلطان احضار ميکني 

در صورتيکه ميداني که امروز روز کار کردن نيست. 

برو و از قول من بسلطان بگو که من فردا نزد ا و خواهم آمد مشروط بر اينکه براي من يک تخ ت روان بفرستد تا اين که من 

سوار آن شوم زيرا من مردي کوچک نيستم و شايستگي دارم که با احترام از من پذيرائي کنند. 

آنمرد رفت و روز ديگر آمد و مشاهده کردم که يک تخ ت روان کوچک از نوع تخ ت روانهائي که سوداگران براي عرضه کردن 

کالاي خود بدربار سوار آن ميشوند و نزد سلطان ميروند با خود آورده که مرا سوار آن نمايد. 

(کاپتا) وقتي آنرا ديد با خشم گفت من از خداي (مردوک) درخواست ميکنم که با تازيانه خود که از عقربهاي درشت ساخته 

شده شما را تنبيه نمايد ... شما چطور نفهميديد که ارباب من مردي نيست که سوار اين تخت روان کوچک شود زود اين را 

ببريد که من روي شما را نبينم. 

غلامهائي که تخت روان را آورده بودند و ميخواستند مرا ببرند از اين حرف حيرت کردند و عده اي از مردم مقابل مهمانخانه 

?? 

94 

جمع شدند و خنده کنان به (کاپتا) ميگفتند که ما ميخواهيم ارباب تو را ببينيم و بدانيم چگونه اين تخ ت روان براي وي 

کوچک است. 

(کاپتا) از صاحب مهمانخانه يک تخت روان بزرگ را که چهل غلام حمل ميکردند براي رفتن من بکاخ سلطنتي اجاره کرد و 

من از مهمانخانه فرود آمدم. 

وقتي مردم مرا با لباس مصري و گردن بند زر ديدند سکوت کردند و ديگر در ص دد تمسخر بر نيامدند زيرا دانستند که مردي 

خارجي که در کشور خود بي وزن و اهميت نيست بکاخ پادشاه بابل ميرود. 

يکي از غلامان مهمانخانه هم در عقب تخ ت روان وسائل طب مرا در يک جعبه مخصوص حمل ميکرد و (کاپتا) غلام خود من 

جلوي تخت روان سوار بر يک الاغ حرکت مينمود. 

ما با اين تشريفات بکاخ سلطنتي رسيديم و يکعده از سکنه شهر هم تا نزديک کاخ ما را تعقيب کردند. 

در آنجا من از تخ ت روان پياده شدم و مقابل کاخ يکعده نگهبان سپرهاي سفيد و زر خود را بهم متصل کرده بودند بطوريکه از 

سپرها يک ديوار بوجود م ي آمد و وقتي مرا ديدند سپرها ر ا جدا نمودند و راه دادند و من از وسط آنها گذشتم و وارد کاخ 

شدم. 

يکمرد پير که صورت تراشيده اش نشان ميداد از دانشمندان است و گوشواره هاي زر بگوش آويخته بود و گونه هايش 

چين خورده بنظر ميرسيد بمن نزديک گرديد و گفت من از هياهوئي که تو در اين شهر بوجود آورده اي آ گاه شده ام و صاحب 

چهار اقليم (پادشاه بابل – مترجم ) مي پرسد اينمرد کيست که هر وقت خود ميل دارد نزد من م ي آيد و وقتي من او را احضار 

ميکنم از آمدن خودداري مينمايد. 

من در جواب گفتم اي مرد کهنسال تو کيستي که اين طور با من صحبت ميکن ي . او گفت من پزشک مخصوص صاحب چ هار 

اقليم ميباشم و در بابل داراي شهرت و احترام هستم ولي تو کيستي که به طمع تحصيل زر با اين هياهو باين جا آمده اي و 

ئي من هنوز بدرستي تو را نم ي شناسم ولي بدان که اگر سلطان بابل بتو زر ? وقتي صاحب چهار اقليم تو را احضار ميکند نمي 

وسيم بدهد بايد نصف آن بمن برسد وگرنه من نخواهم گذاشت که تو در اينجا طبابت نمائي. 

گفتم اي پيرمرد من هرگز راجع به زر و سيم با کسانيکه اهل سوال هستند و درخواست فلز ميکنند صحبت نم ي کنم و اين 

کار را غلام من بر عهده ميگيرد ولي چون تو ميگوئي يک پزشک هستي و سالخورده م ي باشي من دوستي تو را بر خ  صومت 

ترجيح ميدهم و ميل دارم که با تو دوست باشم و براي اينکه بداني که من براي تحصيل زر به بابل نيامده، بلکه قصد تحصيل 

علم دارم هر دو بازوبند خود را که زر است بتو مي بخشم. 

پس از اين سخن دو بازوبند خود را از دست بيرون آوردم و باو دادم و او از اين عمل طوري خو ش حال و متحير شد که ديگر 

چيزي نگفت و موافقت کرد که غلام من (کاپتا) نيز باتفاق من نزد سلطان بيايد. 

پادشاه بابل باسم (بورابورياش) خوانده ميشود و من وقتي نزد او رفتم تصور ميکردم که کودک است زيرا بمن گفته بودند که 

وي هنگاميکه به سلطنت رسيد مو بر صورت نداشت و ريش مصنوعي بر زنخ گذاشته بود. 

اما ديدم جوان است و معلوم شد کسانيکه راجع باو اطلاعاتي بمن دادند در گذشته او را ديدند و بطوريکه در بين عوام 

مشاهده ميشود، مرور عمر را فراموش کرده اند و بياد نمي آوردند که هر کودک بزرگ ميشود و بمرحل? جواني ميرسد. 

در کنار (بورابورياش) يک شير کوچک بعد از اينکه ما را ديد غريد. 

پيرمردي که ميگفت طبيب سلطان ميباشد هنگام ورود سجده کرد و (کاپتا) غلام من از روش او تقليد نمود ولي يک مرتبه 

ديگر شير غريد و غلام من طوري بوحشت در آمد که از جا جست و فرياد زد. 

سلطان از جستن و فرياد او بخنده در آمد و (کاپتا) گفت اين جانور خشمگين را از اينجا بيرون ببريد زيرا من در همه عمر 

جانوري وحشت انگيزتر از او نديده ام و صداي اين حيوان شبيه به صداي ارابه هاي جنگي سربازان طبس است که بعد از 

غروب آفتاب به سربازخانه مراجعت مينمايند. 

(کاپتا) اين کلمات را بزبان بابلي ادا کرد و سلطان طوري ميخنديد که اشک از چشمهاي او فرو ميريخت. 

بعد بياد آورد که مرا براي درمان بيماري خود احضار کرده و دست را روي صورت نهاد و ناليد و من ديدم که روي صورت او 

يک ورم بزرگ بوجود آمده و بر اثر حجم ورم يک چشم او بخوبي ديده نميشود. ??
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پيرمرد که دو باز و بند را از من گرفته بود بسلطان گفت اين همان پزشک خودپسند مصري است که تو ديروز او را احضار 

يد و خوب است بسربازان خود بگوئي که هم اکنون با نيزه هاي خويش شکم او را سوراخ ? کردي و نيامد و گفت که امروز مي 

نمايند. 

سلطان گفت که من اکنون او را نخواهم کشت زيرا براي ا ي ن احضارش کرده ام که درد مرا از بين ببرد و چند شب است که 

نتوانستم بخوابم و در اين مدت غير از غذاهاي مايع چيزي نخوردم. 

پيرمرد مثل کسيکه بگريه در آمده گفت اي صاحب چهار اقليم، ما در اين چند روز در معبد (مردوک) براي تو قرباني کرديم و 

لباس سرخ پوشيديم و طبل زديم و رقصيديم تا دردي را که در دهان تو جا گرفته از آنجا خارج کنيم. 

ولي تو بما اجازه ندادي که ما دست بدهان تو بزنيم و اگر اين اجازه را ميدادي ميتوانستيم تو را معالجه نمائيم و من تصور 

نميکنم که اين مرد اجنبي بتواند تو را مداوا کند. 

سلطان خطاب بمن گفت تو کيستي و آيا ميتواني بفهمي که اين درد من از چه بوجود آمده است؟ 

گفتم من (سينوهه) طبيبي مصري و اب ن الحمار هستم و با اينکه هنوز دهان تو را نديده ام ميتوانم بگويم که درد تو ناشي از 

اين است که يکي از دندانهاي آسياب تو داراي جراحت شده و اين جراحت در بن دندان جا گرفته و توليد ورم نموده و ورم 

صورت تو ناشي از همان جراحت دندان است. 

علت بوجود آمدن اين جراحت اين است که تو دندانهاي خود را بموقع پاک نکردي و وقتي ريشه دندان فاسد گرديد آنرا 

بيرون نياوردي زيرا وقتي ريشه دندان فاسد ميشود بايد دندان را بيرون آورد. 

سلطان گفت من ميدان س تم که وقتي ريشه دندان فاسد ميشود بايد آنرا بيرون آورد ولي درد کشيدن دندان بقدري شديد 

است که نميتوان آنرا تحمل نمود. 

گفتم درد کشيدن دندان در مصر شديد نيست و اگر تو مايل باشي من دندان تو را بدون درد بيرون خواهم آورد ولي امروز 

نميتوان باين عمل مبادرت کرد برا ي اينکه دندان تو ورم دارد و اول بايد اين ورم را از بين برد و جراحات موجود در بن دندان 

را خارج کرد و بعد از چند روز مبادرت بکشيدن دندان نمود. 

سلطان از من پرسيد آيا ميتواني که جراحت را از بن دندان من خارج کني؟ 

گفتم بلي و من براي خارج کردن جراحت مجبورم که ورم دندان تو را بشکافم و با اينکه طبق اسلوب طبس کار ميکنم که 

زياد متحمل درد نشوي معهذا بتو ميگويم که شکافتن ورم براي بيرون آوردن جراحت قدري درد خواهد داش ت . زيرا خدايان 

که درد را بوجود آورده اند سلاطين را مستثني نکرد هاند و آنها هم مانند افراد عادي متحمل درد ميشوند. 

من به (کاپتا) گفتم که فوري آتش فراهم کند تا اينکه من کارد خود را در آتش مطهر نمايم و در حاليکه وي آتش فراهم 

مينمود من قدري شراب توام با اندکي ترياک بسلطان بابل خورانيدم. 

وقتي او شراب را نوشيد و قدري از آن گذشت گفت تصور ميکنم که من ديگر احتياج بتو ندارم زيرا درد من رفع شده است. 

گفتم اين تسکين درد موقتي است و بعد از قدري درد تشديد خواهد شد. 

وي گفت تو ممکن است که باز از اين دارو بمن بخوراني تا اينکه درد من از بين برود. 

گفتم داروئي که من در اين شراب ميريزم و بتو ميدهم فقط يکمرتبه بدون ضرر قابل استفاده اس ت و اگر مرتب? دوم و سوم 

مورد استفاده قرار بگيرد توليد عادت ميکند و آنوقت تو براي زنده ماندن محتاج اين دارو خواهي بود بدون اين که دردت را 

تسکين بدهد. 

پس بگذار اکنون که درد تو تخفيف پيدا کرده من ورم پاي دندان تو را بشکافتم و جراحت آنرا بيرون بياورم. 

سلطان با بل با عمل جراحي کوچک موافقت کرد و من بعد از اينکه کارد خود را در آتش تطهير نمودم و آنرا خنک کردم بوي 

نزديک شدم و سرش را زير بغل گرفتم و دهانش را گشودم با اينکه خوردن قدري ترياک درد او را تخفيف داده بود بعد از 

اينکه ورم دهان او را شکافتم از درد فرياد زد و شير او برخاست و دم تکان داد و غريد ولي حمله نکرد. 

بعد از آن پادشاه بابل ديگر نناليد زيرا درد از بين رفته بود و بيرون آوردن جراحات از دهان مانع از اين ميگرديد که صحبتي 

بکند. 

?? 
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وقتي جراحات دهان را خارج کردم گفت اي طبيب مصري تو مردي گران قيمت هستي براي اينکه من اکنون هيچ احساس 

درد نمي کنم. 

طبيب سالخورده که حضور داشت گفت اگر تو بمن اجازه ميدادي که ورم دهان تو را بشکافم من هم مثل اين مرد مصري 

ميتوانستم جراحات ورم را بيرون بياورم تا اينکه درد تو رفع شود. 

من گفتم اين مرد راست ميگويد و اگر سلطان موافقت ميکرد که اين مرد ورم دهان او را بشکافده م ين نتيجه گرفته ميشد 

ولي اين مرد سالخورده جرئت نداشت اصرار نمايد و ورم دهان تو را بشکافد زيرا م يترسيد سبب خشم تو شود. 

در صورتيکه يک پزشک بايد جرئت داشته باشد و از خشم بيمار ولو سلطان باشد نهراسد و من در طبس هرگز از بيماران 

نمي ترسم. 

پادشاه بابل که از درد بکلي آسوده شده بود گفت (سينوهه) با اينکه تو مردي جسور هستي و با تهور صحبت ميکني من از 

جسارت تو صرف نظر مي نمايم زيرا مردي لايق ميباشي. 

در اينجا هيچکس نبايد يک سلطان را در حال ناليدن ببيند و غلام تو مرا در حال ناليدن ديد ولي من اين ر ا هم صرف نظر 

ميکنم. 

زيرا غلام تو مرا خندانيد و سبب تفريح من شد بعد خطاب به (کاپتا) گفت يکمرتبه ديگر هم خيز بردار و مرا بخندان. 

(کاپتا) گفت من اين کار را نميکنم براي اينکه بر خلاف حيثيت و وقار سالخوردگي خود را من است. 

سلطان گفت من اکنون کاري خواهم کرد که تو حيثيت و وقار سالخوردگي خود را فراموش نمائي. 

سلطان اشاره اي به شير خود کرد و شير برخاست و سلطان (کاپتا) را به شير نشان داد و جانور سر بزرگ خود را بطرف (کاپتا) 

برگردانيد و آنگاه با قدمهاي آهسته بسويش روان شد. 

هر چه شير به (کاپتا) نزديک ميشد غلام من عقب مير ف ت تا اينکه بيک ستون رسيد و در اينموقع شير دهان گشود و غريد 

و (کاپتا) از شدت وحشت ستون را گرفت و مثل يک ميمون که در مصر از درختها بالا ميرود بچابکي از ستون بالا رفت. 

سلطان طوري مي خنديد که بچپ و راست و عقب و جلو خم ميگرديد و وقتي که از خنده سير شد اظهار کرد که گرسنه 

هستم و براي من غذا بياوريد. 

طبيب سالخورده از اين حرف خوشوقت شد زيرا ميل سلطان به غذا نشان ميداد که وي سالم شده و اشتهايش بازگشته است 

و چند لحظه ديگر براي وي غذا آوردند. 

چون سلطان مشغول خوردن غذا شد ديگر به غلام من توجه نکرد و شير از پاي ستون برخ ا ست و نزد سلطان آمد و غلام من 

توانست از ستون قدم بر کف اطاق بگذارد. 

من به سلطان گفتم اکنون درد دندان تو از بين رفت ولي چون دندانت خراب شده باز دچار درد خواهي شد و چاره اي نداري 

جز اينکه دندان معيوب را بکشي و من فکر ميکنم که تو به شيريني خيلي علاقه داري و خ و ردن شيريني زياد دندانهاي تو را 

خراب کرده زيرا در اينجا شيريني را با شيره خرما تهيه ميکنند و اين شيره براي دندان زيان دارد ولي در مصر شيريني 

بوسيله قندي تهيه ميشود که حشرات بوجود مي آورند و قند مزبور بدندان صدمه نميزند. 

سلطان گفت مگر حشرات ميتوانند قند تهيه کنند؟ گفتم بلي يکنوع حشره در مصر وجود دارد که شبيه زنبورهائي است که 

در اين کشور روي خرما م ي نشينند و آنرا ميخورند ولي کوچکتر از اين زنبورهاست و ا ين حشره يک قند لذيذ و شي ر ين تهيه 

ميکند که بدندان صدمه نميزند و براي تقويت بدن خيلي مفيد است. 

سلطان گفت تو از خوش باوري ما استفاده ميکني و دروغ ميگوئي زيرا زنبور نميتواند قند تهيه کند. 

گفتم يکمرد راستگو گرفتار وضع مشکل ميشود زيرا اگر راست بگويد ديگران باور نميکنند و همانطور که تو باور نميکني که 

در مصر زنبورها قند تهيه کنند اگر من به مصريها بگويم که در بابل مرغي و ج ود دارد که پرواز نميکند و پيوسته با انسان 

زندگي مينمايد و هر روز يک تخم بقدر يک تخم تمساح ميگذارد هيچکس حرف مرا نخواهد پذيرفت و من اگر بتوانم از اين 

مرغها به مصر ميبرم تا مردم آنها را ببينند و قبول کنند که من دروغ نميگويم، سلطان گفت اينک بيا و با من غذا ب خ ور گفتم 

من بيک شرط با تو غذا ميخورم و آن اين است که دستور بدهي به غلامان مهمانخانه که مرا با تخ ت روان اينجا آورده اند غذا 

بدهند زيرا آنها گرسنه هستند. ??
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سلطان امر کرد که به غلاماني که مرا آورده بودند غذا بدهند و به آنها شراب خرما بنوشانند زيرا در بابل شراب ر ا از خرما 

تهيه مينمايند. 

?? 
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فصل پانزدهم 

پيشگوئي وقايع آينده 

هنگاميکه من ميخواستم از کاخ سلطنتي خارج شوم سلطان گفت سينوهه ما يک جشن در پيش داريم و آن جشن پادشاه 

دروغي است و در اين روز تو بايد بيائي و اين جشن را تماشا کني زيرا يقين دارم که در کشور مصر اين جشن وجود ندارد. 

گفتم بسيار خوب خواهم آمد سلطان خنده کنان گفت در آنروز غلام تو ديدني خواهد بود. 

پرسيدم براي چه؟ سلطان گفت براي اينکه خيلي مردم را خواهد خندانيد. 

در بازگشت به مهمانخانه غلامان حامل تخ ت روان که از طعام و شراب س ير شده بودند آواز ميخواندند و مرا مدح ميکردند و 

مردم هم که عقب آنها حرکت مينمودند دوست داشتند که مثل آنها آواز بخوانند و مرا مدح کنند. 

اين موضوع سبب شهرت من در بابل شد و مردم مي گفتند (سينوهه) طبيب مصري مردي است که غلامان حامل تخ ت روان 

خود را سير ميکند. 

قبل از اينکه جشن پادشاه دروغي (که من تصور نم ي کنم چه در بابل يا در هيچ کشور وجود داشته باشد ) آغاز شود (و من 

اين جشن را خواهم گف ت ) چون قرار بود که دندان پادشاه بابل را بکشند (بورابورياش) مرا احضار کرد و من قبل از کشيدن 

دندان قدري ترياک وارد رگ او کردم و تقري ب اٌ بدون درد دندان او را کشيدم و ا طباي بابل که حضور داشتند و تصور ميکردند 

که سلطان به مناسبت درد کشيدن دندان مرا به قتل خواهد رسانيد بسيار حيرت نمودند و از من پرسيدند چه شد که پادشاه 

احساس درد شديد نکرد؟ 

گفتم داروئي که من وارد رگ او کردم داراي خاصيت از بي ن بردن درد و يکي از داروهاي درجه اول مصر است و اين دارو از 

پوست يک گياه گرفته مي شود و گياه مزبور را فقط کاهنين مصر ميکارند و وظيف? تهيه اين دارو از پوست آن گياه بر عهده 

آنها ميباشد و هرگز راز تهيه اين دارو را به عامه مردم نم ي آموزند زيرا چون اين دارو هر گونه درد را از بين ميبرد اگر بدست 

مردم بيفتد ديگر مردم از درد نخواهند ترسيد و نظم جامعه بر هم ميخورد زيرا هيچ کس از مجازات بدني بيم نخواهد داشت. 

سلطان گفت من ميل دارم که قدري از اين دارو داشته باشم گفتم من قدري از اين دارو بتو خواهم داد مشروط بر آنکه جز 

طبق راهنمائي من بکار نبري زيرا اين دارو اگر بر خلاف دستور بکار برده شود مانند زهر سبب اتلاف خواهد شد پادشاه 

پرسيد اينکه که دندان مرا بدون درد بيرون آورده اي چه پاداشي ميخواهي؟ 

گفتم من احتياجي به زر و سيم ندارم زيرا ميتوانم از علم خود زر و سيم بدست بياروم ولي م ايلم که قدرت تو را ببينم و 

مشاهده کنم چقدر قشون داري تا وقتي بمصر بر ميگردم مدح قدرت تو را بخوانم و همه از شنيدن اوصاف تو حيرت نمايند. 

اين است که درخواست ميکنم دستور بدهي که قشون تو رژه بروند تا اينکه من سربازان و ارابه هاي جنگي تو را تماشا کنم. 

پادشاه درخواست مرا پذيرفت و من از اين موضوع خوشوقت شدم زيرا ميتوانستم به قدرت نظامي پادشاه بابل پي ببرم. 

قبل از روز رژه به (کاپتا) گفتم که سربازان و ارابه هاي پادشاه بابل را بشمارد و بداند چند سرباز و ارابه در قشون 

(بورابورياش) هست. 

(کاپتا) گفت من اين همه عدد از کج ا بياورم که بوسيله آنها سربازان بابل را بشمارم چون ميگويند که شماره سربازان بابل از 

شماره ريگ هاي بيابان زيادتر است. 

گفتم ابله لزومي ندارد که تو سربازان را يکايک بشماري زيرا هر دسته سرباز عقب يک علامت حرکت ميکنند و اگر تو 

علامت ها را بشماري شماره سربازان بدست مي آيد. 

در روز رژه پادشاه ريش مصنوعي بر زنخ نهاد و من ديدم که فقط سربازاني که در خود بابل بودند اسلحه در دست دارند و 

آنهائيکه از ولايات براي رژه احضار شدند اکثر نيزه نداشتند و چشمهاي همه معيوب بود. 

من شصت بار عبور شصت دسته سرباز را که داراي علامت بودند شمردم و متوجه شدم که هر دسته سرباز شصت بار شصت 

سرباز است. 

زيرا در بابل عدد شصت مقدس ميباشد و اراب ههاي جنگي پادشاه هم شصت بار شصت ارابه بود. ??
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ارابه ها را با فلزي عجيب و جديد موسوم به آهن ساخته بودند و از زير هر ارابه دو پيکان آهني بزرگ بيرون آمده بود که در 

جنگ خيلي خطرناک است ولي من ديدم که پيکان ها زنگ زده و چرخ بعضي از ارابه ها هنگام رژه از آن جدا ميشد. 

سربازها با صفوف شصت نفري حرکت ميکردند که رژه زودتر تمام شود و اراب هها با صفوف پانزده ارابه حرکت مينمودند. 

در بين سربازان پادشاه بابل فقط سربازان گارد مخص و ص او جالب توجه بودند ولي بعضي از آنها آنقدر فربهي داشتند که 

ساني راه بروند و راه رفتن آنها باعث تفريح تماشاچيان ميشد. ? نميتوانستند ب 

وقتي شب فرا رسيد سلطان مرا احضار کرد و گفت (سينوهه) آيا امروز قشون مرا ديدي گفتم ديدار قشون تو امروز چشمهاي 

مرا سياه کرد زي ر ا سربازان تو از ريگهاي کنار دريا و ستارگان آسمان بيشتر هستند و من بعد از ديدن قشون تو فهميده ام که 

تو نيرومندترين پادشاه زمين هستي. 

پادشاه بابل گفت (سينوهه) قبول درخواست تو براي من گران تمام شد زيرا چون من رژه را ترتيب دادم بايد مدت چند روز 

تا وقتي که سرب ا زان از اينجا بولايت خود مراجعت نکرده اند به آنها غذا بدهم و هزينه غذاي آنها بقدر ماليات يک ايالت من در 

مدت يکسال خواهد شد. 

در اين چند روز که سربازان در اينجا هستند رسوائيهاي بزرگ بوجود خواهد آمد براي اينکه متعرض زنها ميشوند و نميتوان 

جلوي آنها را گرفت و ب عد از اينکه رفتند تا مدت يکماه جاده ها نا امن خواهد بود زيرا اين سربازان تا بولايت خود برسند در 

راه هر کس را که ببينند لخت مينمايند. 

ولي با اين وصف من خوشوقتم که توانستم ارتش خود را بتو نشان بدهم و تو قدرت مرا ببيني. 

اينک بگو که آيا فرعون مصر داراي يک دختر هست. 

پرسيدم که بدختر فرعون مصر چکار داري؟ 

پادشاه بابل گفت من ميل دارم که دختر او زن من بشود و گرچه اکنون داراي چهار صد زن ميباشم ولي هيچيک دختر 

سلطان مصر نيستند و من خيلي ميل دارم همسري داشته باشم که دختر فرعون مصر باشد! 

گفتم (بورابورياش) آگاه باش که از ر وزي که جهان بوجود آمده دختر فرعون مصر پيوسته زوجه برادر خود ميشود و اگر برادر 

نداشته باشد شوهر نميکند بلکه بمعبد ميرود و کاهنه ميشود و اين حرف که تو ميزني نسبت بخدايان مصري کفر است ولي 

من از حرف تو رنجش حاصل نميکنم زيرا تو خدايان مصر را نمي شناسي. 

پادشاه بابل گفت من تصميم گرفته ام که طعم دختر فرعون را بچشم و بدانم که معاشقه با او چه نوع لذت دارد و اگر فرعون 

دختر خود را بمن ندهد من قشون خود را وارد خاک او خواهم کرد و مصر را ويران خواهم نمود و دختر او را بزور متصرف 

خواهم شد گفتم (بورابورياش) فرعون مصر هنوز خ ي لي جوان است و تازه زن گرفته و داراي دختر نشده و بفرض اينکه 

خدايان مصري دادن دختر فرعون را بيک بيگانه منع نميکردند او که دختري ندارد نميتواند که دخترش را بتو بدهد پس 

صبر کن تا اينکه داراي دختر شود و بعد بفکر استفاده از دختر او باش. 

سلطان گفت (سينوهه) من امر وز مدتي طولاني در ميدان نشستم و عبور سربازان را مشاهده کردم و خسته شده ام و ميل 

دارم که بحرم خود روم و با زنها تفريح کنم و تو هم که طبيب هستي و ميتواني همه ج ا بروي با من بيا تا زنهاي مرا ببيني و 

من يکي از آنها را بطور موقت بتو خواهم داد تا با وي تفريح کني ولي متوجه باش که او را آبستن ننمائي زيرا اگر باردار شود 

توليد اشکال خواهد کرد براي اينکه همه تصور خواهند نمود که او از من باردار شده است. 

گفتم (بورابورياش) اين حرف را نزن زيرا پسنديده نيست که مردي زن خود را بديگري بطور موقت بدهد تا با او تفريح کند. 

(بورابورياش) گفت براي چه پسنديده نيست زنهاي من اگر بدانند که من حاضرم که آنها را بطور موقت بديگران بدهم که با 

آنها تفريح کنند بسيار خوشحال ميشوند زيرا من به تنهائي نميتوانم با چهار صد زن تفريح نمايم. 

بعد از من پرسيد که تو چند زن داري؟ گفتم من زن ندارم (بورابورياش) با تعجب پرسيد مگر تو خواجه هستي؟ گفتم نه . 

پادشاه بابل پرسيد اگر خواجه نيستي چگونه ميتواني بدون زن زندگي کني و مشغول طبابت باشي زيرا تا وقتي مرد با زن 

تفريح نکند حواسش جمع نميشود و نميتواند خود را بکاري مشغول نمايد . اگر ميخواهي در زندگي شادکام باشي مثل م ن 

زنهائي از ملل مختلف بگير براي اينکه هر يک از اين زنها طبق رسوم ملي خود يکنوع عشقبازي ميکنند و تو هر دفعه يکنوع 

لذت خواهي برد. ??
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با اينکه من نميخواستم که وارد حرم سلطان شوم پادشاه بابل مرا با خود برد و من ديدم زنهاي او از ملل گوناگون همه جوان 

و زيبا هستند و هر يک از آنها لباس ملي خود را پوشيده اند. 

بعضي از زنها چون تازه از کشورهاي دور درست بوسيله فروشندگان برده آورده شده بودند نميتوانستند بزبان بابلي تکلم 

نمايند ولي همه مي خنديدند و هر زن ميکوشيد که توجه سلطان را بطرف خود جلب نمايد. 

وقتي شنيدند که سلطان ميگو يد که ميل دارد يکي از زنهاي خود را بطور موقت بمن بدهد که با وي تفريح کنم درصدد بر 

آمدند که توجه مرا جلب نمايند. 

سلطان بمن گفت که هر يک از اينها را که ميل داري انتخاب کن ولي من که خواهان همه آنها بودم نميتوانستم يکي را 

انتخاب کنم و از آن گذشته از خشم و تغيي ر راي سلطان م ي ترسيدم زيرا وقتي انسان با يک پادشاه بوالهوس بسر ميبرد بايد 

احتياط نمايد زيرا يکمرتبه راي پادشاه تغيير ميکند. 

اين بود که گفتم من چون در مسافرت هستم و براي فرا گرفتن علوم آمده ام زن اختيار نم ي نمايم زيرا خدايان ما گفته اند که 

وقتي مشغول تحصيل علم هستيد از زن گرفتن خودداري کنيد. 

اي خدايان مصر من از شما معذرت ميخواهم که اين دروغ را از زبان شما گفتم ولي براي اينکه سلطان بابل را متقاعد نمايم 

چاره ديگر نداشتم. 

زنها وقتي ديدند که من حاضر نيستم هيچ يک از آنها را انتخاب کنم مرا تحقير و تمسخر کردند و گف ت ند معلوم ميشود که تو 

نيز مثل خواجگاني که در حرم مشغول خدمت ميباشند و نم يتواني با زنها تفريح کني. 

سلطان هم که تصور ميکرد که با دادن يکي از زنهاي خود بمن مرا بسيار خوشحال خواهد نمود افسرده شد و گفت اگر تو مرا 

از درد دندان نجات نداده بودي اکنون ميگفتم تو را بقتل برسانند. 

بعد مرا مرخص کرد و قبل از اينکه بروم باز راجع به جشن پادشاه دروغي صحبت نمود و گفت بهار فرا رسيده و موقع جشن 

پادشاه دروغي نزديک شده و خود را براي لذت بردن از اين جشن آماده کن. 

قبل از اينکه راجع به جشن پادشاه دروغي صحبت کنم بايد موضوعي را که مربوط بمن است بگويم. 

يک روز براي تماشاي شيشه بزرگ کننده به برج (مردوک) رفته بودم اين شيشه که تصور نم ي کنم در هيچ نقطه از جهان 

باشد در بابل ساخته ميشود و شيشه ايست ضخيم و بسيار شفاف مانند يک قطعه يخ درخشنده و بدون کدورت. 

ولي وقتي انسان از پشت اين شيشه به چيز ي نظر مي اندازد بقدري آنرا بزرگ مينمايد که سبب وحشت ميشود و روزيکه من 

براي ديدن شيشه رفته بودم موري را آوردند و من شيشه را بدست گرفتم و از پشت آن مور را نگريستم و نزديک بود که از 

وحشت بگريزم. زيرا مورچه آنقدر بزرگ شده بود که از حيث بزرگي جثه بيک اسب آبي شباهت داشت. 

بعد از اينکه شيشه بزرگ کننده را ديدم به طبقه فوقاني برج که جايگاه منجمين است رفتم و از آنها درخواست کردم که 

طالع مرا ببينند . چون من نميدانستم در چه تاريخ و کجا متولد شده ام آنها نتوانستند که آينده مرا پيش بيني کنند اما به من 

گفتند که تو مصري نيستي. 

گفتم ترديدي وجود ندارد که من در درون سبدي بودم که روي رود نيل حرکت ميکرد و زني که مرا به فرزندي پذيرفت آن 

سبد را از روي آب گرفت. 

منجمين گفتند با اينکه تو را روي رود نيل يافته اند تو نه مصري هستي و نه اهل کشور ديگر و بهر نقطه از جهان بروي در 

آنجا يک بيگانه بشمار مي آيي. 

گفتم اين گفته قابل قبول نيست زيرا در جهان بالاخره نقطه اي وجود دارد که من در آنجا متولد شده ام و آنجا وطن من 

ميباشد و من در آن وطن مردي بيگانه بشمار نمي آيم. 

منجمين گفتند در جهان نقطه اي که تو در آنجا متولد شده باشي وجود ندارد. گفتم پس من در کجا متولد شد هام؟ 

يکي از منجمين گفت شايد تو فرزند خدايان هستي و از آسمان بزمين آمده اي. گفتم در کشور ما فقط يک نفر فرزند خدايان 

است و او هم فرعون ميباشد. 

منجمين گفتند در هر حال طالع تو اينطور نشان ميدهد که تو در اين جهان بهر جا که بروي در آنجا بيگانهه س تي و نقطه اي 

نيست که وطن تو باشد و چون چنين است ناگزير تو از آسمان آمد هاي و فرزند خدايان ميباشي. ???
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آنوقت من با شگفت ديدم که منجمين مقابل من سر فرود آوردند و پرسيدم براي چه اين کار را ميکنيد و آنها جواب دادند ما 

يقين نداريم که تو فرزند خدايان باشي ولي ميدان ي م که در اين جهان متولد نشده اي و لذا شرط احتياط اين است که بتو 

احترام بگذاريم تا اگر براستي فرزند خدايان هستي از طرف ما قصوري سر نزده باشد و نزد خدايان مسئول نشويم. 

من که ميدانستم فرزند خدايان نيستم از اين حرف بسيار تعجب کردم و آن را بحساب کم عقلي و خرافه پرستي منجمين 

گذاشتم. 

??? 
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فصل شانزدهم 

جشن روز دروغگوئي 

وقتي فصل بهار شروع ميشود سکنه بابل مدت دوازده روز جشن ميگيرند. 

در روز سيزدهم مراسم اين جشن بوسيله يک دروغ بزرگ يعني پادشاه دروغي خاتمه م ييابد. 

در اين دوازده روز مردم در بابل زيباترين لباس خود را ميپوشند و دخترهاي جوان به معبد (ايشتار) ميروند و در آنجا 

خود را در دسترس مردها قرار ميدهند تا اينکه با آنها تفريح نمايند و هر مرد بعد از اينکه با زني تفريح کرد يک هديه 

بوي ميدهد و زنها اين هدايا را جمع آوري مينمايند تا اينکه وقتي شوهر ميکنند داراي جهيز باشند. 

هيچ کس از اين رسم حيرت نم ينمايد و هيچ مرد وقتي زن ميگيرد انتظار ندارد که زن او باکره باشد. 

در اين دوازده روز همه مشغول عيش و عشرت ميشوند و خود را براي جشن روز سيزدهمين بهار آماده ميکنند. 

صبح روز سيزدهم من در مهمانخانه نشسته بودم و يک مرتبه شنيدم که يک عده سرباز به مهمانخانه ريختند و بانک 

زدند پادشاه ما کجاست؟ پادشاه ما را بدهيد وگرنه همه را بقتل خواهيم رسانيد. 

اين عده با فريادهاي خشمگين طبقات مهمانخانه را پيمودند تا به طبق هايکه من در آن سکونت داشتم رسيدند و فرياد 

زدند پادشاه ما را بدهيد... پادشاه ما را پنهان نکنيد. 

سربازها مقابل اطاق ما غوغا نمودند و (کاپتا) غلام من از بيم خود را زير تخت خواب پنهان کرد و بمن گفت تصور 

ميکنم در بابل شورشي شده و پادشاه گريخته و طرفداران او به تصور اينکه وي در اين مهمانخانه است اينجا آمد هاند. 

من درب اطاق را گشودم و به سربازها گفتم آيا مرا م يشناسيد يا نه؟ 

من (سينوهه) ابن الحمار طبيب مصري هستم و دندان پادشاه شما را کشيده ام و او براي خشنودي من در اين شهر 

قشون خود را وادار به رژه کرد و اگر قصد داشته باشيد مرا اذيت کنيد نزد پادشاه شما ميروم و شکايت ميکنم. 

سربازها گفتند اگر تو (سينوهه) هستي ما تو را جستجو ميکنيم و منظورمان يافتن تو ميباشد. 

پرسيدم با من چکار داريد گفتند که غلام تو را ميخواهيم سوال کردم با غلام من چکار داريد؟ 

سربازها گفتند امروز روز جشن پادشاه دروغي است و پادشاه ما امر کرده که غلام تو را نزد وي ببريم. 

گفتم پادشاه شما با غلام من چکار دارد؟ 

گفتند از اين موضوع اطلاع نداريم و اگر غلام خود را به ما نشان ندهي تو را عريان خواهيم کرد و بدون لباس به کاخ 

پادشاه خواهيم برد و براي اينکه نشان بدهند که تهديد آنها واقعيت دارد با يک حرکت جامع مرا دريدند و مرا عريان 

کردند و آنوقت با شگفت مرا نگريستند چون تا آنموقع نديده بودند که مردي داراي ختنه باشد. 

يکي از سربازها گفت پناه بر (مردوک) چرا اينمرد اينطور است؟ 

ديگري پرسيد که آيا تمام مردهاي مصر اينطور هستند؟ 

گفتم بلي در مصر مردها را هنگاميکه کودک هستند ختنه ميکنند. 

يکي از آنها گفت اين موضوع براي ما اهميتي ندارد. ديگري فرياد بر آورد ما از تو کسي را مي خواهيم که بايد بما 

تحويل بدهي وگرنه... 

گفتم سخن را کوتاه کنيد و بگوئيد چه خواهيد کرد؟ 

سربازها گفتند يا غلام خود را بما نشان بده يا تو را عريان از خيابانهاي بابل عبور خواهيم داد و بکاخ سلطنتي خواهيم 

برد. 

گفتم من بپادشاه شما شکايت خواهم کرد و خواهم گفت که شما را بشدت تنبيه کند. ??? 
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سربازها گفتند خود پادشاه بما گفته که اگر تو غلامت را بما تسليم نکني تو را عريان بکاخ سلطنتي ببريم. 

(کاپتا) که زير تخت از وحشت ميلرزيد از آنجا خارج شد و گفت ارباب مرا عريان بکاخ سلطنتي نبريد زيرا احترام اين 

پزشک معروف از بين ميرود و من حاضرم که با شما بهر جا که ميگوئيد بيايم. 

سربازها وقتي (کاپتا) را ديدند فرياد شعف بر آوردند و گفتند (مردوک) پاينده باد... پادشاه ما پيدا شد... ما پادشاه خود 

را يافتيم و اينک او را بکاخ سلطنتي مي بريم. 

(کاپتا) با حيرت هر چه تمامتر سربازان را مينگريست و سربازها وقتي شگفتي او را ديدند با فريادهاي شادي گفتند تو 

پادشاه چهار اقليم هستي؟ تو شهريار ما مي باشي و ما از قيافه ات تو را م يشناسيم. 

وردند و بعضي ديگر از قفا باو لگد ميزدند که وادارش نمايند زودتر براه ? بعضي از سربازها مقابل (کاپتا) سر فرود مي 

بيفتد. 

(کاپتا) گفت ارباب من تصور ميکنم که من در کشوري زندگي مينمايم که همه افراد آن ديوانه هستند و من اکنون 

نميدانم که آيا روي دو پاي خود راه ميروم يا اينکه روي سر حرکت مينمايم و شايد در خواب هستم و آنچه مي بينم 

مناظر خواب مي باشد و اگر مرا در اين کشور سرنگون بدار آويختند تو نگذار که جنازه مرا جانوران بخورند و جنازه ام را 

موميائي کن و در مصر دفن نما. 

يکي از سربازان خند هکنان گفت که در اينجا جنازه اموات را جانوران نم يخورند براي اينکه ما جنازه آنها را در رودخانه 

مياندازيم و آب آنها را بطرف دريا ميبرد. 

(کاپتا) گفت ارباب من نگذار که جنازه مرا در آب رودخانه بيندازند زيرا در آن صورت من نخواهم توانست در دنياي 

ديگر زنده بمانم. 

سربازها که م يخنديدند گفتند ما امروز توانست هايم يک پادشاه خوب پيدا کنيم براي اينکه زبان او به هنگام صحبت 

گره نم يخورد و چون (کاپتا) نميخواست از مهمانخانه خارج شود با لگد و ضربات کعب نيزه او را براه انداختند و بردند. 

بعد از اينکه (کاپتا) باجبار رفت من به شتاب لباس پوشيدم و عقب او بکاخ سلطنتي رفتم و در آنجا چون ميدانستند 

که من نزد پادشاه تقرب دارم کسي جلوي مرا نگرفت. 

وقتي وارد کاخ شدم ديدم يک جمعيت انبوه در کاخ سلطنتي جمع شده اند و همه فرياد ميزدند و سربازها با هيجان 

نيزه ها را تکان ميدادند. 

من يقين حاصل کردم که در بابل شورش شده و اگر از ولايات سربازها را احضار نکنند ممکن است که (بورابورياش) 

پادشاه بابل از سلطنت بر کنار شود زيرا از فريادهاي جمعيت معلوم بود که عليه (بورابورياش) ابراز احساسات م يکنند. 

بدون اينکه کسي جلوي مرا بگيرد وارد تالاري شدم که ميدانستم پادشاه بابل در آنجاست و مشاهده کردم که کاهن 

بزرگ معبد (مردوک) و عد هاي از کاهنهاي ديگر در آن تالار حضور دارند. 

وقتي (کاپتا) وارد تالار شد يکمرتبه کاهن بزرگ معبد (مردوک) در حالي که با انگشت پادشاه بابل را نشان ميداد گفت 

اين پسرک را که هنوز ريش از صورت او نروئيده از اينجا بيرون ببريد... ما حاضر نيستيم که او را پادشاه خود بدانيم. 

ديگران براي تاييد اظهار آن مرد گفتند اين پسر را از اين جا اخراج کنيد و ما حاضر نيستيم که بيش از اين يک 

کودک بر ما حکومت کند... او را بيرون ببريد. 

کاهن بزرگ معبد (مردوک) بطرف (کاپتا) غلام من اشاره کرد و گفت اينک ما توانسته ايم که يک پادشاه بالغ و عاقل 

لانديشي بر ما حکومت نمايد. ? پيدا کنيم و او را به سلطنت انتخاب خواهيم کرد تا اينکه از روي عقل و م 

بمحض اينکه اين حرف از دهان کاهن بزرگ بيرون آمد کساني که در آنجا بودند به پادشاه جوان حمله ور شدند و با 

خنده و شوخي علائم سلطنت را از سر و سينه وي دور کردند و لباس از تن او بيرون آوردند و بازوها و پاهاي او را 
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لمس کردند و ميگفتند نگاه کنيد که اين پسر جوان چقدر ضعيف است و هنوز از دهان او بوي شير مي آيد و نميتواند 

وسيله تفريح زنهاي حرم خود شود و بجاي او اين مرد (اشاره به غلام من) را بحرم ميفرستيم تا اينکه بتواند قدري 

وسيله تفريح زنهاي حرم گردد. 

(بورابورياش) وقتي از علائم سلطنتي خلع ميگرديد کوچکترين مقاومت نکرد و من ديدم که باتفاق شير خود که دم را 

وسط پاها قرارداده بود بگوشه اي از اطاق رفت. 

وقتي مشاهده کردم که بر تن غلام من لباس سلطنتي پوشانيدند و علائم سلطنتي را بر سر و سينه او نصب کردند 

نميدانستم که آيا روي دو پاي خود راه ميروم يا اينکه روي سر حرکت م ينمايم. 

(کاپتا) را روي تختي که قبلاٌ پادشاه بابل روي آن نشسته بود نشانيدند و مقابلش سجده کردند و زمين را بوسيدند 

حتي خود (بورابورياش) که عريان بود مقابل (کاپتا) سجده کرد و گفت او بايد پادشاه ما باشد زيرا عاقل تر و عادل تر از 

او در اين کشور نيست. 

غلام من طوري مبهوت بود که نميتوانست حرف بزند ولي من ميديدم که موهاي سرش زير علامت سلطنت که بر فرق 

او نهاده بودند سيخ شده است. 

وقتي کسانيکه در اطاق بودند نسبت باو اظهار انقياد کردند (کاپتا) فرياد زد ساکت شويد و همه سکوت نمودند و وي 

گفت: من فکر ميکنم که يک جادوگر مرا سحر کرده و چيزهائي بنظرم ميرساند که واقعيت ندارد چون محال است که 

بتوان قبول کرد که يکمرتبه مردي چون مرا که در اين کشور اجنبي هستم، پادشاه بکنند. 

حضار زبان باعتراض گشودند و با شوخي و خنده گفتند اينطور نيست و تو پادشاه ما هستي و هيچکس تو را گرفتار 

جادو نکرده و ما از روي کمال صميميت و خوشوقتي تو را پادشاه خود کرد هايم. 

(کاپتا) گفت من با اينکه ميل ندارم که پادشاه شما باشم نميتوانم بر خلاف راي شما رفتار کنم چون عده شما زياد 

است ولي يک سوال از شما ميکنم و درخواست مينمايم که جواب درست بدهيد... آيا من پادشاه شما هستم يا نه؟ 

همه با يک صدا بانگ بر آوردند بلي... بلي... تو پادشاه ما هستي و باز مقابل او سجده کردند و يکي از حضار يک پوست 

شير پوشيد و مقابل تخت (کاپتا) بر زمين نشست و غريد. 

(کاپتا) يکمرتبه ديگر بانگ زد ساکت باشيد و همه سکوت کردند. 

غلام من گفت اگر من پادشاه شما هستم بايد از اوامر من اطاعت کنيد. 

همه فرياد زدند که هرچه تو بگوئي انجام خواهيم داد (کاپتا) گفت چون من پادشاه شما شد هام امروز بايد جشن گرفت 

و بگوئيد غلامان بيايند. 

عده اي از غلامان که حضور داشتند به (کاپتا) نزديک شدند و او گفت فوري شراب و غذا بياوريد تا اينکه من بخورم و 

بوسيله شراب خود را شادمان کنم و ديگران هم مثل من شکم را سير و سر را گرم نمايند. 

غلامان گفتند که غذا و شراب در اطاق ديگر حاضر است و او را بلند کردند و با هياهو وغريو و خنده به تالار ديگر 

بردند و منهم با آنها رفتم و ديدم که در آن تالار انواع اغذيه و اشربه را نهاده اند و هر کس هر طور که مايل بود از غذاها 

و شرابها انتخاب ميکرد و ميخورد و م يآشاميد. 

(بورابورياش) پادشاه سابق بابل مثل غلامان يک لنگ بکمر بسته بود و وسط جمعيت از هر طرف ميدويد و پيمانه هاي 

شراب را واژگون ميکرد و خورشهاي غليظ را روي جامه حضار ميريخت و آنها را واميداشت که ناسزا بگويند. در حياط 

کاخ سلطنتي حوض ها را پر از آبجو و شراب کرده بودند و هر کس ميتوانست که با پيمان ههائي که کنار حوض بنظر 

ميرسيد آبجو يا شراب بنوشد و با خرما و ماست و يکنوع چربي که از شير ميگيرند و خيلي لذيذ است (مقصود نويسنده 

کره ميباشد – مترجم) شکم را سير کنند. 
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وقتي شک مها سير و سرها از آبجو و شراب گرم شد غوغائي آنچنان نشاط آور در کاخ و حياط بوجود آمد که من تا آنروز 

نظير آنرا نديده بودم. 

تفاوت طبقات و رتب هها از بين رفته بود و هر کس با ديگري شوخي و مزاح ميکرد و کسانيکه تا ديروز مقابل 

(بورابورياش) سجده مي نمودند استخوانهاي غذا را بطرفش مي انداختند و او هم ميخنديد و استخوانها را بطرف 

همانهائي که انداخته بودند پرتاب م ينمود. 

در وسط غوغا من خود را به غلام خود رسانيدم و باو گفتم (کاپتا) اکنون همه مست هستند و کسي در فکر تو نيست و 

برخيز که بدون ا طلاع ديگران از اينجا برويم چون من حدس ميزنم که عاقبت اين کار خوب نيست. 

(کاپتا) که مشغول خوردن يک قطعه گوشت بريان شده الاغ بود گفت آنچه تو ميگوئي در گوش من مثل وزوز مگس 

جلوه ميکند و من حرف تو را نم يپذيرم و اين سعادت را رها نم يکنم که از اينجا بروم مگر نم يبيني که اين ملت با چه 

محبت و شوق مرا به پادشاهي انتخاب کرده است؟ و آيا من ميتوانم در قبال اينهمه محبت و علاقه نسبت باين ملت 

حق ناشناسي نمايم و آنها را رها کنم و بروم و ديگر اينکه تو بعد از اين نبايد مرا باسم (کاپتا) خطاب کني زيرا من 

پادشاه چهار اقليم هستم و تو هر دفعه که ميخواهي با من حرف بزني بايد بگوئي اي پادشاه چهار اقليم و مثل ديگران 

مقابل من سجده نمائي. 

گفتم کاپتا ... اين پادشاهي تو غير از يک شوخي و دروغ بزرگ نيست چون محال است اين ملت تو را که يک غلام 

خارجي هستي پادشاه خود بکند و من مي ترسم که عاقبت اين شوخي براي ما خطرناک باشد و تا وقت باقيست برخيز 

که خود را در گوشه اي پنهان کنيم يا اينکه از اينجا برويم و اگر برخيزي و بيائي من جسارت تو را خواهم بخشيد و تو 

را با عصاي خود تاديب نخواهم کرد. 

(کاپتا) دهان را که آلوده به چربي بود پاک کرد و با يک قطعه استخوان الاغ که در دست داشت مرا مورد تهديد قرار 

داد و بانگ زد اين مصري پليد را از اينجا دور کنيد وگرنه من مجبور خواهم شد که با چوب استخوانهاي او را در هم 

بشکنم. 

همين که (کاپتا) اين حرف را زد مردي که در جلد شير رفته بود بمن حمله ور گرديد و مرا بزمين انداخت و با چنگال 

خود بدن مرا خراشيد و نزديک بود که سراسر بدنم مجروح شود ولي خوشبختانه نفيرها بصدا در آمدند و اعلام کردند 

که پادشاه جديد براي اجراي عدالت برود و شير ساختگي مرا رها کرد. 

عدالت خانه بابل در نزديکي کاخ سلطنتي قرار گرفته بود وقتي (کاپتا) را به آنجا بردند که مبادرت به اجراي عدالت 

نمايد خواست که شانه از زير بار خالي کند و گفت من به دادگستري قضات بابل اطمينان دارم و بهتر اين است که آنها 

مثل گذشته مجري عدالت باشند. 

ولي مردم اين حرف را نپذيرفتند و گفتند که ما خواهان اجراي عدالت از طرف پادشاه جديد خود هستيم تا اينکه 

بدانيم آيا عقل دارد و ميتواند مطابق اصول انصاف راي صادر کند يا نه؟ 

(کاپتا) ناچار شد که تن به قضا در دهد و مردم او را روي مسند بزرگ قاضي بابل نشانيدند و شلاق و قيد را که علامت 

اجراي عدالت است مقابلش نهادند و اول کسيکه براي تظلم نزديک شد مردي بود که لباس پاره بر تن داشت و من 

ديدم که موهاي سرش سفيد ميباشد. 

بعد فهميدم که سفيدي موهاي وي ناشي از خاکستريست که روي سر پاشيده و لباس خود را عمدي پاره کرده تا 

اينکه بتواند با وضعي ژوليده بحضور پادشاه برسد. 

زيرا در باب کسانيکه خود را خيلي مظلوم ميدانند ميکوشند که از حيث ظاهر وضعي ژوليده داشته باشند تا اينکه 

رافت سلطان را جلب کنند. 
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مرد مقابل غلام من بخاک افتاد و زمين را بوسيد و گفت اي خداوندگار چهار اقليم امروز کسي مثل تو دادگستر و بقدر 

تو عاقل نيست و لذا من آمده ام که از تو درخواست اجراي عدالت نمايم من زني دارم که چهارسال است با من بسر 

ميبرد و در اين مدت آبستن نشده و بتازگي باردار شده و با اينکه بعضي بمن گفتند که زن تو داراي فاسقي ميباشد 

من اين حرف را نپذيرفتم تا اينکه ديروز زنم را با يک سرباز غافلگير کردم. 

من نتوانستم سرباز مزبور را دستگير کنم زيرا وي قوي تر از من بود و همينکه من وارد خانه شدم گريخت ولي اکنون 

جگر سياه من پر از اندوه و ترديد شده و من نميدانم طفلي که زن من در شکم دارد آيا طفل من است يا طفل اين 

سرباز و آمده ام از تو درخواست کنم که اين مشکل را حل نمائي و مرا از ترديد بيرون بياوري تا اينکه من بدانم در مورد 

اين کودک چه تکليف دارم. 

(کاپتا) قدري با نگراني اطراف خود را نگريست زيرا نميدانست چه جواب بدهد که مقرون به عدالت باشد و يکمرتبه 

غلامان را خواست و گفت چوب بدست بگيريد و اين مرد را کتک بزنيد. 

غلامان با چوب بجان آن مرد افتادند و بعد از اينکه او را زدند مرد خطاب به جمعيت اظهار کرد که آيا راي پادشاه در 

مورد من عادلانه است و من که براي تظلم آمد هام بايد چوب بخورم. 

مردم بعد از شنيدن اين حرف از (کاپتا) توضيح خواستند و پرسيدند اي خداوندگار چهار اقليم براي چه تو دستور 

دادي که اين مرد را کتک بزنند. 

(کاپتا) گفت مردي که اين قدر احمق باشد مستوجب چوب خوردن است زيرا آيا ميتوان قبول کرد که مردي داراي 

مزرعه مستعد ميباشد مزرعه خود را لم يزرع بگذارد و در آن بذر نکارد و وقتي ديگران از روي احسان و ترحم در آن 

مزرعه بذر ميکارند بيايد و شکايت کند که چرا سايرين در زمين مزبور تخم کاشت هاند. 

ولي اگر مزرعه لم يزرع که متروک مانده از ديگران درخواست کند که در آن تخم بکارند آيا بايد مزرعه را مورد 

نکوهش قرار داد؟ البته نه و بنابراين حق با زن است که با مرد ديگر مربوط گرديده زيرا اين مرد نتوانسته که درخواست 

زن را بر آورد و او را مبدل بيک مزرعه متروک نموده است. مردم بعد از شنيدن اين حرف فريادهاي تحسين بر آوردند 

و عقل و عدالت (کاپتا) را ستودند آنوقت يک پيرمرد به کاپتا نزديک گرديد و گفت اي خداوندگار چهار اقليم من در 

مقابل تو و اين ستون که قوانين بابل روي آن نوشته شده درخواست اجراي عدالت ميکنم و شکايت من اين است. 

اخيراٌ من در کنار کوچه يک خانه ساختم ولي معماري که خانه مرا به مقاطعه ساخته بود مرا فريب داد و مصالح 

نامرغوب بکار برد و باستحکام خانه توجه نکرد و خانه يکمرتبه ويران گرديد و عابري را بقتل رسانيد و اينک بازماندگان 

عابر مزبور از من درخواست جبران خسارت مينمايند در صورتيکه من گناهي ندارم و تکليف من چيست و به 

بازماندگان عابر مقتول چه بايد بگويم؟ 

(کاپتا) فکري کرد و گفت موضوعي که تو بمن ميگوئي يک مسئله پيچيده است و آنگاه از قضات بابل که حضور 

داشتند پرسيد قانون در اينمورد چه ميگويد؟ 

قضات ستوني را که قانون روي آن نوشته شده بود به (کاپتا) نشان دادند و گفتند اگر خانه بر اثر بي مبالاتي يا خدعه 

مقاطعه کار ويران شود و صاحب خانه را بقتل برساند معمار مقاطعه کار بقتل خواهد رسيد. 

در صورتيکه خانه پس از ويران شدن پسر صاحبخانه را مقتول کند پسر مقاطعه‹کار بجرم قتل پسر صاحبخانه مقتول 

خواهد شد. 

قانون در خصوص قتل ديگران چيزي نمي گويد ولي ما اينطور تعبير مي کنيم که هرگونه ضرري که از ويراني خانه 

ديگران وارد بيايد بايد بوسيله مقاطعه کار جبران شود و در صورتيکه مقاطعه کار نخواهد که آن ضرر را جبران کند بايد 

بهمان اندازه بر او خسارت وارد آورد. 

??? 

107 

(کاپتا) گفت من نم يدانستم که در اين کشور معماران مقاطعه کار اينقدر حيله گر هستند و از مصالح ساختماني 

ميدزدند يا اينکه در بناي خانه طوري بي مبالاتي مي کنند که خانه فرو ميريزد و من بعد از اين مواظب خواهم بود که 

گرفتار اين نوع مقاطع هکاران حيله گر نشوم. 

و اما در خصوص شکايت اين مرد و اينکه خويشاوندان عابر مقتول از او درخواست خسارت کرده اند عقيده من چنين 

است: خويشاوندان عابر مقتول بايد مقابل خانه معمار مقاطعه کار بروند و اولين عابر را که از آنجا ميگذرد بقتل برسانند 

تا اينکه طبق قانون عمل شود ولي اگر خويشاوندان عابر مزبور مثل خويشاوندان عابر اول درخواست خسارت کردند 

کسانيکه عابر دوم را مقابل خانه معمار بقتل رسانيد هاند بايد از عهده خسارت برآيند. 

نظريه من راجع به مجرم اصلي اين است که در اين واقعه هيچکس بقدر عابري که از جلوي خانه سست بنياد عبور 

کرده گناه ندارد زيرا هيچ مرد عاقل از جلوي خان هاي که ممکن است ويران شود عبور نم ينمايد. 

بعد از او مجرم اصلي همين مرد است که اينجا آمده و ميگويد خانه اش ويران شده. اينمرد از اين جهت مجرم ميباشد 

که با اينکه اهل بابل است و در تمام عمر در اين کشور ميزيسته و اکنون بسن کهولت رسيده نميدانست که در بابل 

نبايد ساختمان خانه را بيک معمار مقاطع هکار واگذار کرد و گرنه بايد منتظر بود که در ماه اول آن خانه ويران شود. 

يا لااقل بعد از اينکه ساختمان خانه را بيک مقاطع هکار واگذاشت او را تحت نظر بگيرد تا اينکه مبادرت به تقلب نکند. 

و چون در صدد بر نيامده که مقاطع هکار را تحت نظر قرار بدهد و کنترل نمايد وي حق داشته که اينمرد را فريب بدهد 

و خانه او را طوري بسازد که ويران گردد. 

زيرا تا وقتي احم قها را فريب ندهند و آنها متضرر نشوند عاقل نخواهند شد. 

يکمرتبه ديگر مردم عدالت (کاپتا) را تحسين کردند و مردي که براي تظلم آمده بود با افسردگي دور گرديد. 

آنوقت يک سوداگر فربه که لباس گرانبها در برداشت به کاپتا نزديک گرديد و گفت سه روز قبل من هم مثل ديگران 

به معبد (ايشتار) رفتم تا اينکه بتوانم با يکدختر باکره تفريح کنم. من يکي از دختران باکره را که براي تهيه جهيز در 

روزهاي اول بهار به معبد (ايشتار) مي آيند پسنديدم و با او قرار گذاشتم که مقداري سيم از من بگيرد و با من تفريح 

کند. 

بعد از اينکه سيم را باو دادم لازم شد که براي يک حاجت عادي دور شوم و پس از مراجعت با تعجب مشاهده کردم که 

او با يکمرد ديگر مشغول تفريح ميباشد در صورتيکه از من نقره گرفته با من قرار گذاشته بود که منتظر مراجعتم باشد. 

وقتي باو گفتم که نقره مرا پس بده جواب داد که تو قرار گذاشتي که با من تفريح کني وپس اينکه آنمرد رفته ميتواني 

مبادرت بتفريح نمائي. 

گفتم من هنگامي ميخواستم با تو تفريح کنم که تو باکره بودي و اکنون داراي بکارت نم يباشي. 

ولي دختر مزبور حرف مرا نپذيرفت و گفت من نقره تو را پس نمي دهم زيرا آنچه تو ميخواستي از من خريداري کني 

موجود است و ميتواني ابتياع نمائي. 

من باو گفتم که من از تو يک ظرف سفالين سالم خريداري کردم و قيمت آن را هم پرداختم و بعد براي کاري از تو 

دور شدم ولي در هر حال اين ظرف بمن تعلق داشت و تو که ظرف سفالين را بمن فروخته بودي حق نداشتي که آنرا 

بديگري بفروشي و وي آن ظرف را بزمين بزند و بشکند و حال که من آمد هام قطعات ظرف شکسته را به من عرضه 

نمائي و بگوئي اين است چيزي که تو از من خريده بودي. 

وقتي (کاپتا) اين حرف ها را شنيد شلاق خود را برداشت و با خشم تکان داد و گفت: من در هيچ جا مرداني نديد هام که 

مانند سکنه اين شهر نادان باشند و براي چيزهائيکه کودکانه است شکايت کنند. 

اي مرد بازرگان اگر تو براي خريد يک ميوه تازه ببازار بروي بعد از اينکه ميوه را خريداري کردي فوري آنرا تناول 
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مينمائي يا اينکه ميگذاري چند روز بگذرد و پس از انقضاي اين مدت بر ميگردي و ميگوئي براي چه ميوه ايکه من 

خريده ام پلاسيده و فاسد شده است. 

يک دختر جوان و باکره هم مثل ميوه تازه است و خريدار بمحض اينکه ميوه را ابتياع کرد بايد آنرا تناول کند و اگر 

دختر جوان را گذاشت و رفت و هنگام مراجعت ديد ميوه او پلاسيده شده يا بقول تو ظرف سفالين شکسته نبايد 

شکايت نمايد. 

تو بجاي اينکه از اين دختر شکايت کني بايد از وي ممنون باشي که بتو کمک کرد زيرا قبل از بازگشت تو مانعي را از 

بين برد و هرگاه باقي ميماند براي تو اسباب زحمت ميشد و اين زحمت را بديگري محول نمود تا اينکه تو بدون اشکال 

با وي تفريح کني و چون معلوم است که مردي نادان هستي و قدر و قيمت ميوه تازه را نميداني من تو را محکوم 

ميکنم که بعد از اين پيوسته با ظروف شکسته تفريح نمائي. 

باز مردم فرياد تحسين را بلند کردند و عقل و درايت (کاپتا) را ستودند و غلام من خطاب بقضات گفت: امروز من بقدر 

کافي عدالت را اجرا کردم و اينک خسته شده ام و بايد استراحت نمايم و اگر شاکيان ديگر پيدا شدند قضات بايد 

بشکايت آنها رسيدگي نمايند. 

شکايت اينمرد بازرگان مرا متوجه کرد که من اينک سلطاني هستم که در حرم خود چهار صد زن دارم و بايد بروم و با 

آنها تفريح کنم و من براي تفريح با آنها خود را مستعد م يبينم زيرا نه فقط غذا مرا نيرومند کرده بلکه از لحظ هاي که 

سلطان چهار اقليم شده ام يک نيروي فوق العاده را در خود احساس مي کنم که حتي در دوره جواني خود داراي آن قوت 

نبودم. 

مردم با غريو شادي (کاپتا) را بطرف حرم بردند ولي در بين جمعيت يکنفر تفريح نم يکرد و نم يخنديد و او 

(بورابورياش) بود و خود را بمن رسانيد و گفت (سينوهه) تو طبيب هستي و ميتواني وارد حرم شوي و برو و نگذار که 

غلام تو بزنهاي من دست بزند زيرا اگر مرتکب اين عمل شود غروب امروز من پوست او را خواهم کند و پوستش را 

بالاي ديوار خواهم گذاشت که خشک شود. 

ولي اگر از دست درازي بطرف زنهاي من خودداري نمايد مرگ بر وي آسان خواهد شد و من ميگويم که طوري او را 

بقتل برسانند که دچار شکنجه نشود. 

گفتم (بورابورياش) هرچه تو بگوئي من انجام خواهم داد ولي من از مشاهده تو در لباس غلامان خيلي اندوهگين هستم 

و جگر سياه من پر از غم شده زيرا نم يتوانم تحمل کنم که مردم تو را مورد طعن و تحقير قرار بدهند. 

(بورابورياش) گفت امروز روز دروغ بزرگ يعني سلطان دروغ است و در اين روز يکنفر را بعنوان پادشاه بابل انتخاب 

مي نمايند ولي سلطنت او زيادتر از يکروز طول نمي کشد و تمام سکنه بابل اين موضوع را ميدانند ولي هنگاميکه من و 

تو صحبت مي کنيم غلامت بطرف حرم ميرود و من بيم دارم که او بطرف زنهاي من دست درازي نمايد و تو برو و 

نگذار که اين واقعه اتفاق بيفتد. 

من و (بورابورياش) بطرف حرم روانه شديم و در راه من راجع برسم روز دروغ بزرگ از او توضيح خواستم و وي گفت 

که هر سال در اين روز ملت بابل يکي از مضح کترين و ابل هترين افراد را براي مدت يک روز براي سلطنت انتخاب 

ميکند و حکمراني آن مرد از بامداد شروع ميشود و پادشاه بابل مانند يک غلام عهد هدار خدمت وي ميگردد. 

در اينروز اين سلطان موقتي هر چه بخواهد مي کند و من چون ديدم که غلام تو بسيار مضحک است خود گفتم که 

وي را براي سلطنت يک روزه انتخاب نمايند. 

من پرسيدم بعد از اينکه امروز بانتها رسيد با اين سلطان موقتي و يکروزي چه ميکنند؟ 

(بورابورياش) گفت وقتي امروز تمام شد همانطور که در بامداد ناگهان او را سلطان بابل کردند در چند لحظه هنگام 
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غروب آفتاب وي را بقتل ميرسانند و فرمان قتل او از طرف پادشاه يعني من صادر ميشود. 

اگر شخصي که مدت يک روز سلطنت کرده در مدت سلطنت مبادرت بقتل و جرح و تصرف زنهاي مردم نکرد هنگام 

غروب زهري در شراب ميريزند و باو ميخورانند و وي بدون مشقت جان ميسپارد. 

ولي اگر در اين يکروز از قدرت خود استفاده نامطلوب نمود در آن صورت من وي را با شکنج ههاي هولناک بقتل 

خواهم رسانيد. 

در گذشته يکمرتبه در همين روز سلطان وقاعي بابل که مثل ديگران مشغول تفريح بود بر اثر خوردن يک آبگوشت 

خيلي داغ که بعضي ميگويند در آن زهر ريخته بودند زندگي را بدرود گفت و آنمرد مضحک و ابله که فقط براي يکروز 

سلطان شده بود بعد از مرگ سلطان حقيقي مدت سي و شش سال در بابل سلطنت کرد و بهمين جهت من امروز 

هنگام صرف غذا و شراب خيلي احتياط کردم که گرفتار سرنوشت سلطان مزبور نشوم. 

وقتي من و (بورابورياش) بدرب حرم رسيديم من ديدم که (کاپتا) در حاليکه خون از بيني اش فرو مي چکد و يگانه 

چشم وي متورم شده از آنجا خارج شد. 

گفتم (کاپتا) تو را چه ميشود مگر مجروح شده اي؟ 

(کاپتا) گفت نگاه کن که در حرم با من چه کرد هاند؟ 

من وقتي وارد حرم شدم ديدم که قصد دارند زن هاي پير و کنيزهاي سياه و فربه و سالخورده را بمن بدهند و من 

گفتم که از آنها نفرت دارم و بطرف يکزن جوان و زيبا رفتم ولي آنزن مثل ماده شير بمن حمل هور شد و طوري با کفش 

خود روي چشم و بيني من کوبيد که چشم من ورم کرد و از بين يام خون جاري شد. 

(بورابورياش) وقتي حرف غلام مرا شنيد طوري به خنده در آمد که براي اينکه بر زمين نيفتد ببازوي من تکيه داد و 

(کاپتا) گفت (سينوهه) من جرئت نمي کنم که وارد حرم شوم زيرا اين زن ديوانه شده و اگر قدم بحرم بگذارم مرا بقتل 

خواهد رسانيد و لذا تو وارد حرم شو و جمجم? او را سوراخ کن تا يک روح شرور که در مغز او جا گرفته از سرش خارج 

شود و من بتوانم او را در آغوش بگيرم چون اگر اين زن ديوانه نبود بمن که پادشاه وي هستم و حق دارم که او را 

خواهر خود بکنم حمله نمي نمود و روي دهان و بيني من نمي کوبيد وخون مرا مانند خون گاوي که ذبح نمايند 

نمي ريخت. 

(بورابورياش) بمن گفت (سينوهه) برو ببين که وضع حرم چگونه است و اين زن که باين احمق حمله کرده که ميباشد. 

امروز چون روز پادشاه دروغي است من نميتوانم وارد حرم شوم ولي تو چون پزشک هستي ميتواني همه جا از جمله 

حرم من بروي و من تصور ميکنم زني که به غلام تو حمله ور شده دختري است جوان که بتازگي براي من آورد هاند و 

من ميخواستم او را از آن خود بکنم ولي هنوز چون وحش يها ميباشد و من منتظر هستم که وي آرام شود. 

من نميخواستم وارد حرم شوم ولي (بورابورياش) بقدري اصرار کرد که درخواست او را قبول کردم و وارد حرم شدم و 

خواجه ها که ميدانستند من طبيب هستم جلوي مرا نگرفتند. 

من ديدم که در حرم ب ينظمي حکمفرماست و عده اي از زنهاي پير خود را آراست هاند که در روز جشن پادشاه دروغي 

تفريح کنند و همينکه مرا ديدند سراغ (کاپتا) را گرفتند و ميپرسيدند که بز فربه ما کجا رفت و براي چه صبر نکرد که 

با ما خوش بگذراند. 

يکزن سياهپوست که مانند غلام من فربه بود و سينه هاي بزرگ و آويخته وي به شکمش ميرسيد بطرف من آمد و 

پرسيد بز چاق مرا برگردان تا اينکه من بتوانم او را روي سينه خود قرار بدهم و بفشارم... فيل مرا برگردان تا اينکه با 

خرطوم خود بدن مرا احاطه نمايد. 

خواجه ها اطراف مرا گرفتند و گفتند براي اين ز نهاي پير دغدغه نداشته باش براي اينکه هيچکدام ديوانه نشد هاند و 
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اين حرکات که ميکنند ناشي از اين است که امروز خود را براي تفريح آماده کرده بودند ولي در بين زنهاي حرم 

يکدختر جوان وجود دارد که از بدو ورود باينجا نسبت بهمه ابراز خشم ميکرد و امروز ديوانه شده و نه فقط پادشاه 

دروغي را بشدت مجروح و وادار به فرار کرد بلکه کاردي بدست گرفته و بمحض اينکه ما ميخواهيم باو نزديک شويم 

بما حمله مينمايد و تو بايد بروي و ديوانگي اين زن را معالجه نمائي. 

خواجه ها راهنما شدند و مرا بحياط بزرگ حرم که آجرهائي صيقلي و درخشنده داشت بردند. در وسط حياط يک 

حوض بود که مجسمه جانوران دريائي از سنگ در آن بنظر ميرسيد و از دهان مجسم هها آب چون ده ها فواره به 

حوض ميريخت. 

در کنار حوض زني جوان با لباس پاره در حاليکه تکيه به مجسمه يکي از جانوران دريايي داده بود ايستاده، از گيسوان 

و لباس او آب فرو ميريخت و معلوم ميشد که از حوض خارج شده است و يک کارد در دست داشت و کارد او در آفتاب 

ميدرخشيد. 

وقتي من نزديک شدم آن دختر جوان که خواجه ها هنگام نزاع با وي لباسش را پاره کرده بودند چيزي گفت ولي 

ورد که من نميفهميدم آن زن چه ميگويد. ? خواجه ها طوري قيل و قال ميکردند و ريزش فواره ها چنان صدا بوجود مي 

من خطاب به خواجه ها گفتم از اينجا برويد تا اينکه حياط خلوت شود و آب فوار هها را قطع کنيد که من بتوانم صداي 

زن را بشنوم. 

خواجه ها رفتند و آب فواره ها را قطع کردند و آن وقت من توانستم صداي آنزن را بشنوم و شنيدم که وي مشغول 

خواندن آواز است و گون ههاي او از فرط هيجان قرمز شده است. 

باو گفتم اي زن ساکت باش و اين کارد را دور بينداز و اينجا بيا تا اينکه تو را معالجه کنم زيرا بدون شک تو ديوانه 

شده اي. 

زن بجاي اينکه از حرف من اطاعت کند گفت اي ميمون اگر جلو بيائي من کارد خود را در جگر سياه تو فرو خواهم 

کرد زيرا من بسيار خشمگين هستم. 

من گفتم اي زن کارد را دور بينداز زيرا نسبت بتو دشمني ندارم و نم يخواهم بتو آسيب برسانم. 

زن گفت چند نفر از مردها همين حرف را بمن زدند و گفتند که نسبت بمن قصد بد ندارند ولي من فهميدم که آنها 

ميخواهند من را فريب بدهند تا اينکه از من بهر همند شوند و بهمين جهت اين کارد را بدست گرفتم تا هر مرد را که 

بمن نزديک ميشود بقتل برسانم و بخصوص اين پيرمرد يک چشم را که مانند يک خيک متورم بود بقتل خواهم 

رسانيد. 

گفتم آيا اين تو بودي که پادشاه بابل را مجروح کردي؟ زن گفتم بلي من بودم و خوشحالم که توانستم از بيني او خون 

جاري کنم زيرا حتي پادشاه بابل نبايد از من بهر همند شود زيرا مرا وقف خداي ما کرد هاند و من بايد مقابل خداي 

خودمان برقصم. 

گفتم هر قدر ميل داري مقابل خداي خود برقص و اين موضوع بمن مربوط نيست و من پزشک هستم و وظيف هام اين 

است که نگذارم که تو که اکنون ديوانه شد هاي با اين کارد خود را مجروح نمائي و اگر تو مجروح شوي پادشاه بابل 

متضرر خواهد شد زيرا خواج ههاي او بمن گفتند که وي تو را به مبلغي گزاف از بازار برده فروشان خريداري کرده است. 

زن گفت من برده نيستم تا اين که حق داشته باشند مرا در بازار برده فروشان بفروشند. من دختري هستم که بزور 

ربودند و هرگاه تو قدري شعور ميداشتي اين موضوع را ميفهميدي. 

در اينموقع زن نظري بعقب خود انداخت و افزود: خواجه ها بالاي درخت رفته اند که صحبت ما را بشنوند و آيا تو 

نميتواني با زباني ديگر حرف بزني تا اينکه نفهمند ما چه ميگوئيم. 
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من با زبان مصري شروع بصحبت کردم و گفتم من مصري هستم و نامم (سينوهه) ابن الحمار است و چون طبيب 

ميباشم تو نبايد از من بترسي. 

همينکه زن شنيد که من با زبان مصري صحبت ميکنم بطرف من آمد و گفت من نميدانستم که تو مصري هستي 

مدم زيرا ميدانم که مردهاي مصري با زور از ز نها بهره مند نميشوند و با اينکه نسبت بتو ? وگرنه زودتر بطرف تو مي 

اعتماد دارم نميتوانم کاردم را بتو بدهم براي اينکه اين کارد مورد احتياج من است و قصد دارم که امشب وقتي پادشاه 

يد که از من بهر همند شود ر گهاي گردن خود را با اين کارد قطع نمايم و بميرم تا اينکه مقابل ? بابل يا ديگري مي 

خداي خود بي آبرو نشوم و اگر توميل داري که من زنده بمانم و از خدايان ميترسي مرا از اين کشور خارج کن ولي 

بدان که هرگاه مرا از اينجا بيرون ببري من نخواهم توانست تو را همانطور که يکزن بمرد پاداش ميدهد، بدهم براي 

اينکه من وقف خداي خود شده ام و هيچ مرد نبايد از من منتفع شود مگر وقتي خداي من بگويد او را بخواه و از 

آميزش با وي محفوظ شو. 

گفتم من هيچ قصد ندارم که از تو منتفع شوم و تو بايد از اين حيث آسوده خاطر باشي ليکن رفتن تو از حرم پادشاه 

بابل کاري دور از عقل است زيرا در اين جا وسائل زندگي تو فراهم ميباشد و بتو غذا و لباس و هر چيز ديگر که 

بخواهي ميدهند. 

زن گفت من در کشور خود هم غذا و لباس داشتم و غذا و لباس اينجا در نظرم جلوه ندارد و اما اينکه گفتي هيچ قصد 

ن صحبت نمائيم زيرا ? نداري از من منتفع شوي، اينموضوعي است که هرگاه مرا از بابل خارج کني ميتوانيم راجع ب 

گرچه من وقف خداي خودمان هستم ليکن اگر خداي من بگويد که مردي را بپسندم ميتوانم موافقت کنم که وي از 

من بهره مند شود. 

گفتم اي زن من قصد ندارم که تو را از بابل خارج کنم و از اينجا ببرم براي اينکه پادشاه بابل دوست من است و هرگاه 

تو را از حرم او بگريزانم بر خلاف رسم دوستي رفتار کرد هام. 

ديگر آنکه تو بايد بداني آنمرد که يک چشم داشت و مثل يک خيک متورم بود پادشاه هميشگي بابل نيست بلکه 

پادشاه دروغي آن کشور است و فقط يک روز (امروز) سلطنت ميکند و از روز ديگر پادشاه هميشگي بابل که تو را 

خريداري کرده سلطنت خواهد نمود و او جواني است خوش قيافه و اميدوار است که از آميزش با تو لذت ببرد و تصور 

ميکنم که تو نيز از آميزش با او لذت خواهي برد. 

اين است که بتو سفارش ميکنم که افکار کودکانه را کنار بگذار و اين کارد را بمن بده. 

زن گفت اگر کارد را بتو بدهم تو از من حمايت خواهي کرد گفتم آري از تو حمايت ميکنم تا آسيبي بتو نرسانند. 

آنگاه زن گفت اسم من مينا است و چون تو قول ميدهي که از من حمايت خواهي کرد که از من حمايت کني تا اينکه 

کسي بمن آسيبي وارد نياورد اين کارد را بتو ميدهم و چون مصري هستي ميدانم که بمن دروغ نخواهي گفت و مرا 

فريب نخواهي داد. 

آنوقت تبس مکنان کارد خود را بمن داد و من از او گرفتم و براه افتادم ولي وقتي ميرفتم متوجه بودم که (مينا) با 

تسليم کارد مرا در يک محظور بزرگ قرارداده زيرا پس از آن من بايد از او حمايت کنم و چگونه ميتوان از يکزن جوان 

و زيبا در يک حرم بزرگ مثل حرم (بورابورياش) حمايت کرد؟ و خواستم برگردم و کارد را بزن جوان بدهم تا اينکه 

نسبت بوي تعهدي نداشته باشم ولي خواج هها اطرافم را گرفتند و از اينکه توانسته ام کارد را از دست آنزن بيرون بياورم 

مرا تمجيد کرده گفتند اين زن هرگاه اين کارد را نگاه ميداشت ديگران را بقتل ميرسانيد يا خود را ولي اينک اطمينان 

داريم که وي نه بخود سوء قصد خواهد کرد نه به ديگران. 

وقتي از حرم خارج شدم (بورابورياش) بطرف من آمد و خنده کنان پرسيد چطور شد؟ آيا حدس من صحيح بود؟ و 
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زني که غلام ترا مجروح کرده همان کنيز جوان است که بتازگي براي من خريداري کرده اند. 

گفتم بلي و اين کنيز جوان بر اثر بد رفتاري خواجگان تو طوري به خشم در آمده که تصميم گرفته که بهيچ مرد 

تسليم نشود و بهتر اين است که تو تا چندي او را بحال خود بگذاري تا اينکه رفته رفته از خشم فرود بيايد و رام شود و 

موافقت کند که تو با وي بسر ببري. 

(بورابورياش) گفت تو براي رام کردن اين زن دغدغه نداشته باش زيرا من زنهاي جوان را خوب ميشناسم و ميدانم 

چگونه بايد آنها را رام کرد و اين اولين مرتبه نيست که يکزن جوان و خشمگين وارد حرم من ميشود و وقتي باو 

ميگويم که با من تفريح کند امتناع م ينمايد. 

دختران جوان که هنوز با من آميزش نکرده اند ميترسند و تصور ميکنند که يک خطر وخيم آنها را تهديد ميکند ولي 

وقتي نزد من آمدند و جواني مرا ديدند طوري نسبت به من راغب ميشوند که بعد از آن دائم شکايت مينمايند که چرا 

من تمام اوقات خود را با آنها بسر نميبرم و اگر با ساير زنهاي حرم تفريح نمايم دچار حسادت ميشوند و هرگاه جواني و 

زيبائي من در آنها تاثير نکند باز من يک وسيله مطمئن براي رام کردن آنها دارم که آن چوب است. من دستور ميدهم 

که دختر جوان و نافرمان را برو بخوابانند و خواجگان با ترک ههاي نازک آنقدر بر بدن او بکوبند که از پشت زن خون 

جاري شود و هنگام شب قادر به خوابيدن نباشد و اينزن بعد از اينکه يکمرتبه يا دوبار چوب خورد طوري مطيع ميشود 

که هرگز از اطاعت من سرپيچي نخواهد کرد. 

(بورابورياش) بعد از اين حرف با خند هاي ديگر از من دور شد و من بطرف تالار ضيافت رفتم. 

(کاپتا) غلام من با اينکه از دست (مينا) مجروح شده بود پس از اينکه به تالار ضيافت مراجعت کرد بر اثر نوشيدن 

آشاميدني درد خود را فراموش نمود. 

عده اي کثير اطراف وي را گرفته بودند و ا و را وادار مينمودند که شوخي و بذله سرائي نمايد و غلام من که تصور 

ميکنم براي اينکار استعداد ذاتي داشت حرفهائي ميزد و حرکاتي مينمود که ديگران را ميخندانيد. 

در تالار ضيافت طوري مردم سرگرم تفريح بودند که کسي بمن توجه نداشت خواستم که خود را به (کاپتا) نزديک کنم 

و باو بگويم که برخيزد و بگريزد ولي متوجه شدم که سايرن طوري غلام مرا در بر گرفت هاند که من نخواهم توانست که 

محرمانه با وي صحبت کنم و از آن گذشته (کاپتا) چنان يقين داشت که پادشاه شده که ممکن بود امر کند که ديگران 

مرا مورد ضرب و شتم قرار بدهند. 

من نميخواستم که غلام من در بابل بقتل برسد و نجات او را از مرگ وظيفه خود ميدانستم و گرچه وي بر اثر مستي 

خود را گم کرده بود ولي هر غلام ديگر بجاي (کاپتا) اگر يکمرتبه پادشاه ميشد خود را گم ميکرد. 

از (کاپتا) گذشته من در قبال (مينا) هم تعهدي داشتم که ميبايد انجام بگيرد، پادشاه بابل گفته بود که آندختر اگر 

يد و خود را به پاي من م ياندازد ولي من اين حرف را قبول نم يکردم چون اگر ? زيبائي مرا ببيند از خشم فرود مي 

(مينا) ميخواست که خود را تسليم (بورابورياش) نمايد تا آنموقع تسليم ميشد. 

من ترديد نداشتم که (بورابورياش) به خواجگان خود امر خواهد کرد که آنزن را بچوب ببندند و من نميخواستم که 

(مينا) بدست خواجه ها چوب بخورد و بدنش مجروح شود چون علاوه بر اينکه (مينا) باعتماد قول من که يک مصري 

هستم کارد خود را تسليم کرد، ما مصريها نميتوانيم قبول کنيم که يکزن زيبا را چوب بزنند. 

من دو وظيفه داشتم يکي وظيفه حتمي براي نجات غلامم و ديگري يک وظيفه دوستانه جهت نجات (مينا). 

در قبال انجام وظيفه اول ترديد نداشتم ولو (بورابورياش) نسبت بمن خشمگين شود چون غلام من گناهي را مرتکب 

نشده بود که بدست سکنه بابل بقتل برسد. 

ولي در قبال وظيفه دوم قدري مردد بودم زيرا (بورابورياش) بمناسبت اينکه نسبت به من اعتماد داشت مرا به حرم 
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خود فرستاده بود و اگر من (مينا) را از حرم وي ميربودم و ميبردم بدوستي و اعتماد وي خيانت ميکردم. 

ولي (مينا) هم بمن اعتماد پيدا کرده بود و انتظار داشت که من او را از بابل خارج کنم يا اينکه نگذارم وي را چوب 

بزنند. 

اگر من ميتوانستم در بابل بمانم از پادشاه درخواست ميکردم که مينا را چوب نزند و او هم درخواست مرا مي پذيرفت 

ولي من چون مجبور بودم که غلام خود را از مرگ نجات بدهم نمي توانستم در بابل بمانم و ميبايد (کاپتا) را با خويش 

بگريزانم. 

و چون باتفاق (کاپتا) ميگريختم (مينا) تنها ميماند و چوب ميخورد و براي اينکه وي مورد ستم قرار نگيرد ناچار ميبايد 

که او را هم بگريزانم ولو پادشاه بابل ربودن (مينا) را عملي برخلاف دوستي بداند و تصور کند که من بوي خيانت 

کرده ام. 

در جهان انسان همه وقت در کارهاي خود آزاد نيست براي اينکه سرنوشت انسان را ستارگان تعيين م ينمايند و گاهي 

انسان مجبور ميشود اعمالي را بانجام برساند که خود مايل بانجام آنها نميباشد. 

اين بود که ترديد را کنار گذاشتم و عزم کردم که هم (کاپتا) را از مرگ برهانم و هم (مينا) را از ست مهائي که در انتظار 

اوست نجات بدهم. 
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فصل هفدهم 

براي نجات دو نفر 

بعد از ظهر کنار رودخانه رفتم و بيک زورق که ده پاروزن داشت نزديک شدم و به پاروزنها گفتم ميدانم که امروز روز جشن 

پادشاه دروغي ميباشد و شما آبجو نوشيده ايد و ميل داريد که امروز تا شب تفريح کنيد ولي روزهاي جشن زود تمام م يشود 

و پس از آن روزهاي گرسنگي و زحمت فرا ميرسد و عاقل کسي است که فريب تفريح روز جشن را نخورد و در فکر روزهاي 

ديگر باشد و شما امروز ميتوانيد کار کنيد و مزدي خوب از من بگيريد و با اين مزد از فردا تا دو هفته بخوريد و بنوشيد و با 

زن ها تفريح نمائيد. 

پاروزنان پ رسيدند ما چه بايد بکنيم؟ گفتم امروز با اينکه جشن است و عموي من زندگي را بدرود گفت زيرا خدايان وقتي 

ميخواهند کسي را بميرانند اهميت نميدهند که وي در روز عيد يا روز عزا بميرد و من مجبورم که بر طبق وصيت عمويم 

امشب جنازه وي را از اينجا حرکت بدهم و بسرزميني که اجدادش در آنجا دفن شده اند نزديک مرز ميتاني برسانم و غير از 

جنازه کنيزم با من خواهد آمد زيرا مردي چون من نميتواند به تنهائي عهده دار کارهاي خويش باشد و بايد زني براي او غذا 

طبخ نمايد و ما امشب از اينجا حرکت خواهيم کرد و من مزد شما را دو برابر مزد عادي خواهم پرداخت. 

پاروزن ها گفتند که ما حاضريم که تو را بمقصد برسانيم ولي هنگام ش ب روي اين شط پارو نميزنيم براي اينکه در شب ارواح 

موذي و خطرناک در طرفين شط يا روي آب هستند و فرياد ميزنند و ما از فرياد آنها ميترسيم و ممکن است که زورق ما را 

سرنگون نمايند. 

گفتم من هم اکنون ميروم و يک گوسفند را در معبد قرباني خواهم کرد تا اينکه ارواح موذي بما صدمه نزنند و وقتي به مقصد 

رسيديم صداي حلقه هاي نقره که من بشما ميدهم بقدري در گوش شما قوي خواهد بود که شما صداي ارواح موذي را 

نخواهيد شنيد. 

ئي؟ گفتم نميتوانم بگويم که در چه لحظه خواهم آمد بطور حتم در ثلث اول امشب خود را ? پاروزنان پرسيدند تو چه موقع مي 

بشما ميرسانم ولي در هر حال شما با زورق خود در همين نقطه منتظر من باشيد و از اينجا تکان نخوريد و اگر بر حسب اتفاق 

متوجه شديد که من تاخير کرده ام همينجا درون زورق بخوابيد ولي زورق را بجاي ديگر نبريد زيرا ممکن است که من در ثلث 

دوم شب يا نزديک صبح با جنازه عموي خود و کنيزم بيايم و اگر زورق را بجاي ديگر برده باشيد نخواهم توانست شما را پيدا 

کنم. 

سپس بهر پاروزن يک حلقه نقره دادم و گفتم من اين نقره را پيش، بشما ميدهم که بدانيد من امشب بطور حتم خ واهم آمد و 

زورق خود را بديگري کرايه ندهيد و وقتي بمقصد رسيديم بهر يک از شما چهار حلقه نقره ديگر خواهم داد و براي اينکه مرا 

در راه بطمع زر و سيم بقتل نرسانند افزودم شما ميدانيد که در بابل مسافر هرگز با خود زر و سيم زياد بر نميدارد بلکه حواله 

ميگيرد و وقتي بمقصد رسيد حواله را مبدل به فلز ميکند و من هم بعد از اينکه بمقصد رسيديم حواله خود را مبدل به فلز 

خواهم کرد و بقيه مزد شما را خواهم داد. 

پاروزن ها بعد از دريافت نقره يقين حاصل کردند که اگر مرا بمقصد برسانند استفاده اي زياد خواهند کرد و هر يک داراي پنج 

حلقه نقره خواهند شد و اطمينان دادند که شب تا صبح منتظر من باشند. 

من بعد از بازگشت از کنار شط يک خيط کوچک پر از خون را در جعبه وسايل طبي خود نهادم که کسي آن را نبيند و 

نها گفتم که رفته بودم براي معالجه اين زن ديوانه دارو بياورم ? خواجه ها همينکه چشمشان بمن افتاد اطرافم را گرفتند و من ب 

و شما بايد مرا بمنزل وي راهنمائي نمائيد. 

نها گفتم مرا با اين زن تنها بگذاريد تا اينکه بوسيله دوا ارواح موذي را که در وجود او ? خواجگان مرا باطاق آنزن بردند و من ب 

جا گرفته و وي را ديوانه کرد هاند از وجودش خارج کنم. 

خواجه ها رفتند و من به (مينا) گفتم امشب من قصد دارم که تو را از حرم بربايم و با خود ببرم و از اين کشور خارج کنم ولي 

شرطش اين است که تو طبق دستور من عمل کني. ???
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(مينا) پرسيد چه بايد بکنم؟ 

خيک کوچک و کارد را باو نشان دادم و گفتم من اين خيک و کارد را نزد تو ميگذارم و ميروم و سفارش م يکنم که پس از من 

هيچ کس وارد اين اطاق نشود . همينکه هوا تاريک شد تو بايد درب اين خيک را بگشائي و مقداري خون از آن بيرون بياوري 

و به صورت و دست ها و سينه خود بمالي و کارد را هم کنار خود بگذاري. 

من در آغاز شب خواهم آمد و وقتي وارد اطاق تو شدم خواهم گفت که تو با اين کارد خود را کشته اي و تو هم خود را بمردن 

بزن که همه يقين حاصل نمايند که تو جان نداري. 

آنوقت من خواجگان را متقاعد مينمايم که تو را از اينجا بيرون ببرم و تو را در چيزي خواهم پيچيد و از اينجا خارج خواهم 

کرد و در خارج دست و سينه و صورت تو را خواهم شست و با خود خواهم برد. 

(مينا) موافقت کرد که مطابق دستور من رفتار کند و من از اطاق وي خارج گرديدم و به خواجه ها گفتم که هيچ کس اعم از 

خواجه ها و زن هاي حرم نبايد وارد اطاق مينا شوند زيرا اگر کسي درب اطاق او را بگشايد و وارد شود ارواح موذي که بوسيله 

دوا از بدن (مينا) خارج ميشوند وارد بدن او خواهند شد و آنها را ديوانه خواهند کرد و خود من در آغاز شب مراجعت ميکنم 

و وارد اطاق او خواهم گرديد. 

خواجه ها وحشت زده گفتند مطمئن باشيد که نمي گذاريم هيچ کس وارد اطاق او شود و ما هم وارد نخواهيم شد. 

من بکاخ سلطنتي رفتم و ديدم که غلام من هنوز در تالار ضيافت است. 

ولي يک عده از کساني که مشغول باده نوشي بودند بر اثر مستي در تالار بخواب رفته اند و ديگران هم کم و بيش مست 

هستند ليکن (بورابورياش) هوش و حواس عادي داشت. 

آفتاب بقدري پائين رفته بود که اشعه ارغواني باطاق م ي تابيد و من از (بورابورياش) پرسيدم چه موقع جشن پادشاه دروغي 

خاتمه خواهد يافت. 

او گفت وقتي آفتاب در عقب شط ناپديد شود اين جشن خاتمه م ي يابد و غلام تو با زهري که در شراب ميريزند و باو 

ميخورانند کشته خواهد شد و بعد از آن لاشه او را در يک ظرف سفالين خواهند نهاد و آنرا به سرداب کاخ من کنار لاشه 

ساير کساني که در اينروز پادشاه دروغي شدند قرار خواهند داد. 

گفتم (بورابورياش) غلام من مانند خودم اهل مصر است و او را ختنه کرده اند و خدايان ما ميگويند وقتي انسان مرد بايد 

جنازه او را موميائي کرد تا اينکه در دنياي ديگر زنده بماند. 

(بورابورياش) گفت وقتي جنازه موميائي شد با جنازه چه م ي کنيد؟ گفتم بعد ازاينکه لاشه را موميائي کرديم آنرا دفن 

مينمائيم. (بورابورياش) گفت من موافقت ميکنم که جنازه غلام را مطابق رسم خودتان موميائي کنيد ولي بعد بايد جنازه را 

بما بدهيد تا اينکه آن را در ظرف سفالين بگذاريم و در سراب قرار بدهيم. 

گفتم موميائي کردن جنازه اشراف شصت تا هفتاد روز طول ميکشد ولي جنازه غلامان را ميتوان در سي روز موميائي کرد . 

(بورابورياش) گفت بسيار خوب جنازه او را در سي روز موميائي کن. 

جواب دادم اينکار را نميتوان در اينجا شروع کرد براي اينکه اگر من ج نازه غلام خود را در اين کاخ موميائي کنم تمام کساني 

که در اين جا هستند از جمله تو بر اثر روايح خطرناک جنازه خواهيد مرد و بايد بگويم که اين جنازه بايد فوري موميائي شود 

و گرنه هواي گرم بابل همين امشب جنازه را ضايع خواهد کرد و آنوقت نم ي توان آنرا موميائي نمود و بهمين جهت تو بايد 

اجازه بدهي که امشب به محض اينکه غلام من مرد من لاشه او را از اين کاخ بيرون ببرم تا اينکه کنار شط در نقطه اي دور 

افتاده آنرا موميائي نمايم و از امشب که من از اين کاخ خارج شدم تا سي روز ديگر تو مرا نخواهي ديد و نبايد هم ببيني زيرا 

اگر در اين سي روز من بتو نزديک گردم بوهاي جنازه سبب مرگ تو ميشود. 

(بورابورياش) گفت منهم در سي روز آينده با تو کاري ندارم تا اينکه تو نزد من بيائي. 

فتاب انداخت و اظهار کرد چون آفتاب در عقب شط فرو رفته جشن خاتمه يافته و تا چند لحظه ديگر به غلام ? جوان نظري ب 

تو زهر خ واهند خورانيد و برو و نظارت کن که با حضور تو که طبيب هستي زهر باين مرد خورانيده شود در حاليکه ما در اين 

گفتگو بوديم من از وضع خدمه کاخ سلطنتي فهميدم که جشن پادشاه دروغي خاتمه يافته زيرا يکمرتبه همه از اطراف 

(کاپتا) دور شدند ولي (کاپتا) که بر اثر نوشيدن شراب مست بود نميتوانست که به تغيير رفتار خدمه پي ببرد. ???
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من خويش را به طبيب (بورابورياش) رسانيدم و به او گفتم که پادشاه به من دستور داده است که خود زهر را به اين مرد که 

امروز پادشاه دروغي شد بخورانم. 

طبيب مزبور حرف مرا پذيرفت زيرا علاوه بر اينکه فکر کرد من درو غ نميگويم در روز جشن پادشاه دروغي آنقدر شراب 

نوشيده بود که نميتوانست روي دو پاي خود بايستد وهمينکه دانست که کار خورانيدن زهر را به (کاپتا) من برعهده خواهم 

گرفت خوشوقت گرديد و گفت آيا ميداني که با کدام زهر بايد او را مقتول کني؟ 

گفتم بلي من در شناسائي زهرها از تمام اطباي بابل بصيرتر هستم. 

طبيب پادشاه که از فرط مستي به چپ و راست متمايل ميشد گفت ولي بعد از اينکه غلام تو مرد من بايد او را معاينه کنم تا 

اينکه يقين حاصل نمايم که او مرده است. 

گفتم به محض اينکه او مرد من بتو اطلاع ميدهم که بيائي و او را معاينه کني. 

طبيب پادشاه بابل گفت پس من ميروم و ميخوابم و وقتي غلام تو زندگي را بدرود گفت بيا و بمن اطلاع بده و اگر خوابيده 

بودم مرا بيدار کن گفتم همين کار را خواهم کرد تا اينکه بداني غلام من مرده است. 

وقتي از طبيب پادشاه جدا شدم مقداري ترياک را در شراب ريختم و ترياک ر ا بقدري انتخاب نمودم که غلام من بعد از 

نوشيدن شراب طوري از حال برود که ديگران تصور نمايند که مرده است. 

بعد با شراب مخلوط به ترياک نزد (کاپتا) رفتم و باو گفتم تو امروز پادشاه چهار اقليم هستي و همه تو را باين سمت 

ميشناسند و منهم تصديق مينمايم که تو پادشاه با بل ميباشي . ولي بطوري که ميداني من نيامده بودم که براي هميشه در 

بابل سکونت کنم و اينک م يخواهم بروم ولي قبل از رفتن يک آرزو دارم که بايد باجابت برسد. 

(کاپتا) پرسيد که آرزوي تو چيست؟ 

گفتم آرزوي من اين است که با دست خود يا پيمانه شراب بتو بنوشانم تا اينکه بعد از مراجعت بمصر بتوانم به همه بگويم که 

من (سينوهه) ابن الحمار کسي ميباشم که با دست خود به پادشاه بابل شراب نوشانيده ام و ديگران مرا با نظر تجليل بنگرند و 

عظمت مرا تصديق بنمايند. 

(کاپتا) گفت من امروز بقدر کافي شراب نوشيده ام و ميل نوشيدن ندارم ولي نظر باين که تو ميگويي که آرزو داري بدست 

خود بمن شراب بدهي و من هم تا امروز کسي نبودم که پيمانه شراب را رد کنم آنرا مينوشم گو اينکه ميدانم ممکن است 

طوري مست شوم که نتوانم از جا برخيزم. 

آنوقت پيمانه شراب را از من گرفت و با يک نفس سر کشيد و پيمانه خالي را دور انداخت. 

در اين موقع چراغها افروخته شد و سکوت بر کاخ سلطنتي حکمفرما گرديد. 

زيرا همه ميدانستند که موقع تفريح و شادي سپري شد و اگر کسي در صدد شوخي و تفريح بر آيد بقتل خواهد رسيد. 

چند لحظه ديگر غلام من کلاه سلطنتي را از سر برداشت و اظهار کرد که اين کلاه براي سر من تنگ است و بر سرم فشار مي 

آورد و استخوان سرم درد ميکند و در پاها نيز احساس رخوت م ينمايم و پلک هايم سنگين شده و فکر ميکنم بخوابم. 

(کاپتا) همانجا که نشسته بود دراز کشيد و لحظه اي ديگر بخواب رفت و من ميدانستم که آن خواب که ناشي از ترياک است 

چند دقيقه ديگر رفته رفته سنگين خواهد شد و طوري م يشود که هر کس (کاپتا) را ببيند مي پندارد که جان در بدن ندارد. 

خدمه ک اخ سلطنتي ديهيمي را که (کاپتا) از سر برداشت بر سر (بورابورياش) نهادند و لباس پادشاهي را بر وي پوشانيدند و 

پادشاه حقيقي بابل روي تخت نشست و بعد گفت امروز با اينکه روز جشن و تفريح بود من خيلي خسته شدم زيرا در 

روزهاي جشن انسان بيش از روزهاي ديگر خسته ميشود و چون خسته هستم بايد بخوابم و زود کساني را که مست شده 

اينجا خوابيده اند بضرب چماق از کاخ سلطنتي بيرون کنيد و اين احمق را هم (اشاره به کاپتا ) وقتي بکلي جان سپرد در يک 

ظرف سفالين بگذاريد. 

خدمه کاخ پادشاه بابل طوري با چماق بجان مست ها و کساني که خوابيده بودند افتادند که در چند لحظه مس ت ها بهوش 

آمدند و خفته ها بيدار شدند و همه گريختند. 

من به (کاپتا) نزديک شدم و مشاهده کردم که تمام علائم صوري مرگ در او پديدار گرديده و به غلامان گفتم برويد و به 

طبيب پادشاه بگوئيد که اينجا بيايد و اينمرد را معاينه کند تا بداند که مرده است و غلامان رفتند و طبيب ???
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پادشاه بابل را آوردند و او که هنگام مستي بخواب رفته بيش از نيمساعتي نخوابيده و هنوز مست بود با چشمهاي نيمه باز 

آمد. 

من ميدانستم کهد ر آن حال وي حوصله و توانائي ندارد که غلام مرا بطور دقيق مورد معاينه قرار بدهد و اگر هم او را معاينه 

ميکرد باز تصور مينمود که مرده است. 

ولي طبيب پادشاه بابل که ميخواست هر چه زودتر بر گردد و بخوابد سرسري نظري به غلام من انداخت و گفت بدون ترديد 

او مرده است و او را در ظرف سفالين بگذاريد و درب ظرف را با خمير خا کرس ببنديد. 

غلامان (بورابورياش) غلام مرا در يک ظرف بزرگ سفالين نهادند و هنگاميکه مشغول تهيه خمير خا ک رس بودند من وعده 

پادشاه را بخاطر (بورابورياش) آوردم و گفتم که بايد جنازه (کاپتا) را بمن بدهد که ببرم و موميائي کنم. 

(بورابورياش) خطاب به غلامان و خدمه گفت (سينوهه) طبيب مصري مجاز است که جنازه اينمرد را از کاخ من بيرون ببرد و 

آنرا موميائي کند و هيچکس نبايد مزاحم او شود و مواظب باشيد که او بعد از خروج از اينجا تا مدت سي روز و شب قدم به 

کاخ نگذارد و اگر خواست وارد شود با چوب او را برانيد زيرا چون مشغول موميائي کردن جنازه اينمرد ميباشد روايح 

خطرناک را با خود باينجا خواهد آورد و مرا بهلاکت خواهد رسانيد. 

منکه قبل از وقت تخ ت رواني فراهم کرده بودم ظرف بزرگ سفالين حاوي جنازه (کاپتا) را تحويل گرفتم و به تخ ت روان 

منتقل کردم و در راه قبل از رسيدن به تخ ت روان در سرپوش ظرف که از خمير خا ک رس بود چند سوراخ بوجود آوردم که 

غلام من خفه نشود. 

وقتي مطمئن شدم که (کاپتا) از کاخ پادشاه بابل خارج گرديد و درون ظرف سفالين روي تخ ت روان است بطرف حرم خانه 

(بورابورياش) رفتم و به خواجه ها گفتم که ميروم تا تاثير داروي خود را در (مينا) ببينم. 

وقتي وارد اطاق (مينا) شدم فهميدم که وي به دستور من عمل کرده و صورت و دس ت ها را خون آلوده نموده و کارد خونيني 

کنار وي ديده ميشود. 

با وحشت ساختگي از اطاق خارج گرديدم و خواجه ها را طلبيدم و به آنها گفتم مگر شما ديوانه شديد که باز يک کارد در 

دسترس اين زن گذاشتيد تا اينکه وي خود را بقتل برساند. 

وقتي چشم خواجه ها بخون افتاد بلرزه در آمدند و هيچکس جرئت نميکرد جلو برود و ببيند که آيا (مينا) براستي مرده يا 

اينکه هنوز جان دارد . زيرا خواجه ها خيلي از خون ميترسند و به هيچ قيمت حاضر نيستند که بيک جسد خونين نزديک 

شوند. 

نها ? همه لرزان و حيران مرا م ي نگريستند و چشمهاي وحشت زده آنها از من م ي پرسيد تکليف ما چيست و چه بايد بکنيم؟ ب 

گفتم در اين واقعه شما بقدر من يا بيش از من مسئوليت داريد چون من مردي طبيب هستم و آمده بودم که ا ي نزن ديوانه را 

معالجه کنم و يکمرتبه در حضور شما کاردش را گرفت م . ولي نميدانم وي چگونه توانسته باز کاردي بدست بياورد و خود را 

بقتل برساند. 

اکنون يگانه راه چاره اين است که من اينزن را در گليمي بپيچم و از اينجا بيرون ببرم و شما همين امشب يا صبح روز ديگر 

يک کنيز خريداري کنيد و بجاي او بگذاريد و اگر (بورابورياش) پرسيد براي چه قيافه کنيز او عوض شده بگوئيد چون وي 

ديوانه گرديد ارواح موذي که در بدنش حلول کردند قيافه اش را تغيير دادند. 

خواجه ها يکديگر را نگريستند و پرسيدند که ما از کجا فلز بياوريم که بمصرف خريد يک کنيز برسانيم. 

گفتم من قيمت کنيز را ب ش ما ميدهم و وقتي کنيز جديد را خريداري کرديد و به حرم آورديد وي را زينت کنيد و رسم 

پذيرائي از (بورابورياش) را باو ياد بدهيد و من يقين دارم که وقتي پادشاه بابل ببيند که کنيز رام شده طوري خوشوقت 

خواهد شد که بفکر تغيير قيافه او نخواهد افتاد . آنگاه من دو قطعه زر که بيش از بهاي يک کنيز زيبا بود به خواجه ها دادم و 

آنها گليمي آوردند و من (مينا) را در گليم پيچيدم و بدون اينکه خود را براي توضيحاتي معطل کنم مينا را بدوش گرفتم و از 

حرم خارج شدم زيرا ميدانستم موقعي که بايد کاري به فوريت انجام بگيرد هر قدر کمتر راجع به آن صحبت شود بهتر اس ت . 

زيرا بر اثر صحبت طولاني اشکالاتي در کار پيدا ميشود که سبب بيم و ترديد افراد ضعيف خواهد گرديد و تمام خواجه ها 

افرادي ترسو و ضعيف بودند. ???
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مينا را هم به تخت روان منتقل نمودم و خود سوار شدم و راه افتاديم تا اينکه بنزديک شط رسيديم. 

قبل از رسيدن به شط به باربران گفتم که تخ ت روان را بر زمين بگذارند و اول ظرف سفالين حاوي (کاپتا) را بوسيله آنها به 

زورق منتقل نموديم. 

آنگاه به باربران گفتم شما از تخ ت روان دور شويد تا اينکه من روح غلام خود را نيز از آنجا خارج کنم و و ق تي مراجعت کرديد 

مرا نخواهيد ديد زيرا من رفته ام ولي تخت روان شما بجا خواهد ماند و ميتوانيد آنرا برداريد و بر گرديد. 

پس از رفتن باربران من مينا را از تخ ت روان خارج کردم و او را کنار شط بردم و درازش کردم که صورت و دستهاي خود را 

بشويد. 

بعد باتفاق مينا سوار زورق شدم و در سياهي شب زورق ما براه افتاد و از ساحل دور شد. 

نها گفته بودم که با کنيز خود مسافرت خواهم کرد و آنان تصور نمودند که وي ? پاروزنان از مشاهده مينا حيرت نکردند زيرا ب 

کنيز من ميباشد. 

بدين ترتيب من در يکشب بابل را در قفاي خود نهادم و از سرزميني که ممک ن بود در آنجا بوسيله طبابت ثروتي گزاف نصيب 

من گردد دور شدم. 

??? 
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فصل هيجدهم 

مينا و بهوش آمدن کاپتا 

وقتي آنقدر از شهر دور شديم که ديگر روشنائيهاي شهر (بابل) را نميديديم (مينا) با زبان مصري که پاروزنان نمي فهميدند 

شروع بصحبت کرد و گفت م ن امشب بر اثر بکار بردن دستور تو متعفن شد م . پرسيدم براي چه متعفن شدي؟ (مينا ) گفت 

براي اينکه تو بمن گفتي که صورت و دست و پا را با خون رنگين کنم و من هر قدر خود را بشويم بوي خون از بدنم دور 

نمي شود. گفتم منظور تو از اين حرف چيس ت . (مينا) گفت منظورم اين است که تو مرا فريفتي و وادارم کردي که بر اثر آلوده 

شدن بخون پليد ومتعفن شوم. 

گفتم اي زن ملعون من بقدري خسته هستم که حال حرف زدن با تو را ندارم و بگذار که بخوابم زيرا زحمتي که من امروز و 

امشب براي نجات تو متحمل شدم يکي از زحمات بزرگ دوره عمر من بود و بعد از خروج از دارالممات مصر هرگز گرفتار اين 

زحمت نبوده ام زيرا زحماتي که ما متحمل م ي شويم اگر فقط جسمي باشد زياد سخت نيست ولي وقتي انسان علاوه بر زحمت 

جسمي متحمل زحمت روحي هم بشود خيلي خسته خواهد شد و من امروز هم گرفتار زحمت جسمي بودم و هم تکلف 

روحي. از اين دو گذشته امروز براي نجات تو من يک ضرر مادي بزرگ را هم تحمل کردم. 

زيرا اگر تو نبودي و از من نميخواستي که تو را نجات بدهم و از حرم بگريزانم من چند روز ديگر بعنوان طبيب بزرگ و درجه 

اول بابل در طرف راست پادشاه اين کشور قرار ميگرفتم و آنقدر زر و سيم نصيب من م ي شد که زورق ي مثل اين زورق که ما 

اکنون در آن نشسته ايم قادر بحمل آن نبود. 

ولي تو مرا مجبور کردي که از اين استفاده صرف نظر کنم و تو را از بابل بگريزانم و در آينده هر سال در اين روز من يک 

کيسه خاکستر بر سر خواهم ريخت تا اينکه بياد داشته باشم که امروز يکي از روزهاي نکبت آور عمر من بود. 

(مينا) گفت اگر تو مرا اين اندازه باعث نکبت خود ميداني خوب است که من خويش را در رودخانه بيندازم تا اين که تو از 

دست من خلاص شوي. بعد از اين حرف (مينا) حرکتي کرد که خود را در رودخانه بيندازد. 

ولي من وي را گرفتم و گفتم (مينا) با اينکه امروز م ن متحمل زحمت زياد و ضرري بزرگ شدم باز يک وسيله تسلي دارم که 

نجات تو است و هرگاه تو خود را در آب بيندازي و محو شوي بدبختي من بزرگتر خواهد بود زيرا خواهم فهميد که بعد از 

آنهمه زحمت هنوز نتوانستم از مرگ تو جلوگيري نماي م . و تو را به تمام خدايان بابل و مصر و سو ر يه سوگند از اين فکر صرف 

نظر کن و بخواب و اگر ميل به خواب نداري در گوشه اي بنشين و سکو تنما که من بتوانم بخوابم. 

زن سکوت کرد و در گوشه اي از زورق نشست و من هم گليمي را که (مينا) در آن پيچيده شده بود روي سر کشيدم که 

بخوابم. 

زيرا با اين که شب چهاردهم فصل بهار بود و بلبل ها در دو طرف شط خوانندگي مي کردند و لک لک ها در نيزارهاي اطراف 

رودخانه صدا بر مي آوردند هواي شب روي آب خنک بود. 

بعد از چند لحظه (مينا) زير گليم بمن ملحق شد و گفت چون ميدانم که هوا سرد است ميل دارم که خود را بتو بچسبانم تا 

اينکه گرماي بدن من تو را گرم نمايد. 

من بر اثر صداي (مينا) بخواب رفتم و در سحرگاه از خواب بيدار شدم و حس کردم که زورق حرکت نم ي کند و برخاستم و 

نها گفتم براي چه پارو نمي زنيد. ? ديدم که پاروزن ها دست از پارو زدن برداشته اند و ب 

آنها گفتند که ما از شب تا صبح پارو زديم و اکنون دستها ي ما چون چوب پارو خشک شده و کمرمان درد ميکند و نمي توانيم 

پارو بزنيم و بايد غذا بخوريم و چون يک قريه کنار شط ديده م ي شود برو از اين قريه براي ما گوشت و ماست بياور تا بخوريم 

و سير شويم . گفتم حالا موقع غذا خوردن نيست و من هنگام ظهر بهر آبادي که رسيديم براي ش م ا غذا خريداري خواهم کرد 

و شما سير خواهيد شد . من بشما گفتم که بايد با سرعت خود را به سرزمين اجداد برسانم و اگر شما در اين جا غذا بخوريد 

پيشرفت ما بتاخير ميافتد و اين را هم بدانيد که اگر بخواهيد از اطاعت امر من سرپيچي کنيد من که يک جادوگر مقتدر 

??? 
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هستم تمام ارواح موذي را مامور خواهم کرد که بشما حمله ور شوند و گوشت بدن شما را قطعه قطعه و تناول نمايند. 

با اينکه بابلي ها از جادوگر م ي ترسند آنها از تهديد من متوحش نشدند چون ميديدند که روز است و آفتاب م ي درخشد و در 

روشنائي روز ارواح موذي وحش تآور نمي باشند. 

بعد شنيدم که يکي از آنها م ي گفتم او يک نفر است و ما ده نفر و م ي توانيم هر کار که بخواهيم با او بکني م . پاروزن ديگر وقتي 

اين حرف را شنيد پاروي خود را بلند کرد که بر فرق من بکوبد ولي در اين موقع فرياد (کاپتا) غلام من از درون ظرف سفالين 

برخاست. 

پاروزن ها که يقين داشتند که در آن ظرف جنازه عموي من قرار گرفته وقتي دريافتند که مرده زنده شده طوري وحشت 

کردند که يکي بعد از ديگري خود را در آب انداختند و زورق بدون پاروزن شد ولي من موفق شدم که زورق را به ساحل 

برسانم و در آن جا لنگر زورق را انداختم که جريان آب آن را نبرد. 

(مينا) که از خواب بيدار شده بود موهاي سر را مرتب ميکرد و من از ديدار وي خوشوقت شدم زيرا مشاهده کردم که مينا 

زيباتر از آن ميباشد که من در حرم (بورابورياش) ديده بودم. 

(کاپتا) درون ظرف سفالين فرياد و دست و پا ميزد و من بطرف او نزديک شدم و سرش را شکستم زيرا خمير خا ک رس 

خشک شده بود. 

(کاپتا) سر را از درون ظرف بيرون آورد و با تعجب اطراف را نگريست و پرسيد اين جا کجاست و من در کجا هستم و کلاه 

سلطنتي من چه شد؟ و چرا لباس پادشاهي در برم نيست؟ زيرا حس ميکنم که عريان ميباشم و احساس سرما م ي نمايم و 

پاهاي من طوري ب ي حس شده که مثل اين که يک مار زهردار مرا گزيده اس ت .... سينوهه .... سينوهه. متوجه باش که مرا 

اذيت نکني و فريب ندهي چون پادشاه بابل مي باشم و پادشاه کسي نيست که بتوانند با او شوخي کنند و او را فريب بدهند. 

من براي اين که (کاپتا) را تنبيه کنم تا اينکه جبران خسارتهاي ديروز او شده باشد گفتم تو فراموش کردي که ديروز وقتي از 

بابل خارج ميشديم تو آنقدر شراب نوشيدي که مست شدي و خواستي در زورق پاروزنان را مجروح نمائي و پيوسته از اين 

دم ميزدي که پادشاه بابل م ي باشي و عدالت اجراء ميکني و پاروزنها وقتي از تو به تنگ آمدند مجبور شدند که تو را در اين 

ظرف محبوس نمايند تا اين که تو آنها را مجروح ننمائي. 

کاپتا چشم ها را بست و بفکر فرو رفت پس از اين که ديدگان را گشود گفت من ديگر شراب نخواهم نوشيد براي اينکه 

نوشيدن شراب مرا دچار خوابي بسيار حيرت آور کرد و من ميديدم که پادشاه بابل هستم و بين مردم ع  دالت را اجراء مي 

کنم و بعد ديدم که به حرم (بورابورياش) پادشاه بابل رفتم و خواستم با يک زن نادان چند کلمه صحبت کنم ولي آن زن بمن 

حمله ور شد و مرا مجروح کرد و وقايعي ديگر هم براي من اتفاق افتاد که اکنون بخاطر ندارم براي اينکه سرم درد ميکند و 

ميل دارم که تو از داروئي که به مس ت ها ميدهي تا هوشيار شوند بمن بخوراني تا اين که مستي من از بين برود و درد سرم 

رفع شود. 

در حالي که غلام من اين حرف را ميزد ناگهان روي صحنه زورق چشم او به (مينا) افتاد و سرش را که از ظرف سفالين بيرون 

آورده بود پائين برد و ناله کنان گفت ارب ا ب من هنوز من مشغول خواب ديدن هستم چون زني را که در حرم (بورابورياش ) 

ديدم مشاهده ميکنم... اي خدايان مصر... مرا دريابيد زيرا نزديک است ديوانه شوم. 

(کاپتا) درون ظرف سفالين بگريه در آمد و لحظه به لحظه م ي گفت من ديوانه مي شوم و بعد از اين عقل نخواهم داشت و مثل 

ديوانگان ديگر مرا از شهر بيرون خواهند کرد. 

(مينا) به ظرف نزديک شد و موهاي سر (کاپتا) را گرفت و سرش را بيرون آورد و گفت درست مرا نگاه کن آيا مرا م يشناسي 

يا نه؟ (کاپتا) گريه کنان گفت تو همان هستي که در خواب بمن حمله ور شدي و بيني و لب مرا مجروح کرد ي ... اي خدايان 

مصر بمن رحم کنيد ... و مرا از اين زن نجات بدهيد من ميدانم که شما اي خدايان مصر نسبت به من خشمگين شده ايد اين 

زن را بخواب من آورده ايد زيرا بعد از اين که من وارد بابل شدم پرستش شما را فراموش کردم و خدايان بابل را م ي پرستيدم. 

ولي بعد از اين فقط شما را خواهم پرستيد. 

(مينا) کفش را از پا بيرون آورد و دو مرتبه ولي آهسته با کفش روي صورت (کاپتا) کوبيد و گفت چون تو در حال خواب بمن 

توهين کردي اين مجازات خواب ناپسند توم يباشد تا اينکه بداني اکنون بيدار هستي يا خواب. ???
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ولي (کاپتا) بيشتر گريه کرد و گفت اکنون هم مند ر حال خواب هستم براي اين که حس ميکنم او همانطور که مرتبه اول در 

خواب مرا با کفش خود زد اينک هم با کفش بمن حمله ميکند. 

من به (کاپتا) گفتم اينک براستي بيدار شده اي و لذا نبايد گريه کني و از ظرف بيرون بيا تا اينکه من ترا از مستي معالجه 

کنم. 

ولي (کاپتا) نميتوانست از ظرف سفالين که يک خمره کوچک بود بيرون بيايد و من کمک کردم تا اينکه از ظرف خارج شد و 

براي اينکه شراب از عروق او خارج شود به وي مسهل خورانيدم زيرا داروي موثر از بين بردن مستي پس از اينکه شرابخوار 

از خواب طولاني بيدار ميشود مسهل است و چون غلام من علاوه بر مستي شراب گرفتار نشئه ترياک هم شده بود براي 

اينکه او را از اثر ترياک برهانم طنابي بکمرش بستم و او را در آب رودخانه انداختم. 

غلام من بعد از اينکه خاصيت دارو آشکار شد از مستي شراب زودتر رهيد و گفت ديگر احساس سر درد نم ي کنم ولي مثل 

اينکه هنوز درست از خواب بيدار نشده ام چون ميل دارم که بخواب بروم. 

فهميدم که ميل او بخوابيدن بر اثر نشئه ترياک است که زود از بين نميرود و مدتي ادامه دارد و باو گفتم روز ديگر تو هيچ 

يک از ناراحتي هاي امروز را احساس نخواهي کرد و بکلي معالجه خواهي شد و چون بر اثر تنبيه اين زن که م ي بيني و هم 

چنين ناراحتي هاي ناشي از تجويزهاي من بقدر کافي تنبيه شده اي من جسارت تو را عفو ميکنم. 

(کاپتا) گفت مگر من نسبت بتو جسارت کرده ام؟ 

گفتم بلي و تو ديروز بر اثر نوشيدن شراب و مسخره بازي ديگران و اينکه ترا آلت مسخره کرده بودند طوري جسور شدي که 

دو مرتبه نسبت بمن بي ادبي کردي ليکن براي اينکه بداني فرق بين يک خداوند و يک بنده چقدر است من ترا م ي بخشم ولي 

بدان که هرگاه من ديروز در غروب آفتاب ترا از مرگ نم ي رهانيدم اينک تو درون اين خمره کوچک کنار خمره هاي ديگر در 

سرداب کاخ پادشاه بابل بودي ليکن جان نداشتي زيرا (بورابورياش) ترا بقتل مي رسانيد. 

آنوقت واقعه ديروز را بتفضيل براي او بيان کردم و (کاپتا) باور نميکرد و تصور م ي نمود که من دروغ ميگويم ليکن حضور 

(مينا) او را وادار نمود هر چه من ميگويم باور کند. 

پس از اينکه باو فهمانيدم که ديروز چه خطري او را تهديد ميکرده گفتم با اينکه ما از بابل گريختيم ليکن هنوز آن قدر از 

شهر مذکور دور نشده ايم که خود را در امنيت ببينيم و اگر پادشاه بابل ما را دستگير کند سرنگون از ديوار بابل بدار آويخته 

خواهيم شد. 

پاروزنان اين زورق هم گريخته اند و ما نميتوانيم که بوسيله آنها زورق را بران ي م و خود را به سرزمين (ميتاني) برسانيم و تو که 

غلام من هستي اکنون بايد چاره اي بيانديشي که ما زودتر از مجاورت بابل درو شويم و چون ما از غروب ديروز تا امروز چيزي 

نخورده ايم احتياج به غذا داريم و برو از اين قريه که از دور ديده ميشود براي ما غذا خريداري کن و بياور و هنگام رفتن و 

مراجعت عقل خود را بکار بينداز که ما چگونه م يتوانيم بگريزيم و جان خود را از خشم (بورابورياش) نجات بدهيم. 

(کاپتا) با دو حلقه مس رفت و در حالي که باري بدوش نهاده بود مراجعت کرد و من ديدم که دو کوزه آشاميدني و مقداري 

غذا در بار او وجود دارد. 

گفتم (کاپتا) آيا فکر کردي چه بايد بکنيم؟ (کاپتا) گفت بلي ارباب من هنگامي که من از اينجا براي خريد غذا ميرفت فکر 

کردم و در مراجعت هم فکر نمودم فهميدم که من ديروز خواب نم ي ديدم و آنچه مشاهده ميکردم در بيداري اتفاق افتاده و 

لذا شراب گناهي ندارد زيرا مشاهدات من ناشي از مستي نبود و من خطا کردم که امروز توبه نمودم که ديگر شراب ننوشم. 

(کاپتا) اينرا گفت و بدون اينکه منتظر اجازه من باشد يک از کوزه ها را برداشت و شروع به نوشيدن شراب کرد و لحظه لحظه 

براي تازه کردن نفس دهان از کوزه بر ميداشت و بر خدايان مصر حتي خدا ي ان بابل درود ميفرستاد و بعد از اينکه آنقدر 

نوشيد که ديگر نم ي توانست شرابي بيشتر در شکم جا بدهد کوزه نيمه خالي را زير نيمکت زورق که مکاني خنک بود نهاد و 

کف زورق دراز کشيد و خوابيد. 

من طوري از اين حرکت به خشم در آمدم که خواستم با يکي از پاروهاي زورق او را ب ز نم و مجازات کنم ولي (مينا ) مخالفت 

کرد و گفت غلام تو کاري عاقلانه کرد و ما هم بايد از او سر مشق بگيريم و شراب بنوشيم تا اينکه به نشاط بيائيم زيرا امروز 

روزي خوش است و (بورابورياش) هر روز هم وسيله داشته باشد باري امروز قادر به دستگيري ما نخواهد بود و ???
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ما بايد از اينروز بهار که گندمها کنار رودخانه سبز است و لک ل ک ها بصدا در آمده اند و مرغابيها با گردنهاي بلند در آسمان 

پرواز مي کنند که بروند و لانه بسازند و تخم بگذارند استفاده نمائيم چون شايد روزي ديگر که اين اندازه خوش و با صفا باشد 

نصيب ما نشود. 

اينحرف در من اثري زياد کرد و گفتم (مينا) هنگامي که من در بابل براي ديدار منجمين ببرج آنها ميرفتم از آنها ميشنيدم 

که سرنوشت انسان از طرف ستارگان معلوم خواهد شد و ما نخواهيم توانست که سرنوشت خود را تغيير بدهيم و لذا من 

پيشنهاد تو را م ي پذيرم و امروز راد ر اين نقطه بخوشي خ واهيم گذرانيد و چون هوا گرم شده خوب است وارد آب شويم و 

بدن را خنک نمائيم. 

لباس از تن کنديم و در رودخانه شنا نموديم و پس از خنک شدن بزورق برگشتيم و غذا خورديم و شراب نوشيديم و (مينا ) 

براي اينکه بمن نشان بدهد که براي خداي خود چگونه ميرقصد کف زورق رقصيد و من باو گفتم (مينا) بيش از اين نرقص. 

زن پرسيد براي چه بيش از اين نرقصم گفتم تو زيبا هستي و هنگام رقص زيباتر ميشوي و وقتي با نگاه خود که مثل پرتو ماه 

روي آب رودخانه است بمن نظر مياندازي من احساس ب ي تابي ميکنم . (در زبان فارسي آنهم موقع روز نگاه زن را تشبيه به 

پرتو ماه روي رودخانه نميکنند ولي در اين کتاب تمام تشبيهات و همچنين سبک بيان مطالب مصري زيرا نوي  سنده تمام 

حوادث و مطالب خود را از تاريخ گرفته و لذا خوانندگان نبايد بر مترجم خرده بگيرند که چرا نگاه مينا را تشبيه به پرتو ماه 

روي رودخانه وصف کرده است – مترجم). 

ولي من نميخواهم بزني بگويم که او خواهر من است زيرا يکمرتبه زني را خواهر خود کردم و او طوري مرا بدبخت نمود که 

هيچ طبيب مصري تا امروز آنقدر بدبخت نشده است. 

(مينا) گفت معلوم ميشود که در کشور تو زنها مردها را فريب ميدهند و آنها را بدبخت ميکنند ولي من قصد ندار م که تو را 

فريب بدهم و بدبخت کنم و خداي منهم گفته که من نبايد خود را بمردها تسليم نمايم مگر وقتي که يکمرد را بپسندم و من 

هنوز مردي را براي اينکه بتوانم با او تفريح کنم نپسنديده ام ولي بگو بدانم زني که تو را بدبخت کرد اهل کدام کشور بود و 

چگونه تو را بدبخت نمود. 

گفتم او براي اينکه خواهر من بشود تمام هستي مرا از دستم گرفت و حتي مرا وادار نمود که قبر پدر و مادرم را بفروشم و من 

والدين خود را نتوانستم در قبر آنها دفن کنم. 

(مينا) گفت آيا منظور تو از خواهر شدن اينست که ميخواستي از آنزن متمتع شوي؟ 

گفتم بلي ( مينا) گفت آيا او براي اينکه تو را از خود متمتع کند هر چه داشتي از تو گرفت و تو را وادار نمود که قبر والدين 

خود را بفروشي. 

گفتم بلي (مينا) گفت اين روش مخصوص آنزن بود يا اينکه در کشور شما تمام زنها اينطور هستند و براي اينکه مردي را از 

خود بهره مند کنند هرچه دارد از او ميگيرند. 

گفتم زنهاي ديگر هم براي اينکه مردي از آنها بهره مند شود چيزي از مرد ميگيرند و در مصر هيچ زن بدون دريافت چيزي 

همسر يکمرد نميشود. 

(مينا) گفت اين يک رسم وحشيانه است و اگر من درست فهميده باشم در مصر هر مرد که ميخواهد زن بگيرد بايد زر و سيم 

بدهد و مثل کنيز زن را خريداري کند وگرنه از زن بهره مند نخواهد شد. 

گفتم همين طور است ولي مقدار زر و سيم فرق ميکند و آدمهائي که غن ي ترند براي خريداري زن بيشتر زر و سيم ميدهند . 

يند زيرا در جائي که زناشوئي بسته به ? (مينا) گفت در اينصورت نبايد حيرت کرد چرا تمام زنهاي خود فروش از مصر مي 

فلزات باشد و تا مرد فلز ندهد نميتواند زن بگيرد و تا زن فلز دريافت ننمايد شوهري را اختيار نم ي کند ديگر زن و مرد 

بيکديگر علاقه مند نميشوند و فقط به فلز علاقه پيدا ميکنند و هر کس بيشتر فلز بدهد جگر خود را باو تفويض مينمايند . 

نها ? ولي من از سرزمين ي هستم که در آنجا زن و مرد براي فلز با يکديگر آميزش نميکنند و چيزهائي را که خدايان برايگان ب 

داده اند در معرض فروش نم ي گذارند و در کشور ما هرگز شنيده نشده زني براي اينکه مردي را از خود بهره مند کند او را از 

هستي بيندازد و حتي قبر پدر و مادرش را بگيرد. 

??? 
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در آنجا زن و مرد همينکه يکديگر را پسنديدند زن و شوهر ميشوند و نه زن از مرد چيزي ميخواهد و نه مرد از زن و من اگر 

خود را وقف خداي خويش نميکردم هر مرد را که م ي پسنديدم به شوهري انتخاب مينمودم و امروز هم که خود را وقف خدا 

کرده ام باز ميتوانم مردي را که م ي پسندم به شوهري انتخاب کنم مشروط بر اينکه دوشيزگي خود را بخداي خويش تقديم و 

بعد شوهر نمايم. 

گفتم (مينا) دنيا وسيع است و در اين جهان خدايان بسيار وجود دارند و بقدري شماره خدايان زياد است که هنوز کسي پيدا 

نشده که بتواند نام آنها را بخاطر بسپارد و هر دوره مردم از بيم خداياني جديد بوجود م ي آورند و آنها را ميپرستند و لذا تو 

ميتواني از خداي خود صرف نظر کني و با من بکشوري بيائي که در آنجا خداي تو قدرتي ندارد و خدايان ديگر آنجا هستند 

نها تقديم کني و در آنجا تو خواهر من خواهي شد يعني زن من ميشوي. ? که تو را مجبور نميکنند که دوشيزگي خود را ب 

(مينا) گفت بهر کشور که من بروم قدرت خداي من شامل من ميشود و محال است که بتوانم به نقطه اي بروم که در آنجا 

قدرت خداي من نباشد. 

بعد مينا بمن نزديک شد و دستم را گرفت و گفت من تو را م ي پسندم و حاضرم که زن تو بشوم ولي نميتوانم که دوشيزگي 

خود را بتو بدهم زيرا دوشيزگي من بخدايم تعلق دارد. 

گفتم (مينا) اينحرف که تو ميزني مثل حرفي است که تمام زنهاي جوان و زيبا ميزنند و هر يک براي اينکه مردي را که 

خواهان آنها ميباشد اذيت کنند عذري ميتراشند يکي ميگويد من تو را دوست دارم ولي زر و سيم نداري و ديگري ميگ و يد 

من تو را دوست ميدارم ولي چون خداي مرا نم ي پرستي نميتوانم خواهر تو باشم و تو هم ميگوئي حاضري خواهر من شوي 

ولي دوشيزگي خود را بايد به خداي خود تقديم کني. 

(مينا) گفت من يکزن نادان نيستم و علاوه بر زبان کشور خود زبان مصري و زبان بابلي را ميدانم و ميتوانم ن ا م خود را بنويسم 

آنهم با سه شکل. 

من ميدانم که مردم در کشورهاي مختلف خدايان گوناگون را م ي پرستند و اطلاع دارم که در تمام کشورها آنهائي که غني 

هستند بخدايان خود اعتقاد ندارند ولي براي دو منظور خويش را معتقد بخدايان جلوه ميدهند يکي اينکه رسم و عادت 

اينطور است و ديگر اينکه بايد خود را بخدايان معتقد نشان بدهند تا اينکه بتوانند طبقات فقير و غلامان را که معتقد بهمان 

خدايان هستند بکار وادارند و از کار آنها بيشتر ثروتمند شوند زيرا اگر طبقات فقير و غلامان بدانند که اغنياء بخدايان عقيده 

ندارند بر آنها خواهند شوريد . و ع قيده طبقات فقير و غلامان در مصر و بابل و جاهاي ديگر بخدايان بهترين وسيله مطيع 

نگاهداشتن آنها ميباشد و آنقدر که اين عقيده فقرا و غلامان را مطيع اغنياء ميکند ترس شلاق و مرگ آنها را وادار باطاعت 

نمي نمايد. 

من تمام اينها را ميدانم ليکن چون از خردسالي مرا با ع ق يده بخداي خود بزرگ کرده اند و پيوسته مشغول رقص براي خداي 

ن خدا از من سلب نمايد و اگر تو هم مثل من از کوچکي مقابل گاوهاي نر ? خويش بودم هيچ قوه نميتواند اعتقادم را ب 

ميرقصيدي و هنگام رقص از وسط شاخ هاي نوک تيز آنها ميپريدي و با کف پا بدهان آنها که م ي غريدند م يزدي ميفهميدي 

که من چه ميگويم و کسي که اينطور به خداي خود معتقد شد ديگر سلب عقيده نم ي کند ولي يقين دارم که تو هرگز رقص 

دختران و پسران جوان را مقابل گاوهاي نر خشمگين نديد هاي. 

گفتم من شنيده ام که در بعضي از کشورها با گاو نر بازي ميکنند و مقابل گاوها ميرقصند و خشم آنها را تحريک م ي نمايند 

ولي فکر ميکردم که اينکارها براي اينس ت که تماشاچيان تفريح کنند و از گفته تو معلوم است که اينکار يک علت مذهبي 

دارد و براي اين مقابل گاوهاي نر ميرقصند که بوظيفه مذهبي خود عمل نمايند و ما هم در کشور مصر گاو را ميپرستيم. 

ليکن گاوي که ما مي پرستيم با گاوهاي شما فرق دارد چون ما فقط يک گاو را مي پرستيم و اين گاو که داراي علائم مخصوص 

است در هر نسل بشري يعني در هر بيست سال يکمرتبه بوجود م ي آيد و وقتي گاوي بوجود آمد که داراي تمام علائم 

مشخص بود آنوقت ما مي فهميم که داراي علائم خدائي است و او را مي پرستيم تا وقتي که بميرد. 

ولي ما هرگز مقابل گاوهاي نر نم ي رقصيم و دوشيزگي دختران مصر را به گاوهاي نر تقديم نميکنيم در صورتي که تو 

ميخواهي که دوشيزگي خود را به گاوها تقديم نمائي و حال که يک جانور بايد از دوشيزگي تو برخوردار شود براي چه آنرا به 

سگ و اسب تقديم نميکني؟ ???
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مينا از اينحرف طوري به غضب در آمد که دو سيلي سخت به صورت من زد و رنگش از خشم بر افروخته شد و گفت اي 

طبيب نادان مصري راجع به چيزي که از آن اطلاع نداري حرف نزن زيرا اطلاعات تو راجع بخداي من بيش از اطلاعات يک 

مگس راجع به نقره و طلا نيست. 

در حالي که صورت من از سيل ي هاي (مينا) مي سوخت دانستم که اصرار بدون فايده است و (مينا) رضايت نميدهد که خواهر 

من شود مگر اينکه بدواٌ دوشيزگي خود را بخداي خويش و باحتمال قوي گاوها تقديم نمايد اين بود که بعقب زورق رفتم و 

براي سرگرمي شروع به رسيدگي بداروهاي خود کردم. 

(مينا) هم در قسمت جلوي زورق شروع برقص کرد و من متوجه شدم که اين رقص فقط براي عبادت بخداي او نيست بلکه 

تمرين ميکند تا اينکه عضلات او پيوسته در فرمانش باشد. 

(مينا) طوري ميرقصيد که محال بود يک رقاصه عادي بتواند آنطور برقصد زيرا گاهي دو دست را کف زورق م ي نهاد و دو پا را 

چنان بلند ميکرد که مثل اينکه بدن او يک قطعه چوب است و گاهي طوري کمر را از عقب خم مي نمود که سرش بزمين 

ميرسيد بدون اينکه پاهايش از زمين جدا شود. 

وقتي که من رقص عجيب او را براي خدايش ديدم دانستم که اصرار من در مورد (مينا) بدون فايده است و ک س ي که اين 

زحمات شاق را براي خداي خود تحمل مينمايد حاضر نيست که خواهر من شود مگر اينکه دوشيزگي خود را بدواٌ بخداي 

خويش تقديم کند. 

کسي که اين اندازه بخداي خود عقيده دارد خواستن چيزي از وي که مغاير با مذهب او باشد دور از مردانگي اس ت . اين بود 

که تصميم گرفتم که بعد از آن از وي درخواست نکنم خواهر من شود. 

(مينا) بعد از اينکه رقصيد بدن خود را مالش داد و لباس پوشيد و آنگاه در جلوي زورق نشست و مشغول گريه کردن شد من 

وسائل طبي خود را رها کردم و بطرف او رفتم و با ملايمت زياد باو گفتم (مينا) آيا تو بيمار هستي؟ (مينا) بمن جواب نداد و 

دستم را عقب زد و بيشتر گريه کرد . گفتم مينا با اينکه من خيلي بتو ميل دارم مطمئن باش براي اينکه گرفتار اندوه نشوي 

هرگز از تو نخواهم خواست که خواهر من باشي و از من نترس. 

(مينا) سر بلند کرد و با يک حرکت اشک چشمها را پاک نمود و گفت تو چقدر ابله هست ي که تصور ميکني که من از تو 

ميترسم. من از تو هيچ وحشت ندارم و براي تو گريه نم ي کنم بلکه براي تقدير خود گريه مينمايم که مرا از خدايم جدا کرد و 

من اگر از خداي خود جدا نميشدم اينطور ضعيف نمي گرديدم که نگاه يک مرد مثل تو مرا متزلزل نمايد. 

من دست او را گرفتم و اينمرتبه دستم را عقب نزد و صورتش را بطرف من کرد و گفت (سينوهه) چون تو مرا از پادشاه بابل 

نجات دادي من ميبايد به عنوان پاداش اين خدمت شريک زندگي تو م ي شدم ليکن اگر تو بداني که خداي من کيست از 

اينکه نمي توان پاداش بتو بدهم حيرت نم ي نمائي ما نبايد راجع بخداي خ ود با خارجي ها زياد صحبت کنيم و هر چه ميدانيم 

نها بگوئيم ولي من ميتوانم بتو بگويم که خداي ما خداي درياست و در يک غار واقع در کوه زندگي ميکند و هر کس که وارد ? ب

غار مزبور ميشود گرچه ميتواند از آنجا خارج گردد ولي آنقدر احساس سعادت مي نمايد که هرگز از آنجا خا ر ج نخواهد شد و 

بهمين جهت تا امروز کسي از آن غار خارج نشده. 

بعضي مي گويند که خداي ما با اينکه خداي دريا م ي باشد شبيه به گاو است و برخي اظهار ميکنند که او شبيه به آدم مي 

باشد ولي سرش به گاو شباهت دارد. 

هر سال از بين دختران جوان که قبلاٌ رقص فرا گرفته اند دوا زده نفر را با قرعه انتخاب م ي نمايند و هر يک از اين دوازده تن در 

ماه يکمرتبه هنگامي که ماه در حال بدر ا ست وارد غار خدا ميشوند . من هم يکي از آن دوازده نفر بودم که ميبايد در يکشب 

ماهتاب وارد غار شوم ولي چون مرا ربودند و مثل کنيز به پادشاه بابل فروختند نتوانستم باين سعادت بزرگ برسم. 

در تمام مدتي که من در اسارت بودم به آن غار فکر ميکردم و اکنون هم در فکر آن غار و خدا هستم و هيچ آرزوئي ندارم جز 

اينکه بروم و دوشيزگي خود را در آن غار بخداي خود تقديم کنم اما اگر از غار بيرون آمدم زن تو خواهم شد ولي گفتم 

کساني که وارد غار خداي ما ميشوند طوري احساس سعادت مينمايند که هرگز از آنجا قدم بيرون نميگذارند. 

گفتم (مينا) اکنون من مي فهمم که تو اهل جزيره کرت هست ي . (جزيره کرت جزيره اي بزرگ در درياي مديترانه است که در 

گذشته داراي تمدني درخشان بود – مترجم). ???
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زيرا هنگامي که در سوريه بودم درياپيماياني که از جزيره کرت م ي آمدند مي گفتند که خداي سکنه جزيره کرت در يک غار 

زندگي م ي نمايد و شبيه به گاو است و من حاضرم که تو را به جزيره کرت ببرم تا هر طور که ميخواهي با خداي خود رفتار 

کني. 

(مينا) گفت (سينوهه) در بين تمام مردهائي که من ديده ام تو يگانه مردي هستي که من تو را ميپسندم چون علاوه بر اينکه 

جان مرا نجات دادي در تو چيزهائي هست که مرا بطرف تو جلب ميکند ولي نميدانم چيست؟ و من ميل دارم از حالا تا وقتي 

که به کرت ميرسيم من و تو بخوشي زندگي نمائيم و باز ميگويم بعد از اينکه دوشيزگي خود را بخداي م تقديم کردم اگر از غار 

خارج گرديدم زن تو خواهم شد. 

آنوقت (مينا) با انگشتان خود صورت مرا نوازش کرد و صورتش را نزديک صورت من آورد و لبهاي خود را بصورتم ماليد و من 

هم صورت او را ميبوسيدم و طوري لذت ميبردم که شايد اگر او خواهر من ميشد آن اندازه خوشوقت نم يشدم. 

وقتي شب فرا رسيد غلام من بيدار شد و دهان دره اي کرد و چشم ها را ماليد گفت اي آمون خداي بزرگ مصر من از تو 

سپاسگزارم که سر دردم را از بين بردي و ديگر سرم مانند يک قطعه مس که بين سندان و پتک قرار بگيرد، رنج نميبرد ولي 

شکم من بقدري گرسنه است که گوئي چند شير گرسنه جوان در شکم من هستند و غذا ميخواهند. 

سپس بدون اين که منتظر اجازه ما باشد برخاست و مقداري از غذا را که خود او خريداري کرده بود خورد و هنگام خوردن 

طيور استخوان آنها را در رودخانه ميانداخت. 

??? 
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فصل نوزدهم 

ما سه مسخره شديم 

وقتي جوع ا و فرو نشست گفتم (کاپتا) قرار بود که تو به ماد اندرز بدهي و بگوئي که ما چه بايد بکنيم که خود را نجات بدهيم 

زيرا بعيد نيست که سربازان پادشاه در تعقيب ما باشند و بخواهند ما را دستگير کنند. 

يد و قدغن کرده ? (کاپتا) گفت اگر من درست فهميده باشم تو گفتي که پادشاه بابل تا مدت سي ر وز در صدد يافتن تو بر نمي 

که تا سي روز تو قدم به کاخ سلطنتي نگذاري در اين صورت خود او بفکر تو نخواهدافتاد و تصور م ي نمايد که در نقطه اي دور 

افتاده مشغول موميائي کردن لاشه من هستي ولي شايد پاروزناني که از اين زورق فرار کرده اند يا خواجه هاي ح  رم اين 

موضوع را باطلاع پادشاه بابل برسانند که در اين صورت بايد ترسيد و گريخت زيرا اگر (بورابورياش) مرا دستگير کند بکام 

شير خود خواهد انداخت و تو و اين زن را سرنگون از حصار بابل م ي آويزد تا اين که جان تسليم نمائيد و اگر تو بوسيله ترياک 

مرا بي هوش نکرده بودي و من هوش و حواس خود را از دست نميدادم تو را راهنمائي ميکرد م . ولي اين ترياک تو بقدري 

موذي بود که با اين که سردرد من از بين رفته هنوز قدري گيج هست م . معهذا تو را به مناسبت اين که به من ترياک خورانيدي 

و در خمره جا دادي (و اين موضوع منافي با حيثيت من است) مي بخشم. 

گفتم (کاپتا) اين حرفها را کنار بگذار و راه چار هاي بما نشان بده که بتوانيم جان را نجات بدهيم. 

(کاپتا) گفت من ميدانم که تو بدون من مانند بره اي هستي که مادر خود را گم کرده باشد و مرتب بع بع کند . و اگر من نبودم 

تاکنون بر اثر اينکه نمي تواني خود را از مهلکه ها نجات بدهي جان مي سپردي. 

گفتم بگو چه بايد کرد و چگونه بگريزيم. 

(کاپتا) گفت اين زورق که داراي ده پاروزن بود بزرگ است و ما نميتوانيم دو نفري (زيرا اين زن نميتواند پارو بزند ) اين زورق 

را بحرکت در آوريم و بر خلاف جريان آب مسافرت نمائي م . اين است که بايد از مسافرت با زورق صرفنظر کنيم و در عوض 

بکوشيم که دو الاغ بدزديم و از راه م ي پيمائيم و شب ها در آبادي ها بوسيله فال گيري و مسخره و رقص روستائيان را مشغول 

مي نمائيم و در صورت امکان قدري مس از آنها خواهيم گرف ت . تو بايد طبابت خود را پنهان کني و در عوض مانند من ج مين 

بابل طالع مردم را ببيني و من هم بوسيله حکايات خنده دار آنها را خواهم خندانيد و مينا نيز با رقص آنان را مشغول خواهد 

کرد. ديگر اينکه فوري از اين جا بايد رف ت . زيرا پاروزنها چون ده نفر هستند بزودي بر ترس خود غلب خواهند نمود و در 

يند که زورق خويش را بدست بياورند. ? صدد بر مي 

من متوجه شدم که (کاپتا) راست ميگويد و پاروزنان ممکن است درصدد بر آيند که به ما حمله ور شوند تا اينکه زورق خويش 

را از ما بگيرند . ما لباس خود را با گل و لجن رودخانه آلوديم و زر و سيم را بين خود تقسيم کرديم و در هميا ن هائي که در زير 

لباس داشتيم پنهان کرديم. (هميان عبارت بود از يک کمربند مجوف که در جوف آن زر و سيم را پنهان ميکردند – مترجم). 

ب رودخانه بينداز م . ليکن من نميتوانستم از وسايل طبي خويش صر ف نظر ? کاپتا ميگفت که من وسائل طب و جراحي خود را ب 

کنم و آنها را درون گليمي که مينا در آن پيچيده شده بود بر پشت کاپتا نهادم و همين که هوا تاريک شد از درون مزارع براه 

افتاديم و خود را به جاده کاروا نرو رسانيديم. 

آن شب تا صبح راه رفتيم و در بامداد به يک قريه رسيديم که سکنه آن تا آن موقع جز بطور نادر رنگ فلز نديده بودند و در 

کلبه هاي گلي زندگي ميکردند و زمين را با چوب و سنگ تيز شخم ميزدند. 

من به کاپتا گفتم که سرقت دو الاغ خوب نيست براي اين که سکنه محل را با ما دشمن م ي کند و همان بهتر که دو الاغ از 

آنها خريداري کنيم و بهاي آنرا با مس بپردازيم. 

ما با دادن قدري مس داراي دو الاغ شديم و کاپتا از حمل بار آسوده شد و از آن پس در جاده هاي طولاني بابل براه ادامه 

داديم و هر روز بعد از اينکه هوا گرم م ي شد در قريه اي توقف ميکرديم و در ميدان قريه يا کنار رودخانه هنرهاي خود را بنظر 

روستائيان ميرسانديم. 

??? 
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نها ن و يد ميدادم که محصولي فراوان بدست خواهند ? من بطوري که در برج بابل ديده بودم براي روستائيان فال ميگرفتم و ب 

آورد و آب رودخانه براي شرب مزارع زياد خواهد شد و زنهاي آنها پسر خواهند زائيد و اگر جوانان از من درخواست فال 

نها مژده ميدادم دختري زيبا را بزني خواهند گرفت. ? گرفتن ميکردند ب 

نها بگويم زيرا اگر م ي گفتم که مامورين وصول ماليات غلات و چهارپايان آنها را بزور خواهند گرفت ? من نميخواستم حقايق را ب 

و با چوب پشتشان را سياه خواهند نمود و رود طغيان ميکند و نيمي از مزارع آنها را آب خواهد برد و نيم ديگر طعمه ملخ 

خوهد گرديد آنها که مردمي ساده بودند دچار نااميدي مي شدند. 

هر چه بيشتر راه م ي پيموديم و آفتاب زيادتر بر ما م ي تابيد بيشتر شبيه به سه مسخره دوره گرد مي شديم و بعد از رسيدن 

بيک دهکده در حالي که من براي مردم فال ميگرفتم (کاپتا) با حکايات عجيب و روايات خنده آور آنها را قرين حيرت ميکرد 

يا وادار بخنده مينمود. 

وقتي کاپتا براي آنها حکايت ميکرد که در جهان مللي هستند که وقتي راه ميروند سر را از تن جدا مينمايند و زير بغل 

ميگيرند تا اينکه سر بر تن آنها سنگيني نکند يا اينکه مبذل به گرگ يا گوسفند ميشوند مردم ساده دل اين حرف را 

مي پذيرفتند و هيچکس نمي پرسيد وقتي سر از تنه جدا شد چگونه صاحب سر زنده مي ماند. 

ما در اين سفر بابت بهاي غذا هيچ فلز ندادي م . بهر جا که م ي رسيديم همين که فال من و حکايات کاپتا و رقص مينا شروع 

ميشد مردم آنقدر براي ما غذا مي آوردند که بيش از احتياجمان بود. 

نها ? در آن سفر با اينکه من نميخواستم طبابت کنم وقتي وارد قريه اي شديم که من بدن پشم آلود مردها و زنها را م ي ديدم ب 

ميگفتم چگونه بوسيله زرنيخ و آهک موهاي بدن را بزدايند تا اينکه از خارش و زشتي در امان باشند و هنگامي که من حس 

ميکردم که چشم روستائيان معيوب است و اگر معالجه نشوند کور خواهند شد برايگان آنها را معالجه م ي نمودم. زنها وقتي 

آهک و زرنيخ بکار ميبردند و م ي ديدند که يکمرتبه مانند دوشيزگان ده ساله داراي بدني بدون مو شده اند طوري بوجد در 

مي آمدند که لذيذترين اغذيه خود را بما هديه ميکردند. 

من علاوه بر اين که بوسيله معالجه روستائيان آنها را از خود خشنود ميکردم با اين مداواها تم ر ين هم مينمودم تا اينکه 

معلومات طبي خود را فراموش نکنم و مهارت دست من در جراحي از بين نرود. 

بر اثر مسافرت در سرزمين گرم بابل پاهاي من داراي تاول شد و دستهايم آبله زد و رنگ پوست صورت و بدنم سياه گرديد 

ولي پيوسته خوشوقت بودم و در ته دل خويشرا شادمان ميديدم ب ر اي اينکه مينا کنار من بود و هر دفعه که او را م ي نگريستم 

تبسم ميکرد. 

هر شب که م ي خوابيدم مينا کنارم استراحت م ي نمود و صبح که بر ميخاستم قبل از اين که زورق طلائي شمس را در آسمان 

ببينم صورت و اندام مينا را تماشا ميکردم و او در نظرم از خورشيد زيباتر بود و از م ينا گذشته در آن مسافرت من خود را 

بکلي از قيود زندگي فار غ البال ميديدم و هيچ اندوه براي زمان حال و آينده نداشتم و هيچ کار فوري نبود که من براي انجام 

آن خود را ملول ببينم. 

ما بيشتر هنگام شب يعني نيمه شب براه ميافتاديم تا اينکه از حرارت آفتاب مصون باشيم و وق ت ي قدري روز بالا م ي آمد 

بدون اينکه خود را خسته نمائيم در اولين آبادي توقف و استراحت ميکرديم و نزديک نيمه روز از خواب بر م ي خاستيم و 

روستائيان را اطراف خود جمع م ي نموديم و آنوقت تا غروب اوقات ما صرف مشغول کردن آنها ميشد و اين کار هم براي ما 

تفريح بود زيرا خود بيش از آنها از کارهاي خويش لذت ميبرديم. 

وقتي شب فرا ميرسيد و روستائيان ميخوابيدند ما نيز م ي خوابيديم و روز بعد براه ادامه ميداديم و اين روش تا روزي که به 

سرحد کشور ميتاني رسيديم ادامه داشت. 

بعد از ورود به سرحد کشور مزبور دو چوپان که ديدند ما مردمي فقيره ستيم از روي ترحم بدون اين که توجه مرزداران 

بطرف ما معطوف شود راهنمائي کردند و ما را بداخل کشور بردند و ما وارد شهر ميتاني شديم و در آنجا لباسي فراخور ش  أن 

خود خريديم و بدن را شستيم و لباس پوشيديم و در يکي از مهمانخان هها سکونت نموديم. 

چون زر و سيم من کم شده بود بعد از ورود به ميتاني تصميم گرفتم که مدتي در آنجا توقف کنم و بوسيله طبابت سيم و زر 

بدست بياورم. ???
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بزودي شماره کساني که بمن مراجعه ميکردند بقدري زياد شد که من مجبور شدم از بعضي از بيماران درخواست نمايم که 

روزهاي ديگر براي درمان امراض خود بمن مراجعه نمايند. 

مينا خيلي جلب توجه سکنه ميتاني را ميکرد و هر مرد توانگر که او را ميديد ميخواست که وي را از من خريداري کن ولي 

من حاضر نبودم مينا را بفروشم چون وجود وي براي من مثل آفتاب و غذا لازم شده بود. 

غلام من کاپتا که در مسافرت لاغر گرديده بود فربه شد و عده اي از زن هاي جوان و زيبا گردش را گرفتند و وقتي حکايت 

خنده آور او را مي شنيدند تفريح ميکردند. 

يکي از حکايات کاپتا که بسيار جلب توجه ميکرد داستان يک روز سلطنت او در بابل در روز سيزدهم بهار بود و کاپتا براي 

نقل اين داستان استعدادي خاص نشان ميداد و زن ها از فرط خنده روي زمين مي غلطيدند و مي گفتند زبان اين مرد مانند 

يک رودخانه دراز و سريع است. 

در ميتاني بمن خوش م ي گذشت تا اينکه مشاهده کردم که شبها مينا گريه ميکند من ميدانستم که علت گريه او اين ميباشد 

که از خداي خود دور است و باو گفتم مينا من ميدانم که تو براي چه گريه م ي کني زيرا بتو گفتم که تو را به کرت خواهم 

رسانيد و هنوز تو را به وطنت نرسانيده ام. 

متاسفانه من نمي توانم اکنون به کرت مسافرت کنم زيرا مجبورم که براي انجام کاري بکشور هاتي برو م . ولي چون کشتي هاي 

کرت زياد به کشور هاتي م يآيد من مي توانم که تو را بوسيله يکي از آن کشتي ها به کرت برسانم. 

آنچه من به مينا ميگفتم خيلي دور از حقيقت نبود زيرا بطوري که در آغاز سرگذشت خود گفتم فرمانده ارتش مصر مرا مامور 

کرده بود که به کشورهاي ديگر بروم و راجع بوضع نظامي آنها اطلاعاتي تحصيل کنم و در مراجعت به مصر براي او نقل نماي م . 

و از ج مله بايد به کشور هاتي بروم و ببينم که پادشاه آن کشور چقدر سرباز دارد و وسائل جنگ او چگونه اس ت . ولي علاوه بر 

اين موضوع من نمي خواستم که مينا را مستقيم به کرت ببرم و او را به خدايش تحويل بدهم. 

بلکه مايل بودم که بعنوان مسافرت به هاتي باز مدتي او را نزد خود نگاهدارم. 

باو گفتم مينا سالي يکمرتبه از اي ن کشور يک هيات به کشور هاتي ميرود تا اينکه خراج کشور ميتاني را به پادشاه هاتي 

تسليم نمايد. 

هنگاميکه اين دسته حامل خراج براه ميافتد راهها امن است و دزدها نم يتوانند به مسافرين حمله ور شوند. 

اکنون موقع حرکت اين هيات ا س ت و من بايد از اين فرصت استفاده نمايم و به کشور هاتي بروم و گرنه مجبور خواهم شد که 

مسافرت خود را تا سال آينده که موقع حرکت حاملين خراج ميرسد به تاخير بيندازم. 

من بتو اصرار نم ي کنم که با من به کشور هاتي بيايي زيرا نم ي خواهم بيش از اين تو را از خدايت دور کن م و اگر مايل باشي من 

از اينجا تو را به سوريه ميبرم که با کشتي به کرت بروي و اگر توانستم به موقع مراجعت کنم که با حاملين خراج به هاتي 

خواهم رفت وگرنه مسافرت من موکول به سال آينده خواهد شد. 

مينا گفت سينوهه من مايل نيستم که به مناسبت بردن من از اينجا به سوريه مسافرت تو به هاتي بتاخير بيفتد . زيرا بطور 

نجا بيش از اين است که من به کرت بروم. ? قطع اهميت مسافرت تو ب 

من شنيده ام در سواحل کشور هاتي دختران جوان مقابل گاو ميرقصند و من خواهم توانست که در آنجا رقص مقابل گاوهاي 

نر را تمرين نمايم زيرا مدتي است که اين رقص را نکرده ام و بيم دارم که ورزيدگي من در اين رقص از بين برود . گفتم من از 

موضوع رقص مقابل گاوها در کشور هاتي اطلاعي ندارم ولي ميدانم که از آنجا بوسيله کشتي مي توان به کرت رفت. 

مينا گفت هر جا که تو بروي من با تو ميايم ولو به کشور هاتي باشد. 

ولي غلام من کاپتا وقت ي شنيد که ما به هاتي ميرويم اندوهگين شد وبه خشم در آمد و گفت ما هنوز از يک خطر نجات پيدا 

نکرده تو ميخواهي ما را گرفتار خطري ديگر نمائي . مگر تو نمي داني مردمي که در هاتي زندگي مي کنند مانند درندگان 

هستند و بيگانگان را به قتل م ي رسانند تا اين که گوشت آنها را بخورند و اگر آنها را بقتل نرسانند چشمشان را کور م ي کنند 

تا اين که آنها را در آسيا ب هاي خود ببندند و آسياب را بوسيله آنها بگردانند و غلات را آرد نمايند . بعد کاپتا خطاب به مينا 

گفت ارباب من ديوانه است ولي تو هم که رفتن او را به هاتي تصويب ميکني مانند او ديو انه هستي . من اگر پزشک بودم 

استخوان سر سينوهه را سوراخ ميکردم تا آن که بخارهاي موذي را از سرش بيرون م ي آوردم که ديگر از اين ???
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افکار خطرناک در سرش بوجود نيايد . ولي من پزشک نيستم اما مي توانم همانطور که وي مرا در يک خمره جا داد من هم او را 

در يک خمره جا بدهم و چند زالو بسرش بيندازم تا اين که عقلش بازگشت نمايد. 

آنوقت کاپتا شروع بناله کرد و گفت لعنت به آن روزي باد که من متولد شدم که اينطور گرفتار يک ارباب ديوانه بشو م ... تازه 

من قدري فربه شده بودم و شکمم بالا آمده بود ليکن باز بايد گرفتار بدبختي مسافرت آنهم در کشور آدمخوارها شوم. 

من که ديدم کاپتا آرام نم ي گيرد عصا را برداشتم و چند ضربت روي پشت و شانه او زدم تا اينکه آرام گرفت و گفتم کاپتا هر 

غلام ديگر جاي تو بود و اينطور نسبت به من جسارت ميکرد من او را ميفروختم ولي چون تو پير هستي و مدتي است که نزد 

من مي باشي من حاضرم که تو را به ازمير بفرستم تا اينکه از خانه من در آنجا نگاه داري کني تا من از اين سفر مراجعت نمايم. 

نجا ? کاپتا گفت با اينکه نم ي خواستم به هاتي مسافرت کنم نم ي توانم بگذارم که تو تنها باين کشور بروي زيرا تنها رفتن تو ب 

مثل اينست که يک کودک نوزاد را وسط يک عده گرگ بيندازند ولي بگو بدانم که آيا براي رفتن به کشور هاتي بايد با کشتي 

از راه دريا رفت؟ 

گفتم نه و کساني که از اين جا به هاتي ميروند از راه خشکي مسافرت م ينمايند. 

غلام من گفت درود باد بر آمون خداي بزرگ مصر زيرا من سوگند ياد کرده بودم که هرگز قدم به يک کشتي نگذارم و در 

دريا مسافرت نکنم ولي چون در اين سفر لزومي ندارد سوار کشتي شويم من با تو خواهم آمد. 

و آنوقت کاپتا مشغول تهيه وسائل و توشه مسافرت گرديد و چون در اين کار بصيرت داشت بهتر از من از عهده بر م يآمد. 
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فصل بيستم 

در کشور هاتي 

مردم بقدري از نام هاتي ترسيد هاند که اگر من بگويم هاتي کشوري است آرام و امن کسي باور نمي کند که راست ميگويم. 

گرچه سکنه هاتي مردمي خشن هستند و در جن گ ها بيرحم مي باشند ولي در داخل کشور آنها که يبشتر مناطق کوهستاني 

است و امنيت حکمفرما است. 

در هاتي اگر اموال کس ي را در جاده ها بدزدند پادشاه کشور دو برابر اموال او را بوي ميدهد و هرگاه کسي بر اثر حمله دزدان 

در راه بقتل برسد پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حيات خود تحصيل کرده ببازماندگان تاديه مينمايد بطوري که 

بازماندگان مقتول از حيث معاش نگراني نخواهند داشت. 

اين است که مسافرت ما در جاده هاي کشور هاتي بدون هيچ حادثه قابل ذکر گذشت و ارابه هاي جنگي پادشاه جلو و عقب ما 

حرکت مي نمودند و هر روز براي ما خواربار تهيه ميکردند تا اينکه به شهر ختوشه پايتخت کشور هاتي رسيديم. 

وقتي صحبت از شهرهاي بزرگ جهان ميشود مردم نام شهرهاي ط ب س و بابل و نينوا را ميبرند . من نينوا را نديده ام و نميدانم 

چطور است ولي ميتوانم گفت که شهر ختوشه پايتخت کشور هاتي از بعضي جهات حتي بر طبس برتري دارد. 

در اين شهر پادشاهي سلطنت ميکند که هم رئيس کشور است و هم رئيس مذهبي و هم قاضي بزرگ و من تصور نم ي نمايم 

که در هيچ جاي دنيا يک پادشاه بقدر آنمرد داراي قدرت باشد. 

انسان وقتي وارد کشور هاتي ميشود و چشم او بکوه هاي خشک مي افتد حيرت مي نمايد که چگونه ممکن است اين کشور که 

آفتاب سوزان تابستان بر کوه هاي خشک آن ميتابد داراي ثروت باشد . حتي از خود م ي پرسد چگونه مردم در اي  ن کوه ها 

زندگي ميکنند و از ب يآبي نمي ميرند. 

ولي در اين کشور عجيب در فصلي که رود نيل در مصر طغيان ميکند (در فصل پائيز – مترجم ) هوا سرد ميشود و از آسمان 

پرهائي سفيد رنگ فرو ميريزد و اين پرها تمام کوه ها را ميپوشاند و بعد در فصل گرما مبدل به آب ميگردد و من م يدانم که 

شما اين موضوع را باور نخواهيد کرد ليکن من به چشم خود کوههاي مرتفع هاتي را ديدم که مستور از پرهاي مزبور و سفيد 

بود. 

اين پرها در تمام سال آب اين کشور را تامين م ي نمايد بطوري که مردم نه فقط دام را سيرآب ميکنند و خود رفع عطش 

مي نمايند بلکه با همين آب کشتزارهاي آنها سيرآب ميشود. 

بهمان اندازه که سکنه هاتي در داخل کشور آرام هستند براي همسايگان دائم بهانه م ي تراشند و پيوسته علائم سرحدي را 

بعقب ميبرند که بتوانند خاک ديگران را تصاحب نمايند. 

در مرز سوريه يک دژ بزرگ ساخته اند که ديوارهاي آن از سنگهاي عظيم بر پ ا گرديده و اين دژ بر منطقه اي وسيع حکومت 

مي نمايد و تمام کاروا ن هائي که از سوريه به هاتي ميروند و از آنجا عبور ميکنند بايد به مامورين هاتي که مرکز آنها اين دژ 

ميباشد باج بپردازند. 

هيچ کاروان بعد از ورود بکشور هاتي حق ندارد از شاهراه خارج شود و اگر شد مال و جان کاروانيان هدر است و اموال آنها را 

به يغما ميبرند و کاروانيان را اگر مقاومت کنند بقتل ميرسانند و در صورت عدم مقاومت آنها را باسارت ميبرند و برده 

ميکنند. 

ثروت سکنه هاتي سه سرچشمه دارد اول باجي که از کاروانيان و مسافرين م ي گيرند و دوم از راه حمله بکشوره ا ي مجاور و 

بي است و آنرا آهن ميخوانند و من نم ي دانم ? سوم بوسيله استخراج طلا و مس و يکنوع فلز مخصوص که خاکستري متمايل ب 

چگونه سکنه هاتي اين فلز را استخراج م ي نمايند و با آن اسلحه ميسازند زيرا آهن مثل مس آب نميشود و من خود يکي از 

معادن آنها را که از آنجا آهن استخراج ميکردند ديدم ولي نتوانستم بفهمم چگونه از سنگ معدن براي بدست آوردن آهن 

استفاده مينمايند. 

??? 
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شهر ختوشه در وسط يک منطقه کوهستاني ساخته شده و دامنه هاي کوه را درخ ت هاي ميوه دار پوشانيده و در پاي کوهها 

جوهاي آ ب روان است. 

در شهر ختوشه عماراتي وحش ت آور وجود دارد زيرا عمارات را با سنگهاي بزرگ ميسازند و بعضي از آنها آنقدر ارتفاع دارد 

که موجب بيم ميشود . و هيچ خارجي نميتواند وارد شهر ختوشه شود مگر اينکه جزو هيا ت هائي باشد که سالي يکمرتبه براي 

پادشاه هاتي خراج مياورند و بهمين جهت شهر ختوشه مانند طبس و بابل معروفيت ندارد. 

در اين شهر سکنه با خارجيها صحبت نم ي کنند و اگر يک خارج از آنها سئوال بکند و آنها زبان خارجي را بدانند ميگويند 

نمي فهميم يا نمي دانيم معهذا مردمي ملايم هستند و نسبت بخارجي ها ابراز خصومت نمي نمايند. 

لباس بزرگان اين شهر تماشائي است و جامه هاي بلند مي پوشند و آستين لباس آنها بقدري فراخ است که يکسر آستين 

بزمين ميرسد و روي سينه لباس خود دايره هاي بالدار نقش م ي نمايند و کلاه هاي بلند و نوک تيز دارند و صورت را مثل 

مصريها مي تراشند و بعضي از اشراف حتي سر را هم مثل صورت از مو مصفا م ي نمايند ولي وسط سر آنها ي ک کاکل بلند بنظر 

مي رسد. 

اشراف و ثروتمندان هاتي مثل اشراف تمام کشورهاي جهان فربه هستند و صورتي چاق و درخشنده دارند و معلوم است که 

خيلي غذا ميخورند. 

ختوشه پايتخت پادشاه هاتي بر خلاف طبس و بابل يک شهر بازرگاني نيست و در آن خريد و فروش نم ي شود و در عوض يک 

شهر صنعتي ميباشد و از بام تا شام در اين شهر صداي فلزکاري بگوش ميرسد و دائم در آنجا اسلحه مي سازند. 

سکنه هاتي بخلاف ملل متمدن سرباز مزدور خارجي ندارند و تمام سربازان آنها اهل محل هستند و من تصور ميکنم بدو 

جهت آنها سرباز مزدور استخدام نم ي کنند يکي اينکه خارجي ها را مثل خود شجاع نميدانند و ديگر اينکه فکر مي نمايند يک 

سرباز مزدور هر قدر شجاع باشد باز مزدور است و بقدر يک سرباز محلي دلسوزي و همت ندارد. 

هاتي داراي روساي محلي است و هريک از روسا در ولايت خود استقلال داخلي دارد ولي از پادشاه هاتي اطاعت ميکند. 

روش اجراي عدالت در کشور هاتي بقدري حير ت آور است که ملل متمدن نمي توانند باور کنند. در اين کشور اگر يکي از 

پادشاهان محلي عليه پادشاه هاتي بشورد و درصدد بر آيد که او را از سلطنت بيندازد وي را بقتل نم ي رسانند بلکه او را بيکي 

از سرحدات ميفرستند تا اينکه در جنگ با مللد ي گر تجربه بياموزد و داراي شخصيت جنگي شود . و در هاتي اگر کسي 

ديگري را بقتل برساند او را اعدام نمي کنند بللکه قاتل مکلف خواهد شد که خون بهاي مقتول را ببازماندگان او بدهد. 

در اين کشور اگر زني که شوهر دارد بمرد ديگر ابراز تمايل کند نه زن را محکوم مينمايند و نه عاشق او را بلکه زن حق دارد 

که از خانه شوهر برود و در خانه عاشق خود سکونت نمايد ولي عاشق بايد خسارت شوهر را با طلا يا دام بپردازد. 

اگر زن و مردي بعد از ازدواج داراي فرزند نشوند آن زناشوئي باطل ميشود و زن يا شوهر مجبور هست ند که براي دارا شدن 

فرزند همسر ديگر انتخاب نمايند زيرا پادشاه هاتي از رعاياي خود خواهان فرزندان بسيار است. 

يکي از رسوم حير ت آور اين ملت اين است که اگر شخصي ديگري را در يک بيابان خالي از سکنه يا نقطه اي که کمتر سکنه 

دارد به قتل برساند خون بهائي که خواهد پرداخت کمتر از آن است که وي را در نقطه مسکون يا شلوغ مثل شهرها مقتول 

کند زيرا عقيده دارند شخصي که بيک نقطه خلوت ميرود عمدي ديگران را تحريک مي نمايد که درصدد قتل او بر آيند. 

يکي از قوانين مضحک اين کشور اين است که خواهر و برادر با يکديگر ازدواج نم ي کنند و ازدواج برادر و خواهر را يکي از 

بزرگترين گناهان ميدانند و از سه مورد که مجازات اعدام در هاتي جائز است يکي ازدواج برادر و خواهر م يباشد. 

وقتي من وارد کشور هاتي شدم بخود گفتم چون سکنه آن مملکت مردمي زحمت کش هستند و عادت کرده اند که در هواي 

سرد زندگي نمايند واطفال ناقص الخلقه و ضعيف را بعد از تولد به قتل ميرسانند تا اينکه در آينده افرادي ناتوان نباشند 

احتياجي به پزشک ندارند من ش ن يده بودم که در آن کشور وقتي کسي ناخوش ميشود ترجيح ميدهد که بميرد ولي معالجه 

نشود چون نميتواند اعتراف نمايد که بيمار اس ت . من ميدانستم که سکنه هاتي از مرگ نم ي ترسند ولي از ناتو اني بيم دارند 

ولي متوجه نبودم که در اين کشور هم عده اي جزو اشراف هستند و اشراف و توانگران در تمام نقاط دنيا تنبل و تن پرور 

ميباشند و از مرگ ميترسند و خود را معالجه مي کنند تا نميرند. 
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مدند و من آنه ا را معالجه ميکردم و اکثر آنها از عوارض ? اين بود که عده اي از اشراف با لباس مبدل هنگام شب بخانه من مي 

شامند و دست آنها بر اثر افراط در شراب ? ناشي از افراط در نوشيدن شراب در زحمت بودند و اشراف ختوشه زياد شراب مي 

دچار رعشه مي شود و بيماران از من ميخواستند که رعشه دست آنها را از بين ببرم و من بوسيله داروهاي مسکن و استحم ا م 

آنها را معالجه ميکردم. 

يکي از چيزهائي که سبب گرديد که اشراف شهر با من دوست شوند اين بود که مينا مقابل آنها ميرقصيد و هر دفعه که آنها 

بخانه من مي آمدند من به مينا ميگفتم که مقابل اشراف برقصد و آنها هديه هاي گرانبها باو ميدادند و خود من نيز از بيماران 

زر و سيم مي گرفتم و در مدتي کم توانگر شدم در صورتي که هنگام ورود به کشور هاتي تصور ميکردم که با هميان خالي از 

آنجا مراجعت خواهم نمود. 

يکي از کساني که با من دوست شد نامه نويس پادشاه هاتي بود که چند زبان ميدانست و نامه پادشاهان خارجي را برايش 

مي خواند و جواب آنها را مينوشت. 

يک روز که وي در خانه من آشاميدني نوشيده از رقص مينا لذت برده بود از وي پرسيدم براي چه پادشاه شما شهر ختوشه را 

بروي خارجيان بسته و نم ي گذارد کسي وارد اين شهر شود و چرا دراين کشور کاروانيان حق ندارند که از جاده خارج شوند . و 

آيا بهتر اين نيست که ملل ديگر باين شهر بيايند و قدرت و عظمت پادشاه هاتي را ببينند و بروند براي ديگران حکايت 

کنند؟ 

نامه نويس گفت : روزي که پادشاه ما (شوبيلوليوما) پادشاه شد گفت سي سال بمن مهلت بدهيد و من هاتي را قوي ترين 

کشور جهان خواهم کرد. و چون بزودي اينمدت تمام ميشود تصور مي کنم که در آينده ملل ديگر نام ما را خواهند شنيد. 

گفتم هنگامي که من در بابل بودم شصت بار شصت بار شصت سرباز را ديدم که از مقابل پادشاه بابل عبور کردند و وقتي قدم 

بر مي داشتند مثل اين بود که صداي امواج دريا بگوش م ي رسد. ولي در اينجا ده بار ده سرباز را با هم نديده ام که حرکت 

نمايند و در اينصورت براي چه شما اينهمه ارابه جنگي و اسلحه ديگر م ي سازيد زيرا نمي توانيد که از اين اسلحه استفاده 

نمائيد. 

نامه نويس شاه خنديد و گفت ما براي اين اسلحه م ي سازيم که بديگران بفروشيم و غذا تحصيل کني م . خنده کنان گفتم يک 

گرگ هرگز دندان و چنگال خود را به خرگوش نمي فروشد. 

نامه نويس شاه از اين حرف خيلي خنديد و گفت که من اين گفته را براي شاه نقل خواهم کرد و يقين دارم که او از اين حرف 

تفريح خواهد نمود و ديگر اينکه در کشور ما بر خلاف کشورهاي ديگر اغنياء بر فقرا حکومت نم ي کنند بلکه اقويا بر ضعفا 

حکومت م ي نمايند چون گرگ براي اين بوجود آمده که بر خرگوش حکومت نمايد و من يقين دارم قبل از اينکه موهاي تو 

سينوهه سفيد شود خواهي دانست چگونه يک دولت قوي که براي فرمانفرمائي بوجود آمده بر تمام ملل ضعيف حکومت 

مي نمايد. 

من خود را بسادگي و نفهمي زدم و گفتم همانطور که شما خدائي داريد که خواهان حکومت بر ملل ضعيف است در کشور 

مصر هم فرعون خدائي تازه يافته است. 

نامه نويس گفت من چون نامه هاي سلاطين خارجي را ميخوانم نامه هاي پادشاه مصر را هم خوانده ام و ميدانم که خداي جديد 

او خيلي صلح را دوست ميدارد و ميگويد کهه ي چ اختلاف بين ملل نيست که نتوان آنرا با مسالمت حل کرد و حتي فرعون 

شما يک شاخه طلا براي ما فرستاده که بشکل (باضافه) – (يعني شکل صليب – مترجم ) است و ميگويد که اين شکل زندگي 

و صلح ميباشد. 

نامه نويس وقتي اين حرف را ميزد دو انگشت خود را متقاطع کرد تا بمن بفهماند که شاخه مزبور چه شکل دارد . (مطالبي که 

خوانندگان راجع به وضع زندگي ملل و رسوم و آداب و نام سلاطين آنها و از جمله همين صليب ميخوانند از اسناد تاريخي 

اقتباس شده و داراي سنديت است و ارزش کتاب اين نويسنده فنلاندي هم در مستند بودن مطالب اوست و صليب علامتي 

بوده که در چهار هزار سال قبل از اين يعني دو هزار سال پيش از حضرت مسيح علامت صلح بشمار مي آمد – مترجم). 

بعد چنين گفت : اگر فرعون شما براي ما طلا بفرستد که ما بتوانيم با طلاي او مزد صنعتگران خودمان را که اسلحه م ي سازند 

بدهيم تا چند سال ديگر ميتواند از صلح برخوردا ر شود ولي دوره صلح او کوتاه خواهد بود زيرا روزي که ???
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پادشاه ما دريافت که بقدر کافي اسلحه ساخته و آذوقه فراهم کرده در آنروز فرعون مصر هم مانند سلاطين ديگر بايد مطيع 

پادشاه ما شود وگرنه او و تمام رعاياي وي را قت ل عام خواهيم کرد . ولي اينها مسائلي است که عقل يک پ زشک نميتواند بدان 

پي ببرد زيرا پزشک قادر به فهم حوادث آينده نيست. 

گفتم چون پزشک هم مانند ديگران عقلي دارد اگر نتواند به تمام حوادث آينده پي ببرد باري ببعضي از آنها پي خواهد برد و 

من پيش بيني ميکنم که سنوات آينده دوره شکم چراني مرغان لاشخوار و کفتارها خواهد بود زيرا عده اي کثير به قتل 

ميرسند و کسي لاش هها را براي موميائي کردن يا در خمره نهادن يا در زمين دفن نمودن جمع آوري نخواهد کرد. 

نامه نويس خنديد و من گفتم قبل از اينکه به کشور هاتي بيايم شنيده بودم که شما اسيراني را که در جنگ دستگير 

مي نمائيد نابينا مي کنيد و آنها را به آسيا ب هاي خود مي بنديد تا اين که سنگ آسياب را بگردش در آورند و من اين موضوع 

را باور نميکردم ولي در اين کشور بچشم خود آنها را ديدم و اين عمل از يک ملت متمدن پسنديده نيست و نيز شنيدم که 

شما در سرحدات خود هنگام تجاوز به اراضي ملل ديگر مرتکب ب ي رحمي هاي فجيع ميشويد و دست مردم را قطع م ي نمائيد و 

پوست سرشان را روي صورت بر ميگردانيد و بعضي از افراد را به سيخ م ي کشيد و اين اعمال وحشيانه در خور درندگان است 

نه انسان متمدن. 

نامه نويس گفت ما به مناسبت اينکه يک ملت متمدن هستيم چشم اسيران را کور ميکنيم و بعد آنها را به آسيابهاي خود 

مي بنديم. زيرا اگر چشم آنها بينا باشد زمين و آسمان و پرندگان را خواهند ديد و از اينکه آزاد نيستند متاسف خواهند شد و 

يند که فرار کنند و پيوسته براي ما توليد زحمت خواهند نمود . ولي چون کور هستند بفکر فرار نم ي افتند و م ا ? در صدد بر مي 

مجبور نميباشيم که پيوسته عده اي از سربازان خود را مامور محافظت آنها بکنيم و اما موضوع بريدن دست سکنه سرحدي 

در مرز کشورهاي ديگر و کندن پوست سرشان و آويختن همان پوست روي صورت و به سيخ کشيدن آنها هم يک مصلحت 

دارد که ناشي از تمدن ماست زيرا ما نم ي خواهيم در کش ورهاي ديگر کشتار کنيم تا اينکه سکنه آن ممالک که م ي توانند 

براي ما کار کنند و خراج بدهند از بين بروند و نيز نم ي خواهيم که بر اثر جنگ شهرهاي آنها ويران شود و مزارع و باغهايشان 

از بين برود تا اينکه بعد از تصرف کشورهاي مجاور چيزي نصيب ما نشود . ما متوجه شده ايم که براي مطيع کردن ملل 

همجوار بهترين وسيله ايجاد وحشت ميباشد زيرا ملتي که دچار وحشت ميشود مانند قشوني است که قبل از مبادرت به 

جنگ شکست خورده باشد و اين ملت ديگر نم يتواند دست اجنبي را عقب بزند و خود را از قدرت او نجات بدهد. 

بهمين جهت ما در سرحدات خود در خ اک کشورهاي ديگر مبادرت باين اعمال م ي کنيم تا مردم را بترسانيم و پيشاپيش 

دشمنان خويش را منکوب نمائيم. 

گفتم مگر همه ملل جهان دشمن شما هستند و آيا بين ملل ديگر دوست نداريد . نامه نويس پادشاه هاتي گفت دوستان ما 

عبارت از مللي هستند که مطيع ما ميشوند و به ما خرا ج مي پردازند و آنوقت ما آنها را بحال خود م ي گذاريم که رسوم و آداب 

خود را حفظ کنند و خدايان خويش را بپرستند. 

ديگر از دوستان ما مللي ميباشند که هنوز همسايه ما نشده اند زيرا به محض اينکه همسايه شدند ما آنقدر بهانه تراشي 

ميکنيم تا اينکه با آنها بجنگيم و خاک آنان را تصرف نمائيم يا اينکه وادارشان کنيم بما خراج بپردازند. 

از روزي که هاتي بوجود آمده اين رسم بين ما و ديگران متداول بوده و بعد از اين هم متداول خواهد بود. 

گفتم آيا خدايان شما در اين مسئله مداخله نم ي کنند زيرا در کشورهاي ديگر خدايان درست را از نادرست و حق را از باطل 

تميز ميدهند. 

نامه نويس گفت ما راجع به درست و نادرست و حق و باطل عقيد هاي ساده و روشن داريم. 

درست و حق عبارت از چيزي است که مطابق ميل ماست و نادرست و ناحق عبارت از چيزي ميباشد که مطابق ميل ما نيست 

و سينوهه تصديق کن که بين دين ما و دين شما و ساير ملل تفاوت وجود ندارد زيرا نزد شما و ساير ملل هم درست و حق 

عبارت از چيزي است که اغنياء بخواهند و نادرست و ناحق عبارت از چيزي است که مورد تمايل فقراء باشد . سينوهه چون تو 

پزشک هستي عقلت کوچ ک تر از آن است که بدين موضوع پي ببري و بداني که از آغاز عالم تا امروز هر چه اغنياء گفته اند 

بر حق بوده و هر چه فقراء بر زبان آورده اند محکوم به بطلان شده اس ت . تا پايان دنيا هم چنين خواهد بود و پيوسته حق با 

اغنياء است و فقراء همواره محکوم به بطلان ميباشد . فقط صورت ظاهر اغنياء فرق ميکند و در هر دوره يک ???
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چيز نشانه توانگري ميباشد . يک روز گوسفند و گاو نشانه توانگري ميشود و روز ديگر زر و سيم و روز ديگر دارا بودن يک 

رتبه و مقام مخصوص يا روز بعد دارا بودن يک عنوان مثل پزشک يا جادوگر يا نامه نويس شاه و تا جهان باقي است حرف 

فقراء بدون اهميت ميباشد و هرچه بگويند باطل اس ت . و اگر اغنياء چ ش م آنها را کور نکنند که به آسباب ببندند بطريق ديگر 

آنها را بکار خواهند کشيد زيرا دنيا اين طور بوجود آمده و بايد هم اين طور باشد و فقير از اين جهت ايجاد گرديده که بتواند 

وسيله راحتي غني را فراهم نمايد و خود پيوسته گرسنه و در زحمت باشد و مزيت ديگر تمدن ما بر تمدن ديگران اين است 

که ما همه غني هستيم و ملل ديگر را فرمانبردار و مطيع و فقير م ي کنيم تا اينکه پيوسته براي ما زحمت بکشند و دسترنج 

خود را بعنوان خراج بما بدهند تا ما براحتي و سعادت زندگي نمائيم و اما خداي ما طبقه خواص کشور دو تاست يکي آسمان و 

ديگري زمين و هر سال در فصل بهار بافتخار ايندو جشن ميگيريم و جلوي ملت را باز ميکنيم تا اينکه مردم نيز بتوانند 

جشن بگيرند. 

زيرا سالي يکمرتبه بايد جلوي ملت را باز گذاشت تا اينکه روزي را به شادي بگذرانند و بهترين فصل براي آزاد گذاشتن مردم 

فصل بهار است چون در اين فصل است که زمين از آسمان بارور ميشود و زندگي دوباره خود را آغاز ميکند و انسان نيز چون 

زمين است. 

ما براي باردار شدن زنها قائل باهميت زياد هستيم زيرا ملتي که بايد بر جهان حکومت کند ميبايد فرزندان بسيار داشته 

باشد تا اين که قدرت او را در زمين توسعه بدهند . و عوام الناس ما مثل طبقات عوام تمام کشورها داراي خدايان عديده 

هستند ولي ما براي عقايد آنها قائل باهميت نيستيم و نه ممانعت از عقيده آنها ميکنيم و نه تشويق م ي نمائيم . زيرا عقايد 

مزبور از نظر سياسي نه براي ما سود دارد و نه زيا ن . ما طرفدار خداياني هستيم و پرستش آنها را تش و يق مي کنيم که 

پشتيبان زور و وحشت باشد . چون با زور بايد بر ديگران حکومت کرد و با وحشت بايد ساير ملل را ترسانيد تا انيکه مطيع 

شوند و اگر روزي ما براي خدايان زور و وحشت معبدهائي بسازيم آن معابد را با استخوان آدميان بر پا خواهيم کرد. 

ولي اگر تو بعد از خروج از اين کشور اين حر ف ها را براي ديگران حکايت کني هيچ کس از تو نخواهد پذيرفت براي اينکه 

تمام ملل دور دست تصور مينمايند که ما ملتي دامپرور و چوپان هستيم که پيوسته در کوه ها با فقر زندگي ميکنيم و نه 

استعداد آقائي داريم و نه حکومت بر ديگران. 

نامه نويس پادشاه هاتي بعد از اين حرفها از خانه ام رفت و پس از رفتن او به مينا گفتم من از توقف در اين کشور سير شدم 

زيرا آنچه بايد بدانم دانستم و بعد از اين هرگاه در اين کشور و بخصوص در اين شهر توقف نمايم بعيد نيست کشته شوم و اگر 

مرا بطور عادي بقتل ميرسانيدند خيلي وحشت نداشتم ول ي در اين کشور وقتي ميخواهند خارجيان را بقتل برسانند 

پوستشان را ميکنند يا آنها را بسيخ ميکشند. اين است که هرچه زودتر بايد از اين شهر رفت و جان بدر برد. 

در روزهاي بعد من از بيماراني که بمن مراجعه کردند چيز ديگر شنيدم و آن اينکه در کشور هاتي هر کس عقيده اي غير از 

عقيده رسمي دولت را انتشار بدهد بجرم جادوگري او را بسيخ ميکشند و متاسفانه من چند مرتبه چيزهائي گفته بودم که 

غير از عقيده رسمي دولت هاتي بود و هر لحظه امکان داشت که مرا دستگير نمايند و بسيخ بکشند. 

اين بود که به بيماران خود گفتم که قصد مراجعت دارم و چون آ نها در دستگاه دولت نفوذ داشتند براي من اجازه عبور 

دريافت کردند و قرار شد که من از جاده اي مخصوص عبور کنم و خود را بساحل برسانم. 

??? 

? 

فصل بيست و يکم 

بسوي سرزمين کرت 

باتفاق مينا و کاپتا براه افتاديم و شهر مخوف ختوشه پايتخت هاتي را که از ديوارهاي آن خون مي چکيد و سرنوشت آينده جهان 

در آن تدارک م ي شد در عقب گذاشتيم و از کنار آسيا ب هائي عبور کرديم که اسيران کور آنها را ميگردانيدند و از جوار کساني 

گذشتيم که آنها را بسيخ کشيده بودند و معلوم شد که آنها جادوگر بود هاند. 

بعد بساحل رسيديم و قدم بب ن دري نهاديم که يگانه بندر کشور هاتي ميباشد که خارجيان م ي توانند آزادانه وارد آن شوند ولي 

حق خروج از بندر مزبور را براي رفتن بداخل کشور ندارند و آن بندر مثل تمام بنادر دنيا داراي ميخانه هاي زياد و منازل عمومي 

بود و از ميخانه ها و منازل مزبور پيوسته صداي موسيقي سرياني بگوش ميرسيد. 

ناخدايان و جاشوان وقتي وارد بندر م ي شدند خود را سعادتمند ميديدند براي اينکه خواربار و آشاميدني و زن در آنجا فراوان بود 

و اين گروه غير از اين سه چيزي نمي خواهند و در هر نقطه که اين سه يافت شود خود را سعادتمند م يبينند. 

ما مدتي در آن بندر توقف کرديم و هر وقت که يک کشتي بطرف جزيره کرت حرکت م ي نمود من به مينا م ي گفتم که با آن کشتي 

برود. ولي وي جواب ميداد که اين کشتي کوچک است و در دريا غرق خواهد شد . يا اين کشتي بزرگ و جزو سفاين سوريه 

ميباشد و من حاضر نيستم که با آن حرکت کن م . يا اينکه ناخدا ي کشتي مردي ب ي ملاحظه است و م ي ترسم که در راه مرا به 

کشتي هاي دزدان دريائي بفروشد. 

ن بندر هم رسيده بود. ? من در بندر مذکور طبابت کردم و باز بيماران بمن مراجعه مي نمودند زيرا شهرت اطباي مصر ب 

مد . آنمرد بر اثر معاشرت با زنهائي که در بندر در منازل عمومي ? يکي از کسانيکه بمن مراجعه کرد فرمانده نگهبانان بندر بشمار مي 

بسر ميبردند گرفتار مرضي شده بود که من هنگام توقف در سوريه در ازمير آن بيماري را شناختم و طرز مداواي آن را از اطباي 

سرياني آموختم. 

فرمانده نگهبانان بندر بر اثر ابتلا به بيماري مذکور نميتوانست با زنها تف ر يح کند و م ي گفت يک زن اين بيماري را بمن منتقل کرد 

و من او را به سيخ کشيدم و مقتول کرد م . و آنمرد از مرض خود خيلي متاثر بنظر ميرسيد زيرا در آن بندر رسم اين بود که هر زن 

که در ميخانه ها و منازل عمومي شهر بکار مشغول ميشود مکلف است که بدون دريافت مزد با فرمانده نگهبانان تفريح نمايد . و 

چون آن مرد نميتوانست از اين تفريح رايگان برخوردار گردد رنج ميبرد. 

وقتي من او را معالجه کردم و او توانست مثل گذشته با زنها تفريح کند طوري خوشوقت شد که بمن گفت که حاضرم هموزن عضو 

مريض که اينک بهبود يافته بتو زر بدهم . گفتم من خواهان زر تو نيستم و اگر م يخواهي چيزي بمن بدهي کارد خود را که بکمر 

آويخته اي بمن بده فرمانده نگهبانان خنديد و گفت اين کارد بچه درد تو م يخورد زيرا نه از نقره است نه از طلا. 

ولي من ميدانستم که کارد مزبور با همان فلز عجيب که بنام آهن خوانده م ي شود ساخته شده و قيمت آن در خارج از کشور هاتي 

بقدري زياد است که کارد آهني ده برابر وزن خود طلا قيمت دارد. 

وقتي که من در ختوشه بودم م ي خواستم يکي از آن کاردها را خريداري کنم ولي فهميدم که کارد مزبور را به خارجيان فروخته 

نمي شود. و اگر اصرار م ي نمودم ممکن بود که توليد شبهه نمايد و معلوم شود که من قصدي دارم و ميخواهم فلز مزبور را از هاتي 

خارج نمايم . ولي اين کارد گرانبها براي خود سکنه هاتي چندان قيمت ندارد زيرا م ي توانند که نظير آن را خريداري کنند . وقتي 

فرمانده نگهبانان متوجه شد که من براستي خواهان کارد او هستم چون ميدانست که عنقري ب من از هاتي خارج خواهم شد 

حاضر شد که آن را بمن بدهد و کارد آهني بقدري تيز است که بهتر از کاردهاي سنگ سماق ريش را م ي تراشد و ميتوان بوسيله 

کارد آهني کارد مس يا نقره يا طلا را بريد. 

??? 

? 

در بندر مزبور يک مرتع بود که سکنه هاتي گاوهاي نر را در آنجا م ي پروريدند و جوانها با گاوهاي مزبور بازي ميکردند و مقابل آنها 

مي رقصيدند و پيکان بر پشت آنها فرو م ينمودند. 

مينا که گاوهاي مذکور را ديد بسيار خوشوقت شد چون دانست که م يتواند مقابل گاوهاي نر برقصد و رقص خود را تمرين کند. 

وقتي من براي اولين مرتبه رقص مينا را مقابل گاوهاي نر مشاهده کردم طوري وحشت و حيرت نمودم که قابل وصف نيس ت . زيرا 

يک گاو نر از آن نوع گاوها که در آن مرتع نگاهداري ميشدند از فيل وحشي جنگلهاي واقع در جنوب مصر خطرناکتر است براي 

زارد ولي يک گاو نر موذي ? يد و او ر ا نمي ? اينکه اگر کسي به فيل کاري نداشته باشد آن جانور در صدد حمله به انسان بر نمي 

ميباشد و بمحض اينکه انسان را ميبيند حمله ور ميشود و شاخهاي او مانند کارد و نيزه تيز است و با يک ضربت شاخ، خود را وارد 

شکم يا سينه انسان مينمايد و او را بلند ميکند و زمين مياندازد و لگدمال مينمايد. 

مينا با لباس نازک مقابل يک گ ا و نر شروع به رقص کرد و با مهارتي شگف ت انگيز خود را از شا خ هاي او نجات ميداد و آنقدر سريع 

حرکت مي کرد که چشم نميتوانست حرکات رقص او را تعقيب نمايد و گاهي تهور را به جائي ميرسانيد که با يک خيز روي سر گاو 

قرار ميگرفت و دو شاخش را بدست م ي آورد و پا را روي سر گاو مي نهاد و يک پشتک ميزد و روي پشت گاو مي نشست و بعد از 

آنجا فرود م يآمد. 

وقتي که رقص مينا تمام شد جوانها دسته هاي گل به گردن او آويختند و ناخداياني که حضور داشتند گفتند که آنها در جزيره 

کرت رقص مقابل گاو را ديده ولي هرگز مشاهده نکرد هاند که کسي توانسته باشد با آن جرئت و سرعت برقصد. 

هنگامي که از مرتع مراجعت کرديم من اندوهگين بود م . زيرا ميدانستم همان گاو که وي مقابل آن رقصيد زن جوان را قرباني خود 

خواهدکرد زيرا مينا تصميم داشت که خويش را قرباني خداي خود کند و خداي او هم يک گاو يا شبيه به گاو بشمار م يآمد. 

بعد يک کشتي از سفاين جزيره کرت وارد بندر شد و آن کشتي نه بزرگ بود و نه کوچک و ناخداي سفينه مردي نيکو بنظر 

ميرسيد. 

مينا گفت که من با اين کشتي به جزيره کرت خواهم رفت تا اينکه خود را به خداي خويش تحويل بدهم و تو هم بعد از رفتن من 

ميتواني که بهتر بزندگي و کارها ي خود برسي و ميدانم بر اثر نجات من از بابل متضرر شدي و بعد هم چون نخواستي مرا در هاتي 

تنها بگذاري مراجعت کردي. 

گفتم مينا من نميتوانم بگذارم که تو تنها به جزيره کرت بروي مينا پرسيد براي چه ميل نداري که من تنها به جزيره کرت بروم؟ 

اگر از ناخداي کشتي بيم داري بدان که وي مردي نيک است و مرا در راه به قطا ع الطريق دريائي نخواهد فروخت و من سالم به 

جزيره کرت خواهم رسيد. 

گفتم ميناي من، ميدانم که ناخداي کشتي مردي درست است و تو را به معرض فروش نخواهد گذاشت ولي تو ميداني که من براي 

چه ميخواهم با تو به جزيره کرت بيايم و فهميده اي که من بتو علاقمند هستم. 

مينا دست خود را روي دست من نهاد و گفت سينوهه من از زندگي کردن با تو لذت بردم زيرا تو مرا به چند کشور بردي و ملل 

آن ممالک را به من نشان دادي و از مشاهده اين کشورها من طوري مشغول و سرگرم بودم که وطنم کرت از يادم رف ت . بهمين 

جهت هر دفعه که تو ميگفتي که به کرت بروم من مسافرت خود را به علتي بتاخير ميانداخت م . چون نمي خواستم از تو جدا شوم 

ولي بعد از اينکه مقابل گاوها رقصيدم بيادم آمد که خداي من انتظار مرا ميکشد تا اينکه بروم و دوشيزگي خود را باو تقديم کنم 

و اگر خداي من منتظر دريافت دوشيزگي من نبود من آن را بتو تقديم ميکردم. 

گفتم مينا ما يکمرتبه راجع باين موضوع صحبت کرديم و من گفتم که از اين مسئله صرف نظر نموده ام. علاقه اي که من نسبت به 

تو دارم براي آنچه تو تصور ميکني نيست زيرا آنچه تو داري ساير زنها نيز دارند و هر زمان مردي از آنهاد رخواست کند که 

خواهرش بشوند موافقت مي نمايند. 

??? 
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خشم بر مينا غلبه کرد و دست مرا فشرد و گفت اگر تو خواهان زنان ميخانه ها و منازل عمومي هستي برو و با آنها تفريح کن ولي 

بدان که من طوري خشمگين خواهم شد که ممکن است تو را مجروح کنم و خون از بدنت جاري نمايم و من ميل دارم که تو هم 

مانند من باشي و همانطور که من با هيچ مرد تفريح نم يکنم تو نيز با هيچ زن تفريح ننمائي. 

گفتم خداي تو قدغن کرد که تو با مردها تفريح نکني، ولي هيچ يک از خدايان من اين موضوع را براي من قدغن نکرده اس ت . 

مينا گفت ولي اگر تو با زني تفريح کني و بعد بخواهي دستت را روي سر من بگذاري من بطوري که گفتم تو را مجروح خواهم کرد. 

گفتم مينا از اين سبب خيال تو آسوده باشد زيرا تفريح کردن با زن کاري نيست که يکمرد آرزوي آن را داشته باشد من يکمرتبه 

براي تفريح با يکزن همه چيز خود را از دست دادم و فقير شدم و اين موضوع طو ر ي مرا از تفريح کردن با زنها متنفر نمود که 

براستي ميل ندارم که آنها را خواهر خود بکن م . مينا گفت من چون يک زن هستم از اين حرف متغير م ي شوم زيرا ميل ندارم که 

مردي بگويد که از تفريح با زن نفرت دارد. 

مد آن شب نيامد . او را صدا زدم و گفتم مينا تو هر شب ? وقتي شب شد و من خوابيدم ديدم که مينا که ش ب هاي قبل باطاق من م ي 

با حرارت بدن خود مرا گرم ميکردي و چرا امشب نميائي که مرا گرم کني آيا از من به مناسبت حرفهاي امروز قهر کرده اي؟ 

مينا گفت نه سينوهه من از تو قهر نکرده ام ولي امشب بدن من بقدري گرم است که م ي بينم اگر نزد ت و بيايم و خود را بتو 

بچسبانم از فرط حرارت ممکن است تو را بسوزانم. 

من برخاستم و نزد او رفتم و بدنش را لمس کردم و دريافتم که تب کرده و باو گفتم مينا تصور ميکنم که بيمار شده اي بگذار تا تو 

را معالجه کنم. 

مينا بدواٌ نمي خواست که مورد معالجه قرار بگيرد و ميگفت که خداي من مرا معالجه خواهد کرد ولي من باو گفتم با اينکه خداي 

وي مي تواند تشنگي و گرسنگي او را رفع نمايد تا آب ننوشد و غذا نخورد بدون نوشيدن آب و خوردن غذا تشنگي و گرسنگي او 

را رفع نخواهد شد و بيماري هم چنين است و بايد دواي طبيب را بکار برد تا اينکه مرض مداوا شود. 

مينا موافقت کرد من باو دوا بخورانم و يک داروي مسکن باو خورانيدم و گفتم اينک بخواب زيرا بعد از خوردن اين دوا بايد خوابيد 

تا اينکه بيماري از بين برود. 

مينا بخواب رفت ولي من تا صبح روز ديگر بر بالين وي بيدار بودم و وقتي بامداد دميد من براي خواب باطاق خود رفتم. 

اما بيماري مينا طولاني نشد و او بهبود يافت و روزي فرا رسيد که قرار شد ما با کشتي به جزيره کرت عزيمت کنيم و به کاپتا غلام 

خود گفتم که وسائل سفر را آماده نمايد تا سوار کشتي شويم و به جزيره کرت که وطن مينا ميباشد برويم. 

کاپتا گفت من پي ش بيني ميکردم که بر اثر وجود اين دختر تو مرا وارد کشتي خواهي کرد در صورتيکه بمن گفتي که ما بعد از اين 

هرگز سوار کشتي نخواهيم شد و من م ي بايد از اين بدبختي لباس خود را پاره کنم ولي آنرا پاره نم ينمايم زيرا بع مجبور خواهم 

شد که آن را بدوزم و من گريه هم نم ي کنم زيرا ميترسم که يگانه چشم خود را از دست بدهم و فقط يک تسلي دارم و آن اينکه 

اين سفر دريائي بطوري که پي ش بيني ميکنم آخرين سفر دريائي من با کشتي خواهد بود و من بعد از اين سوار بر کشتي نخواهم 

شد و در هر حال چون يقين داشتم که تو با اين دختر به جزيره کرت خواهي رفت وسائل سفر را فراهم کرد هام. 

من که منتظر اعتراضات شديد از طرف کاپتا و شيون و غوغاي او بودم از اينکه زود تسليم شد حيرت کردم ولي بعد مطلع 

گرديدم که او از دو سه روز قبل با عده اي از جاشوان و ناخدايان در بندر صحبت کرده و براي جلوگيري از مرض دريا که ناشي از 

امواج است نام داروهائي را از آنها پرسيده و از جمله بوي توصيه کرده اند که يک روز قبل از سوار شدن به کشتي بکلي از اکل غذا 

خودداري نمايد و کمربند خويش را محکم ببندد تا اينکه شکم او جمع شود و بعد قدم به کشتي بگذارد و بعد از ورود ب ي درنگ 

بخوابد و در آن صورت گرفتار مرض دريا نخواهد شد. 

کاپتا يک روز قبل از مسافرت از خوردن غذا خودداري کرد و هنگام ورود به کشتي کمربند خود را محکم بست. 

فرمانده نگهبانان بندر براي مشايعت تا صحنه کشتي آمد و سفارش مرا به ناخداي کشتي نمود و آنگاه جاشوان کشتي پاروهاي 

بزرگ را بدست گرفتند و کشتي را از بندر خارج کردند. 
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بعد از خروج از بندر ناخداي کشتي براي خداي دريا و خداي جزيره کرت قرباني کرد و آنگاه امر نمود که شراع برافرازند. 

همين که شراع افراشته شد و کشتي روي آب خم گرديد امواج دريا آن را به تکان در آوردند و من احساس ناراحتي و انقلاب 

معده کردم و خوابيدم. 

روز بعد که از خواب بيدار شدم ديدم وسط دريا هستم و از هيچ طرف خشکي نمايان نيست. 

يک کشتي جنگي از کشت ي هاي کرت به تصور اينکه ما قطا ع الطريق دريائي هستيم به ما نزديک گرديد ولي بعد از اينکه فهميد از 

کشتي هاي کرت ميباشيم با پرچم خود بما سلام داد و دور گرديد. 

کاپتا که ديگر از مرض دريا نم ي ترسيد روي صحنه آمد و براي جاشوان شروع به صحبت کرد و گفت که وي در جهان عجايب 

بسيار ديده و يک سفر که از مصر به سوريه ميرفت گرفتار طوفان شده و چيزي نمانده بود که غرق گردد. 

آنگاه از جانوران عجيب دريائي مصر در رود نيل براي آنها صحبت ک رد و خواست که بوسيله عجايبي که ديده بود آنها را متحير 

کند. 

آنوقت جاشوان شروع به صحبت کردند و راجع به جانوران مهيب دريائي از نوعي ماهي عنبر و ماهيهائي که نصف فوقاني بدن آنها 

چون انسان است و صدائي لطيف و مليح دارند صحبت کردند و طوري کاپتا از صحبتهاي آنها بوح ش ت در آمد و حيرت کرد که 

تصميم گرفت که ديگر جاشوان را با حرفهاي خود قرين حيرت ننمايد. 

هر قدر که به کرت بيشتر نزديک م ي شديم مينا بيشتر بنشاط م ي آمد و نسيم دريا موهاي او را پريشان ميکرد و زيباتر م ي شد . 

ولي من از اين که بايد او را از دست بدهم متاسف بودم و بخود ميگفتم که اگر بدون مينا از کرت مراجعت نمايم و به مصر بروم 

مراجعت من به مصر لذت نخواهد داشت. زيرا بدون مينا زندگي در نظرم تاريک و در کامم تلخ جلوه مي نمود. 

من خيلي اندوهگين بودم که نميتوانم بعد از اين دستهاي مينا را بدست بگيرم و حرارت بدن او را روي بدن خود احساس نمايم. 

ناخداي کشتي و جاشوان که اهل جزيره کرت بودند مينا را مورد احترام قرار ميدادند براي اينکه ميدانستند که وي يکي از 

دوشيزگاني است که بايد دوشيزگي خود را بخداي کرت تقديم نمايد و نيز ميدانستند که وي مقابل گاو خوب ميرقصد. 

وقتي من ميخواستم که راجع بخد اي کرت از جاشوان و ناخداي توضيح بخواهم آنها بمن جواب نم ي دادند و به طفره برگزار 

مي نمودند يا اينکه مي گفتند چون تو خارجي هستي ما زبان تو را نم يفهميم. 

??? 
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فصل بيست و دوم 

در کرت چه ديدم 

روزي فرا رس يد که جز يره کرت از آب سر بدر آورد و جاشوان ف ر ياد شاد ي زدند ز يرا بوطن خود رسيده بودند و ناخداي کشتي به 

شکرانه اينکه بسلامت ي از مسافرت مراجعت کرده اند بر اي خد اي در يا که همان خد اي کرت است که بد ر يا حکمران ي م ي نمايد 

قرباني نمود. 

هر قدر که جاشوان و ناخدا و م ينا از مشاهده ج ز يره کرت و درخته ا ي ز يتون و کوه هاي آن خوشوقت شدند من مغموم گرد ي دم. 

براي اينکه ميدانستم که ميبايد مينا را در آنجا بگذارم و بدون او مراجعت کنم. 

مينا از فرط شعف بر اثر مشاهده وطن خود م يگريست و لي کاپتا از ح يرت با دهان بازد ر ي اي مقابل کرت را م ينگري ست و 

کشتي هائي را که در آنجا بودند م ي شمرد و بعد از ا ينکه ده بار شصت کش ت ي شمرد متوجه شد که هنوز همان اندازه کش ت ي موجود 

است که نشمرده و گفت من تصور ميکنم که اينقدر که در اينجا کشتي هست در تمام دنيا کشتي وجود ندارد. 

کرت آنقدر بقدرت خد اي خود اعتماد داشت که در بندر آن کشور نه برج بود نه استحکامات و خانه هاي بندر از لبد ر ي ا شروع 

ميگرديد. 

وقتي که من وارد کرت شدم چيزهائي ديدم که در تمام مدت مسافرت هاي خود در جهان مشاهده نکرده بودم. 

معلوم است که يک طب يب چون من وق ت ي وارد يک کشور م ي شود در نظر اول چشم به ق يافه ها م ي دوزد که بب يند مردم سالم 

هستند يا نه؟ و من اکثر مرد م را سالم و ز يباد يدم و بعد از مد ت ي کم متوجه شدم که در زبان مردم کرت کلمه اي وجود ندارد که از 

آن بتوان معنا ي مرده را فه م يد و مردم طوري عياش هستند و معتاد به خوشگذراني ميباشند که هرگز فکر مرگ را نمي کنند و اگر 

کسي بميرد براي بردن جنازه متوسل بانواع حيله ها ميشوند تا اينکه کسي نفهمد که مرد يا زني مرده است. 

من شن يدم که مرده ها را م ي سوزانند و از بين م يبرند و بطور مسلم مرده ها را دفن ن مي نمايند ز يرا من در کرت قبر ند ي دم و فقط 

چند قبر از سلاطين قديم کرت موجود است که روي آنها سنگهاي بزرگ زده اند. 

ولي مردم هنگام ي که از مقابل قبرها عبور م ينمايند رو ي خود را بر م يگردانند که چن ين نشان بدهند که آنها را نمي بينند و تصور 

م ينمايند که بدين ترتيب ميتوانند منکر وجود مرگ شوند. 

هنرمندتر از هنرمندان و صنعتگران کرت در جهان يافت نمي شود. کوزه ها و ظروفين سفالين آنها بيک قطعه جواهر بيش از کوزه 

شبيه است و وق ت ي انسان ب يک ظرف سفال ين کرت را بدست م يگيرد تا ا ينکه آب بنوشد از تماش ا ي آن س ير نم يشود و رو ي ظرف 

اشکال ماه ي هاي در يا و پروانگان در هوا و رو ي گلد يده م يشود و هر دسته از ح يوانات دار اي رنگ ي مخصوص هستند بطو ر ي که 

انسان تصور مينمايد که کوزه گر بجاي رنگ هاي سفالين جواهر روي کوزه خود نقش يا نصب کرده است. 

هر کوزه گر نقوش کوزه خود را يک طور ترس يم و رنگ آميزي م يکند و رو ي يک ظرف سفال ين نقش جانوران در ي ائي و روي ظرف 

ديگر نقش جانوران خشکي و روي ظرف سوم نقش پرندگان ديده ميشود. 

يکي از چ يزهائي که مند ر طبس و بابل هم ند يده و يکي از مزا ياي بزرگ تمدن جهان م يباشد و فقط سکنه کرت از اي ن مز ي ت 

برخوردار هستند وضع ساختمان توال ت هاي جز يره کرت است و در بابل توالتها بقد ر ي کث يف است که يک انسان متمدن رغبت 

نمي کند که وارد آنها شود و در طبس با اينکه خد ايان ما گفته اند ت والتها را تم يز نگاه دار يم باز آن طور که ب ا يد تم يز نيست. ولي در 

کرت هر توالت يک نمونه هنر و س ل يقه و تم يزي است . چون پ يوسته روز و شب از لگن توالت آب نيم گرم عبور م ينمايد و آنقدر 

لطيف است که هيچ نوع رايحه مکروه از توالت استشمام نميشود. 

??? 

? 

خانه هاي کرت مانند عمار ات بابل چند طبقه و مرتفع نيست و لي در عوض برا ي زندگي کردن خيلي بهتر و راحت تر از منازل بابل 

است. 

براي اينکه اطاق ها را بزرگ و پنجره ها را وس يع م ي سازند و هر خانه دار اي يک اطاق حمام است و هر اطاق حمام دار اي يک لگن 

بزرگ بر اي استحمام م يباشد که بوس يله ش يرها آب گ رم و سرد وارد آن م يشود و من بدواٌ تصور کردم که ا ين توالتها و حمامها ي 

ب ينظير مخصوص توانگران است و لي بعدد يدم که حت ي در منزل ف ق يرترين افراد شهر توالته ا ي لط يف با آب گرم و سرد جا ر ي و 

حمام هاي ز يبا دار اي آب سرد و گرم موجود م يباشد و آنوقت فه م يدم چرا مردم آنقدر زيبا هستند ز يرا توالت تم يز و استحمام با 

آب سرد و گرم انسان را زيبا مينمايد. 

زنهاي کرت روزها مد ت ي از اوقات خود را صرف ازاله مو از بدن و شست و شو و آر ايش صورت م يکنند و آنقدر در آر اي ش دقت 

مينمايند که هرگز بموقع در يک مجلس مهمان ي حضور بهم ن م يرسانند و کس ي از ا ينموضوع ح يرت نم ي نمايد. لباس زنها در کرت 

جامه هائي است که تمام بدن باستثن ا يد ست و پا و س ينه را م يپوشاند ز يرا بدستها و س ينه ز يباي خود م يبالند و م ي ل دارند که 

مردم ز يبائي آنها را ب ب ينند و زنها ي کرت موها ي سر را بطر ز ي جالب توجه آر ايش م يدهند در صورت ي که در طبس پ ا يتخت مصر 

زنها مو ي سر را م ي تراشند و من تصور م يکنم که از حيث اندام زنهاي کرت سرآمد زنهاي دنيا هستند و اندام آنها باريک است و به 

مناسبت ظرافت اندام با اشکال بچه م يزايند و زنها ي کرت عموما بيش از يکي دو فرزند ندارند و قلت موا ليد در ب ين سکنه کرت 

عيب نيست. 

مردهاي کرت مثل زنها اندا م ي ظر يف دارند ول ي دار اي شانه هاي پهن م يباشند و هر مرد م يکوشد که کمر خود را با ر يک تر نشان 

بدهد و آنها هم مانند زنها با دقت موه ا ي بدن خود را از بين م يبرند تا وقت ي که گاو با ز ي م يکنند اندام آنها قشنگ جلوه نم ا يد و 

چکمه هائيکه ساقه هاي بلند دارد مي پوشند و روي ساقه ها شکل جانوران را نقش مي نمايند. 

مردهاي کرت م يل ندارند که بکشورهاي ديگر بروند براي اينکه در کشورهاي ديگر وسائل راحتي و نظافت چون کرت موجود 

نيست و ميگويند که ما نميتوانيم در منازل ملل ديگر که داراي توالت تميز و حمام نيست زندگي نمائيم. 

يکي از چ يزهاي عج يب که من در کرتد يدم و نظ ير آن دره يچ کشور بنظر من نر س يد يک نوع آلت مو س يقي بود که بدون اين که 

نوازنده اي آن را بنوازد صد اي موس يقي از آن ش ن يده م ي شد و لي صداها ئي از آن خارج م ي گرديد که قبلا ر و ي چ يزها ئي نوشته 

بودند و من نتوانستم بفهمم چگونه ص دا را م يتوان رو ي چ يزي نوشت . ديگر اينکه از سکنه کرت ش ن يدم که آنها م يتوانند 

آهنگ هاي موس يقي را بنو يسند و بعد از ر و ي آن بنوازند . بطوري که اگر شخ ص ي آهنگ ي را نشن يده باشد ول ي نوشته آن را بدست 

بياورد از روي نوشته آن آهنگ را بنوازد. 

من چون پزشک هستم و فقط به علم ط ب توجه مخصوص دارم در صدد بر نيامدم بفهمم چگونه م ي توان آهنگ ها ي موس يقي را 

نوشت و گويا ديگران هم مانند من بدين موضوع توجه نکردند. 

من در کرته يچ معبد ند يدم که برا ي خد اي کشور ساخته باشند . ولي در عوض گاوها را م ي پرستند و مقابل آنها م ي رقصند و من 

متوجه شدم که پ رستش گاوها از طرف سکنه کرت فقط نا ش ي از علاقه آنها به مذهب نيست بلکه از رقص مقابل گاوها لذت م يبرند 

و روزي نيست که آنها براي تماشاي آن رقص ها حضور بهم نرسانند يا خود نرقصند. 

يکي از نکات قابل ذکر زند گ ي اين ملت ا ين است که شراب را باعتدال م ي نوشند و من در تمام مدت توقف در کرت ند ي دم که 

کسي مست شود يا مانند سکنه طبس و بابل بر اثر افراط در نوشيدن شراب دچار تهوع گردد. 

زنها در کرت بيشتر خواهان جوانها ي ز يبا م يباشند و بهم ين جهت جوانها با اندام ع ر يان مقابل گاوها م يرقصند تا ا ين که ز يبا ئي 

اندام خود را بنظر زنها برسانند. 

زنها و مردهائ ي که مقابل گاوها م يرقصند دو دسته هستند عده اي از آنها شغلشان اين است و آنها اگر مرد هستند نب ا يد با زن 

معاشرت کنند و اگر زن م يباشند نبا يد با مرد معاشرت نم ا يند و لي دستهد يگر کسا ني م ي باشند که بر اي تفنن مقابل گاوها 

ميرقصند و آنها ميتوانند که با زنها و اگر زن باشند با مردها تفريح کنند. 

??? 

? 

تنها يک چ يز در رسوم و آداب و رو ح يه ملت کرت بنظر من ناپسند آمد و آن طبع هو س باز آنها است زيرا اين ملت بقدر ي طالب 

چيزهاي جد يد است که آنچه امروز مورد قبول عامه م يباشد دو روزد يگر از نظر م يافتد وه يچ بازرگان اطم يان ندارد آنچه امروز 

مردم خريداري مي کنند شش ماه ديگر نيز خواهند خريد يا نه؟ 

بعد از ورود به کرت ما در يک مهمانخانه منزل کرد يم. وقتي من به بابل رفتم و در مهمانخان? چند طبقه آن شهر سکونت نمودم 

بخود گفتم که در جهان مهمانخانه اي بهتر از آن يافت نم يشود. ولي بعد از اينکه وارد کرت شدم و مهمانخانه ز يبا و نظ يف آنرا که 

داراي خدمه مهربان و بيگانه نواز بود ديدم، متوجه گرديدم که مهمانخانه بابل در قبال آن بي اهميت است. 

چون در مهمانخانه بابل خدمه غلاما ني زشت و ک ث يف و خشن بودند و حال آنکه در مهمانخانه کرت پسران و دختران ز يبا که 

همواره تبسم م يکردند از مسافر ين پذ يرائي م ينمودند و در هر موقع که احضار م يشدند بر اي خدمت آماده بودند . ما بعد از ورود به 

مهمانخانه در حمام هاي قشنگ آن که آب گرم و سرد جا ر ي داشت استحمام کرد يم ولباس را عوض نمود يم وم ينا موها ي سر را 

مجعد کرد و لباس نو خريداري نمود و من براي وي يک جفت گوشواره و يک گردنبند از سنگهاي رنگارنگ خريداري کردم. 

لباسي که مينا خريداري کرده بود سينه وي را نمي پوشانيد بطوري که سينه و دست هايش بنظر همه ميرسيد. 

بعد از اينکه لباس پوشيد بمن گفت يک تخت روان کرايه کن که از بندر به شهر برويم و من استاد خود را ببينم. 

مهمانخانه ما در بندر کرت يعني حوزه بندر ي بود و ما يک تخت روان کر ايه کرد يم و سوار آن شد يم و بطرف شهر کرت رفت  يم. 

شهر نسبت به بندر در منطقه اي مرتفع قرار گرفته و آنقدر باغ دارد که عمارات کوتاه در باغها گم شده است. 

مينا تخت روان را مقابل يکي از با غها متوقف کرد و ما وارد باغ شد يم و مينا گفت اينجا منزل استاد من ميباشد. و در کرت دختران 

و پسرا ني که مقابل گاو م يرقصند هر کدام يک استاد دارند که مر بي و حام ي آنهاست و فن رقص را به آنها م  ي آموزد و از منافع 

آنان دفاع مي کند و نمي گذارد که ديگران حق شاگردش را تضييع نمايند. 

استاد م ينا پ يرمردي بود که وق ت ي ما وارد خانه اش شد يم مقدار ي پاپ يروس (کاغذد نياي قد يم که از مصر وارد م ي شد – مترجم ) 

مقابل خود نهاده آنها را مطالعه ميکرد. 

مند يدم که رو ي کاغذها ي مذکور شکل گاوها ک ش يده شده و معلوم گرد يد که گاوها ي مزبور جانوران ي هستند که فردا عده اي 

مقابل آنها ميرقصند و پيرمرد قصد دارد بداند که روي کدام يک از آن گاوها ميتوان شرط بندي کرد. 

پيرمرد وقت ي م ينا راد يد خوشوقت شد و او را بو س يد و گفت م ينا من تصور م يکردم که تو نزد خدا رفتهد يگر مراجعت نکرده اي 

ولي چون هنوز يقين نداشتم که تو مر اجعت نخواه ي کرد بجا ي تو شاگرد ي جد يد نگرفتم و اطا ق ي که در اين خانه محل سکونت 

تو بود همچنان هست ول ي گويا چندي است رفت و روب نشده و شايد زن من آن را ويران کرده و بجاي آن يک حوض ساخته تا 

اينکه ماهي هاي خود را در آن حوض تربيت نمايد زيرا زن من خيلي به تربيت ماهي علاقه دارد. 

مينا با ح يرت گفت از چه موقع زن تو علاقمند به تر بيت ماه ي شده ز يرا وقت ي من از اينجا م يرفتم اوه يچ در فکر تر بي ت ماه ي 

نبود. 

پيرمرد گفت ا ين زن جد يد من است که تو او را ند يده اي و اگر اکنون يک مرد جوان نزد او نبود من تو را نزد و ي ميبردم و معرف ي 

ميکردم ليکن اينک يک گاو باز جوان که تازه شروع برقص کرده نزد اوست و اگر تو را پ  يش او ببرم مت غ ي ر خواهد شد . آي ا 

ميخواهي دوست خود را بمن معرفي کني تا اينکه منهم با او دوست شوم و اين خانه مثل خانه خود او شود. 

مينا گفت دوست من يک پزشک مصر ي م يباشد و اسم او س ينوهه ابن الحمار است و به تنها ئي ز يست م ينمايد و زن ي ندارد که با او 

تفريح کند. 

پيرمرد گفت اگر چند ي در ا ين کشور اقامت کند تنها نخواهد ماند ز يرا در کرت زنها ي زيبا نمي گذارند که مرد تنها بماند ول ي تو 

مينا مگر مريض هستي که با يک طبيب اينجا آمده اي و اگر مريض باشي خيلي باعث تاسف من خواهد شد. 

زيرا وقت ي تو وارد شد ي قلب من شادمان گرد يد و فکر کردم که م يتوانم از تو بخواهم که فردا مقابل گاو برق ص ي و قدر ي زر و س يم 

عايد من نمائي. 

??? 

? 

مينا گفت من م ر يص نيستم و خود را از همه وقت سالمتر م ي بينم و از اين جهت با اين طب يب مصر ي مسافرت کردم که و ي نجات 

دهنده من ميباشد و اگر او نبود من در بابل به قتل ميرسيدم يا اينکه خودکشي ميکردم. 

پيرمرد گفت ام يدوارم که بر اثر دوس ت ي با ا ين پزشک مصر ي دوش يزگي خود را از دست نداده با ش ي چون بطور ي که م ي داني اگر 

دوشيزگي تو از بين رفته باشد اجازه نمي دهند که مقابل گاوها برقصي و نخواهي توانست نزد خدا بروي. 

بعد پ يرمرد به دختر جوان نزد يک شد و قد ر ي س ينه او را لمس کرد و گفت بيم دارم که دو ش يزگي تو از بين رفته باشد زيرا وقت ي 

تو از ا ينجا م يرفتي س ينه هاي تو بس يار کوچک بود و اکنون قد ر ي بزرگ شده است و آ يا بهتر ن يست قبل از اينکه تو مق ابل گاوها 

برقصي ما تو را مع ا ينه کن يم و بدان يم آيا دوشيزه هستي يا نه. دختر جوان با خشم گفت من نميخواهم که مثل بازار برده فروش ي 

بابل که در آنجا زنه ا ي جوان را مع ا ينه م يکنند که بدانند آ يا دوش يزه هست يا نه مرا در اين جا معا ينه نما يند. و من بتو م يگو يم از 

اين جهت با ا ين مرد مسافرت م يکنم که او نجات دهنده من است و اگر و ي نبود من ن م يتوانستم به کرت برگردم و لي تو همه در 

فکر گاوها و درآمد خود از گاو بازي ميباشي و بحرف من اعتناء نميکني. 

بعد از ا ين حرف م ينا بگر يه در آمد و پ يرمرد پس ازد يدن اشکها ي او از گفت? خود پ ش يمان شد و گفت م ينا گر يه نکن من يق ين 

دارم که تو راست ميگوئي و دوشيزه هستي و اين مرد نجات دهنده تو است و اگر وي نبود تو به کرت مراجعت نميکردي. 

آنگاه موضوع صحبت را ت غ يير داد و افزود بخاطرم آمد که من ب ا يد امروز نزد م ينوس بروم و چون رفتن به آنجا قد ر يد ي ر شده 

نمي توانم لباس خود را عوض نم ا يم و باه م ين لباس خواهم رفت و شما در اين خانه استراحت ک ن يد و غذا بخو ر يد و اگر زن من 

پرسيد کجا رفته ام بگوئيد که نزد مينوس رفتم و چون جوان گاو باز نزد او بود نخواستم مزاحم شوم. 

بزنم بگو ئيد که من بعد از اين که از منزل م ينوس مراجعت کردم س ر ي به گاوها ي خود خواهم زد ز يرا فردا يکي از گاوها ي من که 

هنوز در بازي شرکت نکرده وارد ميدان خواهد گرديد و من بايد او را ببينم. 

نجا ميرويم و من در آنجا دوستان خود را خواهمد يد و ? مينا گفت چون تو قصد دا ر ي به منزل م ينوس بروي من و سينوهه با تو ب 

نها معرفي خواهم کرد. ? سينوهه را ب 

چون فاصله ب ين خانه پ يرمرد و منزل م ينوس ز ياد نبود ما بدون استفاده از تخت روان بخانه او رفت يم و بعد از اينکه وارد منزل 

مينوس شد يم من با شگفت متوجه شدم که آنجا يک کاخ بزرگ است و بعد از اينکه دانستم که مينوس پادشاه کرت م يباشد 

طوري متحير گرديدم که به قول کاپتا غلامم مثل اين بود که يکمرتبه مي بينم که با سر راه ميروم. 

در آنجا دانستم که در کرت نام پادشاه م ينوس است و آنقدر پادشاهان موسوم به م ينوس در کرت سلطنت کرده اند که بع ضي از 

مردم کرت بياد ندارند پادشاهي که در آنموقع بر آنها حکومت ميکند مينوس چندم است. 

پس از ا ينکه وارد تالار ي که م ينوس در آنجا بود شدمد يدم که عده اي کث ير از زنها و مردها در آن تالار هستند و طو ر ي بلند حرف 

ميزنند و م ي خندند که گوئ ي در خانه خود م ي باشند. مردها لباس هاي رنگارنگ زيبا در بر داشتند و همه خوش اندام بودند و زنها 

در زيبائي و خوش لباسي با هم رقابت مي نمودند. 

مينا مرا بدوستان خود معر ف ي م يکرد و زنها و ي را در آغوش م يگرفتند و م يبوسيدند و مردها ازد يدارش ابراز خرسندي ميکردند 

بدون اينکه از غيبت وي حيرت نمايند. 

ما از جلو عده اي ز ياد از مردها و زنها عبور کرد يم تا ا ينکه مقابل م ينوس رس يديم و م ينوس مثل سا يرين با عده اي که اطرافش 

بودند م يگفت و م ي خنديد و او هم ازد يدار م ينا خرسند شد و بعد از اينکه مينا مرا معرفي کرد و مينوس دانست که من آن دختر 

جوان را نجات داده ام بز بان مصر ي از من تشکر کرد و گفت س ينوهه تو يک خدمت بزرگ بخد اي ما کرد ي ز يرا دختر ي را که ب ا يد 

نزد خدا برود باو برگردانيدي و مينا در اولين فرصت وارد منزل خدا خواهد گرديد. 

آنگاه م ينا مرا از تالار م ينوس خارج کرد و گفت بيا تا اطاق هاي اين کاخ را بتو نشان بدهم و در هر اطاق از مشاهده چ يزها ئي که 

آنجا بود ابراز مسرت م يکرد و من م يديدم که خدمهه م از مشاهده دختر جوان ابراز شادما ني م ينمايند بدون اينکه از غ يبت 

متمادي او تعجب کنند. 

??? 

?? 

مينا علت ا ين موضوع را بر اي من ب يان کرد و گفت علت اينکه در ا ين کشوره  يچکس از غ يبت طولان يد يگر ي ابراز ح ي رت 

نمي نمايد اين است که ن م ي خواهند بر اي مرگ اشخاص ابراز تاسف کنند . وقتي يکنفر م يميرده يچکس يادي از او ن م ي نمايد و بر 

همين ق ياس وقت ي يکنفر ناپد يد م يشود کس ي سراغ او را ن م يگيرد تا ا ينکه برگردد و اگر برنگشت فکر م يکنند که و ي مرده و لذا 

بايد فراموش شود . چون بياد آوردن اشخاص ب و يژه آنها ئي که احتمال م يدهند مرده اند سبب اندوه م يشود و در ا ين کشور ک س ي 

نميخواهد خود را تسليم اندوه نمايد. 

بعد از اينکه مينا اطاق هاي کاخ را بمن نشان داد مرا باطاقي برد که بالاي اطاقهاي ديگر قرار گرفته بود. 

در آنجا مراتع بزرگ که گاوها در آن م يچريدند و باغها ي ز يتون و کشت زارها در خارج شهرد يده م يشد و م ينا بمن گف ت اطاق من 

اين است. گفتم مينا مگر تو در اين اطاق زندگي ميکردي؟ مگر تو ساکن کاخ سلطنتي کرت بودي؟ 

دختر جوان گفت ب ل ي و ا ين البسه که در اينجا م يبيني بمن تعلق دارد و لي من نم يتوانم آنها را بپوشم ز يرا از مد افتاده و در کشور 

ما لباس زود از مد مي افتد. 

گفتم م ينا من از اين حرف تو خ يلي متعجب شدم ز يرا هرگز تصور ن م يکردم تو ز ني باشي که محل سکونت تو کاخ سلطنتي است . 

مينا گفت اگر تو اسم پادشاه ما را ميدانستي مي فهميدي که نام من که مينا ميباشد از کلمه مينوس نام پادشاه گرفته شده است. 

گفتم پس چرا اين موضوع را بمن نگف ت ي تا من بد انم که تو از خانواده سلطن ت ي کرت هست ي؟ م ينا گفت برا ي چه بگو يم؟ در ا ين جا 

همه مردم يکسان هستند و من لازم نمي ديدم که بتو بگويم که من از خانواده سلطنتي کرت هستم. 

فهميدم که م ينا درست م ي گويد و طرز رفتار مردم در تالار م ينوس اين موضوع را به ثبوت م يرسانيد ز يرا مر دم در آنجا طو ر ي 

رفتار ميکردند که گوئي در خانه خود هستند و نمي دانند که پادشاه کرت آنجا حضور دارد. 

و نيز فهم يدم چرا از رو ز ي که من م ينا را شناختم زر و س يم در او اث ر ي نداشت و اگر چ يزي بر ايش خر يداري م يکردم و باو هد يه 

مينمودم خوشوقت نم يشد. زيرا م ينا از کودک ي عا دت کرده بود که زر و س يم و جواهر ببيند و آنچه من بو ي مي دادم در نظرش 

جلوه اي نداشت تا اين که وي را خوشوقت کند. 

گفتم م ينا تو که از خ و يشاوندان پادشاه کرت هس ت ي چگونه مقابل گاوها م يرقصي و آ يا اي ن موضوع برا ي زن ي که از خانواده 

ن ? سلطنتي کرت م يباشد ناپسند ن يست؟ م ينا گ فت در کشور ما رق ص يدن مقابل گاوها کا ر ي است که تمام بزرگان اگر بتوانند ب 

مشغول م يشوند و هر کس در اين فن برجست گي پ يدا نما يد مورد قدردان ي قرار م يگيرد و لذا نه فقط اين کار ع يب نيست بلکه جزو 

افتخارات است. 

آنگاه باتفاق مينا از قصر سلطنتي خارج شديم و بطرف موسسه گاو بازي رفتيم. 

در شهر کرت موسسه گاو بازي شهري است کوچک که کنار شهر بزرگ ساخته شده است. 

در اين شهر چند م يدان بر اي گاو باز ي و اصطبل هاي بزرگ برا ي نگاهدار ي گاوها وجود دارد و کنار اصطب ل ها مراتع ي است که 

اطراف آنها نرده کشيده اند. 

هنگامي که هواي جزيره کرت سرد ميشود گاوها را باصطبل ها منتقل مي کنند و در فصل گرما گاوها در مراتع مي چرند. 

ولي گاوهائي که بايد فردا يا پس فردا در ميدان هاي گاو بازي عليه جوانان رقاص حمله نمايند در اصطبل هستند. 

وقتي به موسسه گاو با ز ي رس يديم استاد م ينا آنجا بود و ازد يدن من در آن نقطه ابراز مسرت نمود . هم چن ين کاهنا ني که کار آنها 

تربيت گاوها و تعليم رقاصان مي باشد از ديدار مينا مسرور شدند بدون اين که از غيبت طولاني وي حيرت بنمايند. 

نها داد ت ا ا ي ن ? کاهنان پس از اين که دانستند که من يک پزشک مصر ي هستم راجع به غذ اي گاوها و اين که چه موقع غذا ب ا يد ب 

که مو ي آنها درخشنده شود و ز يادتر عمر کنند از من سئوالا ت ي نمودند . در صورت ي که من م يدانستم که اطلاعات خود آنها در اين 

خصوص بيشتر از من اس ت . زيرا از صدها سال ب ا ين طرف اجداد آنها مشغول تر بيت گاو بوده اند و بعد از هر دوره علوم پدران به 

پسران منتقل م يگرديده و پسران هم بر علوم مذکور م يافزودند و به پسران خود منتقل م يکردند. مينا نزد کاه ن ين محبو بي ت و 

تقرب داشت و به م ين جهت وقت ي او راد يدند با صوابد يد استاد ش موافقت نمودند که و ي فردا مقابل گاو برقصد و يک گاو نر را هم 

??? 

?? 

براي او در نظر گرفتند . مينا از ا ين انتخاب خ يلي خوشحال شد ز يرا م يدانست که م ي تواند هنر خود را روز بعد بنظر من برساند . 

بعد از آن م ينا راهنما ئي مرا بر عهده گرفت و نزد کاهن بزرگ که ر ئيس تمام کاهنين گاو باز بود رفت يم. وقت ي وارد اطاق کاهن 

بزرگ شد يم به مناسبت تا ر يکي اطاق بدواٌ او را ند يدم و آنگاه چشم من به ا نساني افتاد که سرش مانند گاو و زرد رنگ بود . 

شخصي که سرش مثل گاو بنظر م يرسيد مقابل ما سر فرود آورد و بعد سرش را که سرگاو بود برداشت و من متوجه شدم سر و 

صورتش مثل يک انسان عادي است. 

با اينکه کاهن بزرگ که همان مرد بود بما تبسم کرد و ق يافه اي خوب داشت من از ق يافه او وحشت کردم بر اي اينکه يک نوع اثر 

خشونت و بيرحمي زننده در قيافه وي مشاهده ميشد. 

مينا وقت ي خواست بگو يد چه شد که و ي مدت ي غ يبت کرد و نتوانست در موقع م ع ين خود را قرباني خداي کرت بکند کاهن بزرگ 

اظهار نمود لزومي ندارد که شرح بدهي زيرا من از اين مسئله اطلاع دارم و ميدانم که تو را ربودند و بکشورهاي ديگر بردند. 

آنگاه مرا مورد قدردا ني قرار داد و گفت س ينوهه چون تو م ينا را به کرت برگردا نيدي که و ي بتواند خود را قربا ني خدا بنما يد من 

دستور داده ام که براي تو هدايا ببرند و وقتي به مهمانخانه خود مراجعت کردي هداياي مزبور را خواهي ديد. 

گفتم من نه بر اي در يافت پاداش م ينا را نجات دادم و نه جهتد ر يافت آن به کرت آمدم بلکه منظور من از آمدن ب ا ين جا کسب 

علم است. 

من قبل از اينکه به کرت بيايم بکشورها ي سور يه و بابل و هات ي سفر کردم و در آن کشورها بسياري چيزها آموختم و اينک به 

کرت آمده ام که در اين جا هم بر معلومات خود بيفزايم. 

راجع به خدا ي کرت چ يزهاي جالب توجه ش ن يده ام و بمن گفتند که شما يک خد اي بزرگ دار يد که دوش يزگان و پسران جوان را 

دوست م يدارد مشروط بر اينکه فاقد هر نوع آلود گ ي جسم ي باشند و اين يک صفت بزرگ م يباشد که در خد ايان سور يه و بابل 

يافت نميشود زيرا خدايان سوريه و بابل اجازه ميدهند که مردها و زنها در معابد با يکديگر تفريح نمايند. 

کاهن بزرگ گفت در اينجا علاوه بر خد اي بزرگ خدا ياند يگر هست که مردم آنها را م ي پرستند و حت ي در حوزه بند ر ي معابد ي 

براي پرستش خدا يان کشورها يد يگر وجود دارد و تو ميتواني در يکي از آن معابد اگر بخواهي براي خداي آمون يعني خداي مصر 

قرباني کني. 

ولي خد اي بزرگ ما را خار ج يان نم ي شناسند و نم ي توانند بشناسند ز يرا فقط آنهائ ي که برا ي شناختن او تر ت يب شده اند و جزو 

مريدان تعل يم يافته هستن اجازه دارند که و ي را ببينند و تاکنون هرکس که او را ديده مراجعت نکرده که بگويد خداي بزرگ ما 

چگونه است و همين قدر بشما بگويم که بزرگي و سعادت ملت کرت بسته بخداي بزرگ اوست. 

من گفتم ا ي کاهن بزرگ هنگا م ي که در کشور ها ت ي بودم از سکن? آنجا ش ن يدم که خدا يان آنها آسمان و ز م ين هستند و يک ي از 

آن دو بوسيله باران ديگري را بارور و داراي محصول ميکند. 

در همان موقع بطور مبهم بگوشم ر س يد که خدا ي ملت کرتد ر يا م يباشد ز يرا اين ملت قدرت و سعادت خود را ازد ر ياپيما ئي 

بدست آورده است. 

کاهن بزرگ گفت يک قسمت از گفته تو درست است و ما ب س ياري از وسائل سعادت خود را ازد ر ياپيمائي بدست آورده اي م ول ي 

خداي ما دريا نيست ولي خداي دريا نيز هست. 

سينوهه بدان که در بين تمام ملل ملت کرت يگانه ملت ي است که يک خد اي زنده را خد اي بزرگ خود م يداند در صورت ي که ملل 

ديگر خدايان مرده را ميپرستند يا اين که اشکال خدايان را که بوسيله سنگ يا چوب بوجود آورده اند پرستش ميکنند. 

خداي ما نه يک خد اي مرده است و نه سنگ و چوب بلکه زنده م يباشد و تا رو ز ي که خدا ي ما زنده استه يچ ملت نم ي تواند با 

ملت کرت مبارزه کند و اگر مبارزه نمايد مغلوب ميشود. 

گفتم اي کاهن بزرگ ش ن يده ام که خدا ي شما در يک غار يا در يک خانه که دالا ن هاي طولاني و تاريک دارد زندگي ميکند و من 

خيلي مايلم که اين غار يا اين خانه را ببينم. 

??? 

?? 

ولي نم يفهمم که چرا کسا نيکه بر ايد يدن خد اي شما انتخاب م يشوند و بمسکن او م يروند مراجعت نم ينمايند در صورت يکه به آنها 

اختيار داده شده که از آن مسکن برگردند و آيا شما نمي خواهيد بمن بگوئيد چرا هيچيک از آنها مراجعت نکرد هاند. 

کاهن بزرگ گفت با اينکه مظهر خدا ي ما گاو است آن خدا گاو نيست بلکه موجود ي م يباشد که کس ي نم يتواند بگو يد چ ي ست و 

همين قدر م يدانيم که ح يات دارد و اما اينکه چرا کساني که بمسکن او ميروند مراجعت نمينمايند اينموضوع ناشي از حد اعلا ي 

سعادت و افتخار است. 

زيرا بزرگتر ين سعادت و افتخار بر اي دختران و پسران جوان ما اين است که خدا را ب ب ينند و نزد او بسر ببرند و به م ين جهت وقت ي 

وي راد يدند طور ي خو يش را سعادتمند م ي بينند که زندگ ي در ا يند نيا در نظرشان ب س يار ناپسند م يشود زيرا ميدانند که اگر باين 

دنيا بيايند با يد که آلام و زحمات اين جهان را تحمل کنند م ينا آ يا تو آرزو ندا ر ي که بمنزل خدا بر و ي و بق يه عمر را در آن جا 

باشي؟ 

مينا جواب نداد و من گفتم آيا من که اجازه ورود بخانه خدا را ندارم ممکن است که مدخل خانه او را ببينم؟ 

کاهن بزرگ گفت شب ي که ماه در آسمان بطور کامل مدور خواهد شد نزد يک م يشود و در آن شب م ينا وارد منزل خدا خواهد 

گرديد و ممکن است که تو مدخل خانه او را ببيني. 

گفتم اگر مينا حاضر نشود که بخانه خدا برود چطور؟ 

کاهن بزرگ گفتم هنوز اين واقعه ن يفتاده که پسر ي جوان يا دوش يزه اي حاضر برفتن بمنزل خدا نشود و م ينا هم بعد از اينکه 

مقابل گاوهاي ما رقصيد با کمال ميل وارد منزل خدا خواهد شد. 

بعد از ا ين حرف کاهن بزرگ سر گاو را ر و ي سر و صورت خود نهاد تا بما بفهماند که مدت ملاقات تمام شد و م ينا دست مرا گرفت 

و از اطاق او خارج کرد. 

بعد از خروج از م نزل کاهن بزرگ م ينا از من جدا شد و گفت چون فردا روز رقص است من امشب ب ا يد در موسسه گاو با ز ي باشم و 

من به تنهائي بمهمانخانه مراجعت کردم. 

ديدم کاپتا غلام من که خمر نو ش يده به نشاط آمده بود گف ت : سينوهه... ارباب من ... اين جا سرزمين مغرب و مرکز سعادت است 

(مصريهاي قديم آنچه را که ملل ديگر در اعصار بعد بنام بهشت خواندند سرزمين مغرب مي ناميدند – مترجم). 

در اين جا آشام يدني ارزان و فراوان م يباشد وه يچ ارباب با عصا خادم خود را کتک ن م يزند و از او ن م يپرسد چقدر زر و س يم از و ي 

بسرقت برده است و اگر اربا بي نسبت به خادم خود خش م گين شود و او را از خانه براند خادم يک روز خود را پنهان م ينمايد و روز 

ديگر بهمان خانه بر م يگردد و ارباب گناه او را فراموش م يکند و لي سوداگران ا ين جا خ يلي ح يله گر هستند و همانطور که ي ک 

سوداگر ازمير يک بازرگان مصري را فريب ميدهد اينان سوداگران ازميري را فريب ميدهند. 

در عوض در اين شهر يک نوع ماه ي کوچک را در روغن ز يتون مي نهند و ميگذارند که مدت ي در آن روغن بماند و ا ي ن ماه ي 

بقدري لذ يذ م يشود که هر قدر بخو ر يد س ير نخواه يد شد (مقصود کاپتا ماه ي سارد ين است که سکنه ج ز يره کرت در روغن ز يتون 

قرار ميدادند و هنوز اين رسم در اروپا و آسيا جاري است – مترجم). 

بعد از ا ين حرف ها غلام من درب اطاق را بست و پس از اين که مطمئن شد که ک س ي پشت در صد اي او را ن م يشنود گفت : ارباب 

من مثل ا ينکه در ا ين کشور وقا يعي ح يرت انگيز اتفاق افتاده ز يرا من در م يخانه هاي حوزه بندر ي شن يدم که خدا ي کرت مرده و 

کاهنين که از مرگ خدا ب س يار متوحش شده اند م يکوشند که يک خد ايد يگر پ يدا کنند ول ي هر کس که اي ن حرف را بزند به 

شدت مجازات خواهد شد و دو نفر از ملاحان که اين حرف را زده بودند از با لا ي تخته سنگها ي واقع در ساحل کرت بد ر يا و در کام 

اختوپوط ها پرتاب گرديدند (اختوپوط يک جانور مخوف دريائي است که در فارسي نام هشت پا را دارد – مترجم). 

چون سکنه کرت م يگويند که قدرت و سعادت آنها بسته بزند گ ي خداي آنها ميباشد و اگر خداي کرت بميرد ملت کرت قدرت و 

سعادت خويش را از دست خواهد داد. 

??? 

?? 

وقتي کاپتا ا ين حرف را زد ا م يدي در قلبم بوجود آمد و باو گفتم اگر اينطور باشد و خد اي ملت کرت بطو ر ي که مردم م يگويند 

مرده و گو يا اين خبر درست است (زيرا با ا ينکه همواره حکومت ها م يکوشند که اخبار را از مل ت ها پنهان بدارند آنها از تمام اخبار 

مطلع ميشوند) بعد از اينکه مينا وارد خانه خدا شد از آنجا خارج خواهد گرديد. 

??? 

?? 

فصل بيست و سوم 

در ميدان گاو بازي کرت 

روز بعد با کمک مينا که در ميدان گاو بازي نفوذ داشت مرا در نقطه اي نشانيدند که بتوانم همه جا را بخوبي تماشا نمايم. 

گاوهاي نر را يکايک وارد م يدان کردند و مند يدم با ا ينکه در م يدان بيش از ده صف تماشا چ ي وجود دارد همه بخو بي م ي بينند . 

زيرا جايگاه تماشاچيان طوري ساخته شده بود که يکي بالاي ديگري قرار داشت بدون اينکه يکي حائل ديگري شود. 

رقص دخترها و پسران جوان در مقابل گاوها چند نوع بود و لي از همه دشوارتر رق ص ي بشمار م ي آمد که رقاص م ي بايد از وسط دو 

شاخ گاو جستن کند و روي پشت او قرار بگيرد و من بطوريکه گفتم در گذشته يک مرتبه ديده بودم مينا اين رقص را انجام داد. 

من م يديدم که توانگران کرت راجع به گاوها شر ط بندي م يکنند و مثل اين بود که م يدانند که بعضي از گاوها نسبت بهد يگران 

مزيت دارند. ولي در نظر من تمام گاوها يکسان بودند و من نمي توانستم به تفاوت آنها پي ببرم. 

مينا هم مثلد يگران مقابل گاو نر رق ص يد و من بدواٌ از رقص او تر س يدم ز يرا يک ضربت شاخ گاو کا ف ي بود که او را بقتل برساند . 

ولي بعد از اين که چالاک ي او راد يدم و مشاهده کردم که عضلاتش در فرمان و ي م ي باشد وحشتم از بين رفت و مثلد يگران بر اي 

او شادي کردم. 

در کرت مردها ي جوان و دختران ع ر يان مقابل گاوها م ي رقصيدند بر اي اينکه رقص آنها بقد ر ي خطرناک است که اگر لباس در بر 

نمايند شايد بقتل برسند چون لباس ولو خفيف باشد مانع از آن مي شود که بتوانند آزادانه بعضلات بدن فرماندهي نمايند. 

با اين که عده اي از دختران جوان داراي اندام زيبا بودند من اندام مينا را از همه قشن گ تر مي ديدم ولي استاد مينا عقيده داشت 

که چون دختر جوان متي از کرت دور بوده تمرين نکرده و آنچنان که بايد نم يتواند برقصد. 

بعد از خاتمه رقص مينا در ح الي که يک روغن مخصوص به تن ماليده بود نزد من آمد و گفت سينوهه پس فردا ماه در آسمان يک 

دايره کامل مي شود و من بايد وارد خانه خدا شوم و بهمين جهت دوستانم از من دعوت کرده اند که در جشني شرکت نمايم و لذا 

نمي توانم با تو بيايم ولي در ش بي که به خانه خدا ميروم ت و مي تواني مثل دوستان ديگرم تا مدخل آن خانه با من بيائ ي . گفتم مينا 

هر طور که تو مايلي من رفتار خواهم کرد و در آن شب با تو خواهم آمد و از حالا تا پس فردا شب اوقات خود را صرف ديدن 

چيزهاي ديدني کرت خواهم کرد و يکي از چيزهاي ديدني که لذتي هم عايد من ميکند اين است که چند نفر از دختران جوان که 

جزو دوستان تو هستند ولي وقف خدا نشده اند از من دعوت کرده اند که به خانه آنها بروم و با آنان تفريح کنم و گرچه آنها مثل تو 

زيبا نيستند ولي اندامي فربه تر دارند و فربهي اندام آنها جبران آن نقص را م ينمايد. 

مينا بازوي مرا گرفت و گفت سينوهه من راضي نيستم که تو هنگامي که من نزد تو نم ي باشم پيش دختراني که دوست من هستند 

بروي و لااقل صبر کن تا وقتي که من وارد خانه خدا شوم و آنوقت آزادي که هرچه ميخواهي نزد دختران بروي و با آنها تفريح 

کني. 

گفتم مينا من اين حرف را براي شوخي کردن بر زبان آوردم وگرنه مايل به تفريح با زنها نم ي باشم و اکنون به حوزه بندري 

مراجعت مينمايم و مشغول طبابت م ي شوم زيرا در آنجا عده اي کثير از اتباع ملل ديگر هستند که بيمارند و به مداواي من محتاج 

مي باشند. 

همين کار را کردم و به حوزه بندري برگشتم و وارد مهمانخانه شدم و به طبابت مشغول گرديدم تا اينکه شب فرود آمد و ماه در 

آسمان پديدار شد آنوقت از تمام حوز? بندري صداي موسيقي و آواز برخاست زيرا در بندر کرت منازل عمومي بسيار وجود دارد 
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و حتي کساني که در کرت بضاعت ندارند مانند توانگران هر شب اوقات خود را به خوشي ميگذارنند و طور ي زندگي ميکنند که 

گوئي هرگز نمي ميرند و در جهاني زيست مينمايند که انگار در آن اندوه و رنج وجود ندارد. 

من در اطاق خود بدون اينکه چراغ بيفروزم در نور ماه نشسته بودم و کاپتا در اطاق خويش مجاور اطاق من دراز کشيده، خوابيده 

بود يا اينکه خود را براي خوابيدن آماده مي نمود. 

يک وقت زني جوان وارد اطاقم شد و من ديدم که يکي از دختراني است که در مهمانخانه کار ميکند و به من گفت سينوهه ... آيا 

ميل داري که با من تفريح کني. 

گفتم نه ... من مايل به تفريح نيستم وي گفت اگر تصور مي کني که من در خور سليقه تو نمي باشم يکي ديگر از خدمه مهمانخانه را 

صدا بزنم و بيايد تا تو با او تفريح کني. 

گفتم نه ... نه... من هيچ ميل به تفريح ندارم و م ي خواهم تنها باشم دختر جوان گفت عجيب است که خارجيها با آن که وسيله 

دارند که عمر را بخوشي بگذرانند از روي تعمد خود را دچار اندوه م ي نمايند و تنها بسر م ي برند در صورتي که خداي کرت زن را 

براي مرد آفريد و مرد را ب ر اي زن و بعد بمن نزديک گرديد و گفت سينوهه با من تفريح کن زيرا من ميل دارم بدانم يک پزشک 

مصري چگونه تفريح مي کند. 

گفتم مرا بحال خود بگذار زيرا حال تفريح را ندار م . دختر جوان گفت اگر تو مثل ساير خارج ي هاد اراي نشاط نيستي براي آن 

است که خود را در اينجا زنداني کرده اي. گفتم از اطاق من بيرون برو و تا وقتي که تو را صدا نکرد هام اين جا ميا. 

دختر جوان گفت من تعجب م ي کنم در کشوري که مردهاي مملکت مثل اين طبيب مصري هستند مردم به چه اميدي زندگي 

مي نمايند. 

من چشم به م اه دوخته اندوهگين بودم زيرا ميدانستم يگانه زني که من حاضر ميشدم او را خواهر خود بدانم از من جدا ميشود تا 

به خانه خداي خويش برود و دوشيزگي را باو تقديم نمايد. 

در اين فکر بودم که ناگهان متوجه شدم شخصي در اطاق است و از او بوي عطري که امروز در ميدان گاو بازي ا س تشمام کردم 

بمشام ميرسد . سر بلند نمودم و ديدم که آن شخص مينا م ي باشد. گفتم مينا چطور شد تو اينجا آمد ي . مينا گفت آهسته حرف 

بزن زيرا من ميل ندارم کسي صداي ما را بشنود آنگاه کنار من نشست و گفت از اين جهت اينجا آمده ام که از تخت خواب خود در 

موسسه گاو بازي متنفر شده ام. 

من از شنيدن اين حرف حيرت کردم زيرا بعيد م ي نمود که زني مانند مينا با آن تعصب نسبت به گاو بازي از تخت خواب در 

موسسه گاو بازي متنفر شود. 

بعد مينا گفت خودم درست نميدانم چرا اين موقع اين جا آمدم و شايد نفرتي که از تختخواب خود حاصل کردم مرا باينجا 

کشانيد. شايد هم آمده ام که با تو صحبت کنم و اگر ميل داري بخوابي من از اينجا ميرو م . ولي اگر مايل بخوابيدن نيستي من نزد 

تو ميمانم و حر ف هاي تو را م ي شنوم و داروهاي تو را استشمام مينمايم و هر وقت کاپتا صحبتي خنده دار ميکند موهاي سرش را 

خواهم کشيد . من تصور ميکنم که مسافرت کردن با تو در کشورهاي ديگر فکر من را تغيير داده و ديگر مثل سابق از بوي گاوها و 

مشاهده گاو بازي و صداي غريو تماشاچيان لذت نميبر م . حتي بر خلاف گذشته ميل ندارم که وارد خانه خدا شوم و صحب ت هائي 

که ديگران اطراف من راجع باين موضوع ميکنند در گوشم چون صحب ت هاي بي معناي کودکان جلوه ميکند و باز ي هاي دوستانم 

سبب سرگرمي من نم ي شود. و مثل اين است که عقل مرا از بدنم خارج کرده عقلي ديگر مانند عقل مللي که من آنها را ديدم در 

من نهاده اند. 

اين است که اکنون بتو م ي گويم دست مرا بگير و با اينکه امروز م ي گفتي زنهاي فربه را دوست ميداري و من فربه نيستم معهذا 

دوست دارم که دستم را بگير ي . گفتم مينا من در جواني يک مرد ساده بودم و هيچ زن را خواهر خود نکردم تا اينکه روزي زني 

حريص و بيرحم بمن برخورد و هر چه داشتم از من گرف ت . از آن روز به بعد من ديگر بهيچ زن ابراز تمايل نکردم براي اينکه نفرت 

زنها در دلم جا گرفت زيرا م ي انديشيدم که تمام زنهاي جوان مانند آن زن هستند ولي بعد از اينکه ترا ديدم و به عقل تو پي بردم 
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و مشاهده کردم که کوچکترين توجه به زر و سيم ندا ر ي دريافتم که در جهان زنهائي نيز يافت ميشوند که مرد م ي تواند آنها را 

خواهر خود کند بدون اينکه براي سيم و زر خواهر آن مرد شود. 

آنوقت در روح من محبتي به ضعفا و فقراء بوجود آمد و بيماران فقير را معالجه ميکردم بدون اينکه از آنها مطالبه ح ق العلاج کنم و 

دندان مبتلايان به درد دندان را م ي کشيدم بي آنکه بگويم مزدم را بدهيد . زيرا وقتي مي ديدم که تو اين قدر نسبت به مال دنيا 

بي اعتناء هستي ب خود مي گفتم که من نيز بايد نسبت بمال دنيا ب ي اعتناء باشم . ولي اکنون که تو ميخواهي از من جدا شوي و بخانه 

خداي کرت بروي هم از خدايان متنفر شده ام و هم از افراد بشر. 

زيرا ميدانم که بعد از رفتن تو روح من مانند يک کلاغ سياه در يک صحراي ل م يزرع خواهد شد و پيوسته قرين اندوه خواهد بود . 

اين است که بتو ميگويم مينا در جهان کشور زياد است ولي بيش از يک شط وجود ندارد و آن شط نيل ميباشد . شطوط ديگر آب 

دارند و آب آنها جريان دارد ولي مثل شط نيل حيا ت بخش نمي باشند. اين شط بون هي چ سد و ديوار که جلوي آن بوجود آمده 

باشد هر سال اراضي سياه مصر را سيراب ميکند و اگر آز و شره مالکين اراضي بگذارد آنقدر محصول از مزارع مصر نصيب مردم 

مي شود که هرگز مردم کشور من توانائي نخواهند داشت که آنهمه غذا را بخورند . بيا برويم و خود را به ساحل رود نيل ب ر سانيم و 

در آنجا خانه اي خريداري کنيم و گوش بصداي مرغابيها که در نيزارها ميخوانند بدهيم و زورق خداي آمون را (مقصود خورشيد 

است – مترجم) که در آسمان حرکت م ي نمادي از نظر بگذراني م . مينا بيا برويم و بقيه عمر بدون ا ندوه زندگي نمائيم و وقتي به 

مصر رسيديم باتفاق ي ک کوزه را خواهيم شکست تا اينکه زن و شوهر شويم و آنوقت از هم جدا نخواهيم شد و بعد از مرگ ما 

جنازه من و ترا موميائي خواهند کرد و ما وارد سرزمين مغرب خواهيم شد و تا ابد در آنجا زندگي خواهيم نمود. 

مينا با دست خود دست و چشم مرا نوازش کرد و گفت سينوهه من نميتوان م با تو بمصر يا کشور ديگر بروم براي اينکه هيچ کشتي 

مرا از اين جا خارج نخواهد کرد و بويژه بعد از رقص امروز همه ميدانند که من بايد وارد خانه خدا گردم و هرگاه تو بخواهي که از 

ورود من بخانه خدا مم ا نعت کني بقتل خواهي رسيد و من بايد بطور حتم وارد خانه خدا شوم و هيچ نيرو در جهان وجود ندارد که 

بتواند جلوي اين موضوع را بگيرد. 

گفتم مينا کسي از فردا اطلاع ندارد و شايد تو از جائيکه هيچ کس از آنجا مراجعت نکرده است مراجعت نمائي و شايد بعد از آنکه 

وارد خانه خدا شدي و دوشيزگي خود را باو تقديم کردي طوري احساس سعادت نمائي که اين جهان را فراموش کن ي . ولي تا آنجا 

که من اطلاع دارم چيزهائي که بخدايان نسبت مي دهند افسانه است و هنوز من در کشورهاي مختلف چيزي نديد هام که اعتقاد 

مرا نسبت به خدايان محکم کند و بهمين جهت اگر تو از خانه خدا مراجعت نکني من وارد خانه مزبور خواهم شد و ترا از آن خانه 

بر ميگردانم ولو اين عمل آخرين عمل من در زمان حيات باشد و بعد بميرم. 

مينا دست خود را روي دهان من نهاد و وحش ت زده اطراف را نگريست و گفت اين فکر را دور کن براي اينکه خانه خدا تاريک 

است و هيچ کس حتي سکنه کرت مگر آنهائي که چون من برگزيده هستند نم ي توانند وارد خانه خدا شوند وگرنه خواهند مرد . 

ولي من ميتوانم به طيب خاطر از آن خانه مراجعت کنم براي اينکه ميدانم که خداي ما ب ي رحم نيست. و مرا بزور در خانه خود نگاه 

نميدارد و اگر خواهان مراجعت باشم آزادم خواهد گذاشت که برگردم و اين خدا بسيار زيبا م ي باشد و دائم متوجه است که سکنه 

کرت با سعادت زندگي نمايند و بر اثر نيکوئي اوست که در اين ک شور گندم به ثمر م ي رسد و در زيتون روغن بوجود م ي آيد و 

کشتي ها از يک بند به بندر ديگر ميروند و م ههاي غليظ دريا سبب غرق کشتي ها نمي شود. 

هرکس متکي به خداي ما باشد پيوسته ني ک بخت و خ وش خواهد بود و اين خدا بطور حتم مرا بدبخت نخواهد کرد و اگر بداند 

قصد مراجعت دارم ممانعت نم ينمايد. 

من فهميدم که چون مينا از کودکي طوري تربيت و بزرگ شده که خداي کرت را نيرومندتر از همه کس ميداند نميتواند طوري 

ديگر فکر کند و اگر ميخواستم که بوسيله بيان باو بفهمانم که بيشتر چيزهائيکه راجع به خدايان ميگويند افسانه م ي باشد 

نمي پذيرفت. 

??? 

?? 

من بجاي اينکه در صدد برآيم که با او صحبت کنم دست او را گرفتم و مينا خود را از من دور نميکرد و ميگريست و م ي گفت 

سينوهه من ميدانم که تو نسبت به من ترديد داري و تصور ميکني که بعد از اين که من وارد منزل خدا شدم از آنجا خارج نخواهم 

شد و نزد تو نخواهم آمد بهمين جهت ميل ندارم که خود را از تو دريغ کنم و اگر ميل داري هر چه ميخواهي بانجام برسان. 

گفتم مينا من مردي نيستم که بدون رضايت کامل زن او را خواهر خود کنم زيرا اينگونه کسب لذت يک طرفي اس ت و براي من 

لذتي ندارد و همين قدر که تو امشب اينجا آمدي براي من کافي است و اگر ميخواهي چيزي به من تفويض کني روبان زرين 

گيسوان خود را بمن بده تا راضي شوم. 

مينا وقتي اينحرف را شنيد دستي به بدن خود کشيد و گفت سينوهه آيا من چون لاغر هستم تو خواهان من نم ي باشي و 

نمي خواهي با من تفريح کني آيا ميل داري که من در اندک مدت خود را طوري فربه کنم که تو از مشاهده فربهي من به وحشت 

بيفتي. 

گفتم نه مينا هيچ زن در نظر من بقدر تو زيبا نيست ولي من نم ي خواهم که با تو تفريح کنم براي اينکه ميدانم اين تفريح داراي 

لذت يک جانبي اس ت . ولي من مي توانم بتو بگويم کاري بکنيم که سبب مسرت هردوي ما بشود . مينا گفت آن کار چيست؟ گفتم 

من و تو يک کوزه بدست ميگيريم و آن را مي شکنيم و بر اثر اين عمل شوهر و زن خواهيم شد و گرچه دراينجا يک کاهن نيست 

که اسم ما دو نفر را در کتاب معبد بنويسد ولي طبق رسوم م ص ر وقتي يکزن و مرد باتفاق به قصد ازدواج کوزه اي را شکستند زن 

و شوهر مي شوند. مينا خنديد و گفت بسيار خوب و يک کوزه بياور تا اينکه آن را بشکني م . من از اطاق خارج شدم تا اينکه غلام 

خود را که تصور ميکردم خوابيده بيدار نمايم و باو بگويم يک کوزه بياورد ولي مشاهده کردم کاپتا پشت درب اطاق من نشسته 

گريه ميکند . کاپتا گفت ارباب، من از اين جهت گريه ميکنم که جگري نازک دارم و وقتي شنيدم که ايندختر لاغر اندام با تو 

صحبت ميکند و تو باو جواب ميدهي من بگريه در آمدم. 

من خشمگين شدم و يک لگد باو زدم و گفتم کاپتا آيا تو هرچه را که در اين اطاق گفته شد شنيدي؟ کاپتا گفت بلي براي اينکه 

اگر من نمي شنيدم ديگران مي شنيدند. پرسيدم چطور ديگران گفته هاي ما را استماع ميکردند. 

کاپتا گفت امشب کساني اين جا آمدند که مينا را تحت نظر قرار بدهند و جاسوسي کنند زيرا مينا بطوري که شهرت دارد بايد 

وارد خ انه خدا شود و اکنون تحت نظر است تا اينکه نگريزد . من متوجه شدم که اگر پشت درب اطاق تو ننشينم آنها در اينجا 

نان نيست خواهند شنيد و لذا من در اينجا نشستم که ديگران مزاحم تو نشوند . و بعد ? خواهند نشست و چيزهائي را که مرب و ط ب 

از جلوس در اينجا بدون اينکه قصد شنيد ن داشته باشم صحبتهاي شما دو نفر را شنيدم و نظر باينکه حرفهائي کودکانه و راست 

بود بگريه در آمدم چون گفتم که جگر من نازک است و زود بگريه در مي آيم. 

من ديگر نسبت به کاپتا خشم نکردم و گفتم چون شنيده اي که ما چه گفتيم برو و يک کوزه بياور. 

کاپتا متوسل به دف ع الوقت شد و گفت چه نوع کوزه م ي خواهي، آيا کوزه بايد بزرگ باشد يا کوچک؟ رنگين باشد يا بدون رن گ . 

گفتم تو ميداني که هر نوع کوزه براي اينکار خوب است مشروط بر اين که زود بروي و کوزه را بياوري وگرنه مجبورم که با عصا تو 

را وادار به رفتن کنم. 

کاپتا گفت من م ي توانستم به محض اين که تو کوزه خواستي بروم و کوزه را بياورم و از اين جهت حرف زدم که تو فرصتي براي 

فکر کردن داشته باشي. 

ن فکر کرد و بعد مبادرت باين کار نمود ليکن تو چون اصرار داري ? زيرا شکستن کوزه با يک زن کاري است با اهميت و بايد راجع ب 

که با اين زن کوزه بشکني من م ي روم و کوزه اي مي آورم زيرا نمي توانم از انجام امر تو خودداري نماي م . کاپتا رفت و کوزه اي را که 

بوي ماهي ميداد و معلوم ميشد که در آن ماهي ريخته بودند آورد و مقابل من نهاد و من و مينا هر کدام يکدسته کوزه را گرفتيم و 

آن را بلند کرديم و باتفاق زمين زديم و شکستيم. 

بعد از اينکه کوزه شکسته شد کاپتا بر زمين نشست و پاي مينا را روي سر خود نهاد و گفت بعد از اين تو خانم من هستي و مثل 

اربابم ميتواني براي من فرمان صادر کني و شايد بيش از سينوهه فرمان صادر نمائي. 

??? 

?? 

ليکن اميدوارم که در موقع خشم آب جوش بطرف من نپاشي و کف ش هاي بدون پاشنه بپوشي تا هنگامي که از فرط غضب لگد بر 

فرق من ميزني سرم نشکند و ورم نکند. 

من در همه حال همانطور که نسبت به سينوهه وفادار هستم نسبت بتو نيز وفادار خواهم بود زيرا نم ي دانم تو با اينکه لاغر هستي 

چرا من بتو علاقه مند شده ام و تعجب ميکنم چگونه اربابم تو را خواهر خود کرده است. چون اگر من بجاي اربابم بودم هرگز 

دختري اين گونه لاغر را خ و اهر خود نميکردم ليکن فکر م ي کنم بعد از اينکه تو بچه دار شدي فربه خواهي گرديد و من بتو قول 

ميدهم همانطور که از اربابم کم مي دزدم از تو نيز کم خواهم دزديد. 

کاپتا موقعي که حرف ميزد طوري دچار تاثر شد که بگريه در آمد و مينا قدري با دست روي سر و گردن وي ماليد و گفت گريه 

نکن و من به کاپتا گفتم که شکست ههاي کوزه را بيرون ببرد و برود. 

آن شب من و مينا مثل گذشته در کنار هم خوابيديم ليکن من نخواستم مانند برادري که از خواهر خود استفاده م ي کند از وي 

استفاده نمايم زيرا ميدانستم که مينا لذتي نخواهد برد و من از لذت يک جانبه نفرت داشتم. 

روز بعد مينا مانند روز قبل مقابل گاونر رقصيد و واقعه اي ناگوار براي او اتفاق نيفتاد ولي يک پسر جوان هنگاميکه مشغول رقص 

بود و روي گاو پريد تا اينکه بر پشت حيوان قرار بگيرد افتاد و گاو نر با شاخ خود وي را بقتل رسانيد. 

تماشاچيان وقتي اين منظره را ديدند برخاستند و فرياد زدند و من متوجه بودم که فرياد آنها ناشي از شادي است نه اندوه و گاونر 

را از آن جوان دور کردند و بعد مردم اطراف لاشه او را گرفتند و زنها دست را با خون جوان رنگين مينمودند و م ي شنيدم که 

مي گفتند چه تماشائي خ و ب بود و مردها اظهار م ي کردند مدتي است که ما مثل امروز تماشا نکرده بوديم. بعد مردها و زنها بطرف 

منازل خود برگشتند و آن شب چراغهاي بندر و شهر بيش از ش ب هاي ديگر روشن بود زيرا زنان و شوهران دور از هم با مردها و 

زنهاي ديگر تفريح مينمودند و اين نوع خوشگذراني در کرت جائز بشمار م ي آمد. اين تفريح فقط بمناسبت گاو بازي آن روز و 

مرگ يکي از گاوبازان نبود بلکه چون زن و مرد ميدانستند که در آن شب يک دوشيزه جوان بخانه خدا ميرود تفريح مي نمودند. 

من برخلاف ديگران در آن شب نميتوانستم تفريح کنم زيرا ميدانستم که مينا در آن شب سوار بر ارابه اي برنگ زرد بطرف خانه 

خدا ميرود و دوستانش سوار بر تخت روان يا پياده وي را تعقيب خواهند کرد و در راه خنده و تفريح خواهند نمود. 

من چون ميدانستم که بايد عقب مينا بروم از صبح آن روز تخ ت رواني براي اين منظور کرايه کرده بودم و کاپتا هم بمناسبت 

علاقه اي که نسبت به مينا داشت گفت با من خواهد آمد و در راه بين شهر و خانه خدا همه شادمان بودند غير از من زيرا 

ميدانستم که ممکن است ديگر مينا را نبينم. 

وقتي بخانه خدا نزديک شديم من دريافتم که همه سکوت کردند و من در نور ماه دقت نمودم که ببينم خانه خدا چگونه اس ت . و 

من از خانه خدا غير از درهاي آن را نم ي ديدم. دو درب مفرغي سنگين و خيلي بزرگ يکي بعد از ديگري وجود داشت و قبل از 

اين که درهاي مزبور را بگشايند مي ن ا را وارد معبدي که نزديک خانه خدا بود کردند و ديگران بمن گفتند که معبد مزبور محل 

سکونت نگهبانان خانه خداست. 

وقتي مينا وارد معبد شد لباس بر تن داشت و پس از ساعتي که از آن معبد خارج شد من ديدم لباس ندارد و عريان م ي باشد ولي 

موهاي سرش را با چنبري سفيد رنگ مثل تور بسته اند. 

مينا از دور بمن تبسم کرد ولي من م ي فهميدم که تبسم مزبور اجباري و براي دلداري من است و گرنه مينا خوشحال نيست تا 

تبسم نمايد . ديگر اين که بعد از خروج مينا از معبد مشاهده نمودم کاهن بزرگ که سرگاو را روي سر و صورت خود نهاده و صورت 

وي ديده نميشود و يک شمشير به کمر آويخته کنار مينا حرکت مي کند. 

در وسط سکوت مردم کاهن بزرگ و مينا بدرب خانه رسيدند نگهبانان معبد آن در را که م ي بايد با زور بيست نفر باز و بسته شود 

گشودند و سپس درب دوم را باز کردند . در آنجا يکي از نگهبانان مشعلي افروخته بدست مينا داد و آنگاه مينا و کاهن بزرگ وارد 

يک دهليز بزرگ که بظاهر طولاني بود گرديدند و نگهبانان هر دو در را بروي آنها بستند. 

??? 

?? 

مشاهده آن منظره و ناپديد شدن مينا در خانه خدا بقدري غ م آور بود که من نتوانستم سراپا بايستم و روي عل ف هائي که مقابل 

خانه خدا سبز شده بود زانو زدم و صورت را بر عل ف ها نهادم و با اينکه مينا بمن وعده داده بود که از خانه خدا مراجعت نمايد و با 

من زندگي کند من ميدانستم که هرگز وي را نخواهم ديد. 

تا لحظه اي که مينا در آن خانه ناپديد نشده بود من اميدوار بودم که وي را خواهم ديد ولي بعد از اينکه مشاهده کردم که درهاي 

مفرغي بروي او بسته شد دانستم که نبايد اميدوار بديدن دختر جوان باشم. 

کاپتا کنار من روي علف ها نشسته، مي ناليد زيرا وي نيز احساس کرده بود که ديگر مينا را نخواهد ديد. 

ولي دوستان مينا که با وي آمده تا آن لحظه سکوت کرده بوده همين که درب خانه خدا بسته شد مانند کساني که يکمرتبه 

گرفتار جنون شوند مشع ل ها را افروختند و کوزه ها را گشودند و آشاميدند و همينکه سرها گرم شد زن و مرد عريان گرديدند و 

در نور ماه و روشنائي مشعلها شروع به رقص کردند و هيچ شرم نداشتند که بدن عريان خويش و اعضائي را که بايد پوشيده 

داشت به چشم زنها و مردهائي ديگر برسانند. 

کاپتا وقتي ديد که همه مشغو ل رقص هستند برخاست و رفت و بعد از مدتي کم با يک کوزه آشاميدني مراجعت کرد و من 

ميدانستم که وي اين کوزه را از تخ ت روان آورده، زيرا قبل از اينکه از شهر براه بيفتيم به ما گفته بودند که در خانه خدا و معبد 

چيزي براي خوردن و آشاميدن يافت نم ي شود و ما بايد غذا و آ ش اميدني خود را از شهر ببريم و کاپتا چندين کوزه آشاميدني و 

مقداري غذا از شهر خريداري کرده در تخت روان نهاده بود. 

وقتي کوزه را آورد به من گفت سينوهه اکنون من نيز باندازه تو اندوهگين هستم چون مانند تو احساس م ي نمايم که ديگر اين 

دختر را نخواهم ديد ولي چون از من و تو در اين لحظه براي ديدار وي کاري ساخته نيست بهتر آنکه بنوشيم و غم را از بين ببريم. 

ولي من نمي توانستم بنوشم و مانند زنها و مردهائي که چون ديوانگان اطراف من م ي رقصيدند شادماني کنم اما از نوشيدن کاپتا 

ممانعت نکردم چون مي دانستم که قدري نوشيدن براي او مفيد است و بني? آن پيرمرد را تقويت مي نمايد. 

مشعلها روشن بود و ماه درخشندگي داشت و زنها و مردها بدون اينکه از ديگران شرم کنند از مشعلها دور ميشدند و قدري 

دورتر با هم چون خواهر و برادر رفتار م يکردند. 

يکمرتبه کاپتا گفت سينوهه ... چون من هنوز زياد شراب ننوشيده ام چشمهايم خطا نم ي کند که بگويم بر اثر مستي چيزهاي 

موهوم مي بينم. گفتم کاپتا چه ميگوئي؟ غلامم گفت ميخواهم بگويم آنمرد که شمشيري بر کمر داشت و دو شاخ از سرش روئيده 

بود و باتفاق مينا وارد منزل خدا گرد يد از آنجا خارج شده در صورتي که درب خانه خدا را نگشودند و اين موضوع خيلي در خور 

تفکر است. 

من نظر باطراف انداختم و کاهن بزرگ را ديدم و مشاهده کردم که مانند ديگران مشغول رقصيدن اس ت . از کاپتا پرسيدم آيا تو 

يقين داري که او از درب خانه خدا خارج نشد . کاپتا گفت وقتي تو سر بر زمين نهاده بودي و ناله ميکردي و ميگريستي من ي ک 

لحظه از درب خانه خدا چشم بر ن م ي داشتم براي اينکه منتظر بودم که مينا از آنجا خارج شود . ولي يکمرتبه ديدم که شاخهاي 

زرد رنگ اينمرد در روشنائي مشعلها ميدرخشد و چون درب خانه خدا باز نشده بود بخود گفتم لابد خانه خدا غير از درهاي 

بزرگ که ما م يبينيم راهي ديگر دارد که اين مرد از آنجا خارج گرديده است. 

من برخاستم و بطرف کاهن بزرگ رفتم و دست او را گرفتم و گفتم مينا کجاست؟ طوري کاهن بزرگ از اين حرف خشمگين شد 

که سر گاو را از روي صورت و سر خود برداشت و گفت اگر تو يکي از اهالي کرت بودي و در اينموقع که ما مشغول رقص و شاد ي 

هستيم اين سئوال را م ي کردي و توليد مز احمت مي نمودي من امر ميکردم که تو را از بالاي سن گ ها بدهان اختوپوط ها بيندازند . 

ولي چون يکمرد خارجي هستي و از رسوم اينجا اطلاع نداري از مجازات تو صرفنظر ميکن م . گفتم مينا کجاست؟ بمن جواب بده 

که او را کجا بردي؟ 

??? 

?? 

کاهن بزرگ گفت من م ينا را وارد خانه خدا کردم و او را در تا ر يکي آن خانه رها نمودم و برگشتم تا اينکه در رقص شرکت کنم 

ولي تو به م ينا چکار دار ي؟ و برا ي چه سراغ او را م يگيري در صورت يکه من زحمت تو را از لحاظ آوردن م ينا به اين جا جبران کرده 

براي تو هدايا به مهمانخانه فرستاده ام. 

گفتم اي کاهن بزرگ چطور شد که تو از خانه خدا خارج شد ي و لي م ينا از آنجا خارج نگرد يد ز يرا م ينا هم م ي توانست از راه ي که 

تو خارج گرديدي خارج شود. 

کاهن بزرگ گفت ايمرد مصر ي تو خ يلي حرف م يزني و در کارها ئي که بتو مربوط نيست دخالت م ي نمائي و براي آخرين مرتبه بتو 

ميگويم که از اين کنجکاو ي صرف نظر کن و گرنه تو را بکام اختوپوط خواهم انداخت من به خشم در آمدم و گفتم اينکار بمن 

مربوط است و من ب ا يد بدانم که م ينا کجا م ي باشد و چگونه تو از و ي جدا شد ي و در کجا او را رها کرد ي و مراجعت نمود ي. ولي در 

اينموقع کاپتا دست مرا گ رفت و از کاهن بزرگ دور کرد و گفت ارباب غم گ ين من مگر تود يوانه شده اي که با اينمرد شاخدار وسط 

اين همه زن و مرد مشاجره م ي نمائي و توجه همه را بس و ي خود جلب ميکني؟ سپس در گوشم گفت تو هم مثل ا ينها برقص و 

شادي کن و بر اي اينکه کاهن بزرگ ف ر يب بخورد مثلد يگران وارد ا ين جرگه شو و کا ر ي کن که خ يال کند تو براس ت ي شادمان 

هستي. 

من گفتم ا ين کار را ن م ي کنم و بدروغ خود را شادمان جلوه ن م يدهم و ميل ندارم که توجه کسي را جلب کنم بلکه اگر اينمرد بمن 

نگويد که م ينا کجاست و چگونه م ي توان بو ي رس يد من او را با يک ضربت کارد و با همان ک ا رد آهن ين که در کشور ها ت ي بدست 

آوردم به قتل خواهم رسانيد و اين کارد بقدري تيز است که وقتي وارد بدن کسي شود تا قبضه فرو ميرود. 

کاپتا بمن گفت ساکت با ش ... ساکت باش ... بيا برو يم و قدر ي آشام يدني بنوش ز يرا چشم هاي تو در اين شب مانند چشمه ا ي جغد 

در تار يکي برق م يزند و با يد بنوش ي تا ا ينکه خشم تو تس ک ين پ يدا کند و اگر موافقت ک ن ي و قدر ي بنوش ي من بتو خواهم گفت که 

از چه راه م ي توان به م ينا رسيد زيرا راه خروج اينمرد شاخدار را يافته ام کاپتا مرا از جرگه زنها و مردهاي رقاص خارج کرد و رو ي 

علف ها بر زم ين نشا نيد و قدر ي شراب بمن نوشا نيد و من احساس کردم که ن م ي توانم بيدار بمانم و ب ا يد بخوابم و چون اين خواب 

غير عادي بود دريافتم که غلامم در شراب من ترياک ريخته و انتقام واقعه بابل را از من گرفته است. 

ولي اگر در آن شب کاپتا در آشا م يدني ترياک نميريخت و بمن نمي خورانيد من کاهن بزرگ را به قتل ميرسانيدم و سکنه کرت مرا 

به کام اختوپوط ميانداختند، يا بطرز ديگر به قتل ميرسانيدند و کاپتا در آنشب جان مرا نجات داد. 

وقتي بيدار شدمد يدم روز است و خور ش يد طلوع کرده و من ر و ي علفها دراز ک ش يده ام سر را بلند نمودم و نظ ر ي باطراف انداختم 

و مشاهده کردم که ز نها و مردها ع ر يان رو ي علف ها خوا بيده اند زيرا ديشب تا صبح مشغول نوشيدن و رقص بودند و خست گ ي 

آنها را از پا انداخت. 

پس از ا ينکه آفتاب بالا آمد حرارت خور ش يد زن و مرد را از خواب بيدار کرد و زنها گ يسوان خود را آراستند و بطرفد ر يا رفتند 

که خو يش را بشو يند و لي چون عادت داشتند که در حما م هاي خانه استحمام کننده م ين که قدم بهد ر يا م ي نهادند بر م ي گشتند 

و نمي توانستند که آب سرد دريا را تحمل نمايند. 

بعد از ا ينکه زنها با کمک يکديگر خود را آراستند و ژو ليدگي آنها از بين رفت پرس يدند اينک که منتظر م ينا م يماند و که به شهر 

بر م يگردد؟ عده اي از زنها گفتند به شهر بر م يگرديم و براه افتادند و مراجعت کردند . ولي دسته اي از زنها که جوا ن تر و همسال 

مينا بودند اظهار نمودند که ما انتظار خواهيم کشيد تا وي برگردد. 

هر زن جوان که قصد داشت بماند م يگفت کدام مرد حاضر است که توقف کند؟ و يکي از مر دها دواطلب ماندن م يگرديد تا ا ين که 

زن مزبور تنها نباشد. 

من بدواٌ نفهم يدم که چرا هر زن بين مردها يکي را برا ي ماندن دعوت و بعد متوجه گرد يدم که اگر زنها از بين مردها عده اي از آنها 

را براي مانند دعوت نکنند همه مردها بشهر مراجعت خواهند نمود و زنها تنها خواهند ماند. 

??? 

?? 

در بين کشورها ئي که من تا آن موقعد يده بودم کرت يگانه کشوري بود که زنها براي اينکه مردها را بسو ي خود جلب کنند 

ميبايد بدين وسيله متوسل شوند. 

در م يدان گاو باز ي هم من متوجه شده بودم که زنها و مردها با اينکه عر يان مقابل گاوها م يرقصند مردم ب يشتر بر اي هنر گ او باز ي 

آنها اظهاره يجان مي نمايند و گرچه يک پسر يا دختر ز يبا جلب توجه م يکرد ولي نه مثل کشورهاي ديگر و علتش اين است که 

در کرت مردها و زنها در معاشرت با ديگران آزاد هستند. 

کاهن بزرگ جزو مردها ئي بود که م يخواست به شهر برگردد و من از او پر س يدم که آ يا مجاز هستم که اين جا بمانم تا وقت ي که 

مينا از خانه خدا مراجعت کند. 

کاهن بزرگ گفته يچ کس مانع توقف تو در اين جا نخواهد شد و لي توقف تو بدون ف ا يده است چون تاکنون اتفاق نيفتاده که 

کسي وارد خانه خدا گردد و از آنجا خارج شود. 

من خود را به حماقت زدم و گفتم اي کاهن بزرگ من ع لاقه به مراجعت م ينا ندارم و ن م ي خواهم او را بب ي نم بلکه اي ن موضوع 

بهانه ايست بر اي اين که در اين جا بمانم و با اين زنها ي ز يبا که نظ يرشان در هيچ نقطه نمي توان يافت تفريح کنم زيرا فقط زمين و 

ورد ود يگر اينکه اگر شب گذشته م ن نسبت بتو توه ين کردم درخواست بخش ا يش ? آسمان کرت است که از اين زنها بوجود م ي 

دارم ز يرا شب قبل مست بودم و ن م ي فهميدم چه م يگويم و چه م يکنم و با که صحبت م ي نمايم ولي اکنون که بهوش آمده ام ميدانم 

که عمل شب گذشته من بسيار ناپسند بوده است. 

اين حرف ها در کاهن بزرگ موثر گرد يد و دست را ر و ي سرم گذاشت و ت ب سم کرد و گفت ب س يار خوب حال که تو م يل دار ي با زنها 

تفريح کن ي هم ين جا باش و من از توقف تو در اينجا ممانعت نم ي نمايم و لي دقت کن که زنه ا ي ما از تو باردار نشوند ز يرا چون تو 

يک خارجي هستي خوب نيست که زنهاي ما را باردار نمائي و آن قدر انتظار بکش تا مينا مراجعت کند. 

گفتم اي کاهن بزرگ من در مورد زنها يمکرد بدون تجربه نيستم بر اي اينکه در سور يه و بابل مشاهده کردم چگونه دوش  يزگان 

باکره بر اي اينکه جه يز فراهم کنند به معبد م ي روند. و من طور ي به سادگ ي صحبت م يکردم که کاهن بزرگ تصور نمود که من 

مردي احمق م يباشم. و من ن يز هم ين منظور را داشتم و م ي خواستم که و ي مرا مرد ي احمق بداند تا اينکه در صدد بر نيايد که مرا 

از آن جا براند. 

معهذا وقت ي کاهن بزرگ به شهر مراجعت م يکرد من حس کردم که به نگهبانان معبد سپرد که مواظب من باشند و نيز گو يا بزنها 

اشاره کرد که با من شوخي و تفريح کنند زيرا و قتي کاهن بزرگ رفت عده اي از زنها اطراف من جمع شدند و از من دعوت نمودند 

که از آن جا دور شويم و برويم و در بيشه مجاور بخوريم و بنوشيم. 

من دعوت آنها را پ ذ يرفتم و با آنان بدرون بيشه رفتم و در آن وقت فه م يدم که زنها ي کرت چقدر جلف هستند ز يراه يچ از من 

خجالت نمي کشيدند و کارهائي ميکردند که در شهر طبس زنهاي منازل عمومي هم آن کارها را علني بانجام نميرسانند. 

در صورتيکه من يقين داشتم که زنهاي مزبور که مرا بدرون بيشه برده اند همه از زنهاي برجسته کرت هستند. 

وقتيد يدم که زنها خ يلي مرا اذ يت م يکنند منکه م يل نداشتم با هيچيک از آنها تفريح نمايم خود را مست جلوه دادم و تظاهر به 

خوابيدن کردم و زنها با نفرت مرا رها نمودند و گفتند اين خارج ي مرد ي وحش ي م يباشد و گرنه نسبت به ما اينطور ب ي اعتنائ ي 

نميکرد. 

کاپتا آمد که مرا از بيشه خارج کند و بمن گفت تو که ن م ي تواني مست ي را تحمل نما ئي بر اي چه ز ياد شراب م  ي نوش ي که از پا 

درآئي. 

زنها که غلام مراد يدند و شکم بزرگ و ي را مشاهده کردند شروع بخنده و شو خ ي نمودند و بوي نزديک شدند و گرچه غلام من 

زشت بود و يک چشم داشت و لي چون خارج ي بشمار م ي آمد حس کنجکاو ي زنها را تح ر يک م ي نمود ز يرا زنها در تمام کشوره ا 

وقتي يک خارجي را مي بينند از روي کنجکاوي در صدد بر مي آيند که او را بشناسند. 

??? 

?? 

زنها غلام مرا با خ و يش به ب يشه بردند و من چون م يدانستم که ممکن است توقف من در آنجا بطول انجامد حام ل ين تخت روان خود 

را به شهر فرستادم که آذوقه و آشا م يدني خر يداري نما يند و با خود بياورند و بخصوص ز يادتر آشام يدني خر يداري کنند که هم 

خود بنوشند و هم ما از آن استفاده نمائيم. 

آن روز اوقات کسا ني که آنجا بودند به خوردن و آشا م يدن و تفر يح گذشت و من متوجه شدم که از معاشرت با زنها خسته شده اند 

براي اينکه تفريحي که مطيع قوانين و حدودي نباشد بيش از کار و زندگي منظم انسان را خسته ميکند. 

شب بعد تا بامداد زن و مرد مشغول رقص و آواز خواندن بودند و من تا صبح ف ر ياد و خنده هاي آنان را م ي شنيدم و وقت ي روز دم يد 

همه از فرط خست گ ي خوا بيدند و بعد از اين که ب يدار شدند عده اي بشهر مراجعت کردند و فقط آنها ئي باق ي ما ندند که هنوز از 

تفريح سير نشده بودند. 

ولي اين عده هم روز سوم بشهر مراجعت کردند و بع ض ي از آنها از فرط لهو و لعب و نو ش يدن و ب يداري تا بامداد ن م ي توانستند راه 

بروند و من تخ ت روان خود را به آنها واگذار کردم که آنان را به شهر ببرد و حام ل ين تخت روان را مرخص کرد م و به آنها گفتم 

احتياجي به تخت روان ندارم. 

از روز دوم که حام ل ين تخت روان براي من مقداري زياد آشاميدني آوردند من هر شبانه روز دو مرتبه روز و شب به نگهبانان معبد 

ميدادم تا ا ين که دوست ي آنها را جلب کن م . در روز سوم که همه رفتند نگهبانان از توقف من در آنجا ح يرت م يکردند و تعجب آنها 

ناشي از ا ين بود که م يدانستند هرگز دختري که وارد خانه خدا شده از آنجا مراجعت نکرده است. آنها اطلاع داشتند که تمام 

سکنه جزيره کرت اين موضوع را ميدانند و لذا معطل بازگشت دختري که وارد خانه گرديده نمي شوند و بشهر بر ميگردند. 

ليکن من چون يک خارج ي بودم تصور م ينمودند که از رسوم و آداب و اوضاع بدون اطلاع هستم و بهم  ين جهت بعد از رفتن 

ديگران من توقف کرده ام. 

??? 

?? 

فصل بيست و چهارم 

ورود من و غلامم به خانه مرموز 

وقتي شب فرا ر س يد دو کوزه بزرگ شراب که در آن ت ر ياک را حل کرده بودم به معبد بردم و نگهبانان وق ت ي کوزه ها راد يدند با 

خوشوقتي اطراف آنها جمع شدند و شروع به نو ش يدن شراب کردند و من از معبد دور شدم و کاپتا را بکنا ر ي کش يدم و گفتم 

خدايان خواسته اند که من و تو از يکديگر جدا شو يم ز يرا م ينا از خانه خدا بازگشت نکرده و من ب ا يد بروم و او را پي دا کنم و از 

خانه خدا برگردانم و چون کسا نيکه بخانه خدا رفته اند مراجعت نکرده اند ممکن است که من هم که براي آوردن مينا با ين خانه 

ميروم مراجعت ننما يم و بعد از اين که صبح فردا ر س يد و تود يدي که من مراجعت نکردم به شهر برگرد و بر اي غ يبت من هر عذر 

که م يخواهي بت راش ز يرا م يدانم که تو در عذر ترا ش يدن و دروغ گفتن ماهر هس ت ي و م يتواني مردم را متقاعد نما ئي و مثلاٌ بگو که 

من از کوه در کام اختوپوط ها افتادم و آنها مرا خوردند . يا بگو که درد ر يا غرق شد م و آب جنازه مرا بقعرد ر يا برد و غ ي ره و من 

براي تو يک لوح خاک رست (خاک رس) نوشته با مهر خود آن را ممهور کرده ام و بعد از اينکه به ازم ير مراجعت کرد ي م ي تواني زر 

و س يم مرا از تجارتخانه ها بگ يري يا اينکه آنها را بنام خود بکار اندا ز ي و تو مختا ر ي که خانه مرا در از م ير بفروش ي و با زر و س يمي 

که بدست آورده اي بمصر برو ي و اگر م يداني کهد ر صورت مراجعت به مصر تو را باتهام اينکه غلام فرار ي هست ي دستگ ير خواهند 

کرد در ازم ير بمان و با سود زر و س يم من که بتو م يرسد آسوده زندگ ي کن و تو بر اي موم يائي شدن جناز? من غصه نخور ز يرا اگر 

من موفق به پ يدا کردن م ينا نشوم برا ي زندگ ي خود در جهان مغرب قائل باه م يت نم ي باشم تا اينکه جنازه ام موميائي شود و باق ي 

بماند. 

کاپتا تو با اينکه يک غلام پر حرف و گاه ي مصدع بوده اي من پيوسته تو را دوست ميداشتم و اگر بعضي از اوقات با ضربات عصا تو 

را تنب يه م يکردم بر اي خ يرخواهي و به نفع تو بوده و م يخواستم که تو متنبه ش و ي و با اين و صف از ضربتها ي عصا که بر پشت و 

دوش تو زدم متاسف هستم. 

کاپتا قدر ي سکوت کرد و بعد گفت ارباب ع ز يزم با اينکه ضربات عصاي تو بعضي از اوقات شديد بود من نسبت به تو کينه ندارم 

زيرا بطور يکه خود گفت ي بر اي خ يرخواهي مرا م يزدي و من م يديدم با ا ينکه تو مرا م يزني بس ياري از اوقات با من مانند يک دوست 

رفتار مي نمائي و از نظري ههاي من در کارها استفاده ميکني. 

بطوريکه بعض ي از روزها من احساس ن م يکردم که غلام تو هستم بلکه تو را دوست خود م ي پنداشتم تا وقتي که ضربات عصا رو ي 

مد و آنوقت م ي فهميدم که خدا يان بين غلام و اربا ب او فاصله بوجود آورده اند و اکنون مي بينم که تو قصد دا ر ي ? دوش من فرود م ي 

که بر اي آوردن م ينا که بخانه خدا رفته است وارد خانه خدا ش و ي و لي اين م ينا که تو جهت جستج و ي او م ي روي خانم من ني ز 

هست و پا ي خود را به سر من نهاده و من هم مانند تو ب ا يد جهت جستجو ي و ي اقدام کنم و اگر م ينا خانم من نبود و من و ظ ي ف 

نداشتم که او را پ يدا کنم باز ن م ي گذاشتم که تو تنها وارد اين خانه شو ي ز يرا خانه خدا خانه ايست بس يار تار يک و در آن ظلمتکده 

تو احتياح به يک دوست شفيق يا يک غلام دلسوز داري. 

گفتم کاپتا ا ين او لي مرتبه است که من م يشنوم که بدون گ ر يه و ش يون صحبت م يکني و حرف تو در نظر من عاقلانه جلوه 

م ينمايد بر اي اينکه نبا يد تنها من به خانه خدا بروم چون در آن ظلمات ش ا يد راه را گم کنم و لي نظر با ينکه تقر يباٌ يقين دارم که 

من از خانه خدا زنده مراجعت نخواهم کرد همان بهتر که يک نفر به قتل برسد نه دو نفر. 

کاپتا گفت سينوهه اگر تو مرا برا ني باز من ن م يگذارم تنها با ين خانه برو ي و هر چه باشد من چون از تو سالخورده ترم ب يش از تو 

تجربه دارم و چ يزهائي م يفهمم که تو با اين که در دارال ح يات تحص يل کرده اي قادر به فهم آنها نيستي و لي بدانکه من از تا ر يکي 

ميترسم و علاوه بر م شعل با يد م وافقت کن ي که من با خود يک کوزه شراب به خانه بياورم که هر وقت وحشت بر من غلبه کرد 

قدري از آن را بنوشم. 

??? 

?? 

گفتم بس يار خوب کاپتا هر چه م يخواهي بکن و چون ت ر ياکي که ما در شراب نگهبانان معبد حل کرد هايم اثر خود را بخشيده و آنها 

بخواب رفته اند خوب است که ديگر خود را معطل نکنيم و وارد خانه خدا شويم. 

وقتي که وارد معبد گرد يديمد يديم که تمام نگهبانان خوا بيده اند ما يک اخگر و چند مشعل با خود برداش ت يم و کل يد درب کوچک 

ن خانه کاهن بزرگ از درب کوچک خارج گرد يد، نيز بدست ? خانه خدا را که کاپتا م ي شناخت ز يراد يده بود که در شب ورود م ينا ب 

آورديم و براه افتاديم و سپس درب کوچک را گشوديم و وارد خانه شديم و من در را بستم ولي کليد با من بود. 

بعد از ا ينکه در بسته شد کاپتا از وحشت بلرزه در آمد و گفت ارباب من زود يک مشعل روشن کن ز يرا اينجا بقدري تاريک است 

که انسان از وحشت مرتعش م يشود و من بر اخگر ي که با خود آورده بودمد م يدم و مشعلي را روشن کردم و ديدم که ما در ي ک 

هشتي بزرگ هست يم که ده دالان از جه ات مختلف از آن مج ز ي م يشود و هر کدام بيک طرف م يرود. و من از مشاهده دالا ن ها ي 

مزبور ح يرت نکردم برا ي اينکه شن يده بودم که خد اي جز يره کرت در خانه اي زندگ ي م ي نمايد که راه هاي بس يار دارد و ش ب يه به 

لابيرنت م يباشد. (لابيرنت به معناي مجازي عبارت از زير زميني است که هر قدر در آن جلو ميروند به چهار راههاي جديد برخورد 

مينمايند بطوري که بالاخره در آن گم ميشوند – مترجم). 

به کاپتا گفتم که نبايد در اينجا توقف کرد بلکه بايد براه افتاد و من عقيده دارم که از اين راه برويم. 

کاپتا نظر ي به دالان مزبور انداخت و گفت س ينوهه براه افتادن و ورود ب ا ين دالان اشکال ندارد و لي با يد کار ي کرد که بتوا نيم 

مراجعت کنيم. 

آنوقت مند يدم از توبره اي بزرگ که بدوش گرفته و کوزه آشا م يدني را در آن نهاده بود يک بسته نخ محکم از ا لياف علف ب ي رون 

آورد و يک سر نخ را به چو بي که وصل بد يوار بود گره زد . گفتم کاپتا ا ين نخ را م يخواهي چه کن  ي؟ کاپتا گفت اي ن نخ بر اي 

مراجعت ما قابل استفاده است زيرا ميتوانيم دنباله آن را بگيريم و مراجعت کنيم. 

با اين که وس يله کاپتا ب راي بازگشتن ساده بود من به تنهائ ي نمي توانستم آن وسيله را پيدا کنم و گفتم کاپتا تو فکري خوب کردي 

و براه افتاد يم و هرچه جلو م يرفيتم کاپتا گلوله نخ را مي گشود. بعد از هر راهرو بيک دالان جديد ميرس يديم و وقت ي آن را ط ي 

ميکرديم باز دالان ي ديگر نما يان م ي شد يک وق ت کاپتا سر را بلند کرد و فضا را بو ئيد و گفت س ينوهه آ يا بو ي اين جا را استشمام 

ميکني؟ 

من فضا را بو ئيدم و بوئ ي شب يه بخانه اموات شهر طبس که در آنجا اموات را مو م يائي ميکرديم بمشام من ميرسيد و کاپتا که رنگ 

از صورتش پريده بود جرعه اي نوشيد و با اشاره من براه ادامه داديم. 

ناگهان پا ي من به چ يزي خورد و خم شدم و در روشنا ئي مشعلد يدم که آنچه م ي بينم سر يک زن است و لي سر بر اثر مرور زمان 

متعفن گرد يده و در حال متلا ش ي شدن است وق ت ي کاپتا سر مزبور راد يد بگر يه در آمد ز يرا من و او فه م يديم که م ينا هم گرفتار 

وضع آن زن شده و او را کشته اند يا خواهند کشت و ما نميتوانيم زنده وي را بدست بياوريم. 

من با ا ين که ام يدي نداشتم م ينا را زنده ب ب ينم به کاپتا گفتم براه ادامه بده يم و او کماکان گلوله نخ را مي گشود و ما جلو مي رفتيم 

و من ديدم که کاپتا از رفتن باز ايستاد و با چشم هاي وحشت زده زمين را مينگرد. 

من نيز زم ين را نگر يستم ود يدم که يک فضله گاو بر ز م يند يده م يشود و لي بقدر ي بزرگ است که تو ليد وحشت م ينمايد گفتم 

کاپتا آ يا م يبيني که ا ين فضله گاو چقدر بزرگ است و آ يا م يتوان قبول کرد چ ن ين گاو وجود داشته باشد . کاپتا گفت نه ارباب من 

اين گاو وجود ندارد چون اگر گاوي وجود ميداشت که بتواد اين فضله را بيندازد محال بود که قادر به عبور از اين راهروها باشد. 

گفتم پس به ع ق يده تو ا ين فضله از کدام ح يوان است کاپتا گفت من فکر م يکنم که از يک مار بس يار بزرگ م يباشد ز ي را غي ر از 

مارهاي بسيار بزرگ هيچ جانور نميتواند داراي اين فضله باشد. 

پس از ا ين حرف غلام من جرعه اي نوش يد و اظهار کرد پناه بر خد ايان من نم يدانم عاقبت کار چه خواهد شد . ول ي من حدس 

ميزدم که عاقبت کار چه خواهد گرد يد ز يرا اگر يک مار بزرگ از آن راهها آمد و رفت کند مينا زنده نيست و دختر زيبا طعمه مار 

شده است. 

??? 

?5 

وقتي م ند يدم که کاهن بزرگ دختر جوان را وارد خانه خد اي کرت کرد و با توجه ب ا ينکه م يدانستم هر ماه يکنفر را بخانه خد اي 

مزبور م يبرند فکر کردم که منظور کاهن بزرگ يا شخصد يگر که در آن خانه سکونت دارد اين است که با دختران معاشقه کند و 

بعد هم آنها را محو نمايد. ولي دو نکته مانع از اين گرديد که اين فکر در من تقويت شود. 

يکي اينکه فقط دخترها را بخانه خدا ن م ي بردند و گاه ي از اوقات پسره ا ي جوان ن يز بخانه مزبور برده م يشدند و اگر خد اي جز ي ره 

کرت خواهان معاشقه بود پسران را بخانه خود احضار ن م ينمود. دوم اينکه م يدانستم که در ج ز يره کرت مناسبات مرد و زن بقد ر ي 

آزاد است که کاهن بزرگ يا خداي کرت برا ي برخوردار ي از عشق دختران جوان اح ت ياج ندارند که آنها را بخانه اي تار ي ک ببرند 

سپس آنان را معدوم نمايند. 

اين بود که فکر کردم بردن مينا بخانه خدا علتي غير از عشق دارد و کاهن بزرگ نمي خواهد که از عشق وي بهره مند شود. 

هر قدر که در راهرو جلو م يرفتيم ر ايحه اي که بمشام ما ر س يده بود تندتر م يشد تا ا ينکه غ ير قابل تحمل گرد يد. و مثل ا ين بود که 

صدها لاشه انسان و حيوان متلاشي گرديده، آن بوي تعفن را ايجاد کرده است. 

يکوقت راهرو ئي که ما با نور مشعل از ان عبور م يکرديم روشن شد و من ديدم که از خارج روشنائي به راهرو مي تابد و هر قدر جلو 

ميرفتيم راهرو روشن تر م يگرديد تا ا ينکه به مخرج آن ر س يديم و چشم ما بد ر ياي سبز افتاد و صد اي برخورد امواجد ر يا بساحل 

بگوش ما رسيد و من مشاهده کردم که روي آب يک رديف خيک يکي بعد از ديگري بنظر ميرسيد. 

ما دانست يم که آن خ يک ها عبارت از قسمتها ي بر آمده يک مار بزرگ است که مرده و لاشه اش متعفن شده و سرش زير آب رفته 

و ديده نميشود. 

آن وقت من و کاپتاد ر يافتيم شا يعه مربوط به اينکه خا ي کرت مرده است واق ع يت دارد و آن مار بزرگ که مد ت ي از مرگ آن 

ميگذرد وگر نه متعفن نم ي شد همان خدا ي سکنه کرت است که و ي را از نظر آد م يان پنهان م يکردند و هر ماه يک دوش يزه جوان و 

باکره يا يک پسر جوان را که هنوز از عشق زني برخوردار نگرديده وارد راهروهاي تاريک ميکردند که جانور مزبور آن را طعمه 

خود کند و ماهي يک انسان براي غذاي جانور کافي بود. 

دختران و پسران جوان در تا ر يکي ناگهان بکام مار م يرفتند و قبل از اينکه بدانند چه بر آنها گذشته در شکم جانور جا م يگرفتند. 

و چون در خش ک ي جانوري باين بزرگي زندگي نمي کند مسلم است که اين مار مخوف در دريا زندگي مي نموده و بر اثر جريان آب و 

يا علتد يگر به ساحل جز يره کرت آمده و خرافه پرستان کرت به گمان اينکه و ي خد اي در يا م يباشد راه مراجعت ح يوان را بستند 

که پيوسته در کرت باشد. 

آنگاه بر اي حرکت او آن دالا ن هاي پ يچ در پ يچ را بوجود آوردند و هر ماه يک پسر و دختر جوان را باو تقد يم کردند تا اينکه بر اثر 

گرسنگي نم يرد يا بفکر خروج از ج ا يگاه خود ن يفتد. ولي پس از اينکه مار مرد ناچار شدند اينطور جلوه بدهند که او زنده است و 

همچنان هر ماه يکدختر يا پسر را وارد خانه خدا م ينمودند. اما چوند يگر مار بزرگ زنده نبود و نيست که جوانان را ببلعد ب ا يد 

دانست که با مينا چه کردند و پس از اينکه وي وارد خانه شد کجا رفت. 

من که از ناا م يدي از يافتن م ينا نم ي توانستم خوددار ي کنم او را صدا م يزدم و صدا ي من در ده ل يزهاي آن جا م ي پيچيد و تول يد 

انعکاس م يکرد. تا اينکه کاپتا با انگشت ز م ين را بمن نشان داد و گفت نگاه کن و من ر و ي زم ين لکه هائي از خوند يدم که بد ر يا 

منتهي م يگرديد و کاپتا گ فت ارباب من بطوريکه ميبيني اين لکه ها به آب منتهي ميشود و خوب است که دنبال آن را بگ ي ريم و 

برويم. 

وقتي کنار آب ر س يديم مند يدم که لاشه م ينا کف در يا افتاده و بمناسبت زلال بودن آب لاشه اش بخو بي نما يان است و يک عده 

خرچنگ دريائي اطراف لاشه او را گرفته مشغول خوردن گوشتهايش هستند. 

من فر ياد زدم و بزانو در آمدم و اگر کاپتا در آنجا نبود منهم به م ينا ملحق م يشدم و لي کاپتا که م يديد روز دم يده و ممکن است 

نگهبانان از خواب نا ش ي از ترياک بيدار شوند مرا براهنمائي نخي که گسترده بود از خانه خداي کرت بي رون آورد و وقت ي خارج 

??? 

?6 

شديم و بطرف معبد رف ت يمد يديم که هنوز نگهبانان معبد که شب قبل شراب مخلوط با ت ر ي اک ما را نوش يده بودند در خواب 

هستند. 

کاپتا بدون ا ينکه نزديک خانه خدا توقف و استراحت کنيم مرا به شهر برگردانيد ولي من طور ي بيخود بودم که در راه مانند 

اشخاص مست قدم بر م يداشتم و کاپتا بمردم م يگفت علت مست ي من ا ين است که در انتظار مراجعت م ينا ز ي اد شراب نوش  يده 

بيش ازد يگران کنار خانه خدا توقف کرده ام و ا ين عذر را همه م ي پذيرفتند بر اي اينکه م يدانستند من خارج ي هستم و ن م ي دانم 

که هيچکس از خانه خدا خارج نمي شود. 

بعد از ا ينکه به مهمانخانه مراجعت کرد يم من از فرط خشم و ناا م يدي آشام يدني ز ياد نوش يدم و خواب ي دم. ول ي وقت ي از خواب 

طولاني بيدار شدم متوجه گرد يدم که نسبت به کاهن بزرگ که م ينا را وارد خانه خدا کرد و بعد او را بقتل رسا نيد (زيرا غ ير از و ي 

کسي آنجا نبود که م ينا را بقتل برساند ) خشم ندارم . زيرا کاهن بزرگ مجبور بود که مثل گذشته چ ن ين جلوه دهد که خدا زنده 

است و با يد دوش يزگان جوان نزد و ي بروند و دو ش يزگي خود را باو تقد يم کنند . بلکه من نسبت برسم و آئ  ين سکنه کرت 

خشمگين بودم که چرا پسرها و دخترهاي جوان را بکام مار برزگ مياندازند. 

خواستم برخ يزم و در خ يابان هاي شهر براه بيفتم و بگو يم اي مردم ابله اين خدا ئي که شما م ي پرستيد يک مار بود که مد ت ي است 

از مرگ او م يگذرد و شما نب ا يد موافقت کن يد که پس از اين جوانان شما را بخانه خدا ببرند ز يرا آنان را بقتل ميرسانند تا از خانه 

خدا مراجعت نکنند . ولي متوجه گرد يدم که ب يان حق يقت کار ي است دشوار و مردم حاضر نيستند که حق يقت را بشنوند ولو بسود 

آنها باشد . و عقل مردم طو ر ي با خرافات و موهومات انس گرفته که هر نظ ر يه ابلهانه را م ي پذيرند و لي يک حق يقت عقلا ني را قبول 

نمي کنند و قبل از اينکه من بتوانم مرد م را بطر ف خانه تار يک ببرم و لاشه مار بزرگ را به آنها نشان بدهم مرا بقتل خواهند 

رسانيد. و اگر مردم مرا بقتل نرسانند خدامد ين کرت و کاهن بزرگ که از خرافه پرس ت ي مردم استفاده ش ا ياني م يکنند مرا معدوم 

خواهند کرد. 

خود را با ين دلخوش م ينمودم که اگر درد ين سکنه کرت حقيقتي وجود داشته باشد نظر باينکه خداي کرت مرده است بزود ي 

قدرت و سعادت سکنه کرت از بين خواهد رفت و يک بلا ي طب يعي يا حمله مللد يگر کرت را نابود خواهد نمود و در کوچهه ا ي 

کرت و خ يابانها خون جار ي خواهد شد و صدها کش ت ي که در بندر کرت لنگر انداخته غرق خواهد گرد يد و پس از آن ي ک ملت 

وحشي که به کرت حمله نموده ج ا ي سکنه محل ي را خواهد گرفت و وح ش يان چون ل ياقت ندارند از حما م ها و توالته اي قشنگ 

کرت استفاده کنند آنها را از بين خواهند برد و مانند بعضي از شهرها که من ديده ام کثافات همه جا را خواهد گرفت. 

بعد بخود گفتم که خد اي کرت بمن مربوط نيست ز يرا من در اين کشور مرد ي بيگانه هستم و ب ا يد از ا ينجا بروم . و سرنوشت م ينا و 

من هم بطور ي که منجم ين بابل م يگويند از طرف ستارگان ت ع يين شده ز يرا سرنوشت همه افراد را ستارگان ت ع يي ن کرده اند و 

جدال ما با قضا و قدر نمي تواند که احکام قضا را تغيير بدهد. 

آنگاه بر اي اينکه بتوانم باز بخوابم از کاپتا شراب خواستم و لي غلامم بجا ي شراب برا ي من غذا آورد و من باو گفتم شراب 

ميخواهم نه غذا و اگر بر اي من شراب نياوري استخوان هاي تو را با عصا خواهم شکس ت . کاپتا ناگزير شد که برود و براي من شراب 

بياورد. از آن روز ب ب عد وقت ي شراب م ي نوشيدم خود را آرام م ييافتم و هنگام يکه در نوش يدن شراب افراط ميکردم اشياء را مضاعف 

ميديدم و بظاهر ميدانستم که هر شيئي دو چيز است در صورتيکه يقين داشتم اينطور نيست. 

يکروز خواستم در اين خصوص با کاپتا صحبت کنم و باو بگ و يم هر حق يقتي اينطور است و انسان حق يقت را م ي بيند و در وجود آن 

ترديد نميکند در صورتيکه ميداند آنچه بنظرش ميرسد مجاز است. 

ولي کاپتا حاضر نبود در اين خصوص با من صحبت کند و بمن م يگفت س ينوهه تو استعداد نو ش يدن شراب ز ياد را ندار ي و من بيم 

دارم که تلف ش و ي و آنوقت تک ل يف من در اين کشور ب يگانه چ يست؟ چگونه لاشه تو را به طبس ببرم و به دارالممات بسپارم و 

بگويم که جسد ترا موميائي کنند. 

??? 

?? 

ولي با ا ينکه کاپتا مرا از نو ش يدن شراب منع م يکرد امروز من م يدانم که اگر در آن ايامد يوانه نشدم و يا در صدد قتل کاهن بزرگ 

بر نيامدم بر اي اين بود که آشا م يدني مرا دچار يک نوع حال رکود و سس ت ي م يکرد که پس از آن فقط م ا يل بودم که بخواب م . و اگر 

آشاميدني نبود چون من پ يوسته به م ينا فکر م يکردم يا دچار جنون م يگرديدم يا اينکه مبادرت به قتل کاهن بزرگ م  ي نمودم و 

مرا بقتل مي رسانيدند. 

چند بار به کاپتا گفتم که برود کاهن بزرگ را به مه م انخانه اي که من در آن سکونت داشتم بياورد و هر دفعه غلام من از اجر اي امر 

استنکاف م ينمود. بعد فهم يدم که عصا و کارد آه ن ين مرا پنهان کرده تا نتوانم او را مضروب کنم يا بقتل برسانم ي ا درصدد قتل 

خود برآيم. 

يک روز وقتي از خواب بيدار شدم ديدم که کاپتا در گوشه اطاق نشسته مشغول گريستن ميباشد. 

کوزه آشام يدني را برداشتم و جرعه اي نوش يدم و گفتم چرا گ ر يه م يکني؟ مدت ي بود که من با کاپتا صحبت ن م يکردم ز يرا از ق يافه 

حزن انگيز و ي متاذ ي بودم و نم ي خواستم صدايش را بشنوم ولي در آن روز وقتي گريه او را دي دم خواستم بپرسم چرا اشک 

م يريزد. 

کاپتا گفت يک کشت ي از بندر بطرف سو ر يه م ي رود و ا ين آخر ين کشت ي م يباشد که از اينجا عازم سور يه است و بعد از آن بر اثر 

طوفان ها ي فصل زمستان تا سال آ ينده از ا ينجا کشت ي بسور يه نخواهد رفت . بانگ زدم برخ يز و به بندر برو و سوار کش ت ي شو و 

براه بيفت و مرا از شر وجود منحوس خود آسوده کن و من ديگر نمي خواهم ترا ببينم. 

کاپتا گفت س ينوهه با ا ينکه پ يش بيني م يکنم که بعد از اين حرف تو استخوا ن هاي مرا درهم خواهش شکست باز بتو م يگو يم که 

من نيز از ا ين زندگ ي تو که ش ب يه بزندگ ي پشه هاي اطراف خم شراب است خسته شده ام و شرابخوار ي و م س تي دائم ي تو مرا 

طوري متنفر کرده کهد يگر شراب در دهان من مزه ندارد و من که يگانه آرزو و دلخو ش ي ام نوش يدن شراب بود شراب ن م ي نوشم . 

سينوهه هر وقت صحبت از دانش م يشود تو بر خود ميبالي که در مدرسه دارالحيات تحصيل کرد هاي و دانشمند مي باشي و هزارها 

مرده راد يده اي يا بدست خود کالبد اموات را شکاف ت ي و هنوز ن م يداني آن کس که مرد از بين رفته ود يگر زنده نخواهد شد . و تو 

هرگاه هر روز ده سبو شراب بنو ش ي و هر گاه از بام تا شام ش يون کن ي ز ني که برا ي و ي اين زندگ ي را پ يش گرفته اي زنده نخواهد 

شد و تو وي را نخواهي ديد. و تنها نتيج هاي که عايد تو مي شود اين است که تو نيز بوي ملحق خواهي گرديد. 

تو با ا ينکه جوان هست ي اکنون بر اثر نو ش يدن شراب طور ي دستت بلرزه افتاده که ن م ي تواني يک سر را سوراخ ک ن ي و يک شکم را 

بشکافي و دندان ي را از دهان ک س ي بيرون بياوري و هر چه زر و س يم داشت ي در بها ي شراب پرداخت ي يعني دور ر يختي و من وق ت ي 

بدواٌد يدم که تو مثل يک سبو که قعر ندارد شراب م ينوشي خوشوقت شدم ز يرا متوجه گرد يدم که هم پ ياله پ يدا کرده ام و حت ي 

در دکه هاي بندر م ي گفتم اربابي دارم که در راه شراب هر چه زر و سيم دارد از دست ميدهد ولي وقتي متوجه شدم که هر بامداد 

وقتي تو از خواب بيدار م يشوي طور ي شروع به نو ش يدن شراب م يکني که گوئ ي آن روز آخ ر ين روز زندگ ي تو م يباشد بوحشت 

افتادم و جگرم بحال تو سوخت و من م يدانستم اگر تو ب م يري من م يتوانم به ازم ير مراجعت کنم و طبق شر ح ي که برا ي من نوشتي 

اي زر و س يم تو را از شرکته ا ي بحر پ يمائي بگ يرم و خانه تو را تصرف کنم وه يچ يک از ا ين اعمال دزد ي نيست ز يرا تو خود آنها 

را بمن بخش يدي و لي نم يتوانم بب ينم که تو بر اثر نو ش يدن شراب از بين برو ي و علم و حذاقت تو که سرچشمه زر و س  يم است 

خشک شود. 

اوه.... ارباب عز يز من ... بخدايان سوگند با اينکه تو بمن دشنام م يدهي و گاه ي با عصا مرا مضروب م  ي نمائ ي من تو را دوست 

ميدارم و نم ي توانم بدون تو زند گ ي نما يم و ا ين دوست ي بر اي زر و س يم و خانه و غذا نيست چون گفتم نفع من در اين است که تو 

بميري و من در از م ير فلزات و خانه تو را تصرف کنم ولي چون تو را دوست ميدارم نمي خواهم که ارباب عزيزم بر اثر افراص در 

شرب شراب و فکر کردن بيهوده بر مرده اي که زنده نخواهد شد زندگي را بدرود بگويد. 

??? 

?? 

حرفهاي کاپتا در من ب س يار اثر کرد ز يرا همانطور که و ي م يگفت مشاهده نمودم که دسته ا يم م يلرزد و ادامه نو ش يدن شراب مرا 

تلف خواهد کرد و فکر کردم که بر اثر ادامه نو ش يدن شراب تمام علو م ي که من در مصر و سو ر يه و بابل و جاه ا يد يگر فرا گرفته ام 

ب يثمر خواهد گرديد زيرا من خواهم مرد و نخواهم توانست که از علوم مزبور استفاده کنم. 

فهميدم که افراط در هر چ يز حت ي در شاد ي و خوش ي ز يان دارد ود يوانگي است ول ي نخواستم به کاپتا بگو يم که حرف و ي در من 

اثر کرده تا اينکه غلامم مغرور نشود و چ ن ين بيان کردم صحبت تو در گوش من مانند وز وز مگس است و من حرف تو را 

نمي پسندم و لي چند روز م ي باشد که خود من تص م يم گرفته ام کهد يگر شراب ن ياشامم ز يرا نوش يدن شراب دستم را برعشه در 

آورده و پ يوسته خو يش را کسل م ي بينم. لذا از امروز شراب نخواهم نو ش يد و چوند يگر نم يخواهم در کرت بمانم هم  ين امروز از 

اين جا مراجعت ميکنيم. برو و وسائل بازگشت ما را از اينجا فراهم کن. 

وقتي کاپتا ا ين حرف را ش ن يد از شاد ي مانند کودکان به جست و خ يز در آمد و بعد از اطاق بيرون رفت که وسائل مراجعت ما را 

فراهم کند. 

همان روز ما به کش ت ي منتقل شد يم و پاروزنان بر اي خروج کشت ي از بندر از بين صدها کشت ي بزرگ و کوچک پاروها را بحرکت در 

آوردند و پس از اينکه بدر يا رس يديم ناخد اي کشت ي بر اي خد اي در يا قربا ني کرد و آنوقت شراع بر افراشتند و کش ت ي بر اثر فشار 

باد روي آب خم شد و صداي برخورد امواج به تنه کشتي بگوش رسيد. 

کشتي ما راه مشرق يعني راه سور يه را پ يش گرفت و آنگاه ج ز يره کرت مثل منظره يک رو يا که بعد از بيدار شدن انسان از خواب 

ناپديد ميشود از نظر ما ناپديد گرديد و غير از وسعت دريا چيزي اطراف ما باقي نماند. 

??? 

?? 

فصل بيست و پنجم 

مراجعت از کرت و وضع تازه ازمير 

بدين ترت يب بعد از سه سال که در بابل و ها ت ي و کرت بودم به از م ير واقع در سو ر يه مراجعت کردم . ولي اين سه سال درس زند گ ي 

مرا که قبل از آن يک خام بودم پخته کرد. 

باد در يا و تلاطم اموا ج و مست ي شراب و فکر اند يشه هاي گذشته را از يادم برد . و وقت ي بد يوار کشت ي تک يه م ي دادم و امواج را 

م ينگريستم ق يافه و اندام م ينا مثل يک روياي شيرين که آنقدر قشنگ است که ميدانم هرگز در بي داري آن را نخواهمد يد در 

نظرم جلوه ميکرد. 

من خوشوقت بودم که م ينا و رقص او ر ا مقابل گاوها ي نرد يدم و ن يز راض ي بودم که مشاهده کردم او را در خانه خد اي کرت بقتل 

رسانيدند. چون تجربه اي ديگر بدست آوردم. 

نميخواهم بگو يم که مرگ م ينا مرا شادمان کرد يا اينکه آرزو ي مرگ او را داشتم بلکه م يخواهم بگو يم آشنا ئي با آن دختر که 

سبب گرديد من بجزيره کرت بروم و مشاهده حمام ها و توالت هاي آنجا و رسوم و آداب سکنه و اعتقادي که به خداي خود داشتند 

(در صورت ي که او را ند يده بود ند) و فداکار ي ح يرت آور آنها در راه همان خدا که غ ير از يک مار بزرگد ر يائي نبود سبب شد که 

من تجربه هائي بياموزم که در غير آن صورت نصيب من نميگرديد. 

انسان تا عمل ي جد يد را در نيافته خود را کامل م يداند و لي بعد از اين که دانست غ ير از معلومات و اطلاعات او در جهان عل م ها و 

اطلاعاتد يگر هست به نقصان و حقارت خود پ ي م يبرد. و بهم ين جهت است که افراد بي علم و ب ي اطلاع بس يار مغرور م يشوند ز يرا 

تصور م يکنند همه چ يز م يدانند و در جهان بهتر و بزرگتر از آنها وجود ندارد و به م ين جهت است که هر وقت مشاهده م يکنيم که 

مردي يا ز ني نخوت دارد و باد يده حقارت نظر به ما م ياندازد با يد بدا نيم که و ي نادان و احمق است و چون چ ي زي نم يداند و 

تجربه اي نياموخته خويش را برتر از ديگران مي پندارد. 

وقتي وارد ازم ير شدمد يدم که خانه من همانجا که بود هست و لي دزدان هر چه در خانه وجود داشت برده اند . و همسا يگان از 

غيبت ما استفاده کرده حياط را مبدل به مزبله کرده بودند و موش هاي بزرگ در خانه ما ميدويدند. 

همسايه ها وقت ي مراد يدند ابراز نفرت کردند و شن يدم که م يگفتند او مصر ي است و تمام بدبخ ت ي هاي ما از مصر م يباشد. و من از 

نفرت همساي هها حيرت کردم و در مهمانخانه منزل نمودم تا اين که کاپتا چند کارگر اجير کند و خانه ما را تميز نمايد. 

وقتي من وارد از م ير شدم از س يم و زر چ يزي نداشتم و چون مدت سه سال غ يبت کرده بودم با ترد يد و وحشت بطرف شرکته ا ي 

بحرپيمائي رفتم ز يرا ام يدوار نبودم که آنها زر و س يم مرا که در آن شرکتها بکار انداخته بودم بدهند ول  ي صاحبان شرکته ا ي 

بحرپيمائي بي درنگ سرما يه مرا با س ود آن مسترد کردند و معلوم شد در ظرف سه سال که من نبودم با اينکه چند ک ش تي غرق 

شده باز زر و سيم من زيادتر از سابق شده است. 

يکي از روسا ي شرکت بحرپ يمائي مرا به خانه خود دعوت کرد و گفت س ينوهه با اينکه ما تو را دوست ميداريم زي را مي دانيم که 

طبيبي لا يق هست ي و م ي تواني که ب يماران ما را معالجه ک ن ي با يد بتو بگوئ يم که ملت سو ر يه از مصريه ا بس يار نفرت دارد ز ي را 

مالياتي که فرعون از ما م يگيرد خ يلي ز ياد است . و چند مرتبه مص ر يها را در خ يابان سنگسار کردند و بخانه مص ر ي ها لاشه سگ و 

گربه انداخته اند و بهم ين جهت با اينکه ما تو را دوست م يداريم اين موضوع را بتو گف ت يم تا ا ينکه مواظب خود با ش ي و بدان ي که در 

ازمير چگونه رفتار کني. 

من از ا ين حرف ح يرت کردم ز يرا سه سال قبل وق ت ي از ازم ير م ي رفتم مردم با مص ر يها دوست بودند و از رسوم و آداب مص ر يها 

تقليد م يکردند همانگونه که ما هم در طبس پ ا يتخت مصر از آداب و رسوم سکنه سو ر يه تقل يد م يکرديم. ولي کاپتا گفته م يزبان 

مرا تائيد کرد و وقت ي از خانه رئيس شرکت بحرپيمائي بخانه مراجعت نمودم گفت بنظرم ارواح موذي در کالبد سر ياني ها حلول 

??? 

?? 

کرده بر اي اينکهد يوانه شده اند ود يگر م يل ندارند که بزبان مص ر ي صحبت کنند و من امروز بر اي اينکه عطش خود را فرو بنشانم 

وارد يک دکه شدم که يک سبو آبجو بنوشم ول ي بمحض ا ينکه مشتر يهاي دکه فهم يدند که من مص ر ي هستم مرا بيرون کردند و 

اطفال بدنبالم سنگ و فضل? الاغ پرتاب نمودند و من که متوجه شدم مص ر يها در ازم ير مورد تنفر هستند به دکه ايد يگر رفتم 

ولي اين مرتبه يک کلمه حرف نزدم و يک ني برداشتم و در سبو ئي فرو کردم و نوش يدم. (گفتيم تمام مندر جات اي ن کتاب که 

مربوط بوضع زندگ ي و رسوم و معتقدات ملل قد يم است جنب? تاريخي دارد و افسانه نيست و شما در اينجا ميخوانيد که کاپتا براي 

اينکه آشام يدني بنوشد يک ني برداشت و در سبو فرو کرد و نو ش يد و ا ين موضوع هم جنبه تا ر يخي دارد . ما تص ور م يکن يم که 

نوشيدن شربت بو سيله ساقه مجوف گندم يا برنج يا ني يک مد جد يد است که از اروپا به شرق سر ايت کرده در صور ت يکه اينگونه 

نوشيدن چهار هزار سال قبل از اين در شرق متداول بود و از مشرق زمين به اروپا سرايت کرده است – مترجم). 

بعد غلام من گفت و لي در زحمت بود م ز يرا وقت ي من آبجو م ي نوشم و خود را بين عده اي م ي بينم با يد زبان را بکار بيندازم و حرف 

بزنم و نگاه داشتن زبان بر اي من توليد زحمت مي نمايد. وليکن با اينکه سر را فرود آورده، بوسيله ني آبجوي خويش را مي نوشيدم 

م يشنيدم که مردم به فرعون مصر و مص ر يها بد م يگويند و اظهار م يکنند که از م ي ر در گذشته شه ر ي بود آزاد که ما لي ات 

نمي پرداخت ولي امروز تمام مردم اين شهر بايد به فرعون ماليات بدهند و فرزندان ما از طفوليت غلام فرعون مصر ميشوند. 

من جرئت نکردم که به آنها بگ و يم که فرعون مصر بر اي خ ير و صلاح مردم از م ير آنجا را تحت حم ا يت و ق يمومت خود قرار داده 

است و در گذشته که فرعون از م ير را تحت القيمومه نکرده بود در تمام سال سکنه سو ر يه با هم نزاغ داشتند و مانند ي ک عده 

گربه بودند که آنها را در يک ک يسه جا داده باشند و نتوانند بگ ر يزند و مجبورند که با هم نزاع نم ا يند. وسرياني ها از زور خود دم 

يد که فرعون قادر به مبارزه با آن ني ست. ? ميزنند و م يگويندکه اگر سلاط يني که در سو ر يه هستند متحد شوند قدر ت ي بوجود م ي 

ولي آيا مي توان قبول کرد که روزي سلاطين سوريه بتوانند با يکديگر متحد شوند؟ البته نه. 

نها پاسخ بگويم و قدرت شنيدن اين سخنان را نداشتم بسرعت آبجوي خود را نوشيدم و از دکه بيرون رفتم. ? من که نميتوانستم ب 

بعد از ا ين که اظهارات کاپتا را ش ن يدم لباس سرياني در برکردم و از منزل بيرون رفتم و متوجه شدم که غلامم درست م يگويد و 

مردم طوري در خيابانها نسبت به مصريها ابراز خشم ميکنند که مصريان مجبورند که با نگهبان حرکت نمايند. 

معهذا مردم بطرف آنها م يوه و ماه ي گند يده پرتاب م يکردند و لي کس ي بمن توجه نداشت ز يرا من دارا ي لباس سر ياني بودم. گوش 

فرا دادم که بدانم شکايت مردم از چيست و شنيدم که همه از مالياتي که فرعون از سوريه ميگيرد شکايت دارند. 

ولي غافل از اين هستند که فرعون يک قسمت از ما ليات مزبور را صرف اداره امور خود سو ر يه م يکند. وانگهي اگر گندم مصر 

نباشد و از آنجا گندم به ازمير و ساير شهرهاي ساحلي سوريه نرسد مردم از گرسنگي خواهند مرد. 

با اين که م يدانستم که مردم نسبت به مص ر يها بد بين هستند مطب خ و يش را در خانه خود گشود م و عده اي از ب يماران بمن 

مراجعه کردند . زيرا وقت ي کس ي بيمار م ي شود و دچار درد م يگردد به مل يت طب يب کار ندارد و در عوض م يخواهد بداند که آ ي ا 

پزشک حاذق هست يا نه و م ي تواند او را معالجه کند يا خ ير؟ و لي بعض ي از ب يماران زبان به شک ا يت م ي گشودند و م  ي گفتند که 

مصر امروز مانند زالو شده و از م ک يدن خون ما فربه م ي شود در صورت ي که ما سال به سال ف ق يرتر م يگرديم. و عنوان مصر بر اي 

گرفتن ما ليات اين است که در شهره ا ي ما ساخلو نگاه داشته تا ا ين که امنيت را حفظ کند و حال آنکه بدون حضور قوا ي مصر 

م يتوانيم که امن يت خود را حفظ نما ئيم. يکي از اهانت هاي بزرگ که بما م يشود اين است که ما ن م ي توانيم قلاع و بر ج هاي نظام ي 

خود را مرمت کنيم و قلاع جديد بسازيم در صورتي که هزينه مرمت و احداث قلاع جديد را خود متحمل م يشويم. 

اگر مصر از ما ما ليات نم يگرفت ما ملتي مرفه و سعادتمند مي شديم ولي مصر مانند افواج ملخ روي سوريه افتاده و فرعون شما 

قصد دارد که خداي خود را بر ما تحميل نمايد در صورتي که ما خواهان خداي او نيستيم و خداي خودمان را مي پرستيم. 

من گفتم مصر از اين جهت مانع از اين م يشود که شما قلاع خود را مرمت ک ن يد و قلاع جد يد بساز يد که م يداند اين استحکامات را 

ورديد و قصد دا ر يد که روز ي با مصر بجن گ يد. شما م يگوئيد که در گذشته آزاد بود يد و لي فراموش کرده ايد ? در قبال مصر بوجود م ي 

که قبل از اين که فرعون مصر سور يه را تحت ق يمومت قرار بدهد شما پ يوسته با هم م ي جنگيديد و سلاط ين شما که در هر و لا يت 

??? 

?? 

استقلال دارند هر چه م يخواستند با شما م يکردند و غن ي و فق ير از ظلم آنها نالان بود يد و لي امروز قوان ين مصر حام ي شماست و 

مانع از اين ميشود که سلاطين سوريه بشما ظلم کنند و غني و فقير تحت حمايت قوانين مصري هستند. 

بيماران من م يگفتند ظلم سلاطين سوريه تهمتي است که مصريها جعل کرده اند تا اين که ما را وادارند که آزادي گذشته خويش را 

فراموش نما ئيم و غلام مصر شو يم. ولي بفرض اين که سلاطين ما ظالم باشند باز پادشاه ما بودند و هستند و ما ظلم آنها را بر ظلم 

اجنبي ترجيح ميدهيم ليکن امروز همه غلام فرعون مصر شده ايم و او نسبت به ما ظلم ميکند بدون اينکه از ما باشد. 

گفتم من در بدن شما داغ غلامان را ن م ي بينم و شما آزاد هس ت يد و از گذشته فربه تر شده ايد و اين فربهي نشان ميدهد که بهتر 

زندگي م ي نمائيد. اگر شما مثل گذشته بود يد و قانون مصر از شما حمايت نميکرد دائم کشتي هاي يکديگر را ميدزديديد و درختان 

هم را قطع م يکرديد و يک مسافر در جاده هاي سور يه امن يت نداشت . ولي امروز کس ي سفا ين شما را بسرقت ن م يبرد و اشرار م يوه 

شما را قطع نمي نمايد و مي توانيد بدون خطر از هر نقطه سوريه به نقطه ديگر برويد. 

ليکن سر ياني هاد ليل مرا نم ي پذيرفتند و بعد از اينکه معالجه م يشدند هد يه خود را با اکراه مقابل من م ي نهادند و هنگام رفتن 

م يگفتند تو با اين که لباس س ر ياني در بردار ي يک مصر ي هست ي. و هر مصر ي در هر نقطه که زند گ ي کند ستمگر است و مص ر ي 

خوب وجود ندارد مگر آن که مرده باشد. 

بر اثر اين نفرت عمومي که مردم نسبت به مصريها داشتند من متوجه شدم که نميتوانم در ازمير زندگي نمايم. 

زيرا بفرض ا ين که مردم درصدد قتل من بر ن م يامدند نفرت آنها زند گ ي را بر من تلخ م يکرد و بدان م يمانست که مرد ي در خانه اي 

ميهمان باشد ولي ميزبان از او متنفر است که در اين صورت از سکونت در ان منزل سخت بيزار خواهد شد. 

من مطالبا ت خود را در از م ير وصول کردم و عازم مراجعت بمصر شدم ز يرا پس از چند سال که در کشوره ا ي بيگانه بسر م يبردم 

مجبور بودم که بمصر برگردم و گزارش مامو ر يت خود را به هور م هب فرمانده ارتش مصر که مرا مکلف کرده بود که از وضع نظا م ي 

سلاطين و ملل ديگر اطلاع نمايم بدهم. 

يک ر وز بامداد مردم وق ت ي در ازم ير از خواب بيدار شدند متوجه گرد يدند که شب قبل يک سرباز مصر ي را سر ب ر يده اند. مردم از 

اين واقعه طور ي از خشم فرعون بوحشت در آمدند که بخانه هاي خود رفتند و درها را بستند و از منازل خارج نشدند . اين حادثه 

سبب گرد يد که جوش و خروش م ر دم ع ليه فرعون و مص ر يها تسک ين يافت و لي من م يدانستم که اسکان مزبور موق ت ي است و پس 

از آن غضب مردم عليه مصريها شدت پيدا ميکند. 

همينطور هم شد و قاتل سرباز مص ر ي بدست ن يامد و بعد از سه روز مردم از خانه ها خارج شدند و اينمرتبه طور ي نسبت به مص ر ي 

ها خشمگين بودند که هيچ مصري جرئت نميکرد که بدون سلاح از خانه خارج و وارد خيابان شود. 

من چون لباس س ر ياني داشتم بدون بيم از منزل خارج م يشدم و بعض ي از شبها به معبد ايشتار م يرفتم تا ا ينکه تفر يح کنم ز ي را 

پس از مراجعت به از م ير احساس تشنگ ي م يکردم و مانند يکمرد تشنه که ن م ي داند چاه ي که از آن آب م ي نوشد بکه تعلق دارد 

من هم ميخواستم بنوشم. 

يکشب که از معبد ايشتار مراجعت م يکردم به عده اي از سرياني ها برخوردم و يکي از آنها گفت بنظرم اينمرد مصري است و اگر 

مصري باشد ما ب ا يد او را تاد يب کنيم تا اين که ديگر به معبد ما نرود زيرا ما نبايد اين ننگ را تحمل نمائيم که مردي که ختنه شده 

با دختران ما تفريح کند. 

آنگاه بمن نزد يک شدند و گفتند که ما قصد دا ر يم تو را مورد مع ا ينه قرار بدهيم که بدانيم مصري هستي يا نه؟ ز ي را مرد ي که 

ختنه شده نبايد با دختران ما تفريح کند. 

گفتم دختران باکره شما فقط اس م ي بدون مسم ي دار ند و باکره نيستند و وقت ي خود آنها نسبت به مسئله ختنه سهل انگار 

م يباشند شما براي چه ايراد ميگيريد. 

سرياني ها وقت ي جواب مرا ش ن يدند به غضب در آمدند و به من حمله ور شدند و مرا بز م ين انداختند و سرم را بر زم  ين کو بيدند 

بطوري که با خود گفتم آخرين لحظه عمر من فرا رسيده است. 

??? 

?? 

ولي ناگهان يکي از آنها گفت آه ... اينمرد س ينوهه ابن الحمار است و از دوستان سلا ط ين سور يه م يباشد. ديگران که ا ي ن گفته را 

شنيدند مرا رها کردند و دامن لباسها را ر و ي صورت کش يدند که من آنها را ن ب ينم و نشناسم و ف ر ياد زنان گر يختند و من توانستم 

از جا برخيزم و بخانه مراجعت کنم. 

??? 

?? 

فصل بيست و ششم 

بيماري يک کودک 

دو روز بعد که من مشغول تدارک وسائل مراجعت بمصر بودم و لي هنوز بيماران را مداوا ميکردم يکمرد سوار بر اسب که با سرعتي 

چون باد م ي آمد مقابل خانه ام توقف کرد . و در مصر و سو ر يه اسب سوار ي متداول ن يست ز يرا اسب جانو ر ي است سرکش و 

نافرمان و بزرگ که وق ت ي کس ي سوارش م يشود دو دست را بلند م يکند و سوار را بز م ين م ي اندازد . و بهم ين جهت در مصر و 

سوريه مردم پيوسته سوار الاغ که جانوري بي آزار و مطيع است مي شوند و حتي ارابه هاي جنگي را هم به الاغ مي بندند. 

يد که ميگريزد و ارابه را درهم م ي شکند و راکب ين ? وقتي اسب را بارابه جن گ ي م ي بندند خطرناک تر م ي شود و طور ي بهيجان مي 

ارابه را بقتل مي رساند. 

ن بسته شده مهارت ز ياد لازم دارد و ب ا يد يک نفر همواره بر پشت اسب بنش يند و انگشت خود را درون ? راندن ارابه هائي که اسب ب 

بيني اسب بکند تا اينکه اسب رام گردد . (در زمان س ينوهه هنوز دهانه اسب اختراع نشده بود که بدان و س يله اي ن جانور را رام 

کنند و انگشت را وارد سوراخ بين ياش ميکردند و او را مطيع مينمودند – مترجم). 

وقتي من نظر بمرد ي که سوار بر اسب بود انداختم از لباسش فه ميدم که جزو سکنه مناطق کوهستا ني سوريه است و بعيد نبود 

که راهزن باشد زيرا اسب مرکوب راهزنان يا سکنه نقاط کوهستاني است. 

يم و پادشاه اين کشور که تو را م  ي شناسد دار اي فرزند ي ? آنمرد بانگ زد س ينوهه ابن الحمار من از راه دور و از کشور آمورو م ي 

است که ب يمار گرد يده و طور ي از ب يماري فرزند خود بخشم در آمده که مانند ش ير درنده گرد يده وه يچکس جرئت نم ي نمايد که 

باو نزد يک شود . و زود جعبه و سائل طب ي خود را بردار و براه بيفت و با من بيا تا بکشور آمورو برو يم و تو پسر پادشاه ما را معالجه 

کن و هرگاه تاخير نمائي با اين کارد سرت را از پيکر جدا خواهم کرد و سر بي تن هات روي زمين خواهد غلطيد. 

گفتم اگر تو سر مرا از پ يکر جدا نمائ ي پسر پادشاه تو معالجه نخواهد شد زيرا اگر سر من وصل به تنه نباشد دستهايم نم ي تواند 

پسر پادشاه تو را معالجه کند و من بر اي آمدن و معالجه پسر پادشاه تو آماده هستم و لي نه از آن جهت که از تهد يد تو ترس  يدم 

بلکه چون پادشاه آمورو دوست من است من بايد پسر او را معالجه نمايم. 

پادشاه آمورو همان بود که من در چند سال قبل که در سو ر يه بودم دندان هاي او را معالجه کرد م . و و ي خواهان کن يز ز يبا ي من 

شد و خواست که او را از من خريداري کند ولي من بطوري که گفتم کنيزم را بوي نفروختم بلکه هديه کردم. 

به کاپتا گفتم که برود و بر اي من يک تخت روان کر ايه کند و بياورد و پس از اينکه تخت روان را آورد باتفاق اسب سوار براه افتاديم 

تا اينکه از جلگه عبور کرديم و به منطقه کوهستاني رسيديم. 

در آنجا مرا از تخ ت روان فرود آورد و سوار يک ارابه جنگ ي کرد و اسب هائي که تصور مي نمايم وحشي بودند ارابه را طوري بحرکت 

در آوردند که من م ي ترسيدم که ارابه مثل زورق خد اي آمون در آسمان بپرواز در آ يد. من از فرط وحشت ف ر ياد م يزدم و لي راننده 

ارابه بدون توجه به بيم من بسرعت ميرفت. بعد از مدتي که آنطور راه پيموديم ارابه توقف کرد. 

من خوشوقت شدم ز يرا تصور کردم که سفر بپ ا يان رس يده و لي مرا از آن ارابه فرود آوردند و سوار ارابه جن گ يد يگر که اسب ها ي 

تازه نفس داشت کردند و باز ارابه با نيروي اسب هاي زورمند و وح ش ي به راه افتاد . و من فر ياد م يزدم و م يگفتم آهسته بران يد و هر 

دفعه که سرعت ارابه ق دري کم م ي شد که من م ي توانستم که دست را ازد يوار آن بردارم پشت راننده را بباد مشت م ي گرفتم. ولي 

او بدون اينکه اعتنائي بمن بکند و بگويد براي چه باو مشت مي زنم براه ادامه ميداد. 

من هنوز نم ي دانم چطور در آن جاده هاي کوهستا ني در حال يکه اسبها ي سرکش ارابه هاي ما را م ي بردند ارابه واژگون نشد و درهم 

نشکست و مرا بقتل نرساند. 

قبل از اينکه خورشيد بافق مغرب نزديک شود در منطقه کوهستاني بشهري داراي حصار تازه ساز رسيديم و دروازه بسته بود. 

??? 
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ولي تا ما راد يدند دروازه را گشودند و ارابه ما با همان سرعت که از جاد ههاي کوهستاني عبور ميکرد از خيابانهاي شهر گذشت و 

در راه عده اي از مردها و زنها زنبي لهاي پر از ميوه را رها کردند و از بيم ارابه گريختند و کوزه هاي پر از آب افتاد و شکست. 

وقتي ارابه مقابل کاخ پادشاه آمورو توقف کرد و مرا از ارابه فرود آوردند طو ر ي اعضا ي بدنم کوفته بود که ن م ي توانستم راه بروم و 

غلامان مرا رو ي دست بدرون کاخ بردند . و در هشتي کاخ ده ها نوع اسلحه و دم شير و پرهاي پرنده را بديوارها نصب کرده بودند و 

تا من وارد شدم پادشاه آمورو مانند فيلي که بدست شکارچي مجروح شود و بطرف او حمله کند بسوي من حمل هور گرديد. 

مند يدم لباس او پاره شده و خاکستر بر سر ر يخته است و ف ر ياد زد ا ي راهزنان چراد ير آمد يد؟ آ يا از رو ي عمد تاخ ير کرد يد تا 

پسر من از بيماري بميرد. 

طوري پادشاه آمورو خشم گ ين بود که روبان طلا ئي و ي که اطراف ر يش مجعدش بسته بودند باز شد ول ي راننده ارابه گفت امروز ما 

طوري با سرعت از کوهستان عبور کرد يم که پرندگان بپاي ما نمي رسيدند و تو بايد از اينمرد که يک طبيب مصري است ممنون 

باشي ز يرا هر دفعه که ما آهسته ح رکت م يکرديم او با ضربات مشت ما را وادار به تس ر يع ميکرد و طوري فرياد ميزد که اسبهاي ما 

رم م يکردند و ارابه را بر م ي داشتند وه يچ يک از پدران ما بخاطر ندارند که فاصله بين ازم ير و آمورو در اينمدت کم پ يموده شده 

باشد. 

آنوقت پادشاه آمورو مرا در بر گرفت و بو س يد و گر يست و گفت س ينوهه تو با يد پسرم را معالجه ک ن ي و من سلام ت ي پسرم را از تو 

ميخواهم. 

گفتم اول اجازه بده که من پسر تو را ببينم و بدانم که بيماري او چيست تا بعد او را معالجه کنم. 

پادشاه آمورو مرا با خود به اطا ق ي برد که مند يدم در آن يک منقل بزرگ پر از آتش نهاده اند و طفل ي در گاهواره اي دراز ک ش يده 

ولي طور ي او را با پارچه هاي پشم ي پ يچيده اند که رنگ کودک کبود شده و عرق از سر و صورت او فرو م ي ريزد و فر ي اد م يزند و 

من بمحض ا ينکه طفل راد يدم متوجه شدم کهه يچ مرض خطرناک که سبب مرگ شود ندارد ز يرا اگر طفل مردن  ي بود آنطور 

بشدت فر ياد نم يزد. نظري باطراف انداختم ود يدم ز ني فربه و س ف يد بر کف اطاق نشسته و گر يه کنان سر را بز م ين م يزند و 

شناختم که وي همان کنيز سفيد پوست است که من او را به پادشاه آمورو دادم. 

چند زند يگر هم اطراف اطاق بودند و آنها نيز مي گريستند و من ديدم که صورت بعضي از آنها مجروح است و بعد فهم ي دم که 

پادشاه آمورو آنها را کتک زده زيرا نمي توانستند که وسيله تسکين پسر او را فراهم نمايند. 

من به پادشاه آمورو گفتم اين قدر ب ي تابي نکن برا ي اينکه فرزند تو نخواهد مرد و لي من قبل از اينکه شروع بمعالجه فرزند تو 

بکنم بايد که خود را تطهير نمايم و قبل از هر کار اين منقل آتش زا را از اين جا بيرون ببريد. 

مادر ط فل که در گذشته ک ن يز من بود سر برداشت و گفت اگر منقل را از اين جا ببرند بچه سرما خواهد خورد . گفتم نه ... بچه در 

اين هواي تابستان سرما نمي خورد منقل را از اين جا بيرون ببريد و اگر سرما خورد من مسئول خواهم بود. 

زن مرا شناخت و تبسم کرد و گفت آه ... سينوهه... اين تو هست ي... وقتي وارد شد ي من تو را نشناختم ز ي راد ي دم که لباس 

سرياني در بردار ي. گفتم طور ي من با سرعت بر اي معالج? ا ين طفل براه افتادم که نتوانستم لباس س ر ياني خود را عوض کنم و 

لباس مصري بپوشم. 

پادشاه آمورو در حا ليکه هنوز اشک در چشم داشت گفت س ينوهه پسر من سه ر وز است که غذا ن م ي خورد و هر چه م يخورد بر 

ميگرداند و طوري فرياد ميزند و ناله ميکند که من نميتوانم يک لحظه آرام بگيرم. 

گفتم ايند ايه ها و غلامان را از اين اطاق ب يرون کن يد ز يرا يک انسان سالم هم اگر اين همه جمع يت اطرافش فر ي اد بزنند و ناله 

کنند مريض خواهد شد تا چه رسد به يک طفل. 

پادشاه آمورو امر کرد که آنها از اطاق بيرون بروند و آنگاه من خود را شستم و پس از اينکه دانستم که مطهر گرد ي ده ام گفتم 

پنجره هاي اطاق را بگشايند و خود نيز پارچه هاي پشمي را از اطراف بدن طفل گشودم. 

??? 
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کودک که تا آنموقع ف ر ياد م يزد و ناله م يکرد آ رام گرفت و پاه ا ي فربه خود را تکان داد و مند يدم که طفل با وجود خردسا لي 

مانند پدرش موهائ ي س ياه و انبوه دارد . قدري طفل را نگ ر يستم که بدانم بيماري او چ يست و يکمرتبه بياد دهان کودک افتادم و 

دهانش را گشودم ود يدم که يک دندان کوچک از لثه بچه رو ئيده است و متوجه گ رديدم که ب يماري طفل علت ي غ ي ر از روئ ي دن 

دندان ندارد. 

پادشاه آمورو را فرا خواندم و دندان طفل را باو نشان دادم و گفتم نگاه کن تو بر اي همين واقعه بدون اهميت معروفتر ين پزشک 

سوريه را با اسبه ا ي وحش ي باينجا آوردي و پنجاه بار در جاده هاي کوهستاني او را در معرض خطر مرگ قرار دادي در صورتيکه هر 

کس که قدر ي تجربه دارد م يفهمد که وقت ي دندان طفل م ي رويد کودک اظهار بي تابي م يکند و بع يد نيست که مبتلا به تب گردد . 

ولي تب مزبور بي خطر است و اما اينکه فرزند تو استفراغ کرده نا ش ي از مصلحت ط ب يعت بوده ز يرا تو و مادرش ود ايه ها بي انقطاع 

شير چرب را وارد شکم اين بچه کرد يد و بچه که ن م ي توانست آنهمه ش ير را تحمل نم ا يد آنها را بر گردا نيد. اينک بمادرش بگو 

هنگاميکه پستان در دهان کودک ميگذارد متوجه باشد زيرا ممکن است که طفل پستان او را با دندان خود مجروح کند. 

دهان کودک را مقابل پادشاه آمورو گ ش ودم و دندان طفل را ب و ي نشان دادم و او پس از اينکه بعلت ب يماري بچه پ ي برد و دانست 

که مرض کودک خطر ندارد در اطاق برقص در آمد و مادرش گفت هرگز دنداني به آن قشنگي در دهان يک طفل نديده است. 

ولي وقت يکه خواست که طفل را دوباره در پارچه هاي پشم ي بپ يچد من ممانعت کرد م و گفتم يک جامه از کتان بر اي پوشش او 

کافي است. 

پادشاه آمورو از اينکه مرا برا ي يک عارضه بدون اه م يت از ازم ير آوردهه يچ ناراحت نبود و امر کرد که بزرگان دربار و دوستان او 

بيايند و دندان کودکش را ب ب ينند و آنها يکمرتبه بداخل اطاق هجوم آوردند و همه م يخواستند که انگشتهاي کلفت و خا ک آلود و 

کثيف خود را وارد دهان طفل نمايند و دندانش را لمس کنند. 

ولي من بپادشاه گفتم که آنها را دور نمايد وگرنه کودکش براستي ناخوش خواهد شد. 

بعد از ا ينکه دربار يان و دوستان رفتند پادشاه آمورو گفت که اين بچه از پلک چشم من ع ز يزتر و از تمام چ يزهائيکه من دارم 

گرانبهاتر است و اينک چند شب م يباشد که من کنار گاهواره او نخوا بيده ام زيرا ميترسيدم که فرزند من بميرد و بعد از من کس ي 

نباشد که بجاي من در کشور آمورو سلطنت کند. 

سپس دستش را بر سر من نهاد و گفت س ينوهه تو نم يداني که من بمناسبت اينکه تو ا ين بار سنگين را از ر و ي س ينه من برداشت ي 

چقدر نسبت بتو حق شناس هستم بعد طفلش را بمن نشان داد و اظهار کرد که کشوره ا ي متعدد راد يده اي آ ي ا هرگز مشاهده 

کردي که طفل ي در ا ين سن ا ين قدر ز يبا باشد و موه ا ي انبوه پسرم به يال ش ير شباهت دارد و شکم فربه او ش ب يه بي ک بشکه 

کوچک ميباشد و دست و پاي فربه او نشان ميدهد که در آينده مثل من قوي و پر زور خواهد شد. 

شب فرا رس يده هوا تار يک شده چراغها را افروخته بودند و من که بر اثر آن مسافرت س ر يع و مشکل احتياج به استراحت داشتم 

نمي توانستم صحبت پادشاه را بشنوم و باو گفتم امروز از صبح تا نزد يک غروب من درون ارابه ها ي جنگ ي تو رو ي جاده ها ي 

کوهستاني با سرعت باد مشغول حرکت ب و دم و اکنون از فرط کوفت گ ي تمام اعضاي بدنم درد ميکند و بايد غذا بخورم و استراحت 

نمايم. 

ولي تو بجا ي اينکه بمن غذا بده ي و بگوئ ي خوابگاه ي جهت من آماده کنند بي انقطاع حرف م يزني. پادشاه آمورو خند يد و گفت 

من هم چند روز بود که از فرط اندوه نميتوانستم غذا بخورم ولي امشب قادرم که جبران مافات را بنمايم. 

سپس امر کرد که بر اي ما غذا بياورند و غلامان او بر اي ما گوسفند و بره ب ر يان و نان آوردند و بعد از اين که غذا خوردم حس کردم 

که خستگي ام کمتر شد. 

من چند روز نزد پادشاه آمورو ماندم و و ي هد ايا گرانبها از زر و س يم بمن داد و متوجه گرد يدم که و ي نسبت به دفعه قبل که من 

او راد يدم ثروتمندتر شده اس ت .از او پر سيدم که ثروت خود را از کجا آورده زيرا دفعه پيش که او را ديدم آن اندازه توانگر نبود 

جواب داد سينوهه زني که تو بمن دادي داراي اقبال بود و سبب گرديد که من ثروتمند شوم. 
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در آن چند روز که من نزد پادشاه آمورو بودم زن سوگ ل ي او يعني کن يزي که من باو دادم از من بخو بي پذ يرائي کرد و مند ر يافت 

که وي با اينکه خيلي فربه شده باز ميکوشد که فربه تر باشد. 

زيرا در کشور آمور و برخلاف کشور مصر مردها زنه ا ي فربه را دوست م يدارند و هرچه زن فربه تر باشد ب يشتر مورد پسند قرار 

ميگيرند بهم ين جهت در آن کشور همه ح ت ي کودکان آوازهائي ميخواندند که در آن از ز يبا ئي آن زن وصف م ي شد و من 

م يشنيدم که آوازهاي مزبور يک نواخت است و چند کلمه را ده ها مرتبه تکرار مينمايد و از تکرار يکنواخت خسته نمي شوند. 

پادشاه آمورو زنها يد يگر هم داشت که دختران روس ا ي قبا يل بودند ول ي فقط برا ي ابراز وفادار ي بمنازل آنها م يرفت و بمن گفت 

که از تفر يح کردن با آنها لذت نم يبرد ولي چون آنها دختران روساي قبايل هستند بايد با آنها تفر يح نمايد تا اينکه ب ين او و 

روساي قبايل کدورت بوجود نيايد. 

پادشاه آمورو که م يدانست من زياد مسافرت کرده کشورهائي چند را ديده ام لازم ميدانست که نزد من خودستائي کند تا اينکه 

من بفهمم که و ي از سلاط يند يگر کوچک تر نيست و ضمن خودستائي چيزهائي بمن گفت که من يقين دارم پس از اينکه از کشور 

او رفتم از ابراز آن مطالب پشيمان ميگرديد. 

مثلاٌ گفت که عمال او مامور هستند که در از م ير مصر ي ها را مورد آزار قرار بدهند و آن شب هم که من مورد حمله قرار گرفتم، 

بدست عمال او مضروب شدم و لي آنها نم يدانستند که من س ينوهه هستم و گرنه م ر ا مضروب نم يکردند و ن يز سرباز مصر ي که در 

ازمير کشته شده بدست عمال او مقتول گرديده است. 

پادشاه آمورو گفت آزار مص ر يها در سور يه آنقدر از طرف وي ادامه خواهد داشت تا اينکه مصريها سوريه را رها کنند و بروند و نيز 

م يگفت سکنه ازم ير و سا ير بنادر سور يه واقع در ساحل م ردمي ترسو و محافظه کار هستند و جز سود خود نظر و هد ف ي ندارند 

زيرا همگ ي سوداگر م يباشند و بهم ين جهت با يد يکمرد قو ي دل اخت يار نهضت ضد مص ر ي را بدست ب گ يرد و مصر يها را از سو ر يه 

بيرون کند تا اينکه سوريه آزادي سابق را احراز نمايد. 

گفتم براي چه تو اين قدر نسبت به مصريها کينه داري و من تصور نمي کنم که مصريها بدتر از ملل ديگر باشند. 

پادشاه آمورو قدر ي ر يش مجعهد خود را نوازش داد و گفت من از مص ر يها نفرت ندارم بد ليل اينکه تو مصر ي هست ي ول ي از تو 

متنفر نيستم. و من در کود ک ي در کاخ فرعون بسر م يبردم و در آنجا ب س ياري از چ يزها ر ا از مصر يان آموختم و توانستم که دار اي 

خط و استعداد خواندن شوم و سوا بق زندگ ي من طور ي است که ب ا يد مصر يها را دوست بدارم نه اينکه از آنها نفرت داشته باش م . 

ولي تو س ينوهه با ا ينکه يک طب يب بزرگ هست ي و بس ياري از کشورها راد يده اي چون سلطنت نکرده اي نم ي تواني بفهم ي که در 

نظر يک پادشاه و يک رئيس مملکت کينه چه معني ميدهد. 

يک پادشاه و ر ئيس ممکلت باه يچ ملت سر ک ينه ندارد و در خود نسبت بهه يچ قوم احساس خصومت نم  ي کند ول ي ک ينه در 

دست يک پادشاه و ر ئيس مملکت يک عامل ن يرومند حت ي قو ي تر از اسلحه م يباشد. پادشاه آمورو گفت تا مرد م ک ينه نداشته 

باشند نم ي توانند دست خود را که مسلح به شم ش ير و ن يزه است بلند کنند و فرود بياورند و يک ر ئيس مملکت که خود نسبت به 

هيچ ملت ک ينه ندارد با يد در مردم ک ينه بوجود ب ياورد تا ا ينکه بتواند بوس يله ک ينه آنها قدرت را بسط بدهد و من هم ک ينه مصر يها 

را در کسنه سوريه بجوش مي آورم و آنقدر اين کينه را تقويت ميکنم که هر کس اثل سوريه است يقين حاصل کند که بيرح م تر و 

پست تر و محيل تر از مصريها کسي وجود ندارد . و با يد اين خصومت و ک ينه توز ي آنقدر تقو يت شود که هر مرد وزن س ر ياني وقت ي 

اسم مصر ي را م يشنود بدنش از فرط نفرت مرت ع ش گردد و ايمان داشته باشد که مص ر يها مخوف تر ين و خو ن خوار ترين و 

بيرحم ترين ملت ي هستند که از آغاز جهان تا امروز آمده اند و بعد از اين هم ب يرحم تر و هولناک تر از آنها بوجود نخواهد آمد و 

وقتي ک ينه ملت سور يه نسبت به مص ر يها با ين پا يه رس يد آنوقت ا ين دشمن ي آنقدر پ ر زور م يشود که م يتواند کوه را از جا تکان 

بدهد تا چه رسد به بيرون کردن ارتش و حکام مصر از سوريه. 

??? 

?? 

گفتم شما م يدانيد که ا ين طور ن يست و آنچه شما م يگوئيد حق يقت ندارد پادشاه آمورو گفت ح ق يقت عبارت از چ يزي است که من 

در عقل مردم سور يه جا بدهم و وقتي من چيزي را در روح آنها جا دادم، ايمان پيدا ميکنند که آن حقيقت است و طور ي اي ن 

ايمان در آنها قوت ميگيرد که اگر کسي بر خلاف آن چيزي بگويد او را بقتل ميرسانند. 

من بمردم سور يه اين طور القاء م يکنم که آنها بر اي اين بوجود آمده اند که آزاد زند گ ي کنند و آزادي چيزي است که از غذا و لباس 

زاد ي ? و خانه و جان بيشتر ارزش دارد و مردم بر اثر تل ق ينات من ا ين حق يقت را قبول م ينمايند و بقد ر ي معتقد و علاقه مند ب 

ميشوند که حاضرند در ر اه آن از جان خود بگذرند و هر کس که ع ق يده به آزاد ي دارد سع ي م ينمايد کهد يگران را معتقد کند و 

يد و آن اعتقاد به آزاد ي است و سکنه سو ر يه نمي فهمند که اعتقاد ? طولي نم يکشد که در تمام س و ريه جز يک عق يده بوجود نم ي 

بيک چ يز موهوم دارند بر اي اينکه آزاد ي چ يزي است که بر اي ملت سور يه وه يچ ملتد يگر وجود ندارد بلکه دستا و يزي است که 

من بدان وس يله مردم را اغفال م ي نمايم تا ا ينکه بتوانم خودد ر سور يه بمانم و شما هم وق ت ي به سور يه آمد يد عنوانتان ا ين بود که 

قصد دار يد سور يه را آزاد ک ن يد و با اين عنوان که جهت عوام ظاه ر ي درخشنده دارد تم ام سکنه سوريه را غلام خود کرد يد و از 

آنها خراج ميگيريد. 

زادي عقيده نداري. ? گفتم آيا تو ب 

پادشاه آمورو گفت نه و تو که يک پزشک هست ي نم يتواني بفهم ي کهه يچ زمامدار عق يده به آزاد ي ندارد بلکه با اين عنوان مردم 

را فر يب م يدهد تا ا ينکه بتواند خود حکومت نم ا يد و من بمردم سو ر يه م يفهمانم که با يد آزاد شوند و آزاد ي را بدست نم  ي آورند 

مگر اينکه عل يه مصر متحد باشند و وقت ي سکنه سور يه متحد شدند و به تصور خودشان آزاد ي را بدست آوردند غافل از اي ن 

هستند که برا ي من آزاد ي بوجود آورده اند تا ا ينکه بر آنها حکومت کنم و آنان ب ا يد مثل هم يشه زحمت بکشند و خراج بدهند 

نها ميگويم که شما سعادتمندتر از تمام ? منتها در گذشته خراج را مصر از آنها م يگرفت و بعد من از آنها خراج ميگيرم و پيوسته ب 

ملل جهان مي باشيد زيرا آزاد هستيد و آنها نيز بهمين عنوان واهي دلخوش ميشوند. 

سينوهه تو نم يداني که يک ملت مثل يک گله گوسفند است و ب ا يد او را به چ يزي مشغول کرد تا اينکه بتوان بر او حکومت نمود و 

يکي از بهتر ين وسائل برا ي مشغول کردن ملت ا ين است که باو بگ و يند تو آزاد هس ت ي و برا ي اين بوجود آمده اي که آزاد زندگ ي 

کني و مردم چون عوام هستنده ر چه بشنوند م ي پذيرند و آنرا ح ق يقت م يدانند و عمده اين است که آنقدر ي ک موضوع را در 

گوش مردم فرو بخوانند که در روح آنها جا بگيرد. 

گفتم آ يا م يداني که سخ نان تو چقدر خطرناک است و اگر فرمانده مصر بفهمد که تو چه نيت دار ي ارابه هاي جنگ ي خود را بکشور 

تو خواهد فرستاد و اين شهر را و يران خواهد کرد و تو را دست گ ير خواهد نمود و سرنگون بدار خواهد آ و يخت يا اينکه به طبس 

خواهد برد تا اينکه در آنجا بدار آويخته شوي. 

پادشاه آمورو گفت فرعون مصر نسبت به من اعتماد دارد بر اي اينکه صل يب ح يات بمن داده و من بر اي خدا ي او ي ک معبد 

ساخته ام و او نسبت به من بيش از بعض ي از سرداران خود اعتماد دارد . اينک بيا برويم تا اينکه من چيزي بتو نشان بدهم که سبب 

تفريح تو شود. 

من با پادشاه آمورو براه افتادم و او مرا بطرف حصار شهر برد و من ديدم که مردي را از بالاي حصار سرنگون بدار آويخته اند. 

پادشاه آمورو گفت اينمرد که مي بيني يک مصري است و اگر ترديدي در هويت او داري ختنه وي اين ترديد را بر طرف مينمايد. 

پرسيدم براي چه اين مصري بدبخت را سرنگون بدار آويختند. 

پادشاه آمورو گفت اين مرد محصل فرعون مصر بود و اينجا آمد تا از من مطالبه خراج نم ا يد و م يگفت چند سال است خراج من 

بتاخير افتاده و بايد خراج چند سال را بپردازم. 

گفتم وبال خون اينمرد بدبخت بر گردن تو خواهد بود و تو گرفتار عقوب ت ي بزرگ خواه ي شد ز يرا در مصر ب  ا همه چ ي ز م يتوان 

شوخي کرد جز با تحصيلدار فرعون که مامور وصول خراج است. 

??? 

?? 

پادشاه آمورو خند يد و گفت من طو ر ي ترت يب کار را داده ام که فرعون بج ا ي اينکه خشمگ ين شود نسبت بمن اظهار رض ا يت 

خواهد کرد که اين تحص يلدار فاسد را بسز اي او رسان يدم. زيرا بيش از ده لوح پخته بر اي حکام مصر در سور يه فرستادم که اينمرد 

بعد از ا ينکه وارد سور يه و کشور من شد بزنها تجاوز کرد و بخد ايان سور يه ناسزا گفت و در معبد ما مرتکب اعمال زش ت تر گرد يد 

و در قوان ين ما نوشته اند که اگر مر دي بدون رضا يت زن باجبار با او تف ر يح کند يا بخد ايان ناسزا بگو يد ياد ر معبد مرتکب اعمال 

کثيف شود بايد بقتل برسد. 

هر چه من بيشتر با پادشاه آمورو صحبت م يکردم ز يادتر او را ش ب يه به هورم هب فرمانده قشون مصر که مرا مامور کرده بود در 

کشورهاي ديگر اطلاعات نظامي بدست بياورم ميديدم. 

تفاوتي که ا ين دو نفر داشتند اين بود که پادشاه آمور و بيش از هورم هب عمر داشت و م ح ي لتر از او بود. زي را پادشاه آمورو در 

کشوري سلطنت م يکند که در قد يم سلاط ين آن پ يوسته با سا ير پادشاهان سور يه م يجنگيدند و آنها را بقتل م يرسانيدند يا خود 

کشته ميشدند و اختلاف دائمي با همسايگان اين نوع پادشاه را در فن سياست بصير و استاد ميکند. 

با اينکه پادشاه آمورو ح يله گر و متهور بنظر م يرسيد من فکر ن م يکردم که او لياقت سلطنت بر سراسر سو ر يه را داشته باشد و باو 

گفتم تو گرچه در طفو ليت درد يار مصر زندگ ي م يکردي و لي به مناسبت خردسا لي نم ي توانستي به عظمت و قدرت فرعون مصر 

پي ببر ي و فرعون مص ر بس يار ثروت دارد و م ي تواند يک قشون بزرگ را بس و ي کشور تو بفرستد و اين کشور را و يران کند و تو 

نبايد بقدرت خود مغرور ش و ي و تصور نما ئي که م يتواني با فرعون مصر پنجه در پنجه بيندازي وقتي روي کيسه اي روغن ميمالند 

و منفذها ي آن را مسدود م يکنند و آنرا باد م ي نمايند کيسه متورم مي شود و صاحب کيسه تصور مي نمايد که يک چي ز بزرگ در 

دست دارد ول ي بمحض ا ينکه سوراخ ي در ک يسه بوجود آوردند باد آن خال ي ميشود و کيسه بشکل اول بر ميگردد. و تو نيز اکنون 

مانند کيسه اي هستي که تو را باد کرده باشند و همينکه سوراخي در تو بوجود آوردند بادت خالي خواهد شد. 

پادشاه آمورو خند يد و روکش ط لا ي دندانها ي خود را بمن نشان داد و گفت من ولو ک يسه اي پر از باد باشم همدستان ي نيرومند 

دارم و آنها سلاطين بابل و هاتي هستند که براي بيرون کردن مصر از سوريه با من همدست شده اند. 

گفتم فر يب همدست ي سلاط ين بابل و ها ت ي را نخور ز يرا يک شغال ممکن است که بر اي شکار جانوران با ش ير متحد شود و لي بعد 

از اينکه جانوري را صيد کردند بهترين گوشتها را شير خواهد خورد و براي شغال غير از معده و روده باقي نخواهد ماند. 

اين دو پادشاه هم که بر اي بيرون کردن مصر از سو ر يه با تو همدست شده اند قص دشان اين نيست که تو پادشاه سو ر يه شو ي بلکه 

م يخواهند که کشور سوريه را تصرف کنند و براي تو غير از سلطنت آمورو باقي نمي ماند آن هم مشروط بر اينکه بماند. 

پادشاه آمورو خ يلي خند يد و گفت س ينوهه من م يل دارم که مانند تو تح ص يل کنم تا اينکه دانشمند شوم و مثل تو بکشو ر هاي 

ديگر مسافرت کنم تا اينکه از علوم ملل بيگانه برخوردار گردم ولي چون بايد کشور خود را اداره نمايم، فرصت مسافرت به ممالک 

ديگر را ندارم. 

صحبت هائي که من با پادشاه آمورو کردم بمن فهما نيد که هر چه زودتر از کشور و ي مراجعت کنم بهتر است ز يرا فرعون مصر اگر 

در صدد برآ يد انتقام خون محصل خود را ب گ يرد بکشور آمورو قشون خواهد ک ش يد و بعد از ورود نيروي مصر به آمورو حضور من 

در آنکشور خوب نيست و شايد پادشاه آمورو از فرط خشم نسبت به مصريها مرا بقتل برساند. 

لذا روزد يگر به پادشاه گفتم مد ت ي است که من مهمان تو هستم و ن م ي خواهم بيش از ا ين از م يهمان نوازي تو استفاده نامطلوب 

کنم و اگر تو يک تخت روان در دسترس من بگذا ر ي به ازم ير مراجعت خواهم کرد و لي در آنجا نخواهم ماند بلکه بمصر مراجعت 

خواهم نمود زيرا آرزوي نوشيدن آب نيل را در خاطر مي پرورانم. 

من راست م ي گفتم چون فکر م ي کردم که م يبايد به مصر برگردم و ن ت يجه تحق يقات خود را در کشوره ا ي بيگانه باطلاع هورم هب 

فرمانده قشون مصر برسانم. 

??? 

?? 

پادشاه آمورو گفت پرنده اي که آش يان بنا نم يکند هرگز آسوده خاطر نيست و تو بعد از مد ت ي مسافرت در کشوره ا ي جهان بهتر 

اين است که از جهانگرد ي صرفنظر کن ي و در اين کشور سکونت نمائ ي و اگر تو م ا يل باش ي که در اين شهر بمان ي من برا ي تو ي ک 

خانه خواهم ساخت و يکي از دخترهاي زيباي اين شهر را بتو خواهم داد که او را زوج? خود نمايي. 

من شوخ ي کنان باو جواب دادم بدت ر ين کشورها ي جهان کشور آمورو م يباشد و از زنه ا ي کشور تو ب و ي بز سالخورده بمشام 

م يرسد و من م يل ندارم که در اين کشور بمانم و با زني که بوي بد از او بمشام ميرسد زندگي کنم وآنگهي مدتي است که من از 

مصر دور هستم و بياد وطن افتاده ام و م يخواهم برگردم تا اينکه صد اي مرغا بي ها و غازها ي سواحل ني ل را بشنوم و در س ا يه 

نخل هاي مصر بنش ينم و گو ش به آواز ملاحان رود نيل بدهم و آفتاب گرم مصر بر بدن من بتابد و بعد وارد دارال ح ي ات شوم و 

محصلين جوان مصر را از معلومات طب ي خود برخوردار کنم تا اين که ارزش علمي دارالحيات که پيوسته بزرگترين مدرسه طب ي 

جهان بوده محفوظ بماند. 

پادشاه آمورو گفت با اين که من م يل ندارم تو از اينجا برو ي چون ما يل بادامه توقف نيستي بر اي تو تخت روان فراهم خواهم کرد و 

عده اي سرباز با تو م يفرستم تا تو را باز م ير برسانند ز يرا خشم سر ياني ها طور ي عل يه مصر يها برانگ يخته شده که ممکن است در 

راه تو را بقتل برسانند. 

من که نم يتوانستم يکمرتبهد يگر با ارابه هاي جنگ ي مسافرت کنم با تخ ت روان از پا يتخت آمورو مراجعت کردم و سربازه ا ي و ي 

مرا بازمير رسانيدند. 

بمحض رس يدن به ازم ير به کاپتا گفتم زود خانه اي را که اينجا دار يم بفروش برسان بر اي اينکه بعد از اين، مح يط ازم ي ر و سو ر يه 

براي ما و هر کس که مصري ميباشد خطرناک شده و ما بايد مراجعت نمائيم. 

??? 

?? 

فصل بيست و هفتم 

مراجعت به مصر براي ديدن هورم هب 

من راجع به مسافرت خود بر اي بازگشت به مصر چ يزي نم يگويم جز ا ينکه وقت ي کشت ي بحرکت درآمد هر قدر بمصر نزد ي ک تر 

م يشديم من زيادتر احساس بي صبري ميکردم و نميتوانستم آرام بگيرم و دائم روي صحنه کشتي قدم ميزدم. 

چون شتاب داشتم که زودتر به مصر برسم و وق ت ي کشت ي در شهرها ي ساحل ي سور يه لنگر م ي انداخت من در وضع زندگ ي و رسوم 

اهالي مطاله نمي نمودم چون خسته شده بودم. 

حتي رنگ کوهها ي سور يه هنگام غروب خور ش يد که مانند رنگ ارغوان بود مرا بهه يجان نم ي آورد. در سور يه فصل بهار فرا 

رسيده بود و چلچله ها در آسمان پرواز م يکردند و صف ير م ي کشيدند و وقت ي در شهرها ي ساحل ي توقف م يکرديم صدا ي آنها را 

بالاي سر خود مي شنيديم. 

کاهنان خد اي بعل (خداي سور يه) به مناسبت وصول بهار از معبدها بيرون آمده در ک وچه ها نعره م يزدند و صورت م ي خراشيدند و 

در قفاي آنها زنها و دخترهاي جوان ارابه هائي مي کشيدند که مردم ميبايد در آنها براي خداي بعل هدايا بگذارند. 

ولي تمام ا ين ها در نظر من به مناسبت آن که م ي خواستم به مصر برگردم بدون اه م يت بود و من م يل نداشتم که يک مرتبهد يگر 

آن مناظر را تماشا کنم زيرا در گذشته آنها را ديده بودم. 

وضع من در آنموقع که م يخواستم به مصر مراجعت کنم مانند دانشمند ي بود که عاشق ز ني شده و م يداند که با يد بملاقات آن زن 

برود يا زن مزبور بخانه اش بيايد و ا ين دانشمند نم ي تواندد يگر صفحات پاپ يروس را نخواند و اگر بخواند از علو م ي که رو ي صفحات 

نوشته شده چيزي نخواهد فهميد مگر اينکه زن مذکور را ببيند و آنوقت حواسش براي خواندن کتاب خواندن جمع مي شود. 

من هم به مناسبت اين که م يدانستم به مصر م يروم و وطن خود را م ي بينم از مشاهده مناظر شهره ا ي سور يه و رسوم و آداب 

سکنه آن بيزار بودم. 

ميخواستم خود را به طبس برسانم و در آغاز شب در کوچه هاي شهر قدم بزنم و از مقابل خانه هائي که از گل ساخته شده بگذرم و 

اجاق هائي را که مقابل خانه ها نهاده رو ي آن ماه ي سرخ ميکنند ببينم و با نفس هاي بلند بوي ماهي را استشمام نمايم و باده مصر 

را بد هان بر يزم و طعم آن را ر و ي زبان مزه کنم و با آب نيل که بو ي لجن م يدهد و لي آن لجن بر اي من معطر است خود را س  يرآب 

نمايم. 

م يخواستم زودتر به مصر برسم تا اين که رو ي پاپ يروس هائي که در سواحل نيل م يرويد راه بروم و آن گ ياه را ز ير قدم ها ي خود 

حس کنم و ب و ي گل هاي وحش ي سواحل ن يل به مشامم برسد و وق ت ي خورش يد طلوع م يکند و به ستونه ا ي رنگارنگ معبد آمون 

ميتابد درخشندگي الوان آنها را ستايش کنم. 

با اينکه در شهر طبس بطو ر ي که در سرگذشت خود گفتم بدبخت شدم مرور زمان ر و ي بدبخت ي غبار فراموشي گسترده بود و در 

آنموقع که به مصر بر م يگشتم نه خود را نيک بخت م يديدم و نه بدبخت بلکه درد وطن داشتم و م يخواستم بروم و خود را در 

محيطي که در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و خويش را شناختم ببينم. 

وقتي بسواحل ارض س ينا رس يديم با ا ين که فصل بهار بود باد ي که از خش ک ي بدريا ميوزيد هنگاميکه بصورت ما بر ميخورد صورت 

را ميسوزانيد زيرا صحراي سينا يکي از نقاط گرم جهان است. 

بعد از ا ين که مدت ي سواحل سرخ رنگ س ينا بحرپ يمائي کرد يم بجا ئي رس يديم که رنگد ر يا زرد شد و ملاحان کوزه اي که به طناب 

بسته بودند واردد ر يا کردند و بعد از اينکه پر از آب شد بيرون آوردند و من از آب مزبور نوشيدم حس کردم که تق ر يبا ش يرين 

??? 

?? 

است و طعم آب لح ن آلود نيل را م يدهد. زيرا آب ش يرين و لجن آلود نيل وقتي وارد آب شور دريا م ي شود مدت ي روي آن باق ي 

ميماند و با آب شور مخلوط نمي شود. 

آن روز وقت ي آب ن يل را نوش يدم به کاپتا غلام خود گفتم اين آب در ذائقه من از بهت ر ين شرابها لذ يذتر است . ولي کاپتا گفت آب 

در همه جا آب است ولو درون رود نيل باشد و ن م يتواند جا ي شراب را ب گ يرد. گفتم من از اين جهت از نوشيدن اين آب خوشوقتم 

که ميدانم به مصر رسيده ايم. 

کاپتا گفت هر وقت من خود را در يکي از دکه هاي طبس يافتم و مشاهده کردم که سبو ئي پر از آبجو مقابل من نهاده اند و وقت ي 

آبجو را م ي نوشم دانه هاي جو وارد دهانم ن م يشود يقين حاصل م يکنم که به مصر ر س يده ام ز يرا در خارج از مصر ک س ي قادر به ته يه 

آبجوي مرغوب ن يست و طور ي اين آشاميدني را تهيه مي نمايند که انسان اول بايد آن را صاف کند تا دانه هاي جو را دور نمايد و 

بعد بنوشد. 

ولي بفرض ا ينکه خود را در مصر بيابيم من تصور ن م ي کنم که در وضع زند گ ي من تغ ييري حاصل شود ز يرا يک غلام بوده ام چه در 

مصر باشم چه در جاي ديگر. 

گفتم کاپتا مسافرت هاي طولا ني ما تو را جسور کرده بطور ي که گاهي فراموش مي نمائي که غلام من هستي و طوري جواب ميدهي 

که هر کس بشنود فکر م يکند حق دار ي با من مباحثه ک ن ي و اگر در مصر بود يم من يک چوب خيزران از کنار نيل ميکندم و چند 

ضربت با آن چوب نازک به شانه ها و پشت تو م يکوبيدم و آنوقت تو م ي فهميدي که يک غلام هست ي و حق ندار ي که با آقاي خود 

مباحثه کني. 

کاپتا دو دست را ر و ي زانو نهاد و رکوع کرد و گفت ارباب من تو هم ط ب يب هست ي و هم يک خط يب هنرمند برا ي اينکه م يداني که 

در هر موقع چه کلمات را ب ا يد بر زبان آورد و آنچه اکنون گف ت ي مرا ب ياد ضربات عصا و خ يزران انداخت و بخاطر آوردم که ضربات 

عصا و چوب خ يزران بيش از طعم آب لجن آلود رود ن يل و صدا ي مرغا بي ها و غازها و ب و ي ماه ي سرخ کرده و ر ايحه بخور معبدها ي 

طبس مظهر و معرف مصر م يباشد ز يرا هزارها سال است که در اين کشور غلامان را با ضربات عصا و چوب خ يزران تاد يب م يکنند 

و با ن يروي اين چوب هاست که در مصر هر چ يز در جا ي خود قرا ر گرفته وه يچ کس پا از گ ل يم خو يش درازتر نم ي کند و با اين که 

هزارها سال از ايجاد مصر م يگذرده يچ چ يز در آن ت غ يير نکرده است و اکنون که م يدانم که با يد ضربات چوب خ يزران را در يافت 

کنم عق يده حاصل کردم که به مصر ر س يده ايم و دوره مسافر ت هاي طولا ني ما که من در ط ي آن ب سي چ يزهاي عج يبد يدم سپر ي 

گرديده است ... اوه... اي چوب خ يزران... خدايان مصر بتو برکت بدهند ز يرا م ي تواني هر کس را بج ا ي خود بنشان ي و مانع از اي ن 

شوي که کسي از حد خويش تجاوز نمايد. 

بعد از ا ين حرف کاپتا از فرط تاثر گ ر يست و سپس بگوشه اي از صحنه کشت ي رفت و خوابيد و تا هنگامي که کشتي ما وارد بندر 

شد کاپتا در خواب بود. 

وقتي کشت ي وارد شط نيل شد و کنار بندر توقف کرد و چشم من به باربران مص ر ي که جز يک لنگ لباسد يگر نداشتند افتاد و 

مشاهده کردم که ري شها را تراشيده اند متوجه شدم که چقدر از البسه بلند و ري شهاي مجعد سريان يها نفرت دارم. 

در سور يه مرد و زن فربه بودند در صور ت ي که بعد از ورود به مصرد يدم زنها و مردها با ر يک اندام م يباشند و بدن آنها بر اثر پ يه 

فربه نگرد يده است . حتي بو ي عرق بدن باربران در شام? من لذت بخش جلوه م ي نمود و هم ين که اسم من و کاپتا را نوشتند کاپتا 

خود را اهل سور يه معرف ي کرد تا اين که کس ي مزاحم و ي نشود (زيرا غلام فرار ي بود ) و ما از کش ت ي خارج شد يم و من لباس 

پشمي سرياني را از خود دور کردم و لباس کتاني مصر را پوشيدم. 

بعد از ا ين که دو روز در بندر استراحت نمود يم سوار يک کشت ي که بطرف طبس م يرفت شد يم و از آن پس مسافرت ما رو ي ني ل 

شروع گرد يد و ما که مد ت ي بود مناظر مصر را ن م يديديم از بام تا شام ر و ي صحنه کش ت ي سواحل يم ين و ي سار را از نظر 

م يگذرانيديم و از مشاهده روستا ئيان عر يان که گاوها ي خود را بر اي شخم کردن اراضي ميراندند و شنيدن صداي مرغابي و غازها 

و لک لک ها لذت ميبرديم. 

??? 

?? 

به محض ا ين که کشت ي در يک بندر شط ي توقف م يکرد کاپتا از کش ت ي خارج م ي شد و خود را به يک دکه م يرسانيد و ي ک سبو 

آبجوي مصر ي م ينوشيد و مشاهدات خود را در کشوره ا ي ديگر براي کارگراني که در دکه بودن بي ان مينمود و آنها طور ي از 

صحبتهاي کاپتا حيرت مي کردند که بخدايان مصر پناه مي بردند. 

هر قدر که به طبس نزد يک م ي شديم سکنه دو طرف رود نيل افز ايش م ي يافت و در نزد يکي طبس طو ر ي مزارع و قراء بهم 

چسبيده بود که ما مثل اينکه از وسط دو شهر که يکي در ساحل راست و ديگري در ساحل چپ قرار گرفته بود عبور نمائيم. 

يک وقت در طرف مشرق ر ود نيل سه کوه که پندا ر ي سه نگهبان دائ م ي شهر طبس هستند نم ا يان شد و بعدد يوارهاي بلند شهر 

و معبد عظيم آمون و عمارات منضم به آن و درياچه مقدس آشکار شد. 

وقتي که من شهر اموات را در مغرب رود نيل ديدم بسيار متاثر شدم. 

گفتم که شهر اموات مکا ني است که مردگان را بعد از اينکه موميائي شدند در آنجا دفن م ي نمايند و آرامگاه تمام فراعنه و 

ملکه هاي مصر در آنجاست و مزار آنها با ابنيه سفيد رنگ ميدرخشد و مقابل هر يک از مقابر ملکه هاي مصر درخت کاشته شده و 

در فصل بهار (فصلي که ما وارد مصر شديم) آندرختها گل ميکنند. 

من از ا ين جهت ب عد ازد يدن شهر اموات متاثر شدم که بخاطر آوردم پدر و مادر من در جلد يک چرم گاو نزد يک آرامگاه يک ي از 

فراعنه آرام گرفته اند ز يرا من که قبر آنها را بر اي عشق يک زن طماع فروخته بودم ن م ي توانستم که آنها را در قبر خودشان دفن 

کنم يا قبري جديد براي پدر و مادرم خريداري نمايم تا اينکه در دنياي ديگر بدون خانه نباشند. 

در طرف جنوب آنجا که رود نيل يک خم وس يع پ يدا م يکند کاخ فرعون در وسط درخته ا ي سبز برنگ ز ر ين م يدرخشيد و من فکر 

ميکردم که آيا هورم هب فرمانده قشون مصر هنوز در آن کاخ سکونت دارد يا نه؟ 

هنگامي که من از مصر م ي رفتم و ي مرد ي مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت ليکنه يچکس از مقتض يات قضا و قدر آگاه نيست 

و نميداند مردي که امروز نزد پادشاهي داراي تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد يا نه؟ 

کشتي ما در اسکله طبس نزد يک محله اي که من در آن بزرگ شده بودم توقف نمود و يک مرتبه مثل ا ين بود که من کودک 

هستم و خود را وسط مناظر هميشگي دروه طفوليت مي بينم. 

از بياد آوردن خاطرات دوره کود ک ي و جوان ي مسرور و هم محزون شدم و خ يلي بر حال پدر و مادرم افسوس خوردم ز ي را آن دو 

نفر در همه عمر خود را گرفتار رنج کردند تا اين که بتوانند مرا دار اي سو اد کنند و به مدرسه بفرستند و لي من بر اثر جوا ني و 

نها خيانت کردم و قبرشان را فروختم. ? وسوسه يک زن ب 

طوري شرمنده شدم که م ي خواستم صورت را بپوشانم که سکنه طبس مرا ن ب ينند و نگو يند اين است س ينوهه حق ناشناس که 

والدين خود را در دنياي ديگر بدون کاشانه کرد. 

قبل از ا ينکه من وارد طبس شوم بر اي زندگ ي خود در آن شهر نقشه اي مع ين نداشتم چون وضع زند گ ي من در آنجا مربوط با ين 

بود که هور مهب را ببينم و بدانم او بعد از اينکه گزارش مرا دريافت کرد چه خواهد گفت. 

ولي بمحض ا ينکه قدم بشهر طبس نهادمد ر يافت که من در آن شهر مثل سابق پزشک خ واهم شد ول ي نه ي ک پزشک بزرگ و 

معروف بلکه طبيبي که در محله فقرا سکونت مي کند و بيماران بي بضاعت را معالجه مي نمايد. 

با اين که م ي دانستم که قصد ندارم که معلومات خود را که در کشوره ا ي بيگانه فرا گرفته بودم و س يله شهرت و ثروت خ و يش قرار 

بدهم و عزم دارم که در محله فقرا سکونت نمايم حس کردم که خوشوقت و آرام شده ام. 

اگر پزشک يد يگر بجا ي من بود و آنهمه معلومات در کشوره ا يد يگر فرا م ي گرفت بعد از مراجعت بطبس در يکي از محلات اغ ن ياء 

سکونت م يکرد و نام خود را ر و ي کت يبه ز يبا بالا ي خانه م ي نوشت تا همه بدانند که پزشک مزبور نسبت بد يگران ممتاز است و 

کساني که براي معالجه باو مراجعه مينمايند بايد هداياي گرانبها باو بدهند. 

ولي شگفتا من با اين که م يخواستم در محله فقراء ز يست کنم و گمنام باشم خود را از اين فکر خوشوقت ميديدم و اي ن موضوع 

نشان م يدهد که ما گاه ي در مورد خواسته هاي خودمان ن يز اشتباه م ي کنيم و نم ي دانيم چه م يخواهيم جهان را ز ير پا م يگذار يم و 

??? 

?? 

از کشور ي به کشورد يگر م يرويم و معلومات يا س يم و زر م ياندوزيم که بعد از مراجعت بوطن مثل يکي از توانگران زند گ ي نما ئيم و 

حشمت خود را برخد يگران بکش يم و لي پس از مراجعت ح يرت زده م ي بينيم آنچه به م ا لذت م ي دهد زندگ ي کردن در گوشه اي با 

گمنامي است. 

باربران اسکله اطراف ما را گرفته بودند تا اين که بار ما را از کش ت ي خارج کنند و بيکي از مهمانخانه ها منتقل نمايند و مزدي گزاف 

از ما بگيرند زيرا در همه جا وقتي مسافري وارد شهري مي شود باربران از او بيش از ديگران اخاذي ميکنند. 

ولي من به کاپتا گفتم که م يل ندارم که به مهمانخانه بروم و به باربران بگو که بار ما از کش ت ي خارج نخواهد شد . کاپتا گفت مگر 

قصد ندار ي در ا ين شهر توقف ک ن ي. گفتم قصدم ا ين است که بتو بگ و يم که ب ي درنگ در محله فقراء خانه اي بر اي من خر يداري کن 

و اين خانه با يد حت ي الامکان نزد يک خانه اي که پدر و مادرم در آن زند گ ي م يکردند باشد و نيز با يد خر يد خانه امروز باتمام برسد 

که من از فردا بتوانم در خانه خود به طبابت مشغول شوم. 

کاپتا از ا ين حرف خ يلي ناراض ي شد ز يرا تصور م يکرد که ما در يکي از مهمانخانه ها سکونت خواه يم کرد و غلامان عهده دار 

خدمات او خواهند شد ولي ا يرادي نگرفت و سر را پائين انداخت و رفت. 

همان شب من در خانه جديد خود که قبل از من بيک مسگر تعلق داشت و در محله فقراء واقع شده بود روي زمين نشستم. 

در خانه هاي طرف ين و مقابل طار م ي ها زنها رو ي اجاق ها ي مقابل من ازل مشغول سرخ کردن ماه ي بودند و بو ي ماهي سرخ شده از 

تمام محله استشمام ميشد. 

قدري که از شب گذشت چراغه ا ي منازل عموم ي روشن گرد يد و از درون آن منازل صد اي موس يقي سر ياني و آواز ملاحان مست 

برخاست و وقتي آسمان را مينگريستم ميديدم که از نور چراغهاي مرکز شهر قرمز رنگ شده است. 

بعد از سالها که من در اطراف جهان مشغول مسافرت و کسب معلومات بودم بجا ي اول يعني خان? خود مراجعت کردم و متح ي ر 

بودم من که در سو ر يه و بابل و کرت آن منازل ز يبا راد يدم و روغن هاي معطر را استشمام کردم چگونه از ب و ي مکروه ماه ي سرخ 

شده و مشاهده مناظر فقر و فاقه همسايگانم لذت ميبرم. 

صبح روز بعد به کاپتا گفتم که يک کتيبه ساده بدون نقش بالاي خانه من نصب کن که مردم بدانند اين منزل يک طبيب مي باشد 

يند به آنها نگو که من يک طبيب معروف هستم بلکه فقط نام مرا ببر و توضيح بده که اين طبيب بيماران فقي ر ? و وقت ي بيماران م ي 

را مي پذيرد و هر کس مي تواند بقدر بضاعت خود به او حق العلاج بدهد. 

کاپتا گفت ارباب من چرا تو که يک طب يب بزرگ و معروف هس ت ي و بر اثر مسافرت در کشوره ا يد يگر جهان معلومات فرا 

گرفته اي خود را طبيب فقرا مي کني؟ 

آيا آب مرداب را که توليد مرض مي کند نوشيده اي يا اين که عقرب تو را گزيده که اين طور فکر مي نمائي؟ 

گفتم کاپتا آنچه بتو م ي گويم بپذ ير و دستور مرا بانجام برسان وگرنه از خانه من برو و هر طور که م يل دار ي زندگ ي کن . زي را من 

ميدانم که تو آنقدر از من دزديده اي که مي تواني امروز خانه اي خريداري کني و زني را به همسري خود در آوري. 

کاپتا گفت ارباب من اگر تو تب نداشته با ش ي اينطور حرف نم ي زني و صحبت را به م يان نم ي آوري و من مرد ي نيستم که زن ب گ يرم 

و پ يوسته در خانه با او مشاجره کنم و زن نان مرا بخورد و هنگام نزاع با عصا يا خ يزران به جان من بيفتد و وقت ي انسان م ي تواند 

آزاد باشد و با نه ا يت آسودگ ي زندگ ي کند بنظر من زن گرفتند يوانگي است ول ي چون تو ارباب من هس ت ي اگر رو ي حص ير بخوا بي 

من هم با يد رو ي حص ير بخوابم ول ي نم ي توانم از ابراز تاسف خوددا ر ي کنم برا ي اين که م ي بيينم که کار تود يوانگي است ز يرا فقط 

يکد يوانه يک گوهر را ز ير مقد اري از فضولات چه ا رپايان پنهان م يکند و تو هم علم و حذاقت خود را ز ير ژنده هاي فقراء پنهان 

م ينمايي. 

گفتم کاپتا وقت ي انسان بدن يا م ي آيد خواه غن ي خواه فق ير عر يان قدم به جهان م ي گذارد و در بيماري فرق ي بين غن ي و فق ير نيست 

و هر دو رنج ميبرند و بايد هر دو را معالجه نمود. 

??? 
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کاپتا گفت ول ي بين هد يه اي که يک غني بعد از معالجه خود ميدهد با يک فقير خيلي تفاوت وجود دارد اگر من غلام فطري بودم و 

هنگام تولد غلام بشمار م ي آمدم م ي توانستم نظر يه تو را بپ ذ يرم. ولي چون بدواٌ آزاد بودم و بعد غلام شدم ن م ي توانم بپذ يرم که 

غني و فقير در نظر انسان متساوي باشند. 

گفتم کاپتا من بيمار غن ي و ب يمار فق ير را ب يک چشم نگاه م ي کنم و برا ي مز يد اطلاع تو م ي گويم که اگر طف ل ي ب ي والد ين را پي دا 

کنم او را بفرزندي خواهم پذيرفت. 

کاپتا گفت ا ين کار ي بي فايده است برا ي اينکه اطفال ب ي والدين را در معبده ا ي مخصوص ن گاهداري م ي نمايند و آنها کاهن از درجه 

پائين م ي شوند و بعض ي از آنها را مبدل به خواجه م ي کنند و به منازل اغ ن ياء م يفرستند که خدمتگزار يا مستحفظ زنها باشند و اين 

خواجه ها در منزل اشراف بطور قطع بهتر از والدين خود (اگر زنده مي ماندند) زندگي مي کنند. 

اگر تو خواه ان طفل هست ي از زن گرفتن خوددا ر ي کن و باه يچ زن کوزه نشکن و در عوض از يکي از دخترها ي جوان که بدون 

داشتن برادر باردار م ي شوند بخواه که بعد از تولد طفل خود را بتو واگذار کند و او ده مرتبه از خد اي آمون تشکر خواهد کرد که تو 

را در سر راه او قرار داده تا اينکه طفلش را از وي بگيري و بزرگ کني. 

اگر نم ي خواهي از يک دختر ب ي شوهر طفلي بگيري کنيزي جوان و زيبا را خريداري کن که هم براي تو بچه بي اورد هم در کارها 

بمن کمک نما يد ز يرا من پ ير شده ام و کارها ي خانه بر من دشوار گرد يده و گاه ي دست هايم م يلرزد و من ب ا يد هم بکاره ا ي خانه 

برسم و هم پول خود را بکار بيندازم تا اينکه نفعي از آن عايدم گردد. 

گفتم من م يل ندارم که يک کن يز خر يداري کنم ول ي تو م ي تواني که برا ي کارها ي خانه يک خدمتکار استخدام نما ئي ز ي را حق 

داري که از اين ببعد در خانه من استراحت ک ن ي و ا ين پاداش خدمات گذشته و وفادا ر ي ت و م يباشد و چون م يدانم که در اين شهر 

به دکه خواه ي رفت خواه ي توانست از صحب ت هائيکه در دکه م ي شنوي اطلاعات ي تحص يل نما ئي و برا ي من ب ياوري ز ي را دره  يچ 

نقطه مانند م يفروشي مردم از ر و ي صم يميت صحبت نم ي کنند و بس ياري از اشخاص که هرگز باطن خود را بروز ن م ي دهند پس از 

اين که مي نوشند بحرف در مي آيند و آنچه در دل دارند ميگويند. 

بعد از اين گفته من از منزل خارج شدم تا اينکه يکي از آشنايان قديم را پيدا کنم و به سراغ هورم هب فرمانده ارتش مصر بروم. 

نجا م يرود رفتم و سراغ او را گرفتم و ميفروش بمن گفت نم ي دانم که و ي ? به دکه اي که م يدانستم توتمس دوست هنرمند من ب 

کجاست و چه م يکند ز يرا مدت ي ايت که با ين دکه ن يامده و لي قبل از اينکه ناپد يد شود م يديدم که شکل گربه ها را م يکشيد. من با 

حيرت پرس يدم بر اي چه شکل گربه ها را م ي کشيد؟ م يفروش گفت برا ي اينکه مجبور بود که از اين راه تحص يل معاش نما يد و برا ي 

کتابي که در مدرسه بچه ها ميخوانند شکل گربه بکشد. 

من از دکه خارج شدم و به خانه سربازها (يعني سربازخانه – مترجم) رفتم که در آنجا هور م هب را بب ينم و لي مشاهده کردم که 

خانه سربازها کم جم ع يت است ود يگر مثل گذشته سربازها در وسط ح ياط مشغول زور آزما ئي نيستند و بوس يله ت ير کمان نشانه 

زني نمي کنند و از دور بطرف کيسه هاي پر از کاه و علف خشک نيزه پرتاب نمي نمايند. 

يک افسر جزء در ح ياط ايستاده انگشت هاي پا را در خاک فرم م يبرد و بزبان حال از من م ي پرسيد که برا ي چه آنجا آمده ام و 

چکار دارم. من از وي پرسيدم که آيا هورم هب در آنجاست و اگر نيست در کجا مي توان او را يافت. 

افسر جزء مزبور بعد از ا نيکه اسم هورم هب را شن يد سر فرود آورد و من از اين احترام در يافتم که هنوز هورم هب دارا ي مقام 

فرماندهي ميباشد معهذا براي مزيد اطمينان از او پرسيدم که آيا هورم هب کماکان فرمانده قشون هست يا نه؟ 

افسر جزء گفت ب ل ي او مثل سابق فرمانده قشون مصر م يباشد و لي اکنون در اينجا ني ست و بسرز م ين کوش رفته تا اينکه 

ساخلوهاي آنجا را منحل کند و سربازانيکه ساخلو هستند مرخص نمايد و معلوم نيست چه موقع مراجعت خواهد کرد. 

من يک حلقه نقره بافسر جزء دادم و او از م شاهده حلقه مزبور ب س يار ح يرت کرد و از عرشه نخوت فرود آمد و بمن خند يد و گفت 

هورم هب يک فرمانده بزرگ م يباشد بر اي اينکه م يفهمد که سربازها چه م يخواهند و چگونه ب ا يد با آنها رفتار کرد . ول ي فرعون 
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مانند يک بز است و از وضع و ر وحيه سربازها اطلاع ندارد و بحال آنها تو جه نم ي کند و بهم ين جهت ا ينک که هور م هب ا ينجا 

نيست بطوري که ميبيني خانه سربازها خالي ميباشد و سربازها رفته اند تا اينکه گدائي کنند و شکم خود را سير نمايند. 

و اما من چون افسر جزء هستم ن م يتوانم بر اي گدا ئي بروم و از آمون خواهانم که بمناسبت دادن اين حلقه نقره ب م ن تو را مبارک 

نمايد ز يرا چند ماه است که من نتوانسته ام بم يخانه بروم و آبجو بنوشم و امروز به م يفروشي خواهم رفت و خواهم نو ش يد و قبل از 

اينکه ما را سرباز کن ند بما وعده م يدادند که اگر سرباز ش و يم فلزات ز ياد نصيب ما خواهد شد و هر قدر زن بخواهيم در دسترس ما 

قرار ميگيرد و شکممان پيوسته پر از غذا و آبجو ميشود. 

از خانه سربازها خارج شدم و به دارال ح يات رفتم تا اينکه سرشکاف فرعون را در آنجا ب ب ينم و لي در آنجا بمن گفتند که سرشکاف 

فرعون دو سال قبل مرده و لاشه او را در شهر اموات دفن کرده اند. 

از صحبت هائيکه در دارالح يات با من کردند دانستم که فرعون به پ يروي از خدا ي خود موسوم به آتون سربازها ئي را که پدرش 

اجير کرده بود مرخص مي نمايد براي اين که ميگويد که با همه با صلح و صفا زيست خواهد کرد و احتياج بسرباز ندارد. 

در آغاز ا ين شرح حال گفتم که مدرسه دارال ح يات در معبد آمون است و چون در معبد بودم خواستم بروم و وضع معبد را ب ب ينم تا 

اينکه خاطره جواني را بياد بياورم. 

مشاهده کردم که کاهنان با سره ا ي تراش يده آلوده به روغن و لباسه ا ي سف يد مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت اطراف 

را م ينگرند و مثل اين است که م يترسند کس ي صحبت آنها را بشنود و وق ت ي م راد يدند نظرها ي تند حاک ي از سوءظن بطرف من 

انداختند و شايد تصور کردند که من جاسوس هستم. 

من از مقابل مجسمه هاي بزرگ فراعنه گذشته مصر که در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انته ا ي معبد رسا نيدم و 

در آنجا با تعجب ديدم که يک معبد جديد بوجود آورده اند. 

وقتي من در معبد آمون بودم آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم م يشد که بعد از خروج من از معبد آمون و پس از اي ن که از 

طبس خارج شدم آن را ساخته اند. 

وقتي وارد معبد مزبور شدمد يدم کهد يوار ندارد بلکه ح ياطي است وس يع که ستونها ي مرتفع اطراف آن ساخته اند و يکطرف 

حياط باز يعني بدون ستون ميباشد و محراب معبد آنجاست. 

بمحراب نزد يک گرد يدم و مشاهده کردم بج ا ي اينکه هد اياي معمو لي يعني گوسفند قربان ي شده و مطهرات ر و ي محراب بگذارند 

گندم و گل و م يوه آنجا نهاده اند و بالا ي محراب يک نقش سنگ ي بزرگ بوجود آورده بودند که خد اي آتون را بشکلد اي ره نشان 

ميداد و از ايند ايره شعاعها ئي باطر اف کش يده شده بود و هر شعاع منته ي به يکدست م يشد و هر دست يک صل يب ح يات را نگاه 

ميداشت. 

کاهنان اين معبد دارا ي لباس سف يد بودند بدون اينکه سرها را ترا ش يده باشند و من مشاهده کردم که همه جوان هستند و وقت  ي 

من وارد معبد مزبور شدم کاهنان اطراف محراب حلقه زده سرود مقدس ميخواندند. 

گوش فرا دادم و متوجه شدم که آهنگ سرود در گوش من آشنا م يباشد و آنرا در اورش ل يم واقع در کشور سو ر يه شن يده ام. ولي از 

تمام چيزهاي اين معبد عجي بتر مجسمه فرعون بود که بالاي ستونها بنظر ميرسيد. 

من ستونها ر ا شمردم ود يدم چهل ستون است و ر و ي هر ستون مجسمه سن گ ي فرعون بزرگتر از جثه او بنظر م يرسيد. مجسمه ها 

را طور ي ساخته بودند که فرعون دو دست را ر و ي س ينه نهاده در يک دست شلاق و در دستد يگر عصا ي سلطنت ي داشت و 

مجسمه ها محراب را مينگريستند و من ن م يدانم کد ام مجسمه ساز طرح آن مجسمه ها را ريخته، آنها را بوس يله شاگران خو يش 

ساخته بود ولي ميدانم که مجسمه ساز تعمد داشت تمام نواقص اندام فرعون را بر عکس جلوه بدهد. 

مثلاٌ فرعون دارا ي دستها و پاها ئي لاغر است و در مجسمه ها دست و پا را طو ر ي قطور کرده بودند که گو ئي دستها و پاه ا ي فرع ون 

خيکي استکه آنرا باد کرده اند. از اعضاي بدن گذشته مجسمه ساز صورت فرعون را مسخ نموده بود. 
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تمام هنرمندان و مجسمه سازان گذشته که مجسمه فراعنه قد يم را ساخته اند م يکوشيدند که يک مجسمه شب يه به اصل آن باشد 

و کس ي که هزارها سال بعد مجسمه يک فرعون را م يبيند بداند که شکل او چگونه بوده است و لي هنرمند ي که مجسمه فرعون را 

تراشيده بود توجه به شباهت نداشت و و ق تي انسان صورت فرعون را با زو اياي بزرگ و کوچک و گونه هاي برجسته و صورت دراز 

ميديد بوحشت م يافتاد و اگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت و آن مجسمه را مشاهده م ينمود مي گفت که اي ن مکتب 

جديد هنر ي است و در هنر جد يد شکل اشخاص و ا ش ياء نبا يد با خود آنها شباهت داشته باشد بلکه هنرمند هر طور که اشخاص و 

اشياء را م يبيند با يد صورت و اندام آنها را بکشد يا مجسمه آنان را بسازد و چ يزيد يگر که باعث ح يرت من م يشد اينکه چگونه 

فرعون مصر آمن هوتپ چهارم موافقت کرده است که مجسمه هاي او را با اين شکل بتراشند و آيا خود او نيز خو يش را همينطور 

ميديد و لذا بر مجسم هساز ايراد نگرفته و او را مانند کسانيکه مرتکب کفر ميشوند بدار نياويخته است. 

من متوجه شدم که در معبد جد يد تماشاچ ي ز ياد نيست و تماشاچ يان دو دس ته بودند عده اي از آنها که لباس کتان در بر و قلاده 

زر برگردن داشتند معلوم بود که از دربا ر يهاي مصر هستند و چون م يدانند که معبد جد يد مورد توجه فرعون است بر اي تملق 

مدند که با ح يرت سرود کاهنان را م ي شنيدند بر اي اينکه نم ي توانستند معنا ي ? نجا آمده اند و دسته ديگر عامه مردم بشمار م ي ? ب

آنرا بفهمند و آهنگ سرود در گوششان ع ج يب جلوه م ي نمود و آنها از طفو ليت با سرودهائ ي خو گرفته بودند که از زمان ساختمان 

اهرام در معبدها ي مصر خوانده م يشد و آن سرودها طو ر ي در رو ح آنها جا گرفته بود که اگر در موقع خواب هم م ي شنيدند معنا ي 

آن را مي فهميدند ولي سرودهاي جديد براي گوش و روح آنها نامانوس بود. 

پس از ا ينکه سرود خوانده شد مرد ي که از وضع او معلوم بود که از زار ع ين است و از صحرا آمده بکاهنان نزدي ک شد و از آنها 

پرسيد که آ يا ممکن است يک طلسم يا چشم از گوسفندها و گاوه ا ي قربا ني شده که خطر راد فع م يکند ببها ي ارزان باو بفروشند 

که با خود ببرد و از مخاطرات محفوظ باشد. 

نها ندارد بلکه هر کس باو معتقد شود ? کاهنان در جواب آن مرد گفتند که خد اي آتون طلسم و چشم قرباني نمي فروشد و احتياج ب 

او را مورد حمايت و حفاظت قرار خواهد داد بدون اينکه هدي هاي از وي دريافت نمايد. 

وقتي آنمرد ا ينحرف را شنيد رنگش تغيير کرد و مراجعت نمود و شنيدم که قرقر ميکند و ميگويد که خد اي آتون ي ک خد اي 

دروغي است و بعد بسوي معبد ديگر يعني معبد آمون براه افتاد که از کاهنان معبد مزبور طلسم يا چشم قرباني دريافت کند. 

زني از عوام الناس بکاهنان جوان نزديک شد و گفت مگر خداي شما موسوم به آتون گاو و گوسفند قرباني دريافت نمي کند و کسي 

براي او قربان ي نم ي نمايد که شما گوشت بخو ر يد و فربه ش و يد. و اگر خدا ي شما همانطور که م يگوئيد نيرومند بود کاهنان او م يبايد 

فربه باشند نه اينطور لا غر و ناتوان و لاغ ر ي شما ن شان م يدهد که خدائ ي ناتوان دار يد در صورت ي که آمون ق و ي است و بکاهنان 

خود گوشت ميخوراند و بهمين جهت همه آنها فربه ميباشند. 

يکي از کاهنان که قد ر ي مسن تر ازد يگران بود گفت آتون از قربا ني نفرت دارد و ن م ي خواهد که خون جانوران را بر اي او بر يزند و 

تو نبا يد در ا ين م عبد اسم آمون را بب ر ي بر اي اينکه آمون خدائ ي است دروغ ي و عنقر يب تخت خدائ ي او سرنگون خواهد شد و 

معبد وي ويران خواهد گرديد. 

زن دو قدم عقب رفت و گفت اي آمون مطلع باش که من اينحرف را نزدم بلکه اين مرد ا ينحرف را زد و لعن تو ب ا يد فقط شامل او 

شود نه من. 

نها گفتند بر و يد برو يد اي افراد ? زن باتفاق افرادد يگر از عوام الناس که در آنجا بودند رفتند و کاهنان با شو خ ي و خنده خطاب ب 

ب يايمان و بدان يد که آمون يک خد اي دروغ ي است و طو لي نخواهد کش يد که ن يروي او مثل عل ف ي که بوس يله داس درو شود از بين 

خواهد رفت. 

??? 

?? 

آنوقت يکي از مردها خم شد و سنگ ي از زم ين برداشت و بطرف کاهنان پرتاب کرد و سنگ بصورت يکي از آنها خورد و صورتش 

مجروح گرد يد و کاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند که آن مرد را دست گ ير نما يند و لي آنمرد گ ر يخت و نتوانستند دست گ يرش 

کنند. 

نها گفتم من يک م صري هستم که چند ي از ا ين کشور دور بود م . قبل از اينکه از مصر ? آنوقت من بکاهنان نزد يک شدم و با ادب ب 

بروم اسم خدا ي آتون را ش ن يده بودم ل يکن توجه ي باو نداشتم و بعد هم به مناسبت دو ر ي از مصر نتوانستم راجع ب ا ين خدا 

اطلاعي بدست ب ياورم و ا ينک که مراجع ت کرده ام م يل دارم بدانم که خد اي آتون ک يست؟ و چه م يگويد و چه م يخواهد وچگونه 

بايد او را پرستيد. 

کاهنان قدر ي مرا نگر يستند که بدانند که آ يا قصد تمسخر دارم يا جد ي صحبت م ي کنم و بعد از اين که متوجه شدند که سئوال 

من جد ي است يکي از آنها گفت آتون يگانه خد اي حق يقي است ... تمام خد اياني که قبل از آتون آمدند خد اي دروغ ي بو دند و همه 

آنهائي که بعد از و ي م يايند نيز خداي دروغ ي خواهند بود آتون آسمان و ز م ين و رود نيل و تمام جنبدگان را آف ر ي ده است و 

همواره بوده و بعد از اين خواهد بود و اکنون بر فرزند خود فرعون آشکار شده و همه ب ا يد او را بپرستند . اين خدا برخلاف س ا ير 

خدايان که همهد ر وغي هستند از مردم هد يه نم يخواهد و ما يل نيست کس ي بر اي او قربان ي کند و غ ن ي و فق ير را ب يک نظر م ينگرد 

و هر کس باو معتقد شود او را در پناه خود قرار ميدهد. 

آتون بر عکس خدايان دروغي هرگز نمي ميرد و در همه جا هست و هيچ واقعه بدون اراده او انجام نمي گيرد. 

گفتم اين سنگ که اکنون صورت اين کاهن جوان را مجروح کرد بر حسب اراد? آتون بصورت او خورد ز يرا تو م يگو ئي کهه  يچ 

واقعه بدون اراد? او بانجام نميرسد. 

کاهنان وقتي اين حرف را شنيدند با حيرت نظري بهم انداختند و گفتند معلوم ميشود که تو قصد داري ما را مسخره کني. 

ليکن کاهن ي که سنگ خورده بود با صد اي بلند گفت آ ر ي اين واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاده ز يرا من لا يق او ن ي ستم و او 

اين واقعه را بوجود آورد تا اينکه من خود را لا يق او بکنم . علت اينکه آتون ا ين واقعه را بر اي من بوجود آورد اين بود که من در 

روح خود از محبو بيتي که نزد فرعون دارم مغرور شدم و آتون را فراموش کردم و علت محبوبيت من نزد فرعون اي ن است که 

داراي صدا ئي خوب م يباشم و م يتوانم سرود بخوانم و فرعون وق ت يد يد که من حاضرم که بخد اي او ا يمان بي اورم مرا به معبد 

فرستاد و باين پايه رسيدم. 

گفتم از ا ين قرار خدا ي آتون آن قدر توانا ئيد ارد که م يتواند فرعون را وادارد تا مرد ي را ناگهان از خاک بلند کند و وارد معبد 

نمايد که وي کاهن شود. 

يکي از کاهنان گفت فرعون ما توجه ي بوضع ماد ي اشخاص ندارد بلکه از نيروئي که آتون باو داده استفاده م ي کند و قلبد يگران 

را ميخواند و مي فهمد که آيا لايق ترقي هستند يا نه؟ 

گفتم چگونه فرعون م يتواند که قلبد يگران را بخواند و به آنچه در دل دارند پ ي ببرد زيرا فقط اوزيريس داراي اين قدرت ميباشد 

و توانا ئي دارد قلوبد يگران را بخواند. (اوزيريس يکي از خدايان معروف مصر بود و چون نام اين خدا در توار يخي که اروپا ئي ان 

راجع به مصر نوشته اند زيادتر ذکر شده در بين خدايان مصري بيشتر معروف ميباشد – مترجم). 

وقتي من ا ين حرف را زدم کاهنان بين خود شروع به صحبت کردن و مشورت م ينمودند که جواب مرا چه بدهند و يک ي از آنها 

گفت: اوزيريس يک خد اي درجه دوم بلکه درجه سوم و چهارم و آنهم موهوم اس ت . اوزيريس وجود ندارد بلکه وهم عوام آن را 

بوجود آورده ولي آتون وجود دارد و خداي نامرئي و هميشگي است و فرعون در عين حال که انسان ميباشد جوهر آتون را دارد. 

بهمين جهت م يتواند در آن واحد دار اي چند شخص يت باشد و علت اينکه م يتواند قلبد يگران را بخواند بر اي اين است که در آن 

واحد چند شخص يت دارد و مثل اين که در يک آن چند نفر است و به م ين جهت هنرمند ي که مجسمه فرعون را ساخته و تو آن 

مجسمه را بالاي ستون ها مي بيني وي را طوري ساخته که هم زن باشد و هم مرد. 

??? 

?? 

زيرا جوهر خدا در فرعون هست و به مناسبت اين جوهر توانائ ي اين را دارد که همد اراي نيروي مذکر باشد و هم واجد ني روي 

مونث. 

من سر را با دو دست گرفتم و گفتم من مثل اين زن که هم اکنون از اينجا رفت مرد ي ساده هستم و ن م يتوانم که معن ا ي صحبت 

شما را بفهم و عقل من قبول ن م ي کند که يک نفر هم مرد باشد و هم ز ن . هم بتواند نطفه بوجود بياورد و هم يک ر ضيع را در شکم 

بپروراند و بزرگ کند و بد نيا ت حويل بدهد . ديگر اينکه خود شما هم در خصوص خد اي آتون اختلاف دا ر يد و مثل اين که نم يدانيد 

او کيست و چه ميگويد زيرا وقتي من سئوالي از شما ميکنم با يکديگر مشورت مينمائيد و بعد جواب مرا ميدهيد. 

کاهنان بر ا ين گفته اعتراض کردند و گفتند اينطور نيست و ما در خصوص خد اي آتون کوچکتر ين ترد يد و اختلاف ندا ر يم. و او 

خدائي است کامل يعني بدون نقص و همواره بوده و پيوسته خواهد بود. 

ولي ما ناقص هس ت يم و چون نقص دا ر يم نم يتوانيم خد اي آتون را درست بشنا س يم ليکن هر قدر فکر و مطالعه ک ن يم بيشتر و بهتر 

او را خواه يم شناخت و بطور حتم چند سالد يگر ما بهتر از امروز خد اي آتون را م يشناسيم و بيست سال ديگر شناسائي ما خيلي 

زيادتر از امروز است و فقط يکنفر آتون را بطور کامل ميشناسد و او فرعون است. زيرا او جوهر آتون است و مثل ا ي ن که روح 

فرعون، آتون ميباشد. 

با اينکه اين حرف مرا متقاعد نکرد خ يلي در من تا ث ير نمود چون متوجه شدم از ر و ي صم يميت ادا شد و من فه م يدم که در اي ن 

گفته کاهنان يک حق يقت بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و حق يقت مزبور اين است که ما نفهم هستيم نه خدا يان و چون 

عقل و فهم ما ناقص و قاصر است خيال مي کنيم که ديگران نفهم و بي عقل هستند. 

فهميدم که در جهان ممکن است حقائ ق ي وجود داشته باشد که چشم ما ن م ي بيند و گوش ما ن م ي شنود و دست ما لمس ن م ي نمايد 

معهذا آن حقائق وجود دارد . بنابراين وقت ي که ما چ يزي نم ي فهميم نبا يد منکر آن بش و يم و بگو ئيم که وجود ندارد و شايد فرعون 

هم حقيقتي را يافته که بنام آتون ميخواند ولي من که عقل و فهم درست ندارم نمي توانم بفهمم آتون کيست و چيست؟ 

چون نتوانستم آشنا يان خود را پيدا کنم به منزل مراجعت کردم و ديدم که کاپتا طبق دستور من کتيبه اي بالاي خانه نصب کرده و 

خود در خانه نشسته يک سبوي آبجو مقابل خود نهاده گاهي جرعه اي از آن مينوشد. 

در خانه من چند بيمار نشسته بودند و انتظار مراجعت مرا م ي کشيدند و من بدواٌ مادري را فرا خواندم که طفلي نحي ف در آغوش 

داشت و بمن م يگفت روز بروز طفل ش ير خوار او ض ع يف تر م يشود. مند يدم نه مادر بيمار است و نه طفل و بم ا در گفتم بيمار ي 

طفل تو ناش ي از ا ين است که تو غذاي کاف ي نم ي خوري و اگر غذ اي کاف ي بخور ي و ش ير مکف ي به بچه ات بنوشاني او فربه خواهد 

شد. و بعد از اين که زن رفت غلا م ي را معا ينه کردم که انگشت و ي ز ير سنگ آس ياب دست ي رفته بود و زخم انگشت و ي را دوا 

زدم و بستم . آنگاه مردي را که کاتب بود مورد مع ا ينه قرار دادم و ديدم يک غده به بزر گ ي يک مشت در وسط گل و ي اوست و 

دوائي که از يک گ ياه در يائي گرفته م يشود باو خوران يدم و گفتم اين غده با يد از وسط گل و ي تو ب يرون بيايد و تو بعد از آن ب ا يد 

مدتي دراز بکش ي تا زخم بهبود يابد آ يا ممکن است که من بخانه تو بيايم و در آنجا اين غده را از گل و ي ت بي رون بي اورم و مرد 

جواب مثبت داد و قرار شد که من روز بعد بخانه او بروم و غده را از گلويش بيرون بياورم. 

مرد وقت ي م يخواست برود دو حلقه مس از ج يب بيرون آورد که بابت ح ق العلاج بمن بدهد و باو گفتم من هنوز تو ر ا معالجه 

نکرده ام که چ يزي از تو دريافت کنم. گفت تو بمن دوا خورانيده اي و من بايد حق تو را تقديم کنم. گفتم من بدون ا ينکه از تو 

هدي هاي بگيرم تو را معالجه خواهم کرد و در عوض اگر روزي محتاج کاتب شدم از هنر تو استفاده خواهم نمود. 

بعد ز ني جوان که در يکي از خانه هاي عموم ي مجاور زندگ ي م يکرد چشم هاي خود را بمن نشان داد و گفت چشم من درد م يکند و 

درد چشم را رفع کن. 

من در چشم او دارو ر يختم و زن م يخواست که حق العلاج مرا مثل زنها ئي که خود را ارزان م يفروشند تاد يه کند و من ب و ي گفتم 

که يک نوع ناخوش ي دارم که مانع از اين است که با زنها تف ر يح نما يم و برا ي اينکه بهتر باو خدمت کنم دو برآمد گ ي کوچک مثل 

دگمه را که روي شکم او بود برداشتم که در نظر مشتريها زشت جلوه ننمايد. 

??? 

?? 

ولي در آن روز اول من ح ت ي يک حلقه کوچک مس از بيماران نگرفتم بطور ي که وقت ي آنها رفتند و کاپتا بر اي من غذا آورد گفت 

ارباب من تو امروز آنقدر از کار خود استفاده نکردي که بهاي نمکي که من در اين طعام ريخته ام عايد تو شود. 

کاپتا غلام من غذ اي مزبور را که يک مرغا بي بر يان بود آن روز از يکي از خوراک پزي هاي طبس خر يداري کرد و گرم نگاهداشت تا 

اينکه هنگام صرف غذا بمن بخوراند. 

در شهر طبس مرغاب ي و غاز را طو ر ي بر يان م يکنند که من ن ظ ير آن را دره يچ يک از کشورها ي ند يده ام و در شهر ما مرغا بي و 

غاز را در يک ظرف فلز ي م يگذارند و درش را م ي بندند و بعد ظرف را در کوره اي جا م يدهند و در ن ت يجه مرغا بي و غاز طو ر ي کباب 

ميشود که تمام م ا يعات آن در خود غ ذا باق ي م يماند و تلف ن م ي گردد و اين نوع غذا پختن دره يچ کشور ي متداول ن يست و فقط 

در طبس ا ين غذ اي لذ يذ را طبخ م يکنند. (اين قسمت از سرگذشت س ينوهه هم ثابت م يکند که پختن غذا در فر (تنور ) که ما 

تصور م يکنيم از اختراعات رو م يها م ي باشد و از آنها به اروپا ئيان سرايت کرده از ابتکار مص ر يها بوده و سکنه شهر طبس اينطور 

غذا مي پخته اند – مترجم). 

کاپتا در آنشب آشا م يدني گوارا بمن نوشا نيد و با اين که در آن روز ح ق العلاج از کس ي نگرفته بودم طو ر ي خوشوقت بودم که گوئ ي 

بازرگاني توانگر را معالجه کرده ام و او بمن يک گرد نبند زر داده است. 

اين را هم بگ و يم غلام ي که من آن روز انگشت او را معالجه کردم چند روزد يگر که انگشتش بک ل ي خوب شد نزد من آمد و ي ک 

پيمانه آرد برا ي من آورد و م ي گفت آرد مزبور را از يک آس ياب سرقت کرده تا اينکه حق العلاج ي بمن بدهد و لذا طبابت روز اول 

من بقدر يک پيمانه آرد برايم سود داشت ولي من آرد را از غلام نپذيرفتم و گفتم مال تو باشد. 

روز بعد غلام من که از خانه بيرون رفته بود مراجعت کرد و بمن گفت س ينوهه من تصور م يکنم امروز و روزه ا ي بعد ب يماران ز ي اد 

بتو مراجعه خواهند کرد ز يرا وقت ي بيرون رفتم شن يدم که مردم م يگويند که ازد يروز طبيبي در خانه مسگر سابق منزل کرده که 

خيلي حذاقت دارد و بيماران را معالجه م يکند و از آنها چ يزي در يافت نم ي نمايد و به بيماران فق ير حلقه هاي مس م يدهد . کاپتا 

م يگفت که فقراء بيکديگر توص يه م ي کنند که زودتر ب ا ين طب يب مراجعه کنند تا هم مرض خود را معالجه نم ا يند و هم از او مس 

بگيريد ز يرا اين طب يب که ا ينطور بمردم فلز م يدهد و چ يزي در يافت نم ي نمايد بزود ي طور ي فق ير خواهد شد که مجبور م ي شود 

خانه خود را هم بفروشد و از اين محله برود . بعضي هم م ي گفتند که ا ين س ينوهه شا يدد يوانه است و اگر ب ا يند يوانگي ادامه بدهد 

او را در يک اطاق تاريک محبوس خواهند کرد و روي سرش زالو خواهند گذاشت تا ديوانگي وي از بين برود. 

من که ا ين حرفها را از مردم شن يدم بر حماقت آنها خنديدم چون ميدانستم که تو ارباب من مردي ثروتمند هست ي بر اي اينکه 

طبق دستور تو من فلزات تو را بکار انداختم و تو م يتواني از سود ط لا ئي که دار ي بخو بي زندگ ي کن ي و هر شب مثل امشب مرغا بي 

يا غاز بخوري. 

بعد غلام من گفت و لي من از يک چ يز تو م يترسم و آن عاد ي نبودن تو است و تو يکمرد معمو لي نم ي باشي و بهم ين جهت ممکن 

است يک روز در صدد بر آ ئي که هر چه زر دا ر ي دور بر يزي و ا ين خانه را به ض م يمه من که غلامت هستم بفروش ي ز يرا يک مرتبه 

اين کار را کرد ي و خانه خود به ض م يمه مرا ب يک زن که عاشق او شده بود ي فروخت ي و اگر من ن م ي گر يختم اکنون غلام آن زن 

بودم اين است که فردا تو ب ا يد کاغذ ي را بوس يله کاتب بنو يسي و در آن بگو ئي که من آزاد هستم و م يتوانم به ط يب خاطر هر ج  ا 

که ميل دارم بروم و کسي نميتواند مرا خريداري نمايد زيرا غلام نمي باشم. 

و من از اين جهت از تو نوشته مي خواهم که حرف از بين ميرود ولي نوشته تا ابد باقي ميماند زيرا پاپيروس از بين رفتني نيست. 
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فصل بيست و هشتم 

تشويش مردم طبس براي آينده 

آن شب که کاپتا ا ي ن حرف را زد من بمناسبت اين که در طبس فقرا را مجاني معالجه کرده بودم شادمان بودم و غذا و آشاميدني 

هم شادماني مرا زيادتر کرد. 

بهار بود و گ ل هاي اقاقيا هوا را معطر م ي کرد و از اسکله رود نيل بوي کا لا هاي سوريه بمشام ميرسيد و از منازل عمومي موسيقي 

سرياني شنيده مي شد و جغدها خوانندگي م ي کردند و من روح خود را مشعوف مييافتم و بهمين جهت به کاپتا اجازه دادم که در 

يک جام سفالين براي خود نوشيدني بريزد و باو گفتم کاپتا قبل از اين که تو از من بخواهي که من تو را آزاد کنم من در باطن تو را 

آزادکرده بودم. 

آزادي تو از روزي ش روع شد که من و تو ميخواستيم از اين شهر فرار کنيم و من فلز نداشتم و تو مجموع پ س انداز يک عمر خود 

را بمن دادي تا اينکه بتوانيم بگريزيم. 

آن روز من تصميم گرفتم بمحض اينکه ثروتمند شدم تو را آزاد کنم و بعد بتو بگويم اگر مايل هستي مثل يک خادم (نه غلام ) نزد 

من بمان وگرنه هر جا که ميخواهي برو. 

اينک هم بتو ميگويم که آزاد هستي و براي مزيد اطمينان تو فردا بوسيله کاتب نوشته اي خواهم نوشت که تو اطمينان داشته 

باشي که آزاد ميباشي ولي چون گفتي که من از سود زر خود زندگي خواهم کرد بگو چگونه زر بمن سود ميرساند و مگر تو 

بطوريکه من گفته بودم طلاهاي مرا در معبد آمون بوديعه نگذاشتي؟ 

کاپتا با يگانه چشم خود مرا نگريست و گفت نه سينوهه . اينک که من آزاد هستم بتو ميگويم که من دستور تو را اجرا نکردم و 

طلاي تو را در معبد آمون بوديعه نگذاشتم براي اينکه دستور تو دور از عقل بود و من دستورهاي منافي با عقل را اجراء نم ي کنم و 

چون ميدانم که ممکن است يکمرتبه خشمگين شوي براي احتياط عصاي تو را پنهان کرده ام که مبادا ضربات عصا را روي شانه ها 

و پشت من فرود بياور ي . و اما براي اينکه بداني چرا دستور تو را اجرا نکردم ميگويم که فقط ابلهان طلاي خود را بمعبد مي سپارند 

زيرا بوديعه گذاشتن زر در معبد دو عيب بزرگ دارد. 

اول اينکه کاهنان و در نتيجه فرعون مصر به ميزان ثروت تو پي ميبرند و م ي فهمند که تو چقدر زر داري و يکي از کارها که دليل 

ديوانگي ميباشد اين است که انسان ميزان دارائي خود را باطلاع ديرگان برساند. 

دوم اي نکه وقتي تو طلاي خود را بمعبد ميسپاري تا اينکه در خزانه معبد بماند بايد هر سال مقداري از همان زر را بابت ح ق الزحمه 

خزانه داري بمعبد بدهي و در نتيجه سال بسال از ميزان طلاي تو کاسته ميشود. 

اين است هنگامي که تو از خانه بيرون رفتي تا اين که در شهر گردش کني ود وستان قديم را ببيني من در شهر بحرکت در آمدم 

که بدانم چگونه م ي توان طلا را بکار انداخت تا اينکه انسان از سود آن بهره مند شود و بدون اينکه کاري انجام بدهد و زحمت 

بکشد سود ببرد . من فهميدم که در شهر طبس ديگر هيچ کس طلاي خود را به معبد آمون نم ي سپارد براي اينکه اعتماد ندارد و 

مي ترسد که طلاي او از بين برود و چون براي سپردان طلا نم ي توان به معبد اعتماد کرد لاجرم در سراسر مصر جائي مطمئن وجود 

نجا بسپارد. ? ندارد که انسان بتواند طلاي خود را ب 

ديگر اينکه ضمن اطلاعاتي که کسب کردم مطلع شدم که خداي آمون زمين هاي خود را مي فروشد. 

گفتم دروغ مي گوئي و خداي آمون يعني معبد آمون هرگز زمين نم ي فروشد بلکه پيوسته زمين خريداري م ي کند و هر سال بر 

ثروت خود ميافزايد. 

??? 

5? 

کاپتا گفت ولي اکنون معبد آمون پنهاني زمينهاي خود را م ي فروشد و اراضي مزبور را مبدل به زر و سيم ميکند و آنها را در خزانه 

خود جا ميدهد. و از بس معبد آمون زمين ها را فروخته و زر و سيم جمع آوري کرده اکنون در مصر سيم و زر کمياب شده است. 

گفتم آيا تو زر مرا دادي و زمين خريداري کردي؟ 

کاپتا گفت نه ارباب م ن ، من زر تو را ندادم و زمين خريداري نکردم براي اينکه نه من از زراعت اطلاع دا ر م و نه تو و اگر طلاي تو را 

ميدادم و زمين خريداري ميکردم مباشرين و زارعين و غلامانيکه در مزارع کار ميکنند محصول مزارع تو را از من ميدزديدند در 

صورتي که اينک من در شهر طبس ميدزدم يعني ديگران را فريب ميدهم. 

ديگر اينکه من حس کردم که فروش زمين از طرف معبد آمون يعني از طرف معبدي که بيش از صدها سال است که زمين 

خريداري ميکند بدون علت نيست و معبد مزبور م يداند که نم ي تواند در آ ينده مقابل خدا ي جد يد مقاومت نمايد و بايد از بين برود 

و لذا پ يشاپيش زم ين هاي خود را م يفروشد که ا ين زم ينها نص يب خد اي جد يد فرعون ما نشود . لذا خر يد زم ين هائي که معبد آمون 

م يفروشد خطرناک م ي باشد. زيرا ممکن است خد اي جد يد دعو ي کند که تمام ارا ض ي خد اي گذشته که از طرف او بمردم فروخته 

شده بو ي تعلق دارد و تمام ز م ين هائي را که مردم از معبد آمون خر يداري کرده اند ضبط نمايد بدون اينکه بها ي آنها را بمردم 

بپردازد. 

گفتم اينها که گفت ي مسائل متفرقه بود و من از تو پر س يدم که طلا ي مرا چه کردي و بچه مصرف رسانيدي که م يگو ئي سود آن 

عايد من خواهد گرديد. 

کاپتا گفت نظر ب ا ين که معبد آمون ز م ين هاي کشاورزي خود را مي فروشد و طلا و نقره جم عآوري ميکند بطوري که گفتم زر و سيم 

در مص ر کم شده است و ک م يابي زر و س يم سبب گرد يده که بهاي خانه اعم از خانه مسکوني و چند محل بازرگاني خريداري کردم 

و تو ا ين منازل را اجاره خواه ي داد و هر سال اجاره آنها راد ر يافت خواه ي کرد و پ يوسته خانه هاي تو باق ي است و بتو سود م يدهد 

و چون من فکر م يکردم که از طرف تو براي خريد اين خان هها اختيار تام دارم بدون مهر تو آنها را خريداري کردم و اگر خري داران 

بمن هد يه اي بعنوان حق الزحمه بدهند بتو مربوط نيست بلکه مربوط به حماقت خودشان است ز يرا در ا ين عمل من چ ي زي از تو 

نمي دزدم بلکه از خريداران هدي هاي دريافت ميکنم و اگر تو هم مايل باشي که هدي هاي به غلام سابق خود بدهي خواهم پذيرفت. 

گفتم کاپتا من بتو هد يه اي نخواهم داد بر اي اينکه م يدانم که تو در اين کار نفع خود را در نظر گرفته اي و پ يش بيني م يکني که از 

راه گرفتن کرايه و نيز از راه خرج تراشي بعنوان لزوم مرمت خانه ها خيلي از من خواهي دزديد. 

کاپتا گفت اشتباه م يکني و اگر تو يک ارباب ستمگر و ممسک بود ي من ا ين فکر را م يکردم و پ يش بيني م ينمودم که چگونه در 

آينده از اين خان هها استفاده کنم. 

ولي تو ارباب ي هست ي رئوف و ک ر يم و لزوم ي ندارد که من اين حسابها را نزد خود بکنم بر اي اينکه هرچه تو داري ز ي ر دست من 

است و من مال تو را مال خودم م يدانم و وقت ي رعا يت منافع تو را م ي نمايم در واقع رع ا يت منافع خود را کرده ام و بهم ين جهت با 

قسمتي ديگر از طلاي تو مقداري غله بطور پيش خريد از زارعين خريداري کردم. 

گفتم کاپتا براي چه غله خريداري کردي؟ 

کاپتا گفت ا ين نزاع که اکنون بين دو خدا در مصر شروع شده بطور حتم بر اي ملت مصر عواقب و خ يم خواهد داشت . براي اينکه 

هر وقت خدا يان با يکديگر نزاع م يکنند مثل مواقع ي که بزرگان نزاع م ينمايند وبال آن ع ا يد مردم م يشود و ملت ب ا يد برا ي نزاع 

خدايان و بزرگان قربا ني بدهد م ن فکر م يکنم که بر اثر نزاع اين دو خدا در مصر اوضاع ق ر ين هرج و مرج خواهد گرد يد و ب ي نظمي 

و درهم ر يختگي مزارع را مبدل به صحر اي لم يزرع خواهد کرد. از اين گذشته امروز هر کس که قدري زر و سيم دارد از بيم نزاع 

خدايان زمين خريداري مينمايد براي اينکه ميداند که زر و سيم را بسرقت ميبرند ولي زمين را نميتوان بسرقت برد. 

کساني که زم ين خر يداري م ينمايند همه بازرگان يا جزو درباريان يا کاهنان هستند که زمين را از معبد خريداري مينمايند تا اي ن 

که از تصرف معبد بيرون بياوردند و مال خودشان بشود. 
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وليه يچ يک از ا ين اشخاص کشاورز ن م ي باشند و نم ي توانند زم ين را کشت و زرع نم ا يند و در ن ت يجه تمام ا ين اراض ي زراعت ي با ير 

ميماند و محصول غلات و حبوب خ يلي کم م يشود و مصر گرفتار کمبود خواربار خواهد گرد يد و آنوقت خواه يم توانست غلات  ي را 

که خر يداري کرده ايم به بها ي خوب بفروش يم. (ميکاوالتاري فنلاند ي خاطرات س ينوهه ر ا از رو ي پاپ يروس هاي مصر ي که در موزه 

لوور فرانسه هست نوشته و آن پا پ يروس ها مسبوق است به دوره اي بين هزار و چهار صد تا هزار و س يصد و پنجاه سال قبل از 

ميلاد مس يح (تقريباٌ سه هزار و چهارصد سال قب ل ) معهذا ملاحظه م يکنيد که وضع خ ر يد اراض ي در مصر ش ب يه بود بخر يد اراض ي 

در ايران در چهل و س ي سال اخير از طرفي کساني که کشاورز نبودند تا زراعت کنند بلکه زمين را فقط براي اين مي خريدند که 

بگذارند بدون کشت و زرع بماند تا گران شود و من شخ ص ي را م ي شناختم که مدت ي است رخ در نقاب خ  اک کش يده و از او نام 

نمي برم و آن شخص م يليونها مت ر مربع زم ين را خر يداري کرده بود بي آنکه خود زراعت کند يا ديگران در آن اراضي زراعت کنند 

فقط براي اينکه در آينده بتواند به بهاي بسيار گزاف بفروشد – مترجم). 

من م يدانم که تو فکر م يکني که غله مانند سنگ نيست که هزارها سال با ق ي بماند بلکه مو ش ها غله را ميخوردند و غلامان آنرا 

ميدزدند. ولي تا انسان قد ر ي ضرر را تحمل نکند نائل به تح ص يل سود بس يار نم ي شود و من قسم ت ي از ا ين خانه ها را که خ ريداري 

کرده ام بر اي انبار غله ا س ت تا غلات ي را که خر يداري ميکنيم در آن جا بدهم و مواظبت خواهم کرد که نه موش ها غله را بخورند و 

نه غلاما ن بدزدند . و روز ي هم که غلات را فروخ ت يم و به انبارها اح ت ياج نداش يتم آنها را به بازرگانان اجاره م ي دهيم تا اي ن که 

کالاهاي خود را در آن جا بگذارند يا تجارتخانه کنند. 

گفتم کاپتا من بر خلاف تو ا م يدوار نيستم که اين کارها براي من سودمند باشد ولي نظر باينکه معاملاتي کرد هاي من ايراد نميگيرم 

مشروط بر اين که در آينده مرا آسوده بگذاري و براي اداره اين خان هها و فروش غلات باعث زحمت من نشوي. 

کاپتا گفت من يک فکرد يگر هم کرده ام که برا ي ثروتمند شدن تو خ يلي مف يد است و آن خ ر يداري يکي از بازارها ي فروش برده 

م يباشد و گرچه من از زراعت سر رشته ندارم و لي در عوض تا بخواه ي در خر يد و فروش برده ب ص ير هستم و م يدانم که بردگان را 

چگونه با يد ارزان خر يداري کرد و ع يب آنها را پنهان نمود تا اينکه خر يدار بنواقص آنها پ ي نبرد و نيز م يدانم چطور با يد بوس يله 

چوب و شلاق بردگان را م ط يع کرد ز يرا خود بر ده بودم و ک س ي که غلام باشد بتمام رموز برده فروشي آشناست و من بتو اط م ينان 

ميدهم که اگر ما اين بازار را خريداري کنيم بعد از چند سال تو يکي از توانگران بزرگ مصر خواهي شد. 

گفتم کاپتا با اينکه برده فروشي سودمند است من ميل ندارم که برده خريد و فروش کنم براي اينکه برده فروشي کاري است کثيف 

و نفرت انگ يز. من م يدانم که بس ياري از سوداگران اين کار را م يکنند و همه برده خ ر يداري م ي نمايند و همه به برده اح ت ياج دارند و 

من هم در گذشته تو را و کنيزي را که برايم آورده بودي خريداري کردم ليکن امروز ميل ندارم که برده فروش باشم. 

کاپتا آه ي کش يد و گفت من ن م يدانم که تو چرا اينطور هست ي و برا ي چه نم يخواهي که مثل س ا يرين در مدت ي کم بدون زحمت 

ثروتمند شو ي ما اگر يک بازار برده فروشي و چند خانه عمو م ي خر يداري م يکرديم کن يزان ز يبا را از بازار برده فروشي به خان هه اي 

مزبور منتقل مي نموديم و هر شب از هر يک از آن خانه ها سودي بسيار بدست مي آورديم. 

ولي چه کنم که خد ايان اربا بي بمن داده اند که سليقه او غير از ديگران است. ولي حال که نميخواهي بازار برده فروش ي و خانه 

عمومي خريداري کني درخواست ديگر مرا بپذير. 

پرسيدم درخواست تو چه م يباشد کاپتا گفت چون تو امر و ز مرا آزاد کرده اي من م يل دارم که اين واقعه را جشن بگيرم و با اين که 

درخواست من در نظر تو دور از ادب جلوه خواهد کرد م يل دارم که تو با من بيائي تا باتفاق بر و يم و در دکه دم تمساح واقع در 

کنار شط در حوز? بند ر ي از مشروب آن م يخانه که بهم ين نام دم تمساح خوانده م ي شود بنوش يم و ا ين مشرو بي است ق و ي که 

بيش از نوشيدنيهاي ديگر نشئه دارد. 

با اينکه درخواست کاپتا دور از ادب بود و يک غلام يا خادم از ارباب خود نب ا يد درخواست نما يد که با و ي بم يخانه برود و در آنجا 

چيزي بنوشد من درخواست کاپتا را پ ذ يرفتم. چون در آن شب خوشحال بود م و فکر م يکردم که رفتن به دکه و در آنجا تف ر يح 

کردن بدون مناسبت نيست. 
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ديگر اينکه بخاطر م ياوردم که وقت ي ما در کرت بود يم کاپتا حاضر شد که باتفاق من وارد خانه خدا شود در صور ت ي که م يدانست 

کسي از آن خانه مراجعت نخواهد کرد . من هم اکنون ب ا يد درخواست او را بپ ذ يرم و با و ي بم يخانه بروم ز يرا رفتن به دکه خ يل ي 

آسان تر از اين است که انسان بداند بجائي ميرود که ديگر نميتواند از آنجا برگردد. 

کاپتا وقت ي شن يد که من درخواست او را پ ذ يرفتم خ يلي خوشوقت شد و رفت و بالا پوش و عص ا ي مرا که پنهان کرده بود آورد و 

بالاپوش مرا بر دوشم نهاد و عصا را بدستم داد و ما از خانه خارج شديم و بطرف ميخانه دم تمساح براه افتاديم. 

دکه دم تمساح در وسط محله بند ر ي بين دو خانه قرار گرفته بود و قبل از اينکه وارد م يخانه شو يم مند يدم که بالا ي م يخانه يک 

تمساح بزرگ خشک شده آويخته است که چشمهاي شيشه ي دارد و دهان بازش دندانهاي تيز او را نشان ميدهد. 

وقتي قدم به دکه نهاد يم مشاهده کردم که دار ايد يوارهاي سطبر م ي باشد و فا يد?د يوارهاي کلفت ا ين است که در فصل تابستان 

خنکي و در فصل زمستان حرارت را در ميخانه حفظ کند. 

از وضع ورود کاپتا فه م يدم که و ي لااقل يک مرتبه به آن م يخانه رفته با وضع مح ل ي آشنا است و پس از اينکه نشست يم من 

مشاهده کردم که کف م يخانه ود يوارها مثل منازل توانگران مفروش با چوب است و ر و ي چوبد يوارها نقوش گوناگوند ي ده 

ميشود. 

کاپتا کهد يد من متوجه چوب کف م يخانه ود يوارها شده ام گفت ا ين چوب ها که م ي بيني از کشت ي هاي کهنه که اوراق کرده اند 

بدست آمده است و هر يک از ا ين چوب ها از يک کشت ي بوده که درد ر ياها حرکت م يکرده و باد و باران رنگ آنها را ت غ يي ر داده 

است. 

مشتريهائي که در دکه بودند نظري از روي کنجکاوي بمن انداختند و بعد بکار خود مشغول شدند. 

کاپتا دستور داد که بر اي ما دم تمساح بياورند و بصاحب دکه گفت که مشروب ما را خود تهيه نمايد و معلوم مي شد که دم تمساح 

مشروبي است که بايد آن را تهيه کرد يعني مانند نوشيدنيهاي ديگر نيست که بي معطلي آن را از سبو در پياله بريزند و بياورند. 

بعد مند يدم که زن ي دو پ ياله بدو دست گرفت و بطرف م ا روان شد و وضع او نشان ميداد که خدمتکار ميخانه است آن زن خيل ي 

جوان نبود و در کشو ر ي مثل مصر که زنها ع ر يان هستند لباس در برداشت و يک حلقه نقره از گوشش آ و يخته و دو دستبند زر 

اطراف مچ دستها ي اود يده م يشد. هر چه نزد يک تر م يشد بيشتر او را ز يبا م يديدم و وقت ي بما رس يد مشاهده کردم که ابروه ا ي 

باريک و قوس ي و چشم هاي گ يرنده دارد و گند م گون است . وقتي من نظر به چش م هاي او دوختم و مثل بع ض ي از زنها که سر را بر 

ميگردانند سر را بر نگردا نيد بلکه در چش م هاي من نگر يست. من يکي از دو پ ياله را از دست زن گرفتم و پ ياله دوم را کاپت ا گرفت 

و باو گفتم اي زن ز يبا اسم تو چ يست؟ زن گفت اسم من م ر يت است و ک س ي مرا بنام زن ز يبا صدا نم يزند و چون تو مرا ب ا ين نام 

خوانده اي م يفهمم که مرد ي محجوب هست ي و مثل يک جوان نو ر س يده که با اين گونه حرفها بخود ج ر ئت م يدهد تا ا ين که بتواند 

دست خود را روي دست يک زن بگذار تو هم بخود جرئت ميدهدي که دست را روي دست من بگذاري. 

بعد از من پرسيد آيا تو پزشک نيستي و اسم تو سينوهه نيست؟ 

گفتم چر ا... گفت اگر م يل دار ي که باز ما را در اين م يخانه ازد يدار خود مسرور ک ن ي مرا بنام زن ز يبا صدا نزن و نسبت بمن تح ق ير 

نکن. 

از و ي پرس يدم ت و چگونه دانست ي که من س ينوهه هستم؟ مر يت گفت شهرت تو زودتر از خودت وارد اين م يخانه شد بطو ر ي که 

من به محض اين که وارد شدي تو را شناختم و اکنون مي بينم که شهرت تو بدون علت نبوده است. 

وقتي مر يت با من صحبت م يکرد تبسم م ي نمود و لي من م يديدم که تبسم او حا ک ي از شادم اني نيست بلکه نشانه اندوه است و از 

چشم زن نيز اين اثر احساس ميشد. 

گفتم مر يت اگر تو از زبان کاپتا که اين جا حضور دارد و درگذشته غلام من بوده و من امروز و ي را آزاد کردم وص ف ي از من 

شنيده اي بدان که ن م يتوان بگفته او اعتماد کرد . زيرا اين مرد فطرت ي مخصوص دارد و جوهر فطرت او اين است که زبانش ن م يتواند 
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بين راست و دروغ را فرق بدهد و بيشتر دروغ م يگويد. و من با اينکه پزشک هستم نتوانستم اين مرض را در او معالجه کنم و 

ضربات عصاي من هم از لحاظ معالجه اين عيب بدون نتيجه ماند. 

مريت با اندوه تبسم کرد و گفت س ينوهه دروغ در ب س ياري از مواقع بهتر از راست است برا ي اينکه دروغ انسان را ام ي دوار و 

دلخوش ميکند در صورتي که حرف راست سبب نااميدي ميگردد. 

مثلاٌ وقتي تو به من ميگوئي اي زن زيبا با اين که مي فهمم که دروغ ميگوئي قلب من از اين دروغ شادمان ميشود. 

ولي من م يل دارم که از اين مشروب دم تمساح که برا ي تو آورده ام بنوش ي و بمن بگو ئي که آ يا اين مشروب ق و ي تر است ي ا 

نوشابه هائي که در کشورهاي خارج نوشيده اي. 

من بدون اينکه چشم از مريت بردارم جرعه اي از مشروب مزبور را نوشيدم ولي بعد نتوانستم او را نگاه کنم ز ي را حلق و آنگاه 

شکم من سوخت و يکمرتبه خو ن در بدنم بجوش آمد و پس از اينکه آرام گرفتم و اثر نشئه آشکار شد اظهار کردم کاپتا گرچه 

بسيار دروغ م يگويد و لي آنچه راجع به مشروب اين م يخانه گفت درست است ز يرا نوشابه تو از تمام مشروبا ت ي که من در 

کشورهاي خارج نوش يدم قو ي تر م يباشد و حرارت آن بيش از روغن س ياهي است که سکنه بابل از ز م ين بدست م  ي آوردند و در 

چراغ هاي خود م ي سوزانند (مقصود نو يسنده از ا ين روغن س ياه نفت است – مترجم) و همانطور که يک تمساح واقع  ي با ي ک 

ورد. ? ضربت دم خود يک مرد قوي را بزمين مي زند نوشابه تو هم يکمرد توانا را از پا در مي 

از حلق من ر ايحه و طعم معطر چند نوع علف و اد و يه احساس م يشد. و من يکمرتبه خود را با نشاطد يدم و ما يل شدم که با م ر يت 

بيشتر صحبت کنم و باو گفت م : مريت من نم يدانم آ يا اين نوشابه مرا اينطور شادمان کرد يا اينکه حضور تو روح مرا بوجد آورده 

است هم ينقدر م يفهمم که خوشح ال هستم و م يل دارم که دست خود را ر و ي دست تو بگذارم و اگر از اين حرکت ناراض ي م يشوي 

بر من خرده نگير براي اينکه دم تمساح تو مرا جسور کرده است. 

زن قدر ي عقب رفت و گفت من صاحب اين م يخانه نيستم و خدمتکار اينجا م يباشم و لي اين نوشابه را من ته يه ميکنم و يگانه 

جهيزي که پدرم بمن داده طرز تهيه اين نوشابه است و بقد ر ي اين مشروب موردتوجه مردم م يباشد که غلام تو کاپتا که م يگو ئي 

او را آزاد کرده اي خود را عاشق من جلوه ميدهد تا بتواند چگونگي تهيه کردن اين مشروب را از من ياد بگيرد. 

وقتي غلام تو متوجه شد که ن م يتواند مرا ودارد که خواهر او بشوم تص م يم گ رفت که ا ين م يخانه را با زر خ ر يداري نما يد و ن يز مي ل 

دارد که طرز تهيه اين مشروب را از من خريداري کند. 

کاپتا وقت ي اين حرف را ش ن يد اشاره اي بزن کرد که سکوت نم ا يد و لي منکه نشاط داشتم گفتم م ر يت اينک که من دم تمساح را 

نوشيده ام و خود را خوشحال م يبينم فکر م يکنم که کاپتا حق دارد که عاشق تو شود و بخواهد که تو را خواهر خود نم ا يد و لي من 

اين حرف را از ر و ي مست ي م يزنم و فردا وقت ي هوش يار شوم شا يد حرف خود را پس ب گ يرم و آ يا راست است که کاپتا زر داده اي ن 

ميخانه را خريداري کرده است. 

قبل از ا ينکه زن جواب ي بدهد کاپتا بمن گفت س ينوهه من نم يخواستم که تو بد ين ترت يب از خبر خ ر يداري اين م يخانه مطلع شو ي 

بلکه قصد داشتم که خود اين موضوع را بتو بگويم ولي حال که اين زن راز مرا افشاء کرده بايد بگويم که من اين ميخانه را با طلاي 

خود يعني با طلائ ي که م دت چند سال از تو دزد يدم خر يداري نمودم ز يرا براي اداره کردن يک م يخانه استعداد دارم و م يدانم که 

اين کار آسان است و تو ليد مزاحمت نم يکند و احت ياج به ن يروي جوا ني ندارد . من از بس در م يفروشي ها بدون پرداخت فلز آبجو و 

شراب نوش يده ام بمحضد يدن يک مشتر ي م ي فهمم که آ يا و ي م يتواند بها ي آشام يدني خود را بدهد يا نه؟ و آ يا م يتوان باو ن س يه 

فروخت يا خ ير. شغل م يفروشي کار ي است بدون اشکال و لي لذت بخش براي اين که انسان در ميخانه اشخاص گوناگون را مشاهده 

ميکند و از هر يک از آنها چيزي تازه مي شنود که براي من که کنجکاو هستم و ميخواهم از همه چيز مطلع شوم، خ يل ي مفيد 

است. 

در اينموقع کاپتا پ ياله خود را سر ک ش يد و با نشاط گف ت : ارباب من يگانه کسب که هرگز از رواج ن م ي افتد م يفروشي است چون تا 

جهان باقي ميباشد مردم مينوشند. 
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ممکن است که فرعو ن ها وجود نداشته باشند و خد ايان مصر از عرشه خدا ئي خود بزم ين بيفتند و از بين بروند ولي ميفروش هرگز 

از بين نم يرود ز يرا مردم وقت ي مسرور و سعادتمند هستند م ي نوشند و هنگام ي که اندوهگ ين و بدبخت م ي باشند باز برا ي تسک ين 

بدبختي خود متوسل به آبجو و شراب ميشوند. 

موقعي که يک مرد عاشق م يشود عشق خود را با نو ش يدني تقو يت م ي نمايد و وقت ي در خانه با زن خود نزاع ميکند باز برا ي رفع 

اوقات تلخي به ميخانه ميرود و مي نوشد. 

کاپتا به سخن ادامه داد و گف ت : ممکن است تو س ينوهه که يکمرد غ يرعادي هست ي طرز فکر مرا نپسند ي و بگوئ ي که انسان ب ا يد 

زحمت بکشد و معاش خود را تا م ين نما يد و لي من م يگويم مردان زرنگ آنها ئي هستند که بدون زحمت از دسترن جد يگران 

استفاده ميکنند و در حالي که ديگران با وجود زحمت کشيدن گرسنه ميمانند آنها براحتي زندگي مي نمايند. 

من تصور نم ي کنم که از شغل زنه ا ي خودفروش گذشته کا ر ي آسان تر از م يفروشي باشد با اين تفاوت که زنه ا ي خودفروش محتاج 

سرمايه بدو ي نيستند ز يرا سرما يه آنها در و جود خودشان است و هرگاه ما ل انديشي بخرج بدهند م يتوانند که در آخر عمر در 

خانه اي که خود با نيروي خويش ساخته اند زندگي نمايند و از راحتي برخوردار گردند. 

ولي من از تو معذرت م يخواهم که پر حر ف ي م يکنم و ا ين پر حرف ي من ناش ي از ا ين م ي باشد که هنوز عادت بنو ش يدن دم ت مساح 

نکرده ام و يک پياله از اين مشروب طوري مرا منقلب ميکند که اختيار زبان را از دست ميدهم. 

صحبت من مربوط ب ا ين م يخانه بود و گفتم که اين م يخانه از من است و اينک م يگويم که من و صاحب سابق م يخانه با کمک م ر يت 

آن را اداره خواهيم کرد و من و او منافع را نصف خواهيم نمود. 

صاحب سابق ا ين م يخانه که بعد از اين کارگر من خواهد شد به هزار خد اي مصر سوگند ياد کرده که ب  يش از نصف منافع را 

تصاحب ننما يد و از من ندزدد و من يقين دارم که او نخواهد دزد يد بر اي اينکه مرد ي متد ين است و يک عده از مشت ر يان او جزو 

کاهنان هستند و اينان از مشتر يهاي خ وب بشمار م ي آيند بر اي اينکه ز ياد دم تمساح م ي نوشند. و علتش ا ين است که کاهنان 

عادت کرده اند از شراب ق وي تاکستان هاي معبد آمون بنوشند و آنها ئي که ا ين شراب را م ينوشند از يک يا دو دم تمساح مست 

نمي شوند. و اما از اينجهت عده اي از مشتريان اين ميخانه از کاهنان هستند که ميفروش ميانديشد که منافع کسب را بمنافع 

مذهبي مربوط کند که او لي از دوم ي سودمند شود و تا امروزه م ين طور شده اس ت . ولي مثل ا ين است که من ز ياد حرف م ي زنم و 

پر حرف ي من ناش ي از ا ين م يباشد که امروز يکي از روزها ي شادما ني من است . و باور کن که بزرگت ر ين عل ت شادم اني من اي ن 

ميباشد که م ي بينم تو نسبت بمن خشم گ ين نيستي و مرا مثل گذشته خادم خود م يداني در صورت يکه من امروز مرد ي آزاد شده، 

شروع بميفروشي کرد هام گو اينکه برخي عقيده دارند که شغل ميفروشي خوب نيست. 

بعد از ا ين حرف کاپتا از رو ي مستي بگريه افتاد و سرش را روي زانوهاي من نهاد و من بزور سرش را از روي زانوها ي خود بلند 

کردم و گفتم بر خ يز و درون م يخانه اين حرکات جلف را نکن ز يرا اگر مشتر يها بب ينند صاحب جد يد م يخانه اين قدر جلف است 

نسبت بتو بدبين ميشوند و شايد ديگر اينجا نيايند. 

بعد از ا ينکه کاپتا سر را بلند کرد از ا و پرس يدم نکته اي وجود دارد که من ن م ي فهمم و آن مسئله فروش اين م يخانه است . چون اگر 

اين م يخانه اينطور که تو م يگوئي رواج دارد چرا صاحبش را ض ي شده که آن را بتو بفروشد و بعد بعنوان شاگرد بر اي تو کار کند و 

در منافع سهيم باشد. 

کاپتا که هنوز اشک چشمه ا يش خشک نشده بود گفت : سينوهه تو استعداد ي مخصوص دار ي که بوس يله دلائل خود که تل خ تر از 

افسنطين است شادي مرا زهرآگين نمائي. 

اگر بتو بگو يم که من و اين م يفروش دوست زمان کود ک ي هست يم و در گذشته در شاد ي و غم يکديگر شر يک بوده ايم آ ي ا قبول 

ميکني که وي بپاس دوستي قديم حاضر شده اين ميخانه را بمن بفروشد. 

ولي چون م يدانم که اين گفته تو را متقاعد نمي نمايد ناچارم تصديق نمايم که خود من هم از اين دليل متقاعد نمي شوم و ناگز ير 

بايد تصديق کنم که در فروش اين ميخانه از طرف ميفروش به من رازي وجود دارد. 
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من تصور م يکنم که راز م يفروش مربوط به جنگ خد اي جد يد فرعون مصر با آمون خداي قديم ميباشد. و چون در هر اغتشاش در 

کشور مصر نخست ين جا که مورد حمله قرار م يگيرد م يخانه است و مردم م يريزند و تا بتوانند آبجو و شراب م ينوشند و خم ها و 

سبوها را ميشکنند و خود ميفروش را در رودخانه نيل غرف مينمايند صاحب اين ميخانه وحشت کرده است. 

زيرا صاحب ا ين م يفروشي يکي از طرفداران جد ي آمون خدا ي قد يم مصر است و بقد ر ي تعصب بخرج داده که امروز ن م يتواند 

خداي قد يم را انکار کند و بخد اي جد يد معتقد شود . زيراه يچکس نم ي پذيرد که و ي اعتقاد خود را ت غ يير داده پ يرو خد اي جد يد 

شده است. 

از طرف ا ين م يفروش متوجه گرد يده که خدا ي آمون سخت گرفتار وحشت شده بطو ر ي که معبد آمون ز م ين هاي زراعت ي خود را 

ميفروش زيرا فکر ميکند که شايد روزي اراضي را از او بگيرند. 

من هم بعد از ا ينکه دانستم ميفروش متوحش گرديده طوري حرف زدم که بر وحشت او افزودم و گفتم هر چه زودتر خود ر ا از 

ميخانه آسوده کن زيرا اگر وضعي ناگوار پيش بيايد سرماي هات در اين ميخانه از بين خواهد رفت. 

او هم که خ يلي بيمناک شده بود پ ذ يرفت و م يخانه خود را بمن فروخت و لي چون ميدانستم که براي اداره کردن م يخانه لياقت 

دارد و شاگردي بهتر از خود او پيدا نخواهم کرد از وي و مريت درخواست نمودم که در اين ميخانه باقي بمانند. 

گفتم کاپتا من ن م يدانم که آ يا بعد از اين تو از اين م يخانه استفاده خواه ي کرد يا نه؟ ول ي م يفهمم که تو در يکروز کارها ي بس يار را 

بانجام رسا نيده اي و اگر من بودم ن م يتوانستم که در يک روز ا ين همه کار را بانجام برس ا نم و آنگاه برخاس ت يم و از دکه خارج شد يم 

و من حس کردم که کاپتا بکلي مست است و نميتواند درست راه برود و يک دم تمساح او را خراب کرده بود. 
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فصل بيست و نهم 

مقدمات يک فتنه بزرگ در مصر 

بدين ترت يب من در محله فقر اي شهر طبس و در منزل مسگر سابق پ ز شک فقراء گرد يدم و بطور ي که کاپتا پ يش بيني کرده بود 

بيماران بسيار بمن مراجعه نمودند. 

من از معالجه بيماران مزبور استفاده ن م يکردم و بر عکس ضرر متوجه من م يشد ز يرا نه فقط به بيمارها دارو ي ر ايگان م يدادم بلکه 

نها غذا بدهم. ? گاهي مجبور ميشدم که ب 

زيرا وقتي ميديدم که معالجه يک بيمار موکول باين است که غذا بخورد ناچار بجاي دارو باو غذا ميخورانيدم. 

هدايائي که بعض ي از فقراء بر اي معالجه خود بمن م يدادند اهم يت نداشت ل يکن چون از ر و ي خلوص ن يت داده م يشد مرا شادمان 

ميکرد و من بيشتر از ا ين خوشوقت بودم که مردم نام مرا مبارک م يدانستند و طور ي از من ي اد م يکردند که پندا ر ي يک ي از 

نيکوکاران بزرگ جهان هستم. 

کاپتا که بمناسبت پ يري و بخصوص ثروتمند شدن ن م يتوانست مانند گذشته عهده دار خدمات من شود بر اي کارها ي خانه ي ک زن 

پير را استخدام کرد که هم از مردها متنفر بود و هم از زند گ ي و لي چون بالاخره انسان تا روز ي که زنده است يا توانا ئي دارد با يد 

کاري بکند او هم در خانه ما کار ميکرد. 

اين زن گرچه بمناسبت پيري جالب توجه نبود ولي در عوض غذاهاي لذيذ طبخ مينمود و من هرگز از غذاي او شکايت نداشتم. 

ديگر اينکه زن مزبور از بوي کريه فقراء که براي معالجه نزد من مي آمدند نفرت نداشت در صورتيکه کاپتا از رايحه آنها متنفر بود. 

من بزن مزبور که پيوسته حاضر بود ولي او را نميديدم عادت کردم و وي را بنام موتي ميخواندم. 

شبها شهر طبس از نور چراغها روشن م ي شد و م يخانه ها و منازل عمو م ي پر از مشت ر يان م يگرديد و لي هر کس که قد ر ي عقل 

داشت حدس ميزد که حوادثي بوقوع خواهد پيوست. 

زيرا مبارزه بين خداي جديد فرعون موسوم به آتون و خداي قديم بنام آمون کسب شدت مي نمود. 

دو سه ماه گذشت و در طبس مردم از عواقب مبارزه دو خدا مضطرب شدند و هور مهب فرمانده ارتش مصر مراجعت نکرد. 

روزها حرارت آفتاب بيشتر م يشد بطور ي که گاه ي از اوقات من از فرط حرارت و خست گ ي باتفاق کاپتا به م يخانه دم تمساح 

شاميدم بلکه ب يک آبجو ي کم قوت که عطش را رفع و بدن را خنک م يکرد ? ميرفتم و ليد يگر از آن مشروب ق و ي و سوزان ن م ي 

بدون اينکه توليد مستي نمايد اکتفاء مينمودم. 

چون در داخل م يخانه هو ا خنک بود من در آنجا خود را راحت م يديدم و از تماش ا ي ز يبائي مر يت لذت م ي بردم و وقت ي چشم ها ي 

او بچشم هاي من دوخته ميشد حس ميکردم که قلب من فشرده ميشود و مايل بودم که دست خود را روي دست او بگذارم. 

بعد از ا ينکه چند مرتبه به آن م يخانه رفتم متوجه شدم که مشت ر يان آ ن م يکده افراد ي بخصوص هستند و همه کس را به آنجا راه 

نميدهند يا اين که وضع ميکده طوري است که افراد بي بضاعت نمي توانند آنجا بيايند و شراب و آبجو يا دم تمساح بنوشند. 

کاپتا آهسته بمن م ي گفت که در بين مشتر يهاي اين م يخانه کسا ني هستند که ثروت خود را از راه يغما ي قبور اموات بدست 

يند مانند اشراف رفتار ميکنند و از آنها حرکتي جلف سر نميزند. ? آورده اند. ولي وقتي که باين ميخانه مي 

و نيز م يگفت تمام مشتر يان اين م يخانه کسا ني هستند که بهم اح ت ياج دارند و داد و ستد و اح ت ياجات ماد يد يگر آنها را وا م يدارد 

ورد. ? که اينجا بيايند وگرنه فقط علاقه بنوشيدن دم تمساح آنها را اينجا نمي 

يگانه مشتر ي که کس ي باو احت ياج نداشت من بودم ز يرا من نه چ يزي خر يداري ميکردم و نه چيزي ميفروختم و نه زر و سيم بوام 

مدم و لي چون همه م يدانستند که دوست کاپت ا هستم مرا در م يخانه ? ميدادم که ربح آن راد ر يافت کنم و نه گ يرنده وام بشمار م ي 

م يپذيرفتند بدون اينکه زياد با من گرم بگيرند زيرا اطلاع داشتند که از من سودي نصيب آنها نخواهد شد. 
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وردم. ? من در آن ميخانه اطلاعات زياد راجع به وضع طبس و مصر و حوادث کشور بدست مي 

از جمله شب ي که در م يکده بودمد يدم که بازرگان ي که م يدانستم فر وشنده بخور است در حا ليکه لباس خود راد ر يده خاکستر بر 

سر ر يخته بود وارد م يکده شد و يک پ ياله دم تمساح نو ش يد و گفت ا م يدوارم که ا ين فرعون تا ابد ملعون باشد ز يرا اي ن تمساح 

ميل ندارد که از عقل پيروي کند و هر چه بفکرش مي رسد بموقع اجراء مي گذارد. 

مد اداره م يشد و هر سال در فصل تابستان يک عده کشت ي از ? تا امروز زندگ ي م ن از راه فروش بخور که از کشوره ا ي دور دست م ي 

اينجا بطرف در ياهاي شرق م يرفت و سال بعد لااقل دو کش ت ي از ده س ف ينه با انواع کالاه ا ي شرق ي از جمله بخور مراجعت مينمود . 

(بخور عبارت از گياهان يا تخم نباتي بود که براي بوي خوش آنها را در معابد و منازل مي سوزانيدند – مترجم). 

امسال وقت ي کشت ي ها م يخواستند بطرف در ياهاي مشرق حرکت کنند يک مرتبه و بيخبر فرعون به اسکله آمد و من ح يرانم چرا 

اين شخص در تمام کارها مداخله م يکند در صورت ي که ا ين نوع کارها مربوط ب و ي نم يباشد. پس اينه مه کاتب و پ ي شکار که در 

طبس هستند چکار هاند؟ مگر وظيفه آنها اين نيست دقت نمايند که هر کار مطابق با قانون و رسوم انجام بگيرد؟ 

وقتي فرعون باسکله آمد ملاحان در صحنه کش ت ي ها زار ي م يکردند و زن و بچه هاي آنها در ساحل اشک م ي ريختند و صورت را 

م يخراشيدند ز يرا ميدانستند که عده اي از ملاحان مراجعت نخواهند کرد و در دريا غرق خواهند شد. ولي اين مسئله جزو رسوم 

است و يک چ يز تازه ن يست و هر دفعه که کش ت يها براه م يافتند زن و اطفال ملاحان ش يون ميکنند. ولي اين فرعون ملعون وقت ي 

شيون زنها و زا ر ي ملاحان راد يد قدغن کرد کهد يگر کشت يها نبا يد عازم در ياهاي مشرق شوند و هر کس که بازرگان است م يداند 

که اين قدغن فرعون به منزله صدور حکم محو بازرگانان و زن و بچه م لاحان است ز يرا تا کشت ي ها بطرف در ياهاي مشرق نروند 

بازرگانان سود تحصيل نخواهند کرد و زن و بچه ملاحان گرسنه خواهند ماند. 

هر کس که در م صر زندگ ي م يکند م يداند که نبا يد هرگز برا ي يک ملاح که با کش ت ي بمسافرت م ي رود افسوس خورد ز ي راه يچ 

کس به ط يب خاطر ملاح ن م ي شود و لذا پ يوسته محکوم ين را که بو س يله قاض ي محکوم شده اند و تبهکار هستند مجبور م ي نمايند 

که ملاح گردند و در اين صورت برا ي چه بايد بر اي غرق آنها در در يا متاسف شد؟ آيا مرگ عد هاي از محکومين که مجبورند ملاح 

شوند بيشتر تاسف دارد تا از دست رفتن سرمايه بازرگاناني که کشتي ساخته آن را مجهز کرد هاند. زيرا کشتي بخودي خود بوجود 

نمي آيد بلکه با يد سرما يه بکار اندازند و آن را بسازند و بعد کش ت ي را مجهز کن ند و با آذوقه کا ف ي بسو ي در ياهاي مشرق بفرستند 

و جگر من بر اي بازرگانان مصر ي م ي سوزد که اکنون در نقاط دور دست هستند و زن و فرزندان آنها در مصر بسر م يبرند و زن و 

فرزندان هرگز شوهران خود را نخواهندد يد و بازرگانان در مساکن جد يد زن گرفته اند و م يگويند فرزندان ي که از آنها بوجود 

م يآيد روي پوست بدن لکه دارند. 

مدتي بازرگان مزبوره م ين طور شکا يت م يکرد و فرعون را لعن و نف ر ين م ينمود و م يگفت که ا ين مرد هم بازرگانان اينجا را از سود 

باز م يدارد و هم بازرگانا ني را که در مناطق دور دست هستند و کالا به مصر م يفرستند نابود م يکند. ولي بعد از ا ي ن که سه دم 

تمساح نوش يده يجانش تخف يف يافت و از گفته خود نسبت به فرعون معذرت خواست و اظهار کرد که از فرط اندوه آن حرفها را 

زده است . آنگاه گفت من تصور م يکردم که (تي) مادر فرعون خواهد توانست که پسر خود را براه عقل وادارد و لي او در اي ن فکر 

نيست و ن يز تصور م يکرد که آم ي پ يشواي بزرگ معبد جديد فرعون مي تواند که ناصحي دلسوز باشد ولي اين مرد فقط در ي ک 

فکر است و آن اين است که هر طور شده آمون خداي قديم را از پا در آورد. 

قبل از ا ينکه فرعون زن ب گ يرد من فکر م يکردم که سبک س ر ي او ناش ي از نداشتن زن است و بعد از اين که که نفر ت ي تي خواهر او 

شد سبک سر ي و ي از ب ين نرفت و نفر ت ي تي از وقت ي که ملکه مصر شده مدها ئي ح يرت آور در لباس بوجود آورده که زنه ا ي دربار 

از او پ يروي م يکنند و اکنون ز نهاي دربار به تق ل يد نفرت ي تي اطراف چشم هاي خود را با رنگ سبز ملون م ي نمايند و مثل زنه ا ي 

سوريه لباس مي پوشند ولي لباس آنها طوري است که قسمت جلو بکلي باز است. 

کاپتا گفت من اين نوع لباس پو ش يدن را دره يچ کشور ند يده ام و لي آ يا تو يقين دار ي زنها ئي که مطابق مد جد يد لباس م ي پوشند 

آن قسمت از بدن را که ب ا يد همواره پوش يده باشد در معرض نگاهد يگران قرار م يدهند و آ يا به چشم خود آن قسمت از بدن زنها 
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راد يدي. بازرگان گفت من خ و اهر دارم و از خواهر خود دار اي چند فرزند هستم و خود را مرد ي شر يف م يدانم و وقت  ي زنهائ ي را 

ديدم که جلوي بدن آنها بکلي عريان بود نظر را از ناف آنها پائين تر نبردم. 

در اين موقع مر يت خدمتکار م يکده بحرف در آمد و خطاب به بازرگان گفت اگر تو مرد ي بد سل يقه هست يد لي ل بر گناه زنها 

نمي شود ز يرا در فصل تابستان پ يروي از ا ين مد خ يلي خوب است و زنها را ز يباتر م ي نمايد و من بتو اندرز م يدهم که ا ي ن مرتبه 

اگر زنها را با مد جد يدد يدي بد ان که رو ي آن قسمت که مورد ايراد تو م يباشد يک نوار از کتان قرار گرفته بطو ر ي که چشم 

تيزبي نترين مردها نميتواند از آن نوار عبور کند. 

بازرگان خواست جواب بدهد و لي مست ي مانع از پاسخ دادن شد و سر را ر و ي دست ها نهاده و بر اي مد جديد لباس زنها و قدغن 

عزيمت کشتي ها بطرف درياهاي دور و محروميت بازرگانان از سود کالاهاي مناطق شرقي گريه کرد. 

در اين وقت يک کاهن از کاهنان معبد آمون که سر را ترا ش يده بر سر روغن معطر زده بود در مذاکرات شرکت کرد و با صد اي بلند 

گفت: من راجع به مد لباس زنها چ يزي نم ي گويم بر اي اينکه خد اي آمون راجع بمد لباس دستو ر ي نداده ول ي آ نچه سبب م ي شود 

که همه چ يز از ب ين برود قدغن م س افرت کشت ي ها از طرف فرعون بس و ي مناطق درو دست مشرق اس ت . زيرا اگر ا ي ن کشت ي ها 

نروند نم ي توانند بخور ب ياورند و اگر بخور نياورند خد اي ما آمون هنگا م ي که برا يش قربا ني م ي کنيم از بو ي خوش محروم خواهد 

شد در صورت يکه آمون ب وي خوش را ب س يار دوست م يدارد. و اين دشمن ي که با آمون شده بزرگت ر ين بدبخت ي ملت مصر است و از 

روزي که اهرام ساخته شده ک س ي بخاطر ندارد که ملت مصر اينطور بدبخت شده باشد و من يقين دارم که بعد از اين هر مصري که 

يکي از پ يروان خد اي جد يد فرعون را ب ب يند و مشاهد کند که علامت خداي مزبور را که يک صليب است روي لباس نقش کرده آب 

دهان بصورت و ي خواهد انداخت و اگر در بين شما کس ي يافت شود که امشب برود و اح ت ياجات خود را در معبد خد اي جد يد رفع 

نمايد من باو چند پ ياله دم تمساح خواهم نوشا نيد و ا ين کار اشکال ندارد ز يرا معبد ا ين خد اي ملعون موسوم به آتون ديوار ندارد 

و اگر شخص ي نزد يک باشد م ي تواند به سهولت از مستحف ظ ين بگر يزد و من خود م يتوانم اين کار را بکنم و لي بمناسبت اي ن که 

کاهن معبد آمون هستم اگر مرا ببينند خوب نيست و باعث تحقير آمون ميشود. 

در اين وقت مرد ي که اثر آبله بر صورت داشت از يک طرف م يخانه برخاست و بکاهن نزد يک گرد يد و قدر ي آهسته با و ي صحبت 

کرد و کاهن او را کنار خود نشا نيد و بو ي دم تمساح نوشا نيد و مرد بعد از اين که از حرارت نوشابه مزبور سرگرم شد با صد اي بلند 

خطاب به کاهن گف ت : من حاضرم که بروم و اين کار را که گف ت ي بکنم برا ي اينکه من به آمون ع ق يده دارم و محال است که بتوانم 

قبول کنم که خداي ديگر جاي آمون را بگيرد. زيرا از روزي که من متولد شده ام آمون را مي پرستم. 

کاهن گفت اگر تو امشب بر و ي و احت ياجات خود را در محراب معبد آتون رفع ک ن ي من تو را آمر ز يده خواهم کرد و ح ت ي اگر جنازه 

تو موم يائي نشود باز بعد از مرگ به سرز م ين سعادت بخش مغرب خواه ي رس يد ز يرا هر کس بر اي آمون بم يرد ولو مثل ملاحان در 

دريا غرق شود به سرزمين مغرب خواهد رسيد. 

آنوقت کاهن از فرط مس ت ي خطاب به کسا ني که در م يخانه بودند گفت اگر شما در راه آمون مرتکب قتل ش و يد و سرقت ک ن يد و 

خانه ها را بسوزانيد و هر عمل زشت ديگر نماييد من شما را خواهم بخشيد و حتي اگر فرعون را بقتل برسانيد شما را عفو ميکنم. 

وقتي صحبت کاهن ب ا ينجا رس يد م يفروش يعني شاگرد کاپتا که م يخانه را اداره م يکرد به کاهن نزد يک گرد يد و يک ضربت چوب 

بر فرق او زد بطو ر ي که کاهن بر ز م ين افتاد و م يفروش گفت ا ين را هم من بر اي آمون م يکنم ز يرا م ي دانم که آمون گفته که 

هيچکس نبايد پسر او فرعون را بقتل برساند. 

همه مشتر يها حرف م يفروش را تصد يق کردند ول ي چون از پا در آوردن يک کاهن ممکن بود بعواقب و خ يم منته ي شود من و کاپتا 

مثل ساير مشتريها ترجيح داديم که از ميخانه خارج شويم. 

مريت بر اي بدرقه من براه افتاد و وق ت ي براهرو ي تار يک م يخانه رس يديم من دست را ر و ي دست او نهادم و گفتم از چش م ها ي تو 

پيداست که تو نيز مثل من تنها هس ت ي و برادر ندا ر ي و من م يل دارم که رو ز ي تو را با لباس مد جد يد بب ينم و يقين دارم که تود ر 

اين لباس زيبا خواهي شد زيرا شکم تو کوچک و صاف ميباشد و بر آمده نيست. 
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مريت دست مرا که ر و ي دستش نهاده شده بود عقب نزد و گفت ممکن است رو ز ي من ا ين لباس را بپوشم و از تو که پزشک 

هستي درخواست کنم که راجع به بر خ ي از اعضا ي بدن من اظهار نظر نما ئي و بگوئ ي که آ يا ز يباتر از اعضا ي متشابه که در حرفه 

طبي خود ديده اي هست يا نه؟ 

*** 

اکنون سرگذشت من بجا ئي رس يده که با يد چ يزهائي بگو ئيم که وقت ي دو چشم من آنها راد يد از شدت نفرت م يلرزي دم ول ي 

وسيله اي براي جلوگيري از وقوع حوادث نداشتم. 

بايد چ يزهائي بگو يم که تو اي کس ي که ا ين کتا ب را بعد از مرگ من م يخواني آنها را باور خواه ي کرد ز يرا پ يش بيني م يکنم که از 

اين حوادث در زمان تو هم اتفاق م يافتد چون در آغاز اين کتاب گفتم در جهان همه چ يز تغ يير خواهد کرد غ ي ر از حماقت نوع 

بشر و تا دنيا باقي است از حماقت مردم استفاده خواهند نمود. 

در وسط تابستان هورم هب فرمانده قشون مصر از سرزمين کوش واقع در جنوب مصر مراجعت کرد. 

چلچله ها بر اثر گرم ا ي هوا پرواز ن م يکردند و صدا ي آنها بگوش ن م يرسيد و در برکه ها آب متعفن م  ي شد و مردم هنگام روز از 

مدند مگر آنها که مجبور بودند در اسکله طبس بکار مشغول شوند يا در صحرا زراعت کنند. ? خانه ها بيرون نمي 

ولي باغ اغنياء پيوسته خنک و پر از گل بود و همواره در جدول هاي باغ آب جريان داشت. 

در آن تابستان فرعون بر خلاف سنوات قبل از کاخ خود در طبس خارج نشد تا اين که به مصر سفلي برود و از هواي خنک آنجا 

استفاده نمايد و چون فرعون به ييلاق نرفت همه دانستند که وقايعي بزرگ اتفاق خواهد افتاد. 

يک روز مردم مطلع شدند که هور مهب آمده است و از منازل خارج شدند که سربازهاي فرعون را مشاهده نمايند. 

آنهاد يدند که از تمام جاده هائي که از جنوب منته ي به طبس م يشد سربازها ي س ياهپوست غبارآلود با سر نيزه هاي مس ين که بر 

نيزه هاي بلند ميدرخشيد وارد شهر گرديدند. 

سياهپوستان که چشمها و دندانه ا ي سف يد داشتند با ح يرت اطراف را م ي نگريستند و معلوم بود که از مشاهده شه ر ي بعظمت و 

زيبائي طبس تعجب مي کردند. 

در همان موقع که سربازه ا ي س ياه پوست وارد طبس شدند کش ت ي هاي جنگ ي فرعون به اسکله رس يدند و از کشتي ها ارابه ها ي 

جنگي و اسب به خش ک ي منتقل گرد يد و مردمد يدند که رانندگان ارابه ها و کسان يکه عهده دار ت يمار اسبها هستند نيز س ياه ي ا از 

سکنه سرزمين شردن ميباشند. (شردن بر وزن گردن منطق هاي بود که امروز بنام کشور ليبي خوانده ميشود – مترجم). 

و با يد بگويم که در آغاز در مصر الاغ را بارابه هاي جنگي مي بستند و اسب بستن بارابه جنگي رسمي است که از شردن وارد مصر 

شد و آنگاه سياهپوستان نيز مثل سکنه شردن تيمار اسبها را بر عهده گرفتند. 

وقتي سربازها ي س ياه پوستان وارد شهر شدند هنگام شب در چهار راه ها آت ش نگهبا ني افروختند و راه شط را از شمال و جنوب 

مسدود کردند بطور يکهه يچ کس بدون اجازه فرمانده ارتش مصر ن م ي توانست از راه نيل بر اي رفتن به شمال يا جنوب استفاده 

کند. 

در همان روز که سربازان س ياه پوست وارد طبس شدند مردم طو ر ي مضطرب گرد يدند که کار در کارگاه ها و آ س يابها و دکانها و 

اسکله تعط يل گرد يد و کسبه شهر طبس آنچه را که همواره مقابل دکانها م يگذاشتند تا توجه مشت ر ي را جلب نم ا يند بداخل دکان 

ميردند و درب دکانها را بستند و بوسيله ت ير و تسمه هاي مس ين درها را محکم نمودند و م يفروشان و صاحبان منازل عمو م ي ي ک 

عده مردان زو رمند و ب ي تربيت را استخدام کردند که اگر حوادث ناگوار اتفاق افتاد مانع از اين شوند که م يفروشي و خانه عمو م ي 

مورد حمله قرار بگيرد. 

مردم که در طبس فقط در مواقع فو ق العاده بر اي رفتن به معبد لباس سف يد مي پوشند جامه هاي سفيد در بر نمودند و بطرف معبد 

آمون که در و اقع يک شهر است براه افتادند و بر اي ذکر وسعت معبد آمونه م ين بس که مدرسه دارال ح ي ات يک ي از موسسات 

معبد آمون بود. 
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همانروز که سربازان س ياه پوست وارد طبس شدند و کار تع ط يل گرد يد شهرت پ يچيد که شب قبل محراب معبد آتون که ر ق ي ب 

معبد آمون بود ملوث گرد يده و يک سگ مرده را بمحراب انداخته اند و سر نگهبان معبد را گوش تا گوش بريدند و مردم از شنيدن 

اين خبر بظاهر ابراز تاسف کردند و لي در باطن همه خوشوقت بودند ز يرا کس ي نسبت بخدا ي جد يد که حرف ها ي عج ي ب م ي زد 

محبت نداشت و باز همان روز کاپتا بمن گفت ارباب من وسائل و ادوات ط ب ي خود راد ر دسترس بگذار بر اي اينکه من پ ي شبين ي 

ميکنم که از فردا يا پس فردا بايد طوري کار کني که براي غذا خوردن هم فرصت نخواهي داشت. 

آن روز که س ياه پوستان وارد شدند چون ش ن يدم که هورم هب وارد گرد يده رفتم که او را ب ب ينم. ولي معلوم شد که هور م هب بعد از 

همه يعني روز بعد وارد خواهد شد. 

آن شب سربازها ي س ياه پوست در طبس بودند بدون اينکه فرمانده ارتش حضور داشته باشد و س ياهپوستان چند دکان را مورد 

تاراج قرار دادند و به چند خانه عمو م ي حمله ور شدند ول ي نگهبانان ارتش که س ف يدپوست و مصر ي بودند آنها را در انظار مردم 

بچوب بستند اما اين مجازات جبران زيان صاحبان کالا و خشم صاحبان منازل عمومي را نکرد. 

روز بعد هنگام عصر هور م هب با يک کشت ي جنگ ي وارد طبس شد و من با شتاب خود را به اسکله رسا نيدم که او را ب ب ي نم تصور 

نميکردم که بسهولت نائل بملاقات او بشوم و لي بمحض ا ينکه بو ي اطلاع دادند که س ينوهه برايد يدار تو آمده امر کرد که مرا 

بکشتي ببرند. 

تا آنموقع من درون يک کتشي جنگي مصري را نديده بودم ولي وقتي وارد کشتي شدم ديدم که بين يک کشت ي جنگ ي و ي ک 

سفينه بازرگا ني خ يلي تفاوت وجود ندارد جز اينکه کشت ي جنگ ي دار اي وسائل ي بر اي انداختن آتش است و بادبانه ا ي آن رن گارنگ 

و قشنگ ميباشد و جلو و عقب کشتي را بطرز زيبا تزيين کرد هاند. 

وقتي هورم هب راد يدم مشاهده کردم که عضلات باز و ي او برجسته تر شده و سينه هاي فرمانده کل قشون طو ر ي برآمدگ ي داشت 

که گوئي سينه هاي يکزن است. 

هورم هب شلاق ي در دست داشت که دسته آن زر بود و يک طوق زرين رو ي س ينه اشد يده م يشد و من وق ت ي مقابل او رس  يدم دو 

دست را رو ي زانوها نهادم و رکوع کرد م . و هورم هب خند يد و گفت اي س ينوهه ابن الحمار موقع ي خوب نزد من آمد ي ول ي چون 

خيلي بزرگ شده بود مرا نبوسيد و من هم جرئت نميکردم که او را ببوسم. 

کنار هورم هب مرد ي فربه و کوتاهد يده م يشد که از گرما عرق م يريخت و من م يدانستم او ک يست و يکمرتبه با ح يرتد ي دم که 

هورم هب شلاق خود را که علامت فرمانده ي م يباشد بو ي داد و طوق ز ر ين را از گردن خارج کرد و بطرف او دراز نمود و گفت اي ن 

طوق را بگردن بياويز و از امروز فرماندهي قشون مصر را بعهده بگير تا اينکه خون ملت مصر بوسيله دس ت هاي کثيف تو ريخته 

شود نه بوسيله دست هاي من. 

من از قد يم بطرز تکلم هور م هب آشنا بودم و م يدانستم که و ي آنچه در دل دارد م يگويد و ظاهر سا ز ي نم ي کند و م ي شن يدم که 

حتي با فرعون هم طو ر ي صحبت م ينمايد که گاه ي شب يه بپرخاش م يشود. و لي من نزد او مستث ن ي بودم و هرگز بمن پرخاش 

ورد. ? نميکرد و کلمات موهن بر زبان نمي 

وقتي شلاق و طوق را به آنمرد فربه و کوتاه قد داد رو بطرف من کرد و گفت س ينوهه از آنجهت گفتم که موقعي خوب آمدي که من 

حاضرم بخانه تو بيايم ز يرا از ا ين م يزان ببعد فرمانده قشون مصر نيستم. (ميزان که امرزو ما آن را ترازو م يدانيم در مصر قد يم نام 

ساعت آبي بوده و همانطور که ما ميگوئيم از اين ساعت ببعد مصريها ميگفتند از اين ميزان ببعد – مترجم). 

و اگر در خانه تو حصيري يافت شود ميل دارم که روي آن بخوابم و رفع خستگي کنم و بيش از اين با ديوانگان هم صحبت نباشم. 

آنگاه دست خود را ر و ي شانه مرد فربه و کوتاه گذاشت و اظهار کرد س ينوهه اين مرد را بدقت نگاه کن و او را بشناس ز يرا اينمرد 

کسي است که از اين م يزان ببعد سرنوشت طبس بلکه مصر را در دست دارد ز يرا و ي فرمانده جد يد قشون مصر م يباشد و فرعون 

او را جانش ين من کرد ز يرا من ب فرعون گفتمد يوانه است ول ي اگر تو خوب اين مرد را بنگ ر ي م ي فهمي که فرعون باز محتاج من 

خواهد شد. 
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فرمانده جد يد ارتش که عرق م يريخت گفت هورم هب نسبت بمن خشم گ ين مباش ز يرا تو م يداني که من ن م يخواستم جا ي تو را 

بگيرم ز يرا من مرد جنگ نيستم و فکر م يکنم که سکوت باغ من و باز ي کردن با گرب ههائي که در آن باغ دارم از شن يدن غوغا ي 

ميدان جنگ بهتر است ليکن بعد از اينکه فرعون مرا فرمانده جديد قشون کرد نميتوانستم اراده وي را محترم نشمارم و ي ژه آن 

که گفت نه جنگ در خواهد گرفت و نه خون بر ز م ين ر يخته خواهد شد بلکه آم و ن بخودي خود سرنگون خواهد گرديد و از ب ين 

خواهد رفت. 

هورم هب گفت يکي از ع يوب بزرگ فرعون اين است که وق ت ي آرزو ئي م ي کند در عالم پندار م ي بيند که آرزو ي او تحقق يافته و 

آنوقت تصور مينمايد که آنچه فکر ميکرده براستي بصورت عمل در آمده است. 

در مورد آمون هم اين اشتباه را کرده و تصور م ينمايد که بدون خو ن ريزي م ي توان خد اي آمون را سرنگون کرد و خد اي آتون را 

بجاي او گذاشت و چون م يداند که تو گربه ها را دوست دا ر ي و از جنگ متنفر هس ت ي مامور يت از ب ين بردن خد اي آمون را بتو 

وادار کرده است و لي من بتو م يگويم که بدون خو ن ريزي اين کا ر شدن ي نيست و تو ب ا يد عده اي کث ير را بقتل برسا ني تا اينکه 

موفق شوي خداي آمون را سرنگون نمائي ليکن خونهائي که ريخته ميشود چون از تو نيست زيان نخواهي ديد. 

پس از اين گفته هورم هب طوري کف دست را به پشت آنمرد زد که وي خم گرديد و آنگاه بمن گفت که باتفاق از کشتي برويم. 

وقتي که م يخواستيم از کشت ي خارج شو يم سربازا نيکه آنجا نشسته بودند برخاستند و نيزه را بکنار کردند و به هور م هب سلام 

دادند و او خطاب به سربازان بانگ زد : من از شما خداحاف ظ ي م يکنم و لي م يدانم که روز ي نزد شما مراجعت خواهم کرد و تا روز ي 

که نيامده ام از ا ينمرد که فر مانده جد يد شماست اطاعت ک ن يد و انضباط را رع ا يت نما ئيد وگرنه بعد از مراجعت آنقدر چوب و شلاق 

بر پشت شما خواهم نواخت که گوشت بدن شما شرحه شرحه جدا شود. 

سربازها خند يدند و هورم هب گفت من اثاث خود را از کش ت ي خارج نم ي کنم چون م يدانم که در اين جا بهتر محفوظ م ي ماند و 

سپس دست را حلقه گردن من کرد و اظهار نمود سينوهه امشب من ميل دارم خود را مشغول کنم. 

گفتم در ا ين شهر م يخانه اي هست موسوم به دم تمساح و دار اي يک نوع نوش يدني معطر م يباشد که دره يچ جا حت  ي در بابل و 

نجا بر و يم و تو از اين آشام يدني ? کرت نظ ير آن يافت نم ي شود و لي قو ي است و ب ا يد در صرف آ ن امساک کرد و آ يا م يل دار ي که ب 

بنوشي؟ 

هورم هب گفت آر ي م يل دارم با ين م يخانه برو يم گفتم در اينصورت دستور بده که يک دسته سرباز بر اي حفاظت تو و جلو گ يري از 

ب ينظمي باين ميخانه بروند. 

با اينکه هورم هبد يگر فرمانده ارتش نبود طو ر ي بر اي فرمانده جد يد امر صادر کرد که گو ئي آنمرد هنوز ز ير دست و ي خدمت 

ميکند و باو گفت يک عده از سربازان قابل اعتماد را بميخانه دم تمساح بفرست تا اينکه امروز و روزهاي ديگر مواظب آن ميخانه 

باشند و نگذارند که در آنجا بي نظمي بوجود بيايد. 

من از صدور اين دستور راض ي ش دم ز يرا حدس م يزدم که اگر وقايع ناگوار اتفاق بيفتند ميخانه دم تمساح يکي از نقاطي است که 

قبل از جاها يد يگر مورد حمله رجاله قرار خواهد گرفت بر اي اينکه همه م يدانستند که در عقب م يخانه مزبور اطاقها ئي وجود 

دارد که مرکز معاملات کساني که به قبور اموات دستبرد ميزنند يا زر و سيم مسروقه را بين خود تقسيم مينمايند. 

اين اسرار را بعض ي از مردم ميدانستند و لذا در صورت بروز حوادث ناگوار بميخانه مزبور حمله ميکردند و ضرري فاحش به کاپتا 

مد. ? وارد مي 

ولي بعد از اين که هورم هب دستور داد که يک دسته سرباز مستحفظ آن ميخانه باشند اين خطر از بين ميرفت. 

من راهنما ئي هورم هب را بر عهده گرفتم و او را به دم تمساح بردم و در يکي از اطاقه ا ي خصوص ي نشان يدم و مر ي ت برا ي او 

آشاميدني مخصوص را آورد و هور م هب با يک جرعه آن را سر ک ش يد و سرفه کرد و لي بعد از چند لحظه خواست که ي ک پ يمانه 

ديگر از آن نوشيدني را برايش بياورند. 

??? 
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مريت بارد يگر يک پيمانه از آشاميدني مزبور را براي هورم هب آورد و وي نوشيد و بمن گفت اين زن زيبا است و آيا با تو دوست ي 

دارد؟ گفتم دوستي من با اين زن دوستي عادي است و داراي جنبه خصوصي نميباشد. 

من منتظر بودم که هور م هب دست خود را ر و ي دست مر يت بگذارد ول ي او با ادب زن را مرخص کرد و بعد از اين که و ي رفت بمن 

گفت س ينوهه فردا روز ي است که در طبس خون جار ي خواهد شد براي اينکه فرعون تصميم گرفته که خد اي خود را جانش ين 

آمون کند و من چون فرعون را دوست م يدارم از اين اقدام وي جلوگيري نميکردم زيرا ميدانم که اگر ممانعت م ينمودم فرعون 

طوري افسرده م يشد که ممکن بود از غصه ب م يرد و تو م يداني که من ک س ي هستم که در بيابان هنگام يکه فرعون ول يعهد بود با 

حضور تو او را بوسيله لباس خود پوشانيدم که سرما نخورد و از همان موقع محبت اينمرد در روح من جا گرفت. 

ولي چون م يدانم که اقدا م فرعون برا ي تغ يير خدا سبب خون ر يزي م يشود از فرمانده ي ارتش مصر کناره گيري کردم که مسئول 

ريختن خون مردم نباشم زيرا ميدانم که اگر من اين مسئوليت را برگردن ميگرفتم در آينده نزد ملت مصر منفور ميشدم. 

سينوهه از وقت ي که من و تو در سو ر يه از هم جدا شد يم آب بسيار از بستر رود نيل گذشته و بدفعات اين رود طغيان کرده سواحل 

را زير رسوب مدفون نموده است و همينطور در اين کشور هم حوادث زياد اتفاق افتاد. 

از جمله بر حسب دستور فرعون به جنوب کشور مسافرت کردم تا اينکه تمام ساخلوه ا ي نظام ي را منحل کنم و سربازان 

سياهپوست را به طبس بياورم و اکنون در هيچيک از شهرهاي جنوب مصر سرباز وجود ندارد و سرباز خانه ها خالي است. 

اين عمل در سو ر يه هم تکرار م يشود و بدون شک سو ر يه خواهد شور يد و آنوقت ش ا يد فرعون متوجه جنون خود گردد و بداند که 

کشور را بدون سرباز نميتوان نگاه داشت. 

يد ? از وقت يکه فرعون در صدد بر آمده که طبق گفته خد اي خود عمل کندد يگر از معادن مصر چ يزهاي قابل ملاحظه بي رون نم ي 

براي اينکه م يگويد که غلامان را آزار نک ن يد و آنهائ ي که تنبل هستند و در معدن کار ن م يکنند به شلاق نبند ي د. من با اينکه 

سربازم کار ي بخد ايان ندارم برا ي خداي جد يد فرعون نگران ي دارم زيرا ميبينم که اين خدا قصد دارد که بوسيله خونر يزي جا ي 

خداي سابق را ب گ يرد و من از کاره ا ي خد ايان سر در ن م ي آورم و لي اين را م يفهمم که خدا بر اي اي ن بوجود آمده که مردم را 

سعادتمند کند نه اينکه خون آنها را ب ر يزد و از نظر س ياسي من با اقدام فرعون موافق هستم و لي نه با ا ينصورت که و ي م ي خواهد 

خداي آمون را سرنگون نمايد. 

فايده س ياسي اقدام فرعون اين است که خد اي آمون نظر ب ا ينکه مدت ي طولا ني در مصر خدا ئي م يکرد خ يل ي فربه شده و دار اي 

مزارع و تاکستانها و گله ها و آس ياب هاي ز ياد گرد يده و وقت ي فرعون ا ين خدا را سرنگون کرد تمام ثروت خد اي آمون ن ص يب 

فرعون خواهد گرد يد. ولي اين کار با اينصورت که فرعون م يخواهد بانجام برساند سبب قتل هزارها نفر و و يران ي طبس خواهد 

گرديد. 

گفتم هورم هب من از نظر اصول با سرنگون کردن خد اي آمون موافقم بر اي اينکه آمون خدائ ي است حر يص و ب ي رحم و مخالف با 

آزادي م ردم و طوري بوسيله کاهنان خود مردم را در جهل نگاهداشته که در اينکشور هيچکس نميتواند چيزي بفهمد و اگر بفهمد 

قوه ابراز آن را ندارد وگرنه کاه ن ان او را محو م يکنند و مردم پ يوسته در ب يم از آمون بسر م يبرند. ولي آتون خدائ ي است ب ي طمع و 

صلح دوست و آزادي خواه که ميخواهد مردم را از ترس نجات بدهد. 

هورم هب گفت من با ع ق يده تو موافق نيستم و خدائ ي را که وحشت آور نباشد خطرناک م يدانم بر اي اينکه ملت را ن م يتوان بدون 

ترس اداره کرد و خد اي جد يد نظر با ينکه ملت را ن م يتوان بدون ترس اداره کرد و خد اي جديد نظر باينکه مهربان و صلح دوست و 

آزادي خواه است برا ي مصر خطرنا کتر از خدا ي قد يم م يباشد. معهذا من در مورد لزوم سرنگون کردن خد اي آمون با تو موافق 

هستم و م ي گويم که با يد اين خدا را از بين برد ول ي نه ا ينطور که فرعون عمل م يکند. اگر فرعون ترت ي ب اينکار را بمن واگذار 

ميکرد من طوري خداي آمون را از بين ميبردم که حتي خون يکنفر از افراد ملت ريخته نشود. 

از او پرس يدم تو چه م يکردي؟ هورم هب گفت من در يکشب در سراسر مصر بطور پنها ني و بدون اينکه کاهنان معبد آمون مطلع 

شوند تمام کاهنان درجه اول آمون را بقتل م يرسانيدم و کاهناند يگر را برا ي استخراج معادن م يفرستادم. بطوري که صبح روز 
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بعد وقت ي مردم از خانه ها بيرون م ي آمدند يک کاهن نم ي ديدند و با ين ترت يب خد اي آمون از بين م يرفت. زيرا قدرت آمون وابسته 

نها ? به کاهنان اوست و وق ت ي آمون کاهن نداشته باشد قدرت ندارد . مردم هم بعد از اينکهد يدند خدا ندارند هر خدا ئي را که ب 

عرضه کنند ميپرستند زيرا شعور مردم قادر نيست که بين يک خدا و خداي ديگر را فرق بدهد. 

ولي چون فرعون م يخواست که ا ينکار را علن ي بانجام برساند . امروز در طبس و ب س ياري از شهرها ي مصر هر کودک م يداند که 

فرعون قصد دارد آمون را از بين ببرد و به م ين جهت کاهنان مردم را در م ع ابد طبس و شهره ا يد يگر جمع کرده اند و آنها را 

تشجيع بمقاومت مي نمايند و مردم بر اثر تحريک کاهنان مقاومت ميکنند و خون ريخته ميشود. 

بعد از ا ين حرف هورم هب يک پ يمانهد يگر از نوش يدني دم تمساح خواست و نو ش يد و سوم او را مست کرد و سر را ر و ي دستها 

نهاد و برا ي بدبخت ي ملت مصر که قتل عام م يشوند گر يست. من خواستم از گ ر يه او ممانعت کنم و لي يک وقت متوجه گرد يدم که 

هورم هب خوابيده است. 

??? 
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فصل سي ام 

کشتار در طبس 

من آنشب در آن اطاق خصو ص ي حفاظت هورم هب را بر عهده گرفتم ز يرا اگر او را رها م يکردم و م يرفتم ممکن بود که فرمانده 

جديد قشون مصر بجان وي سوءقصد کند. 

ولي از صحن عمو م ي دکه تا صبح صد اي خنده و غوغ ا ي سربازها ئي که مستحفظ م يفروشي بودند بگوش م يرس يد زي را کاپتا و 

شاگرد او که ميدانستند حوادثي وخيم اتفاق خواهد افتاد به سربازان آبجو و غذا ميخورانيدند تا اينکه دوستي آنها را جلب کنند. 

در آنشب نه فقط من نخوا بيدم بلکه در شهر طبسه يچ کس غ ير از افسران و سربازان فرعون نخوا بيدند و من بعد ش ن يدم که خود 

فرعون هم در آنشب بيدار بود . چون مردم م ي فهميدند که روز بعد در زند گ ي سکنه شهر طبس يک روز بزرگ خواهد بود و در 

آنروز باحتمال قوي بين ارتش مصر و سکنه شهر که در معبد بزرگ آمون و مقابل معبد ازدحام کرده بودند جنگ در ميگيرد. 

در آنشب کاهنان معبد آمون قربا ني کردند و بکساني که درون معبد و خارج آن بودند نان و گوشت خورانيدند و طوري فرياد آنها 

بلند بود که وقتي من در ا طاق خصوصي ميکده گوش فرا ميدادم صداي آنها را ميشنيدم. 

کاهنان لحظه به لحظه نام آمون را م يبردند و م يگفتند که هر کس که در راه آمون خود را فدا کند بطور حتم نائل بسعادت جا و يد 

خواهد گرديد. و من يقين دارم که اگر کاهنان مردم را تحريک نميکردند خون ريزي روز بعد و ايام ديگر بوقوع نمي پيوست. 

چون اگر کاهنان تس ل يم م يشدند فرعون که صل ح دوست بود و از خون ر يزي نفرت داشت، آنها را آزار ن م يکرد و بع يد نبود که 

قسمتي از اراضي و زر و سيم آمون را بکاهنان مزبور بدهد که بقيه عمر براحتي زندگي نمايند. 

ولي وقت ي کسا ني عادت کردند که دار اي قدرت و ثروت باشند طو ر ي به آنها علاقه مند م يشوند که در راه حفظ قدرت و ثروت از 

جان خود هم ميگذرند. 

کاهنان م يدانستند که اگر جن گ ي در بگ يرد بدون شک سبب خواهد شد که مردم از فرعون بشدت متنفر شوند ز ي را در صورت 

بروز جنگ سربازان س ياهپوست مردم را قتل عام م يکردند. گرچه بر اثر اين خونر يزي مجسمه آمون سرنگون م يشد ول ي م يثاق 

خون طور ي آمون را در قل ب ها تثب يت ميکرد که مردم هرگز خداي مزبور را فراموش نمي نمودند و تا ابد فرعون را مورد لعن قرار 

ميدادند که چرا سربازان وحشي سياهپوست را بجان ملت خود يعني مصريهاي سفيدپوست انداخته است. 

در واقع کاهنان ا م يدوار بودند که بو س يله مقاومت و ا يجاد قتل عام آمون را خداي جاويد کنند ولو مجسمه اش سرنگون گردد و 

معبدش بسته شود. 

وقتي روز شد حرارت خور ش يد در مدت ي کم خفگ ي هو اي شب را از بين برد و آنوقت در چهارراهها و م يدان هاي طبس صدا ي نف ير 

برخاست و چند خار ج ي از م يداني بم يدان ديگر م يرفتند و از ر و ي پاپ يروس فرمان فرعون را م يخواندند و مضمون فرمان اين بود 

که آمون خدائ ي است دروغ و ب ا يد او را سرنگون کرد و تا ابد بر و ي لعن فرستاد و تمام معبده ا ي اين خد اي کاذب در مصر ع ل ي ا و 

سفلي و همچن ين تمام اراض ي و احشام و غلامان و زر و س يم و مس او ب ت صرف فرعون و خد اي و ي آتون در م ي آيد و بعد از اي ن 

فقراء خواهند توانست در برکه هائي که در گذشته متعلق به خد اي کاذ ب بود استحمام کنند و از آب برکه ها ي مزبور بنوشند و 

فرعون زمين هاي خداي کاذب را بتمام کساني که زمين ندارند خواهد داد تا اينکه بشکرانه خدائي آتون در آن کشت و زر کنند. 

وقتي که ا ين فرمان مقابل معبد آمون خوانده شد مردم بدواٌ سکوت نمودند که بدانند فرعون در فرمان خود چه م يگوي د. وقت ي 

فرمان به آنجا ر س يد که تمام معبد و ارا ض ي و احشام و غلامان و زر و سيم و مس آمون از طرف فرعون و خد اي او ضبط م ي شود 

کاهنان فر ياد بر آوردند و مردم به تبعيت آنها طور ي بانگ زدند که تصور م ي شد سنگ ها و آجرها ي منازل و خ يابانها بصدا در 

آمده اند. 
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سربازان س ياهپوست که رنگ هاي سرخ و س ف يد را دوست دارند و به م ين جهت صورت را سرخ و سف يد کرده بودند وقتي اين فرياد 

را شن يدند دچار بيم گرديدند و وحشت زده با چشم هاي سفيد خود چپ و راست مينگريستند چون ميفهميدند با اينکه شماره 

آنها زياد است اگر مورد حمله سکنه طبس قرار بگيرند به قتل خواهند رسيد. 

بقدري مردم بشدت ف ر ياد م يزدند که مردم نتوانستند قسم ت هاي آخر فرمان فرعون را بشنوند و متوجه نشدند که فرعون که 

تصميم گرفته است ملعون آمون را از بين ببرد نام خود را تغيير داده و اسم خويش را اخناتون يعني (محبوب آتون) گذاشته است. 

وقتي فرمان را مقابل معبد آمون م يخواندند من آنجا نبودم و ج ر يان واقعه را بعد ش ن يدم و لي مردم طور ي فرياد ميزند که صدا ي 

آنها به دم تمساح م يرسيد و هورم هب از صداي مردم بيدار شد و برخاست و نشست و گفت سينوهه مشروبي که تو دي شب بمن 

خورانيدي قوي بود و تا صبح خوابيدم. 

وردند وقا يع جار ي را که هنگام مس ت ي و خواب فراموش م يشود ? هورم هب بر اثر ش ن يدن فر ياد مردم و اينکه نام آمون را بر زبان م ي 

بياد آورد و براه افتاد . و من هم در قفاي او روان شدم و از اطاق خصوصي وارد صحن ميخانه شديم و من دي دم در صحن م يکده 

عده اي از سربازان که شب قبل در نوشيدن افراط کرده اند و از مستي در گوشه اي افتاده اند هنوز در خواب هستند. 

هورم هب سر را در يک طشت پر از آب سرد فرو برد تا اينکه کسالت خواب شب قبل را دور کند و بعد يک سبو آبجو و يک نان از 

ميکده برداشت و ما از کوچ ههاي خلوت بطرف معبد آمون روان شديم. 

وقتي نزد يک معبد رس يديم آن مرد کوتاه قد و فربه که فرمانده جد يد ارتش مصر بود و بنام (پپيت آمون ) خوانده م يشد سوار بر 

تخت روان خود خطاب بسربازان چ ن ين م يگفت: اي سربازان سرزم ين کوش و اي دلاوران کشور شردن فرعون امر کرده که اي ن 

آمون ملعون را سرنگون کنيد و من بشما قول ميدهم که بپاداش خواهيد رسيد. 

پس از ا ين حرف فرمانده جد يد ارتش مثل اين که وظ يفه خود را خاتمه يافته دانست در تخ ت روان دراز کش يد و بمناسبت گرم ا ي 

هوا غلامان او را باد زدند. 

روساي دسته ها بسربازان خود امر کردند که بر اي حمله آماده باشند من و هور م هب در جائ ي بود يم که مقابل معبد و صحن اول 

آنرا بخو بي م يديديم و مشاهده م يکرديم که پر است از مردان س ف يدپوش و زنها و اطفال و بع ض ي از بچه ها هم هنوز از خواب بيدار 

نشده بودند و بنظر ميرسيد که همه آنها شب مقابل معبد يا در صحن آن خوابيده اند. 

يکمرتبه سربازان س ياهپوست که صورت هاي رنگ شده داشتند بحرکت در آمدند و ارابه هاي جنگ ي براه افتاد و خواستند که وارد 

معبد آمون شوند. 

سربازها با کعب نيزه مردم را از سر راه دور کردند تا اينکه بدر معبد رسيدند ولي موقعي که ارابه هاي جنگي ميخواستند وارد معبد 

شوند مردم فر ياد زدند آمون و با يک حرکت مبادرت به حمله نمودند و چون ن م يتوانستند با سربازان جنگ آزموده س ياهپوست 

بجنگند خود را ز ير ارابه ها انداختند و طو ر ي با اجساد خود راه را بستند که ارابه ها متوقف شدند و اس ب ها بوحشت در آمدند و 

سمان رفت. ? دست و پا زدند و ضجه زنها و اطفال ب 

مردم طور ي به يجان و خشم در آمده بودن که اگر سربازان س ياهپوست تا آخر ين نفر آنها را بقتل م يرسانيدند دست از مقاومت بر 

نميداشتند. ولي افسران چون ميدانستند که فرعون تاکيد کرده که خون ريخته نشود فرمان عق بنشيني را صادر کردند. 

وقتي مردمد يدند که سربازها و ارابه ها عقب نش يني کردند يا اينکه عده اي از آنها کشته و مجروح شده بودند غوغ ا ي شاد ي آنها 

فضا را بلرزه در آورد. 

من و هورم هب که ناظر اين وقا يع بود يمد يديم که افسران به تخ ت روان فرما نده ارتش نزد يک شدند و باو گفتند اي پپ يت آمون ما 

بدون خون ريزي نميتوانيم جلو برويم و از طرفي فرعون گفته نبايد خون ريزي شود... تکليف ما چيست؟ 

فرمانده ارتش که متوجه شده بود که فرعون نام خود را عوض کرده در صدد برآمد که نام خود را نيز عوض نما يد و گفت من پ پ يت 

آمون را نميشناسم بلکه اسم من پپيت آتون است يعني برکت يافته از آتون. 
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يکي از افسران ارتش که يک شلاق زر ين در دست داشت و معلوم بود که فرمانده هزار سرباز است گفت من نه به آتون کار دارم و 

نه به آمون و نه ببرکت يافتگان آنها بلکه از تو ميپرسم تکليف ما چيست؟ و آيا بايد معبد آمون را تصرف کنيم يا نه؟ 

فرمانده ارتش گفت هر طور که فرعون دستور داد همانطور عمل ک ن يد و چون و ي گفته نبا يد خونر يزي شود شما هم بدون 

خون ريزي معبد را به تصرف در آوريد و مجسمه آمون را سرنگون نمائيد. 

در حا ليکه اين شور اي جنگ ي کنار تخت روان فرمانده ارتش تش ک يل شده بود مردم سن گ هاي کف ح ياط و خ يابان را م يکندند و 

بطرف س ياهپوستان پرتاب م ينمودند و يکي از سنگها ساق دست اسب فرمانده ارتش را که به تخ ت روان بسته شده بود شکست و 

شخصي يک چشم اسب را کور کرد و پ پ ي تآتون وقتي ديد که اسب او کور و لنگ شد بخشم درآمد و از تخت روان قدم بر زم ين 

نهاد و سوار يکي از ارابه جنگي شد و فرمان داد که به معبد حمله کنند. 

وقتي ارابه هاي جنگ ي بحرکت در آمد رانندگان ارابه ها و سربازان ي که در آن بودند مردم را بلند م يکردند و ب يدرنگ از اطراف ارابه 

حلق آويز م ينمودند و م يگفتند بد ين ترت يب دستور فرعون ر عايت م يشود بر اي اينکه ما خون بر ز م ين نم ي ريزيم و کس ي که خفه 

ميگردد خونش ريخته نميشود. 

وردند با دو دست خود خفه ? سربازان س ياهپوست کمانها را حم ا يل نمودند و وسط جم ع يت دو يدند و هر کس را که بدست م ي 

ميکردند و من و هورم هب با نفرت ديديم که آنها حتي کودکان و زنان را خفه مينمودند. 

مردم از هر طرف بر سربازه ا ي س ياهپوست سنگ م يانداختند و آنها م يکوشيدند که بوس يله سپر خود را محافظت نم ا يند و بمحض 

اينکه يک سياهپوست بدست مردم ميافتاد در يک لحظه قطعه قطعه ميشد. 

هورم هب که سبو ي آشام يدني را در دست داشت و نان را بر کمر زده بود ر و ي يکي از مجسمهه ا ي مقابل معبد که تنه اش مانند 

شير و سرش چون قوچ بود قرار گرفت که م يدان جنگ را بهتر ب ب يند و شروع بخوردن نان کرد و گاه ي من سبو ي نوشيدني را که 

از وي گرفته بودم باو ميدادم که بنوشد. 

پپيت آتون فرمانده جد يد ارتش مصر در راس سربازان خود م يکوشيد که مع بد را تصرف نم ا يد و لي به مناسبت مقاومت شد يد 

مد. ? جمعيت از عهده بر نمي 

در کنار تخت روان وي ميزان (ساعت آبي) از آب خالي ميشد و آنمرد ميفهميد که وقت بسرعت ميگذرد. 

يکوقت شن يدم که چند نفر از افسران را صدا زد و آنها را نزد يک تخت روان آورد و گفت من در خانه يک ماده گربه قشنگ دارم 

که امروز موقع زا ئيدن اوست و ب ا يد بخانه برگردم و از شما م يخواهم که هر چه زودتر اين معبد را تصرف نمائيد و مجسمه خدا ي 

آمون را سرنگون ک ن يد وگرنه به آتون سوگند که طوق زر را از گردن همه شما بيرون خواهم آورد و دسته شلا ق هاي شما را خواهم 

شکست. 

روساي نظام ي که فهم يدند اگر معبد را تصرف ننم ا يند معزول خواهند شد سربازان خود را جمع آو ر ي کردند و مطابق فنون نظا م ي 

نها فرمان حمله دادند. ? ب 

از اين م يزان ببعدد يگر کس ي توجه به دستور فرعون مشعر بر اينکه نبا يد خونر يزي شود نکرد بلکه سربازان س ياهپوست نيزه هاي 

خود را در شکم و س ينه و گلو ي مرد و زن و بچه فرو م يکردند و نيزه ها از خون مردم رنگين شد و طور ي خون در جلو ي معبد 

ريخت که خود سربازان سياهپوست در خون مي لغزيدند و بر زمين ميافتادند. 

ولي هر کس بز م ين م يافتاد به قتل م يرسيد و وقت ي کاهن يند يدند که سربازها مبادرت بحمله شد يد کردند درها ي خارج ي معبد 

آمون را گشودند و مردم وحشت زده گريختند. 

سربازهاي س ياهپوست فرار يان را به ت ير بستند و عده اي از آنها را بخاک هلاک انداختند و ارابه ها ي جنگ ي در صدد تع ق ي ب 

فراريان بر آمدند. 
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فراريان هنگام يکه م يگريختند خود را به معبد خد اي جد يد آتون رسان يدند و از فرط خشم کاهنان معبد خد اي جد يد را کشتند و 

چون سربازها در عقب آنها وارد معبد جديد شدند آنجا هم خون فراوان بر ز م ين ر يخته شد و بعد از اينکه جنگ باتمام رس  يد و 

مقتولين را شمردند معلوم شد که يکصد بار يکصد نفر بقتل رسيده اند. 

کاهنان معبد آمون گرچه دره ا ي خار جي معبد را گشودند که مردم بگ ر يزند و لي درها ي داخل ي را که همه از مس بود بستند و 

سربازان سياهپوست مقابل درهاي مسين و حصار بلند معبد متوقف شدند. 

آنها سربازا ني بودند که پ يوسته در جلگه م ي جنگيدند پا به ق ر يه هائيکه خانه هاي نئ ين (خانه ها ئي که با ن  ي ساخته م  ي شود ) 

داشتند حمله ميکردند و نميدانستند چگونه بايد به يک قلعه که داراي حصار بلند و سطبر و دروازه محکم است حمله ور گرديد. 

کاهنان و سا ير مدافعان معبد از بالا زو بين بطرف س ياهپوستان پرتاب م ينمودند يا اينکه سربازان س ياه را هدف ت ير م ي ساختند و 

عده اي از سياهپوستان مقابل حصار کشته شدند. 

بر اثر ا ينکه عده اي کث ير از مرد و زن و بچه بقتل ر س يده بودند و خونشان ز م ين را سرخ نشان م يداد مگس هاي ز ياد جمع شد و 

پپيت آتون فرمانده ارتش بانگ زد که براي من بخور بياوريد و دود کنيد تا اينکه بوي مهوع خون از بين برود و مگس ها دور شوند. 

پس از ا ينکه بخور دود کردند فرمانده جد يد ارتش بافسران گفت بيم دارم که فرعون نسبت بما خ يلي خشمگ ين شود ز ي را و ي 

بشما گفته بود که مجسمه آمون را سرنگون ک ن يد و از خون ريزي خودداري نماييد و شما برعکس دستور او عمل کرديد يعني خون 

مردم را ر يختيد بدون ا ينکه مجسمه خدا ي ملعو ن را سرنگون نما ئيد. ولي کار ي که شده بدون علاج است و من فقط م يتوان سع ي 

نمايم که خشم فرعون شامل شما نشود و هم اکنون نزد و ي م يروم و ممکن است که س ر ي بخانه خود بزنم که ب ب ينم آ يا ماده گربه 

من زا ئيده يا نه و شما در غ ياب من به سربازان س ياهپوست غذا و آشا م يدني بدهيد و بگوئ يد که خود را خسته نکنند بر اي اينکه 

تلاش آنها ب ي فايده است ز يرا ما برا ي غلبه بر اين معبد که اکنون بصورت يک قلعه در آمده دار اي وسائل ن يستيم و من که ي ک 

فرمانده آزموده م يباشم م يدانم که هر قدر بکو ش يم که ا ين قلعه را تصرف نما ئيم بي نتيجه خواهد بود . ليکن من از اين حيث گناهي 

ندارم زيرا فرعون بمن نگفت که اين قلعه را محاصره و تصرف نمايم و من وسائل غلبه بر قلعه را با خود باينجا نياوردم. 

در آنروزد يگر واقعه ا ي با اهم يت اتفاق ن يفتاد و افسران بسربازان س ياهپوست و سربازان شردن (سربازهاي ليبي امروز – مترجم) 

امر کردند که ازد يوار معبد آمون فاصله ب گ يرند و خود را از نع ش ها که ز ير آفتاب گرم تابستان طبس با سرعت متورم م ي شد دور 

نمايند. 

در آنروز برا ي او لين مرتبه مردمد يدند که کلاغها و مرغان لاشخوار از بيابانها و کوه هاي مجاور طبس به شهر هجوم آوردند تا 

لاشه مقتولين را بخورند در صورتي که تا آن روز کسي بخاطر نداشت که هجوم اين نوع مرغان را در طبس ديده باشد. 

بعد از اينکه سربازان از ديوار معبد دور شدند ارابه هاي حامل خواربار بين آنها غذا و آشاميدني تقسيم کردند. 

سربازان شردن که با هو ش تر از س ياهپوستان بودند بجا ي اينکه ز ير آفتاب قرار بگيرند منازل اطراف معبد را که باغ ن ي اء تعلق 

داشت اشغال کردند و در سرداب منازل به خمره هاي آشام يدني حمله ور شدند . سياهپوستان مدت ي ز ير آفتاب بسر بردند و لي پس 

از اينکه در يافتند که م ي توان خانه هاي اطراف را اشغال کردند و در سرداب منازل به خمره ها ي آشام يدني حمله ور شدند . 

سياهپوستان مدت ي ز ير آفتاب بسر بردند و لي پس از اينکه در يافتند که م ي توان خانه هاي اطراف را اشغال کرد و در آنجا زند گ ي 

نمود آنها هم بقيه خان ههاي اطراف معبد را براي استراحت اشغال نمودند. 

آنشب در طبس چراغ روشن نشد و خ يابانها و کوچه ها و شط نيل تاريک بود. ولي سربازان سياهپوست و شردن مشغل افروخته 

بخانه ها حمله ور شدند و هر چه قابل حمل بود به يغما بردند و زنهاي جوان را خواهر خود کردند. 

مردم از ب يم سربازها از منازل خارج شدند و در خ يابانها متفرق گرد يدند و آنوقت سربازها بهر کس که م يرسيدند از او م يپرسيدند 

آيا تو طرفدار آمون هس ت ي يا طرفدار آتون و معلوم است ک س ي جرئت نم يکرد بگو يد طرفدار خدا ي قد يمي م يباشد و همه خود را 

طرفدار آتون معرفي ميکردند. 
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ولي سربازها م يگفتند که تو دروغ م يگوئي و ما امروز تو را در معبد آموند يديم و لحظه اي ديگر سرش را م يبريدند و لباس و 

حلقه هاي فلز او را تصاحب ميکردند. 

هر کس م يخواست که خود را از شهر خارج کند و از طبس بگ ر يزد و لي نم يتوانست چون سربازها تمام مخر ج هاي شهر را مسدود 

کرده جلو ي شط را هم با کش ت ي جنگ ي گرفته بودند و م ي گفتند که فرعون گفته که از خروج مردم از شهر جلو گ يري کنيد تا اينکه 

کاهنان و پيروان آمون زر و سيم معبد خداي ملعون را که در سرداب هاي معبد است با خود از شهر خارج نکنند. 

از روز بعد هو اي طبس بر اثر تعفن اجساد ي که مقابل معبد و درون آن و در خ يابانها و کوچه ها افتاده بود آلوده شد . و معلوم نبود 

که با اجساد مزبور چه بايد کرد و چگونه آنها را موميائي نمود؟ 

خانه اموات طبق سنن قد يمي حاضر نم ي شد که لاشه هاي مقتو لين را بپذ يرد مگر ا ينکه قاض ي بزرگ با پ ذ يرفتن مقتول در خانه 

اموات موافت کند . چون بسا اشخاص ممکن است کهد يگران را بقتل برسانند بعد لاشه آنها را بخان اموات ببرند تا اينکه مومي ائي 

ن صورت در آمده يا اين که قاض ي ? نمايند. به مين جهت با يد يک ط بيب مصر ي تصد يق کند که جنازه مجروح بر اثر عمل جرا ح ي ب 

بزرگ امر نمايد که مقتول را در خان? اموات بپذيرند و لاشه اش را موميائي کنند. 

بفرض اينکه قاض ي بزرگ که از مخال ف ين خد اي جد يد بود امر م ي کرد که خانه اموات لا شه هاي مقتو لين را بر اي موم ي ائي کردن 

بپذيرد، خانه اموات ن م ي پذيرفت. زيرا حوض هاي خانه اموات آنقدر جا نداشت که يکصد بار يکصد لاشه را بر اي موم ي ائي کردن 

بپذيرد. 

ديگر اين که در خانه اموات کارکنان موسسه مزبور با خد اي جد يد مخالف بودند ز يرا شا يع بود که خد اي جد يد قصد دارد که نرخ 

موميائي کردن اموات را ارزان کند. 

چند سال قبل پ يش از ا ينکه من مسافرت هاي بزرگ خود را که شرح آن گذشت شروع کنم هنگا م ي که برا ي موم يائي کردن لاشه 

پدر و مادر خود به خانه اموات رفتم با اين که کارکنان موسسه مزبور از همه چ يز م يدزديدند شکا يت م يکردند که مزد آنها کم 

است و بايد بر مزدشان افزوده شود و بطريق اولي حاضر نبودند که از مزد مزبور که آن را کم ميدانستند بکاهند. 

افسران ارتش از بيم فرعون به صاحبان اموات اجازه ندادند که جنازه خ و يشاوندان خود را از مقابل معبد و خ يابان ها و کوچه ها 

بردارند و به خانه اموا ت ببرند ز يرا طبق يک روش قد يمي در هر بامداد خانه اموات گزار ش ي بر اي فرعون م يفرستاد که روز قبل 

نجا آورده شده و اگر فرعون م ي شنيد که يک مرتبه شماره اموات آنهم مقتول ز ياد شده م ي فهميد که افسران ارتش ? چند مرده ب 

برخلاف امر او عده اي کثير را به قتل رسانيده خون مردم را به زمين ريخته اند. 

در حا لي که جنازه ها در اطراف معبد و خ يابان ها بود هر روز شب عده اي جديد بر لاشه ها افزوده ميشد. زيرا سربازان سياهپوست 

و جنگحو يان شردن بر اثر ب و ي خون و لذت چپاول و خوردن اغ ذ يه و اشربه ز ياد طور ي انضباط را ز ي ر پا گذاشته بودند که 

افسرانشان نمي توانستند جلوي آنها را بگيرند. 

يک مشت آدم کش و دزد که در گذشته از بيم آمون و گزمه جرئت نداشتند که قبرها و خانه ها را مورد دستبرد قرار بدهند و بزنها 

تعرض نما يند از ب يغوله ها و کلبه هاي دور افتاده کنار شط نيل خارج شدند و هر يک از آنها يک صل يب خد اي جد يد را رو ي س ينه 

نقش کردند و بعنوان اين که پ يرو خد اي نو ين هستند شروع به قتل و هتک و سرقت خانه ها و قبرها نمودند و ح ت ي از قبور فراعن? 

مصر هم نگذشتند. 

کاهنان معبد آمون از با لا ي حصار برا ي فرعون و خد اي جد يد او نفر ين م يفرستاند و م ي گفتند اين مردد يوانه و خداي ديوان هترش 

وضعي بوجود آورده اند که تا پنجاه سالد يگر نم يتوان و يران يهاي آن را تر م يم کرد . و هر شب از خانه هاي طبس آتش ح ر ي ق به 

آسمان شعله مي کشيد و کسي نبود که آتش ها را خاموش کند. 

محله اي که خانه من در آن بود يعني محله فقراء پناهگاه عده اي کث ير از مردها و زنها و اطفال شد ز يرا مردم بعد از اينکه شن يدند 

ن محله آمدند تا اين که در پناه هور م هب از شر دزدها و سربازان س ياهپوست و ? که هورم هب در خانه من سکونت کرده ب 

جنگجويان شردن ا يمن باشند . زيرا با ا ين که سربازان رشته انضباط را گسسته بودند باز از ر ئيس سابق خود م  ي ترس يدند و از 

??? 

?? 

ترس و ي جرئت نم ي کردند که به محله ما دستبرد بزنند و ش ا يد هم چون محله ما مسکن فقرا بود فکر م  ي نمودند که هرگاه 

مبادرت به يغما نمياند چيزي نصيبشان نخواهد گرديد. 

هورم هب در خانه من لاغر م ي شد و با اين که غذاها ي موت ي زن خدمتکار مرا م ي پسنديد اشتها ي غذا خورد ن نداشت و بمن 

ميگفت س ينوهه اگر کسي بتواند جلوي طغيان رود نيل را بعد از اينکه طغيان شروع شد بگيرد م ي توان جلوي سربازاني را که از 

تحت انضباط خارج شده اند گرفت . و من چند سال مواظبت کردم تا اين که سربازان من داراي انضباط شوند و مانند جانوران 

درنده وحشي نباشند ولي اين فرمانده جديد و احمق که فقط در فکر گربه هاي خود مي باشد در ظرف چند روز سربازان مرا مثل 

جانوران درنده کرد و اکنون من اگر بخواهم انضباط را بر قرار کنم چاره ندارم جز اينکه صدها نفر از سربازان را به قتل برسانم زيرا 

طور ديگر نميتوان آنها را وادار باطاعت و انضباط کرد. 

در آن روزها که در طبس قتل عام و چپاول ادامه داشت کاپتا ثروتمندتر و فربه تر مي شد و مي شنيدم که از ادامه آن وضع ابراز 

مسرت ميکرد و م ي گفت ارباب من اگر اين وضع تا موقع طغيان رود نيل (تا اول پاييز – مترجم) ادامه داشته باشد من يکي از 

بزرگترين ثرو تمندان مصر خوا هم شد براي اينکه سربازان زر و سيم و اشياء نفيس را که بسرقت م ي برند به ميخانه مي آورند و در 

ازاي بهاي آشاميدني بمن م ي پردازند و اکنون چند اطاق از اطا ق هاي خصوصي ميخانه من پر از اشياي مسروق گرديده است و 

قصد دارم به محض اينکه خروج از طبس آزاد گ ر ديد اين اشياء را بوسيله کشتي به کشورهاي خارج حمل نمايم و در آنجا بفروش 

برسانم. 

هيچ يک از سربازان سياهپوست و شردن و دزدها و اشرار مصري نميتوانستند در ميخانه کاپتا مبادرت به سرقت نمايند يا اين که 

آشاميدني او را برايگان بنوشند براي اين که ميدانستند که ميخانه مزبور تحت حمايت سربازاني است که هور م هب آنجا گماشته 

نها آشاميدني ? است و دزدها و سربازان مست بعد از ورود به ميفروشي اول بهاي نوشيدني را م ي پرداختند و بعد کاپتا و مريت ب 

ميدادند. 

کاپتا هم بخوبي از سربازان که مستحفظ ميفروشي بودند نگاهداري ميکرد و پيوسته آنها ر ا سير و مست م ينمود تا اينکه از روي 

صميميت حفاظت ميفروشي او را بر عهده بگيرند. 

در سومين روز کشتار بر اثر وفور لاشه ها در طبس امراض بروز کرد و آنقدر بيماران بمن رجوع نمودند که داروهاي من تمام شد و 

ديگر دارو بدست نمي آمد. 

من اگر پنج برابر بهاي داروها زر ميپ ر داختم نمي توانستم دارو بدست بياورم و به بيماران گفتم که براي معالجه شما دوا ندارم ولي 

ميتوانم دستورهائي بشما بدهم که اگر طبق آن عمل کنيد شايد معالجه شويد. 

در شب چهارم از بس افسرده بودم براي نوشيدن به ميفروشي کاپتا رفتم و پس از نوشيدن همانجا خوابيد م . و صبح مريت مرا از 

خواب بيدار کرد و من باو گفتم زندگي مانند شبي است سرد که انسان آتش براي افروختن نداشته باشد و در اين شب سرد دو 

موجود تنها و غمگين که در کنار هم بسر ببرند ممکن است از حرارت بدن يکديگر استفاده نمايند و گرم شوند ولو چش م هاي آنها 

بدروغ نسبت به ديگري ابراز دوستي کند. 

مريت گفت سينوهه تو چگونه ميداني که چش م هاي من بتو دروغ ميگويد؟ اگر من بتو دروغ م ي گفتم و بتو علاقه نداشتم ديشب 

بعد از اين که تو خوابيدي من کنار تو استراحت نميکردم و من بتو دروغ نم ي گويم ولي تو به مناسبت اينکه يک مرتبه از زني 

دروغ شنيدي و او تو را فريب داد حاضر نيستي قبول کني ممکن است زني تو را دوست داشته باشد و اين لجاجت است. 

بعد مريت گفت سينوهه از روزي که من تو را ديده ام حس ميکنم که تو نسبت به زنها بدگمان هستي و اين بدگماني تو ناشي از 

اين است که طبق گفته خودت يک زن زيبا و فلز پرست بتو خ ي انت کرد و هر چه داشتي از تو گرفت و تو را وادار نمود که از مصر 

بروي و چند سال در کشورهايد ي گر زندگي کني و آيا تو نم ي تواني امروز که در اين شهر که هرچيز طور ديگر شده و سقف اطاق 

جاي کف آن را گرفته و درها معکوس باز م ي شود حساب گذشته را با اين زن تصفيه نمائي ت ا اين که بدبيني تو نسبت به ز ن ها از 

بين برود؟ 

??? 

?? 

من آن موقع به مريت جواب ندادم ولي وقتي که از ميخانه خارج شدم تا اين که به خانه مراجعت کنم و از بيماران بدون دوا 

مواظبت نمايم گفته آن زن مرا منقلب کرد. 

من در آن موقع در فکر ثروت و خانه خود نبودم حتي فکر دارائي پد ر و مادرم را نميکردم ولي از يک چيز بسيار متالم بودم و آن 

اين که نفرنفرنفر حتي قبور مادر و پدرم را از من گرفت و والدين بدبخت من بعد از اين که يک عمر براي تربيت من رنج کشيدند 

عاقبت بدون قبر ماندند و اين درد براي من تسکي ن ناپذير بود و هرچه م ي کوشيدم که اين يک ي را فراموش کنم از عهده بر 

مدم. ? نمي

در راه تا وقتي که بخانه رسيدم ميگريستم زيرا نميدانستم که آيا بايد انتقام خود را از نفرنفرنفر بگيرم يا نه؟ 

براي من گرفتن انتقام از آن زن اشکال نداشت و همين قدر که به چند نفر از سربازان قدري فلز ميدادم آنها ميرفتند و آن ز ن را 

بقتل ميرسانيدند ولي من نميخواستم که وي کشته شود و من قتل آن زن را براي گرفتن انتقام يک قصاص کوچک و بدون اهميت 

ميدانستم و هر دفعه که بياد م ي آوردم که براي موميائي کردن لاشه پدر و مادم مجبور شدم که مدتي در خانه اموا ت ، من که 

پزشک فارغ التحصيل دارالحيات ب ودم شاگردي کنم و عهده دار کثيف ترين و پر زحم ت ترين کارها گردم و مسئول اين بدبختي 

نفرنفرنفر بود خون در عروق من مي جوشد. 

من مي توانستم از گرفتن انتقام از آن زن صر ف نظر کنم ولي در آن صورت يک انسان مثل تو اي کسي که اين کتاب را ميخواني 

نبودم بلکه مانند خداي تو ميشدم و من نميتوانم خداي تو باشم. 

زيرا کسي که انسان است روح دارد و کسي که داراي روح است از خدعه و آزار ديگران رنج م ي برد و کينه آنها را بردل ميگيرد و 

نميتواند کينه را فراموش نمايد و فقط خدايان هستند که ميتوانند رنج ببينند و آزار بکشند ولي کينه نداشته باشند. 

در حالي که من فکر ميکردم که چگونه م ي توانم از آن زن انتقام بگيرم بطوري که وي ديگر نتواند جوانهاي ديگر چون مرا در عهد 

شباب فريب بدهد وضع طبس بدتر شد. 

سربازها که تا آن موقع متعرض مردم م ي شدند طوري جسور گرديدند که بصاحب منصبان خود حمله نمودند و شلاق را از 

دستشان گرفتند و بر فرقشان کوبيدند و طوق زر را از گردنشان خارج کردند و غصب نمودند. 

يکي از صاحب منصبان در صدد برآمد که براي استرداد طوق زرين خود پيکار کند و سربازهاي سياهپوست با نيزه بوي حمله ور 

گرديدند و لحظه ديگر لاشه صاحب منصب مزبور بر زمين افتاد. 

در همانر وز از طرف فرعون مردي بخانه من آمد و به هور م هب گفت برخيز و با من به کاخ فرعون بيا زيرا فرعون تو را خواسته 

است. 

هورم هب برخاست و خود را شست و بطرف کاخ سلطنتي روان شد و من از مذاکرات فرعون و هور م هب بعد، بر اثر صحبتي که 

هورم هب نمود مطلع شدم. 

فرعون وقتي هورم هب را ديد باو گفت سکنه شهر طبس را مانند مرغابي بقتل م ي رسانند و بسياري از زنها مورد تجاوز سربازهاي 

سياهپوست قرار گرفته اند و اينک کار بجائي کشيده که سربازان افسران خود را ميزنند و بقتل مي ر سانند و از فرمانده ارتش براي 

جلوگيري از آنها کاري ساخته نيست و من ترا مثل گذشته فرمانده ارتش ميکنم تا اين که امنيت و انضباط را برقرار نمائي. 

هورم هب گفت اي اخناتون تو خود خواستي که اين طور شود و اينطور شد. 

فرعون گفت من نميخواستم که اين طور شود و من نگفته بودم که مردم را بقتل برسانند واموال آنها را به يغما ببرند و بزنها ت جاوز 

کنند بلکه گفته بودم که بدون خون زيزي آمون را سرنگون نمايند. 

هورم هب گفت وقتي تو بيک نفر ميگوئي که يک خمره شراب بنوشد ولي مست نشود حرفي ميزني که دور از عقل است زيرا وي 

بعد از اينکه يک خمره شراب نوشيد مست خواهد شد . و اينطور هم که تو ميخواستي آمون را سر نگون نمائي نتبجه اش همين 

است که مي بيني. 

اخناتون گفت اينک برو و امنيت و انضباط را برقرار کن. 

??? 

?? 

هورم هب گفت اين کار از من ساخته نيست مگر اين که براي مدت ده روز بمن اختيارات کامل يعني اختياراتي مانند اختيارات 

خود بدهي. 

فرعون گفت آيا خداي آمون را سرنگون خواهي ک ر د؟ هورم هب گفت سرنگون کردن خداي آمون براي ادامه سلطنت تو لازم 

مي باشد چون تو اگر او را سرنگون نکني بعد از اين نخواهي توانست در مصر سلطنت نمائي و وقايع چند روز اخير وضعي بوجود 

آورده که يا تو بايد سلطنت کني يا آمون خدائي کند. 

فرعون گفت پس مواظب باش هنگامي که به معبد آمون حمله ميکني کاهنان آن معبد بقتل نرسند. 

هورم هب گفت من قبل از اينکه به معبد حمله کنم بايد سربازان را که وحشي شده اند بر جاي خود بنشانم و پس از اين که نوبت 

حمله به آمون رسيد بتو خواهم گفت چه خواهم کرد. 

فرعون طوق و شلاق فرماندهي را به هور مهب داد و امر کرد که ارابه مخصوص وي را بسواري فرمانده ارتش اختصاص بدهند. 

هورم هب قبل از اين که شروع به کار کند يکصد نفر از سربازاني را که م ي شناخت براي جلادي انتخاب نمود و بدست هر يک از 

آنها يک شمشير داد و بعد آنها را در محلات شهر تقسيم کرد بطوري که بهر محله پنج جلاد رسيد. 

سپس امر نمود که نفير بنوازند و تمام سربازها را احضار کنند . عده اي از سربازان که نسبت به هور م هب وفادار بودند پس از اينکه 

شنيدند که وي فرمانده ارتش شده بعد از شنيدن صداي نفير اطراف هورم هب جمع شدند و وي داراي پانصد نفر سرباز شد. 

ولي اين پانصد نف ر داراي ارابه هاي جنگي هم بودند و بعد هور م هب با اين عده در شهر بحرکت در آمد و هر سربازي را که در حال 

غارت ميديد در همان حال بوسيله جلادان بچوب م ي بست و هر سرباز که مرتکب قتل ميشد بيدرنگ بوسيله يکي از جلادها سر 

از پيکرش جدا مي گرديد. 

بهر نسبت که هور م هب در شهر جلو ميرفت دسته هاي سرباز که از غارت صر فنظر ميکردند باو ملحق ميشدند و او در عقب خود 

در خيابانها و چهارراهها ساخلو م ي گماشت و ميگفت که بقيه اشرار و غارتگران را که در آن محله بودند دستگير کنند و قاتلين را 

بي درنگ به قتل برسانند. 

هورم هب تا بامداد در مح لا ت طبس گردش ميکرد و بهر نسبت که جلو م ي رفت محلات قرين امن و آرامش م ي گرديد و هر چه 

بامداد نزدي کتر ميشد دسته هاي دزدان و اشرار مثل سياهي شب نزديک طلوع فجر رو به کاهش م ينهاد. 

وقتي روز دميد هور م هب بوسيله جارچي ها اخطار کرد که شب قبل فقط کساني که مرتکب قتل م ي شدند اعدام ميگرديدند ولي از 

اين به بعد اگر کسي مبادرت به سرقت کند يا اينکه نسبت بزني تجاوز نمايد به قتل خواهد رسيد. 

تا نيمه روز هم جلادان سرهاي سياهپوستان را از پيکر جدا ميکردند زيرا سربازان سياهپوست هنوز حاضر نبودند قبول کنند که 

وضع عوض شده و دوره خود س ري گذشته است . ولي بعد از نيمه روز سربازان سياه متوجه گرديدند که چاره اي غير از تسليم و 

مراجعت به خانه سربازها (سرباز خ انه – مترجم) ندارند. معهذا هر سرباز را قبل از ورود به سرباز خانه معاينه ميکردند و اگر 

ميديدند که لباس وي خونين است او را به جلاد مي سپردند تا اينکه سر از پيکرش جدا کند. 

من يقين دارم که هور م هب فقط براي برقراري انضباط سياهپوستان را اينطور به قتل نم ي رسانيد بلکه چون يک مصري بود از 

اينکه سياهپوستان مصري ها را قتل عام ميکردند بر خود مي پيچيد و ميخواست که از آنها انتقام بگيرد. 

آن روز وقتي شب فرا رسيد طبس امن و آرام شد، ولي طوري کشتار و غارت و ويراني مردم را متاثر کرده بود که چراغها را 

نيفروختند و از خانه هاي عمومي صداي موسيقي سرياني بگوش نرسيد. 

ولي ميخانه هائي در آن طغيان و ناامني ويران نشده بودند آن شب خوب کسب کردند و کاپتا درست ميگفت که شغل او ک  سبي 

است که هرگز تعطيل نميشود زيرا مردم هم هنگام شادي مي مينوشند و هم موقع بدبختي. 

از بامداد روز ديگر هور م هب کشتي ساز و نجارها را احضار کرد و عده اي کثير از کارگران را مامور نمود که يک قسمت از خانه هاي 

نيمه ويران اغنياء را خراب کنند و کشت ي هاي فرسوده را ا و راق نمايند تا اينکه از چوب خانه ها و کشتي ها بتوان براي ساختن 

منجنيق و نردبان و برج متحرک استفاده کرد. 

??? 

?? 

چون هورم هب ميدانست که بعد از اينکه کاهنان معبد آمون دانستند که فرعون شکست خورده و نتوانسته معبد آنها را بگيرد و 

خدايشان را سرنگون کند مذاکره با آنها فا ي ده ندارد . زيرا چنان مغرور شده اند که محال است راضي به تسليم شوند و چاره اي 

نيست جز اينکه مطابق فن جنگ معبد را مورد حمله قرار بدهد و حصار مزبور را بگشايند. 

آن روز تا بامداد روز ديگر از شهر طبس صداي کلنگ و چکش برخاست و بهر نسبت که کارگران از کشت ي ها چوب ميا و ردند 

نجارها و کشتي سازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنيق و برج متحرک و قوچ سر ميکردند . (قوچ سر عبارت بود از تيرهاي 

بزرگ و سنگين که سر آنها را مثل سر قوچ يا گاو ميتراشيدند و از ده تا بيست نفر تير مزبور را ميگرفتند و ميدويدند و محکم به 

دروازه ها ميکوبيدند تا آنها را بشکندند و وارد قلعه شوند – مترجم). 

در يک شبانه روز پنج برج جنگي و مقداري نردبان و چهار منجنيق و چند قوچ سر ساخته شد و روز بعد سربازان هورم هب از پنج 

طرف عليه معبد آمون شروع به حمله نمودند. 

کاهنان معبد که پي ش بيني نمي کردند که معبد آنها مورد محاصره قرار بگيرد خود را براي راندن مهاجمين آماده نکرده بودند . و در 

اين گونه مواقع از بالاي حصار بر سر مهاجمين آبجوش و روغن داغ فرو م ي ريزند ولي کاهنان در آنموقع نه آب جوش داشتند و نه 

روغن داغ. 

وقتي درهاي معبد بر اثر ضربات قوچ سر طوري لرزيد که کاهنان دانستند دره م شکسته خواهد شد نفير زدند تا اين که اطلاع 

بدهند که ديگر مردم مقاومت ننمايند زيرا ميدانستند که آمون بقدر کافي قرباني دريافت کرده و بقيه مردم بايد زنده باشند تا 

اينکه در آينده بتوانند باز خداي آمون را زنده کنند. 

زيرا اگر همه مومنين از بين بروند ديگر کسي باقي نميماند تا اينکه خداي مزبور را زنده کند. 

بعد از ترک مقاومت درهاي معبد را گشودند و مردم که از توقف در معبد به تنگ آمده بودند با خوشوقتي بخان ههاي خود رفتند. 

باين ترتيب هورم هب بدون خونريزي معبد آمون را اشغال کرد و اطباي دارالحيات را به شهر فرستاد تا اين که بيماران را معالجه 

نمايند ولي وارد خانه اموات که آنهم يکي از موسسات معبد بود نشد براي اينکه افراد زنده نبايد وارد خانه مرگ شوند مگر آنهائي 

که جزو کارکنان خانه مزبور هستند يا اينکه اموات خود را مي آورند که موميائي کنند يا لاشه هاي موميائي شده را تحويل بگيرند. 

نها ماده مخدر تزريق کرده بودند تا اينکه درد را ? بعد از اين که دروازه هاي معبد مفتوح شد کاهنان با عده اي از نگهبانان معبد که ب 

احساس نکنند در قسمتي که مجسمه آمون آنجا بود مقاومت نمودند. 

آنوقت جنگ در معبد بين نگهبانان و کاهنان از يک طرف و سربازان هور مهب شروع شد و اين جنگ تا عصر ادامه يافت. 

تمام نگاهبانان معبد بقتل رسيدند و عده اي از کاهنان نيز مقتول شدند و فقط کاهنان درجه اول باقي ماندند. 

آنوقت هورم هب نفير زد و جنگ را متوقف کرد و به کاهنان گفت من با خداي شما خصومت ندارم زيرا مردي هستم سرباز و مرا با 

خدايان نه دوستي است نه دشمن ي . من فکر ميکنم که اگر مجسمه خداي شما در اين معبد بدست نيايد بهتر است و خود شما 

مي توانيد که مجسمه او را از بين بب ر يد و در اين صورت من متهم بقتل خداي شما نخواهم گرديد . و من باندازه يک ميزان بشما 

وقت ميدهم که در اين خصوص فکر کنيد و ت ص ميم بگيريد . و بعد از آن مبادرت بحمله خواهم کرد براي اينکه من سرباز هستم و 

بايد امر فرعون را اجراء کنم و اگر شما بعد از يک ميزان مجسمه خداي خود را از بين ببريد و بخواهيد از معبد خارج شويد هيچ 

کس مزاحم شما نخواهد گرديد و فقط ما دقت م يکنيم که شما زر و سيم معبد را که متعلق به خداي فرعون است با خود نبريد. 

کاهنان گفتند بسيار خوب و ما يک ميزان ديگر جواب خود را خواهيم گفت. 

بعد از اينکه يک ميزان گذشت کاهنان از مکان خود خارج شدند و به هور م هب گفتند که وارد شود و وي بعد از ورود مجسمه 

خداي آمون را نديد و دانست که کاه ن ان مجسمه مزبور را در هم شکسته قطعات آن را با خويش از معبد خارج ميکنند تا اينکه 

بتوانند بگويند که آمون غيبت کرد ولي در آينده آشکار خواهد شد. 

هورم هب درهاي گنج معبد را مهرموم کرد و حجاران را مامور نمود که اسم آمون را از روي سنگهاي معبد حذف کنند و بجاي آن 

نام آتون را بنويسند. 

??? 

?? 

بعد بوسيله جارچيان باطلاع مردم رسانيد که آمون از بين رفت و بجاي او آتون از امروز ببعد خداي مصر است. 

مردم بعد از اينکه دانستند که جنگ و خو ن ريز تمام شد از منازل خارج گرديدند و هنگام شب طبس مثل موقعي که امنيت برقرار 

بود با چراغ ها روشن شد. 

بر اثر برقراري امنيت و صلح و آغاز خدائي آتون تفاوت بين سفيد و سياه از بين رفت و من خود بارها ديدم که اغنياء 

سياهپوستان را به خانه خود دعوت ميکردند . همان شب هنگامي که براي مراجعت بخانه از شهر عبور ميکردم دو واقعه را ديدم 

که فراموش نميکنم. 

يکي اينکه مشاهده ک ردم مردي از طبقه اشراف در کوچه اي از سياهپوستي دعوت ميکند که به خانه او برود و با او غذا تناول 

نمايد و ديگر اينکه يکي از نگهبانان معبد آمون را مشاهده کردم که مجروح کنار خيابان افتاده بود و نام آمون را بر زبان م ي آورد 

ولي مردم ريختند و مغ ز ش را با سنگ متلاش ي کردند و زنها اطراف لاشه او رقصيدند و هما ن ها که مغز سر آن مرد را با سنگ 

متلاشي کردند که چرا نام آمون را بر زبان آورده ده روز قبل اگر کسي به آمون توهين م يکرد او را بقتل مي رسانيدند. 

من هنگامي که م ي خواستم بسوي خانه خود بروم اين دو منظره را ديدم و سر را ب ا دو دست گرفتم و بفکر فرو رفتم چون فهميدم 

محال است روزي خدائي بيايد که بتواند جهالت و حماقت مردم را از بين ببرد و آنوقت بجاي اين که بطرف خانه بروم عازم دکه دم 

تمساح شدم. 

آنشب شبي نبود که من بتوانم بخانه بروم زيرا از جهالت نوع بشر و اعتقاد سست آنها بسيار مت ا ثر بودم و راه دم تمساح را پيش 

گرفتم که با نوشيدن و صحبت با مريت خود را تسلي بده م . وقتي آنجا رسيدم سربازاني که مستحفظ ميکده بودند و از مناسبات 

دوستانه من با هور م هب اطلاع داشتند اطرافم را گرفتند و بمن گفتند مريت بما گفته که تو بايد از يک نفر انتقام بگيري و نظر 

باينکه ميدانيم که تو از دوستان هور مهب هستي و چون ميخانه به غلام ساب ق تو کاپتا تعلق دارد حاضريم که انتقام تو را بگيريم. 

من از مريت سوال کردم که آيا تو باين ها گفتي که براي گرفتن انتقام خود را در دسترس من بگذارند؟ 

آن زن گفت بلي و من عقيده دارم که اگر امشب بگذرد و تو انتقام خود را از آن زن که گفتي تو را فريب داد و بدبخت کرد نگيري 

ديگر اين فرصت را بدست نخواهي آورد براي اينکه از فردا وضع طبس عادي ميشود ولي امشب هنوز غير عادي است و هر کس 

که با ديگري خصومت دارد ميتواند از وي انتقام بگيرد. 

به سربازان گفتم با من بيائيد ولي بهوش باشيد که شما امشب از فرمان هور م هب اطاعت مي کنيد و اگر بخواهيد بر خلاف فرمان او 

رفتار نمائيد سرهاي شما از پيکر جدا خواهد شد و من امشب فقط امر هور مهب را به شما ابلاغ مينمايم. 

اين حرف را زدم که سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپيچي ننم ا يند. سربازها گفتند مطمئن باشد که ما بر خلاف دستور شما 

که ميدانيم امر هور م هب است رفتار نخواهيم کرد گفتم ديگر اينکه کسي نبايد مرا ببيند و بشناسد و شما ماذون نيستيد که نام 

مرا بر زبان بياوريد بلکه اگر از شما توضيحي خواستند بگوئيد که از جانب خداي آتون آمده ايد تا اينکه از دشمنان او انتقام 

بگيريد اينک قدري صبر کنيد تا يک تخت روان بياورند و من سوار آن بشوم و با شما بيايم. 

کاپتا غلام سابق من شخصي را براي آوردن تخ ت روان فرستاد و بعد از يک ميزان يک تخ ت روان آوردند و من سوار شدم و باتفاق 

سربازان براه افتادم تا اينکه بدرب خانه نفرنفرنفر رسيدم. 

در آنجا من بسربازان گفتم در اين خانه زني است که از همه زنهائي که آنجا هستند زيباتر است و شما در نظر اول او را از زيبائي و 

شکوه وي خواهيد شناخت و بشرط اينکه بعد از مشاهده سر تراشيده اش عاشق او نشويد برويد و او را اين جا بياوريد و اگر 

مقاومت کرد يک کعب نيزه باو بزنيد که سکوت کند و دست از مقاومت بردارد ولي زنهار که نسبت باو بدرفتاري ننمائيد و اگر 

هورم هب بداند که شما با اين زن بدرفتاري کرده زيبائي او را از بين برد هايد همه را بقتل خواهد رسانيد. 

از درون خانه نفرنفرنفر صداي آواز و سا ز بگوش ميرسيد و عده اي از مشتريان مست در آن خانه که يک خانه عمومي بود عربده 

مي کشيدند. 

??? 

?5 

وقتي سربازها در زدند خدمه خانه نخواستند که در را بروي آنها بگشايند زيرا فکر کردند که سربازان مزبور قادر بتاديه فلز براي 

تفريح با زنها نيستند . ليکن سربازها باجبار وارد خا نه گرديدند و آنهائيکه در خانه مشغول تفريح بودند گريختند و طولي نکشيد 

که من ديدم يکي از سربازها نفرنفرنفر را در يک پارچه سياه پيچيده بطرف تخت روان من مي آورد. 

و قتي من آن زن را با پارچه سياه ديدم تصور کردم که وي مرده و سربازان لاشه او را نزد من م ي آورند ولي بعد از اينکه 

زن را در تخت روان کنار من گذاشتند و من او را معاينه کردم ديدم زنده است ولي ب ي هوش شده و مثل گذشته زيبا ميباشد و سر 

تراشيده اش ميدرخشد. 

بهريک از سربازها قدري سيم دادم و آنها را مرخص کردم و قصدم اين بود که سربازها ندانند که من کجا ميروم. 

آنگاه بغلاماني که حامل تخ ت روان بودند گفتم که مرا بخانه ام که در خياباني نزديک معبد خداي سابق آمون است برسانيد . و خانه 

من آنجا نبود ولي ميخواستم که آدرس عوضي بغلامان بدهم و بعد آنها را مرخص کنم. 

در خياباني نزديک معبد سابق آمون تخت روان را متوقف کردم و به غلامان گفتم آنرا بر زمين بگذارند. 

خود از تخت روان خارج شدم و نفرنفرنفر را که در پارچه اي سياه پيچيده شده بود از تخت روان خارج کردم و مزد غلامان را دادم 

و آنها را مرخص نمودم. 

پس از اين که رفتند نفرنفرنفر را که هنوز بيهوش بود بلند کردم و بطرف خانه اموات براه افتادم. 

نجا رسيدم در زدم و چند نفر از کارکنان خانه مرگ آمدند و در را گشودند و تا مشاهده کردند که من بظاهر مرده اي ? بعد از اينکه ب 

آورده ام شروع به ناسزاگوئي نمودند و گفتند مگر اينروزها کار ما رواج ندارد که تو هم براي ما مرده م ي آوري؟ گفتم اين مرده که 

من براي شما آورده ام با اموات ديگر فرق دارد... بيائيد و نگاه کنيد. 

کارکنان موميائي کردن اموات مشعل آوردند و وقتي نظر به نفرنفرنفر انداختند طوري مشعوف شدند که خنديدند و من بعد از 

سالها که خنده کارکنان خانه مرگ را نشنيده بودم از صداي خنده آنها لرزيدم. 

يکي از آنها به نفرنفرنفر نزديک گرديد و دست را روي سينه او نهاد و گفت پناه بر آمون... اين زن هنوز گرم است. 

گفتم اگر ميخواهيد آسوده بکار خود ادامه بدهيد و کسي متعرض شما نشود نام آمون را نبريد براي اينکه خداي آمون وجود 

ندارد و بجاي او از امروز آتون در مصر خدائي ميکند . و اما اين زن بطوري که حس ميکنيد گرم است و من او را بشما واميگذارم که 

از وي بخوبي مواظبت نمائيد و طوري بدنش را موميائي کنيد که هرگز فاسد نشود و طوق زرين و جواهر او براي اجرت شما کافي 

است. وقتي خدمه خانه مرگ دانستند که آن زن زنده است فهميدند من چه ميگويم و يکي از آنه ا گفت اگر من بدانم که تو اي 

مرد ناشناس پيرو خداي جديد مصر هستي من خداي جديد را ستايش خو اهم کرد زيرا از روزي که خود را شناخته ام در اين جا 

بسر ميبرم و پيوسته با زنهائي که از زمستان سردتر هستنده م آغوش شده ام و هرگز اتفاق نيفتاده که يکزن زنده را در آغوش 

بگيرم و اينک ببرکت وجود تو من و ديگران م ي توانيم با يکزن زنده تفريح کنيم و اطمينان داشته باش که تا مدت هفتاد بار هفتاد 

روز او را در اين جا نگاه خواهيم داشت و اگر روزي کسي از ما باز خواست کند چرا يکزن زنده را در اين جا نگاه داشته ايد خواهيم 

گفت که ما او را مرده تحويل گرفتيم ولي وي بعد از اينکه وارد آب نمک گرديد بجان آمد. 

من ميدانستم که کارکنان خانه اموات که در تمام عمر از تفريح با زن محروم هستند و بواسطه بوئي کريه که از بدن آنها استشمام 

مي شود آنها را بخان ههاي عمومي طبس راه نمي دهند، محال است که بگذارند نفرنفرنفر از آنجا خارج شود. 

باين ترتيب من انتقام پدر و مادر خود را از نفرنفرنفر گرفتم و اکنون ميگويم با اينکه انتقام لذت دارد و شرابي است که انسان را 

يد و منتقم بخود ? مست ميکند ولي مستي آن زود از بين ميرود و نميدانم چرا بعد از اينکه انتقام گرفته شد پشيماني بوجود مي 

ميگويد ايکاش انتقام نگرفته بودم. 

در آنموقع که من نفرنفرنفر را به کارکنان خانه مرگ تسليم کردم براي اينکه خود را تسلي بدهم بخويش ميگفتم که من اينکار را 

براي نجات جوانان در آينده ميکنم زيرا تا روزي که اينزن زيبا و آزاد است جواناني ساده و محجوب چون مرا هنگام ي که جوان 

بودم بدبخت خواهد کرد. 

??? 

?6 

بعد از اينکه بميکده دم تمساح مراجعت کردم مريت بطرف من آمد و دستم را گرفت و نشانيد و گفت سينوهه براي چه غمگين 

هستي؟ 

گفتم براي اينکه زنها همه وقت سبب بدبختي ما ميشوند . وقتي ما را عاشق خود ميکنند گرفتار مغاک سيه روزي مينمايند و 

هنگاميکه ما از آنها انتقام ميکشيم باز خود را بدبخت ميبينيم. 

مريت گفت اين طرز فکر تو ناشي از اين استکه هنوز کسي را نيافت هاي که بخواهد تو را نيک بخت کند. 

گفتم من از خدايان مصر و از خدايان تمام مللي که بکشورهاي آنان سفر کرده ام درخواست مي نمايم که مرا از خطر کسانيکه قصد 

دارند سعادتمند کنند مصون بدارد زيرا فرعون هم ميخواست ملت مصر را سعادتمند کند و اکنون لاشه هاي مقتولين فضاي طبس 

را متعفن کرده است. 

در اين موقع مريت يک پيمانه دم تمساح بدست من داد و گفت بنوش... تا اينکه اندوه از خاطرات برود. 

من دم تمساح را نوشيد م و همينکه از گلويم پائين رفت حس کردم که فکرم عوض شد و ديگر به نفرنفرنفر نميانديشيدم بلکه در 

فکر مريت بودم. 

باو گفتم مريت من امشب بتو خيلي احتياج دارم زيرا انتقامي که من امشب از آنزن گرفتم حساب مرا با زنها تصفيه کرد. 

مريت گفت سينوهه اگر ميخواهي بداني زني ت و را دوست ميدارد يا نه او را بوسيله زر و سيم يا هدايائي که بايد در آينده باو بدهي 

آزمايش کن . ممکن است زني امروز از تو زر و سيم نگيرد ولي با تو تفريح ميکند تا اينکه در آينده هداياي بزرگتر از تو دريافت 

نمايد يا اينکه مثل نفرنفرنفر تو را وادارد که همه چيز خود را باو بدهي. 

يگانه وسيله آزمايش محبت يکزن نسبت بيکمرد اين است که او نه امروز از تو زر و سيم براي تفريح بگيرد و نه انتظار داشته 

باشد که در آينده چيزي از تو دريافت کند آيا تو در زندگي باين زن برخورد کرده اي و وي حاضر شد که با تو تفريح کند . گفتم 

آري... من در زندگي با يکزن آشنا شدم که از من زر و سيم نپذيرفت ليکن حاضر نشد با من تفريح کند. 

مريت گفت پس آنزن تو را دوست نميداشت گفتم او خداي خود را دوست ميداشت و ميگفت که بايد دوشيزگي خويش را بخدا 

تقديم نمايد. 

مريت در آنشب مرا بيکي از اطاقهاي خصوصي دکه برد و آنگاه حصير خود را گسترد تا اينکه من بتوانم روي آن بخوابم. 

چرا مردها وقتي زني را دوست ميدارند خود را فراموش ميکنند و عوض ميشوند و بياد نم ي آورند که در گذشته عهد کرده بودند 

که با هيچ زن تفريح ننمايند. 

آيا کسي هست که بتواند بگويد وقتي يکزن زيبا را ديد و مشاهده نمود که آن زن وي را دوست ميدارد بعهد خود در گذشته 

راجع بزنها کرده بود وفادار ميماند. 

من تصور ميکنم همانطور که روغن آتش ضعيف را تند مينايد يکزن زيبا هم آتش مرد را طوري تند ميکند که وي در آن حرارت 

تمام عهودي را که در گذشته راجع بزنها کرده بود ميسوزاند. 

من ميانديشيد م که اگر روزي فرعون بمن بگويد سينوهه تو علوم خود را بمن بده و مردي نادان باش و من در عوض تاج سلطنت 

خود را بتو ميدهم من اين معامله را نم يپذيرفتم زيرا ميدانستم زندگي کردن با ناداني ولي ا نسان فرعون باشد بدون ارزش است. 

ولي اگر مريت بمن ميگفت سينوهه تو علوم خ ود را بمن بده و پس از اين مردي نادان باش و در عوض همه شب با تو خواهم بود 

من اين معامله را ميپذيرفتم زيرا ميدانستم که بزرگترين سعاد ت ها بسر بردن با زني است که مرد او را و وي مرد را دوست داشته 

باشد. 

در آنشب فکر ميکردم که ب ي جهت از درياها سفر کرده ام و بدون فايده بسوريه و بابل و هاتي و کرت رفتم که در آن کشورها 

سعادت بدست بياورم و سعادتي که من در جستجوي آن بودم نه در دريا وجود داشت و نه در بابل و هاتي و جاهاي ديگ ر . بلکه 

اين سعادت بسربردن با يکزن بود که در شهر خود من طبس ميزيست. 

??? 

?? 

ولي اين را هم بايد گفت که انسان بايد از درياها سفر کند و کشورهاي ديگر را ببيند تا اينکه بفهمد سعادتي که وي طلب ميکند 

در جاهاي ديگر وجود ندارد بلکه در وطن خود او يافت مي شود. 

تا انسان بر اثر راه پيمائي همانطور که من در بابل هنگام فرار پياده رفتم خسته نشود قدر نشستن و استراحت را نميداند و ک  سب 

سعادت از زني که مرد را دوست ميدارد محتاج اين است که قبل از آن انسان محروميت را تحمل کرده باشد. 

روز بعد وقتي من از خواب بيدار شدم مريت بمن تبسم ميکرد . و بمن گفت سينوهه اگر من تو را براي زر و سيم دوست ميداشتم 

و محتاج فلز تو بودم ميگفتم مرا از اين جا بخانه خود ببر تا اينکه بتوانم در آنجا آسوده زندگي کن م . ليکن من احتياجي به فلز تو 

ندارم و تو را براي زر و سيم نميخواهم و بهمين جهت در اينجا ميمانم. 

گفتم مريت اگر تو مرا دوست ميداري براي چه بخانه من نم ي آئي که پيوسته در آنجا منزل کني؟ زن گفت من بدو دليل بخانه تو 

نمي آيم. يکي اينکه رواج اين جا بسته بمن است زيرا فقط من م ي توانم نوشابه دم تمساح را تهيه کنم و راز تهيه اين آشاميدني را 

بروز نخواهم داد تا اينکه رقيب بازرگاني نداشته باشم لذا نميتوانم از اينجا بروم و در منزل تو سکونت کنم. 

ديگر آن که تجربه شده که زن و مردي که يکديگر را بدون احتياجات مادي دوست ميدارند بهتر است که دور از هم زندگي کنند 

تا اينکه هرگز آتش دوستي آنها خاموش نشود. 

من اگر در خانه تو زندگي کنم بعد از گذشتن يک فصل يا دو فصل مانند يکي از اشياء خانه تو خواهم شد و تو بعد از اينکه وارد 

خانه ميشوي ميل نخواهي داشت که نظري بمن بيندازي ولي اگر دور از هم زندگي کنيم تو پيوسته مرا دوست خواهي داشت. 

??? 

?? 

فصل سي و يکم 

اخناتون فرعون مصر 

آن روز هورم هب نزد فرعون رفت و باو اطلاع داد که خداي آمون سرنگون شد و از بين رفت و بجاي او خداي آتون برقرار گرديد و 

فرعون او را بطور ثابت فرمانده ارتش کرد و باو گفت که قصد دارد فردا براي زيارت معبد آتون برود ولي امشب از دوستان خود در 

کاخ سلطنتي پذيرائي خواهد نمود. 

هورم هب راجع بمن با فرعون صحبت کرد و گفت اين پزشک همان است که وقتي تو وليعهد بودي با تو در صحرا بسر برد و 

فرعون مرا بخاطر آورد و به هور مهب گفت امشب که براي حضور در ضيافت مي آئي او را هم با خويش بياور. 

آنوقت هورم هب راجع بمن اطلاعاتي بفرعون داد که قسمتي از آن جنب? اغراق داشت و گفت اين طبيب مصري در جهان نظير 

ندارد و داراي تمام علوم طبي مصر و کشورهاي خارج ميباشد و تا امروز صدها تن از بيماران و مجروحين را از مرگ نجات داده 

است. 

اخناتون فرعون ما بيشتر مايل شد که مرا ببيند و بدين ترتيب من براي اولين مرتبه بعنوان يک مدعو در ضيافت فرعون حضور 

بهم رسانيدم . و نيز وقتي که وارد کاخ فرعون شدم براي مرتبه اول زنهاي مصر را با مد جديد تابستاني در آنجا ديد م . (اسم اوليه 

اين فرعون آمون هوتپ چهارم بود و اسم اوليه نشان ميدهد که او آمون را دوست ميداشت ولي بعد به آتون عقيده پيدا کرد و 

اسم خود را اخناتون گذاشت يعني دوستدار آتون و او آتون را خداي واحد و ناديده ميدانست و بدرگاه خداي واحد و ناديده 

مناجات ميکرد – مترجم). 

اين مد بسيار زيبا بود و زنها جامه هاي خود را طوري دوخته بودند که جالب بنظر م ي رسيد و ديگر اينکه در آن ضيافت زنها دور 

چشم حلقه سبز بوجود آورده و گونه ها و لب ها را با رنگ سرخ جگري رنگين کرده بودند. 

هورم هب مرا نزد فرعون برد و من ديدم که اخناتون که من او را کودک م ي پنداشتم بزرگ شده و مبدل به مرد گرديده ولي 

صورتش لاغر و استخواني و چش مهاي او درخشنده بود. 

اخناتون لباسي از کتان موسوم به کتان سلطنتي در بر داشت و وقتي مرا ديد گفت سينوهه من هنگامي که وليعهد بودم تو را 

ديدم و امروز هو ر م هب راجع به علم تو با من صحبت کرد و گفت که در مصر و کشورهاي ديگر فنون طب را آموخته اي. بعد راجع 

بمزاج خود صحبت کرد و اظهار داشت مدتي است که من دچار سردرد هستم و هر وقت کسي راجع به چيزي که موافق ميل من 

يد و طوري مرا آزار ميدهد که نه مي توانم غذا بخورم و نه بخواب م . و اطباء درد سر مرا با ? نيست صحبت ميکند سرم بدرد مي 

داروهاي مخدر تسکين ميدهند ولي از اين داروها نفرت دارم زيرا ميدانم که داروي مخدر حواس را متفرق ميکند و مانع از اين 

ميشود که من بتوانم با آسودگي راجع بخداي خود فکر کنم... سينوهه... آيا تو آتون را مي شناسي. 

سئوالي که فرعون از من کرد سئوالي خطرناک بود و ميبايد با احتياط جواب بده م . و باو گفتم بلي آتون را م ي شناسم . فرعون 

پرسيد چگونه او را ميشناسي گفتم مي دانم که آتون چيزي است بزرگتر و بالاتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر. 

فرعون از اين جواب خوشوقت گرديد و گفت سينوهه پاسخي که تو بمن دادي بهتر از جوابي است که ديگران بمن دادند و اينک 

بگو که آيا ميتواني بوسيله شکافتن جمجمه مرا معالجه کني؟ 

گفتم اخناتون معالجه سردرد تو احتياج بشکافتن سر ندارد زيرا يک طبيب ميتواند بطرز ديگر تو را معالجه نمايد و شکافتن سر 

وسيله ايست که اطباء از آن استفاده نميکنند مگر اينکه هيچ وسيله ديگر براي معالجه وجود نداشته باشد. 

فرعون گفت هورم هب طوري از تو تمجيد کرده است و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضي شدم که ميل دارم بتو يک 

منصب بدهم . و بطوري که ميداني سر شکاف سلطنتي که سالخورده بود مرده و جاي او خالي است و من تاکنون کسي را بجاي او 

نگماشته ام ولي تو بعد از اين سر شکاف سلطنتي خواهي شد و از روز ستاره سگ از مزاياي اين منصب استفاده خواهي کرد و من 

??? 

?? 

ميگويم که دارالحيات تو را باين سمت بشناسد . (در مصر قديم مانند ايران در دوره هخامنشيان روزها را بنام ستارگان آسمان 

ميخواندند و مقصود از ستاره سگ عبارت از ستاره اي درخشان در مجموعه ستارگان موسوم به کلب اکبر است که اسم يکي از 

ايام در مصر قديم بود – مترجم). 

بعد از اين گفته هور م هب مرا از فرعون دور کرد و ما به تالار ديگر براي صرف غذا رفتيم و هور م هب گ فت جاي سرشکاف سلطنتي 

در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتي ميباشد و هور مهب و من آنجا نشستيم. 

هنگام صرف غذا من ديدم که فرعون نه گوشت مرغابي و غاز ميخورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهي بلکه يک نان را نصف 

کرد و شروع بخوردن نمود و بجاي شراب در پيمانه او آب ريختند و نوشيد و بعد از اينکه سير شد خطاب به کسانيکه حضور 

داشتند گفت بملت مصر بگوئيد که غذاي فرعون اخناتون حقيقت و صلح و نان و آب اس ت . و غذايش فرقي با غذاي فقيرترين 

غلامان مصر ندارد . ولي بعد از آنشب من فهميدم زيرا خود ديدم که فرعون گوشت مرغابي و غاز و گوسفند و گ او هم ميخورد و 

شراب مي نوشيد ولي در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهي هوس ميکرد که نان و آب بخورد و بياشامد و گاهي از صرف غذا 

خودداري مي نمود. 

مدعوين بعد از صرف غذا باطاق ديگر رفتند و در آن جا ديدم که مردي فربه بمن نزديک شد و من بدواً او را نشناختم ولي پس از 

اينکه نظر به چشم هاي وي انداختم متوجه گرديدم که توتمس دوست هنرمند قديم من ميباشد. 

از شناسائي او بسيار خوشحال گرديدم و او را در آغوش گرفتم و بوسيدم و گفتم توتمس من براي ديدار تو به دکه اي که در 

گذشته آنجا تو را ملاقات ميکردم رفتم ولي بمن گفتند که تو ديگر به آن دکه ورود نمي نمائي. 

ن دکه بروم وانگهي ? توتمس خنديد و گفت سينوهه آخر من مجسمه ساز سلطنتي شده ام و شان من مانع از اين م ي باشد که ب 

دوستاني يافته ام که پيوسته براي نوشيدن و خوردن اغذيه لذيذ مرا بمنازل خود دعوت مينمايند و لزومي ندارد که جهت نوشيدن 

به آن دکه بروم. 

گفتم توتمس چون تو مجسمه ساز سلطنتي هستي لابد مجسمه هاي فرعون را روي ستونهاي معبد جديد آتون تو طراحي 

کرده اي؟ 

توتمس گفت ما يک عده مجسمه ساز هستيم که باتفاق کار ميکنيم و از هنر واقعي آنطور که در کرت مورد توجه است الهام 

ميگيريم و هنگامي که خداي دروغ ي آمون بر مصر حکومت ميکرد ما مجبور بوديم که اصول هنر را زير پا بگذاريم و در ساختن 

مجسمه ها و طرح تصويرها از قوانين خداي دروغي پيروي نمائيم و اگر قدري منحرف م ي شديم کاهنان آن خداي کذاب ما را کافر 

ميدانستند و بقتل م ي رسانيدند. و آنها مي گفتند هر نوع هنر که ب ر خلاف قوانين خداي آمون باشد کفر است و هر هنرمندي که 

شکلي تصوير کند يا مجسمه اي بسازد که با اصول هنري آمون مطابقت ننمايد مستوجب قتل م ي باشد و ما هنرمندان واقعي و 

صميمي که در هنر عقيده به آزادي داشتيم چون نم ي توانستيم خود را با محيط تطبيق کنيم و از حماقت پير و ان خداي سابق 

تبعيت نمائيم گرسنگي م ي خورديم و آبجو م ي نوشيديم و بعضي از اوقات حتي آبجو هم نصيب ما نميشد ولي امروز آزاد هستيم و 

زادي مشغول هنر خود شويم و هر چه ميخواهيم بوجود بياوريم. ? ميتوانيم ب 

من توتمس را به هور م هب معرفي کردم و بوي گفتم اينمرد که مشاهده م يکنيد يک هنرمند نابغه ميباشد و فرعون بهاي او را 

ميداند و بهمين جهت وي را مجسمه ساز سلطنتي کرده است. 

هورم هب از ديدن مجسمه ساز سلطنتي خوشوقت شد ولي بمناسبت مقام خود زياد تظاهر بمسرت نکرد ليکن توتمس وقتي قيافه 

و اندام هورم هب را ديد باو گف ت : من خيلي ميل دار م که مجسمه تو را بسازم و در معبد آتون خداي جديد نصب کنم زيرا تو نجات 

دهنده آتون و از بين برنده خداي دروغي آمون هستي و سزاواري که مجسمه تو را در معبد جديد نصب نمايند. 

هورم هب طوري از اين گفته خشنود گرديد که صورتش از شادي بر افروخت و من فهميدم که علت خشنودي و ي اين است که تا 

آن روز هيچکس شکل او را نکشيده و مجسمه وي را نتراشيده بود و توتمس براي اولين مرتبه کالبد او را روي سنگ مجسم 

ميکرد. 

??? 

?? 

هنگاميکه ما راجع به مجسمه هور م هب صحبت ميکرديم من ديدم که وي يکمرتبه برخاست و دو دست را بر زانوها نهاد و رکوع 

کرد. 

توجه ما بسو ئي که هورم هب به آن طرف رکوع مينمود جلب شد و ديدم که نفرت ي تي ملکه مصر و زوجه اخناتون م ي آيد و لذا ما 

هم برخاستيم و بطرف ملکه زيباي مصر رکوع کرديم. 

نفرتي تي مد جديد لباس خانمهاي درباري را پوشيده بود و وقتي بما رسيد دست را روي سينه نهاد و من ديدم که وي انگ ش تر و 

دست بند ندارد زيرا نميخواست که بوسيله دستبند و انگشتر زيبائي خود را از بين ببرد. 

ملکه خطاب بمن گفت سينوهه دستهاي من براي پرورانيدن يک پسر ب ي صبر است زيرا فرعون خواهان يک پسر ميباشد که بعد 

از او بر تخت سلطنت مصر بنشيند و من و او بمناسبت اينکه من پسر نز ائيده ام نگران هستيم و هر دو از خداي کذاب آمون که او 

را سرنگون کرده ايم ولي ميدانيم که در کمين ما ميباشد بيم داري م . من دو دختر زائيده ام ولي تاکنون پسري از من بوجود نيامده و 

چون شنيدم که تو يک طبيب بزرگ هستي و در کشورهاي خارج معلومات فراوان بدست آورده اي بمن بگو چه موقع يک پسر 

خواهم زائيد. 

من سعي کردم که زيبائي وي را فراموش کنم و نفرت ي تي را با چشم يک پزشک مورد معاينه قرار بدهم و باو گفت م : اي زن فرعون 

بهتر اين است که تو آرزومند زائيدن يک پسر نباشي براي اينکه قسمت خلفي اعضاي بدن تو کم عرض ميباشد و زنهائي که 

قسمت خلفي اعضاي بدن آنها کم عرض است هرگاه داراي پسر شوند ممکن است که هنگام زائيدن بميرند. 

ملکه گفت با اين وصف من خواهان يک پسر هستم و تو بايد طبابتي بکني که من داراي پسر شوم . گفتم اي نفرتي تي هيچ کس 

يد از حيث تذکير و تانيث معلوم نمايد و من در کشورهاي ديگر ? غير از آتون نميتواند فرزندي را که در بطن يکزن بوجود مي 

اطبائي را ديدم که دعوي داشتند ميتوانند براي يکزن پسر يا دختر بوجود بياورند ولي اکثر اشتباه ميکردند و هر دفعه که مشتبه 

ميشدند زائو را متهم مينمودند که طبق دستور آنها عمل نکرده اس ت . و آنها ميدانستند دست و رهائي که آنها ميدهند بقدري دقيق 

و مشکل است که ناچار زنها بر بعضي از آن دستورها عمل نم ي نمايند و همين را دستاويز ميکردند تا اينکه ناداني خود را 

پرده پوشي نمايند . ولي من بتو دروغ نم ي گويم و اعتراف ميکنم که نم ي توانم داروئي بتو بخورانم که يک پسر بزائ ي . ليکن چ ون دو 

دختر زائيده اي بعيد نيست که فرزند سوم تو پسر باشد معهذا در اين قسمت هم قول صريح نميدهم. 

نفرتي تي که تبسم کنان حرف هاي مرا ميشنيد بعد از اينکه صحبتم تمام شد افسرده گرديد و من فهميدم که گفته من او را کسل 

کرده است. 

توتمس وقتي ديد که ملکه کسل شد وارد صح ب ت گرديد و گفت اي نفر تي تي براي چه تو از زائيدن دختر اندوهگين ميشوي . تو 

زيباترين زن جهان هستي و همان بهتر که پيوسته دختر بزائي تا اينکه دخترانت مانند تو زيبا باشند و زيبائي شما جهان را منور 

نمايد. من دختر بزرگ تو را ديده ام و ميدانم چقدر زيبا است و امروز تمام زنهاي دربار مصر ميکوشند طوري آرايش کنند که شبيه 

باو بشوند و بسيار ميل دارم که مجسمه تو را بسازم تا اينکه هزارها سال بعد از اين که تو فوت کردي مردم زيبائي تو را ببينند و 

تحسين کنند و نام نفرت ي تي پيوسته در جهان نام زيبائي باشد . (اين مجسمه که توتمس از م ل که مصر ساخت امروز هست و مدتي 

در موزه برلن بود و فواد اول پادشاه مصر از حکومت آلمان خواست که آن مجسمه را که حفاران اروپائي در مصر کشف کرده بودند 

ن کشور مسترد بدارد و حکومت آلمان هم مجسمه را داد و بر حسب قاعده مجسمه نفرت ي تي بايد اينک در يکي از موزه هاي ? ب 

مصر باشد – مترجم). 

نفرتي تي تبسم کرد و معلوم شد که از صحبت مجسمه ساز سلطنتي لذت برده است و بعد از ما دور گرديد. 

روز بعد من مريت را از دم تمساح خارج کردم و با خود بردم تا اينکه منظره رفتن فرعون را به معبد جديد آتون مشاهده کند . 

مد وقتي من با او از ميخانه خارج شدم و ? مريت لباس مد جديد خانمها را در بر کرده بود و با اينکه يک خدمتکار ميکده بشمار مي 

در خيابانهاي طبس بحرکت در آمدم خجالت نکشيدم زيرا مريت زيبا و موقر بود. 

??? 

?? 

من باتفاق مريت بطرف معبد جديد رفتم و در جلوي معبد در مکاني که مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و مريتد ست خود ر 

روي شانه من نهاد و به تماشاي جمعيت مشغول شد. 

من تصور ميکنم در آن روز تمام سکنه طبس مقابل معبد و در خيابانهائي که محل عبور فرعون بود حضور يافتند و در دو طرف 

خيابان قوچ ها (بمناسبت وجود مجسمه هائي که سرشان مثل قوچ بود خيابان مزبور را بدين نام مي خواندند) ظرف هائي پر از گل 

گذاشته بودند تا وقتي فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند. 

بعد از اينکه من و مريت در جاي خود نشستيم من متوجه شدم که وضعي غيرعادي وجود دارد و پس از اينکه دقت کردم دريافتم 

وضع غيرعادي ناشي از اين ميباشد که مردم سکوت کرد هاند. 

وقتي جمعي تي فقير در يک منطقه متمرکز ميشود چون همه حرف ميزنند و م ي خندند همهمه اي دائمي از آنها بگوش م ي رسد ولي 

در آن روز در آن جا کسي حرف نم ي زد و طوري سکوت حکمفرما بود که انسان را ناراحت م ي نمود و فقط صداي کلا غ ها و قوش ها 

که در آسمان پرواز ميکردند بگوش ميرسيد ز ي را کلاغها و قو ش ها طوري در طبس از لاشه ها سير شده بودند که نم ي خواستند 

بروند. 

هنگاميکه فرعون سوار بر تخ ت روان آمد من ديدم که يک عده سرباز سياهپوست که صورت را رنگين کرده اند عقب تخ ت روان 

وي هستند و گماشتن سربازان سياهپوست براي اين که اسکورت فرعون باشند در آ ن روز يک اشتباه بزرگ بود براي اينکه در 

بين تماشاچيان کسي وجود نداشت که در واقعه کشتار و چپاول طبس از سربازان سياهپوست آسيب نديده باشد. 

هنوز روي صورت زنها اثر اشک بنظر م ي رسيد و جراحات مردها التيام نيافته بود و بسياري از مردم خانه نداشتند زيرا 

سياه پوستان خانه هاي آنان را سوزانيدند. 

فرعون در آن روز تاج دو طبقه بر سرداشت و طبق رسوم ديرين دستها را روي سينه متقاطع کرده بود و در يک دست او چوگان و 

در دست ديگر شلاق که از علائم سلطنتي و قدرت است ديده ميشد . و فرعون مانند يک مجسمه تکان نميخورد زيرا در مواقع 

رسمي که فرعون از وسط مردم ميگذرد نبايد تکان بخورد. 

سربازها وقتي فرعون را ديدند نيزه ها را بلند کردند و فرياد شادي برآوردند و درباريها و اغنياء هم مثل سربازها فرياد زدند ولي 

اين فريادها در وسط سکوت و برودت مردم شبيه بصداي مگسي بود که در يک روز زمستان وزوز کند. 

آنهائيکه فرياد شادي ميزدند وقتي متوجه شدند که مردم سکوت خود را نشکستند شرمنده گرديدند و دهان بستند. 

آنوقت اخناتون فرعون مصر برخلاف رسم ديرين که مقرر ميدارد فرعون بين مردم مثل مجسمه ب ي حرکت باشد دستها را از روي 

سينه برداشت و چوگان و شلاق را بحرکت در آورد تا بمردم سلام بدهد. 

يکمرتبه مردم لرزيدند و صدائي مثل صداي طوفان از خلق برخاست و فرياد زدند آمون را ميخواهي م ... آمون خداي ماست ... آمون 

پادشاه خدايان است. 

غريو مردم طوري شديد شد که پنداري تمام سن گ ها و خشت هاي طبس بفرياد در آمدند و جمعيت بانک ميزد : آمون را 

ميخواهيم... اي فرعون کذاب... براي چه خداي ما را سرنگون کردي. 

طوري حاملين تخت روان فرعون از اين صداها ترسيدند که توقف کردند ولي افسران آنها را براه واداشتند و تخ ت روان بسوي 

درب معبد جديد بحرکت در آمد . در آنوقت مردم با نعره هاي مخوف تر از غرش شيرها بحرکت در آمدند و راه عبور تخ ت روان 

فرعون را سد کردند. و بعد طوري اوضاع درهم و برهم شد که معلوم نبود چه کساني در کجا مي جنگند. 

تا آنجا که چشم من کار ميکرد و م ي توانستم ببينم مشاهده ميشد که بين مردم و سربازهاي سياه و سفيد پيکاري در گرفته که 

بسيار بيرحمانه بود. 

سربازها با ني زه و شمشير مرد و زن را بقتل م ي رسانيدند و مردم با کارد و سنگ و چوب بجان سربازهاي سفيد و سياه افتاده بودند 

و بمحض اينکه سربازي بچنگ آنها ميافتاد در دم بقتل ميرسيد. 

??? 

?? 

ولي هيچ کس بطرف فرعون سنگ نم ي انداخت زيرا فرعون مثل اسلاف خود از خورشيد بوجود آمده بود و کسي جرئت نمي کرد 

که حتي فکر انداختن سنگ بطرف فرعون را در خاطر بپروراند. 

من ديدم که فرعون درون تخ ت روان برخاست و بدون توجه بشان و شخصيت خود خطاب بسربازها فرياد زد دست نگاه داريد 

مردم را قتل عام نکنيد ولي سربازها طوري سرگرم جنگ و خون ريزي بودند که صداي فرعون را نمي شنيدند. 

فرعون که ميدانست هيچگونه خطر او را تهديد نم ي کند براي اينکه کسي عليه او سوء قصد نخواهد کرد بدون وحشت منظره 

جنگ بين مردم و سربازان را ميديد. 

يک لحظه فرياد آمون را ميخواهيم قطع نم ي شد و مردم طوري خشمگين شدند که بطرف جايگاه مقربان و دوستان فرعون ي عني 

آنجا که ما نشسته بوديم حمله ور گرديدند و خواستند که ما را بقتل برسانند. 

هورم هب وقتي ديد که جان همه درباريها که بين آنها زنهاي زياد بودند در خطر است فرمان داد نفير بزنند و پس از اينکه صداي 

نفير برخاست ارابه هاي جنگي که در کوچه هاي فرعي بودند بحرکت درآ م دند. هورم هب براي احتياط ارابه هاي جنگي را در 

کوچه هاي فرعي قرارداده بود که مردم از مشاهده آنها تحريک نشوند و هم اينکه اگر اغتشاش بوجود آمد بتواند امنيت را برقرار 

کند. 

جلوي ارابه هاي جنگي در ميدان کارزار پيکان و داس نصب ميکنند ولي در آنروز ارابه هاي مزبور پيکان و داس نداشتند و 

هورم هب گفته بود که آنها را بردارند تا اينکه مردم بقتل نرسند. 

ارابه ها با حرکت سريع و منظم آمدند و جايگاه ما را احاطه کردند و عده اي از آنها اطراف تخ ت روان فرعون را گرفتند و مردم 

خواستند مقاومت کنند ولي متوجه گرديدند که زير اراب هها له خواهند شد و لذا راه گشودند و تخت روان فرعون بحرکت در آمد. 

ليکن وارد معبد نشد بلکه فرعون از معبد گذشت و به نيل رسيد و از تخ ت روان فرود آمد و سوار بر زورق سلطنتي گرديد و در 

حالي که کشت يهاي جنگي او را مشايعت مي کردند رفت. 

مردم وقتي ديدند که فرعون نتوانست به معبد خداي جديد برود و سوار بر زورق ناپديد گرديد فريادهاي شادي بر کشيدند و 

رجاله بمنازل اغنياء حمله ور شدند و اموال آنها را غارت کردند و زنهاي زيبا را بدون رضايت آنها مورد تجاوز قرار دادند . بطوري که 

هورم هب ناچار گرديد که يکمرتبه ديگر با سربازهاي خود در ط بس بحرکت در آيد و در هر محله عده اي جلاد بگمارد و هر کس را 

که در حال قتل و غارت ميديد بقتل برساند. 

هنگام عصر بر اثر سرهائي که جلادان هور م هب بريدند امنيت در طبس حکمفرما شد و قبل از غروب خورشيد کلا غ ها و قوش ها و 

لاشخوارها از آسمان فرود آمدند تا لاش ههائي را که در شهر بخصوص در خيابان قوچ ها و مقابل معبد جديد افتاده بودند بخورند. 

اخناتون فرعون مصر تا آن روز مقاومت جدي ملت را بچشم خود نديده، ريختن خون را مشاهده نکرده بود و بعد از مشاهده 

خون ريزي آن روز فرعون نسبت به سکنه طبس که آنطور مقابل خداي او مقاومت م ي نمايند بشدت خشمگين شد و امر کرد هر 

کس که اسم آمون خداي سابق را ببرد يا شکل آمون روي ظروف منزل وي ديده شود از طبس تبعيد گردد و او را براي کار اجباري 

به معادن بفرستند. ولي مردم سکوت ميکردند و هيچ کس ديگري را بروز نمي داد. 

فرعون روز بعد پرسيد که چند نفر از پير و ان آمون تبعيد شده اند و مامورين گفتند کسي تبعيد نشده زيرا هي چ کس نام آمون را بر 

زبان نمي آورد فرعون گفت پس اينها که ديروز فرياد ميزدند که آمون را م ي خواهيم که هستند؟ آيا آنها را دستگير نم ي کنيد و به 

معادن نمي فرستيد؟ مامورين مي گفتند که ديروز شماره مردم ب ق دري زياد بود که ما نتوانستيم آنها را بشناسيم و نم ي دانيم چه 

کساني خداي دروغي را مي خواستند. 

آنوقت فرعون از فرط خشم دستوري صادر کرد که بسيار مايه تاسف من شد . زيرا امر کرد که هرکس يک نفر را که پيرو آمون 

ميباشد معرفي کند حق دارد که اموال او را تصاحب نمايد با اين وصف افراد شريف حاضر نشدند که پيروان را بمامورين دولت 

بروز بدهند و در عوض يک عده دزد و بعضي از غلامان براي اينکه اموال مردم را تصاحب نمايند افرادي را بعنوان اينکه به آمون 

??? 

?? 

عقيده دارند بمامورين دولت بروز دادند و مامورين هم فوري آنها را جهت کار اجباري به م عادن فرستادند و دزدها و غلامان اموال 

آن اشخاص را متصرف شدند. 

در حالي که اين ستمگر ي در طبس ادامه داشت در شب سوم بعد از واقع معبد جديد هنگامي که من در منزل خوا بي ده بودم از 

کاخ فرعون يک تخت روان بر اي من فرستادند و مرا احضار کردند . و من وقت ي وارد کاخ شدم دانس ت م مرض ي که گاه ي بر فرعون 

مستولي مي شود باز عود کرده و عده اي از اطباء که از دارالحيات آمده بودند آن جا هستند. 

معلوم شد اطباء بيم داشتند که فرعون را معالجه کنند مرا احضار کردند تا اينکه من نيز شريک معالجه باشم و مسئوليت مداو اي 

فرعون بيشتر تقس يم شود و از آن گ ذشته من چون سرشکاف سلطنتي يعني پزشک مخصوص فرعون شده بودم حضور مرا 

ضروري ميدانستند. 

من به فرعون نزد يک شدم و نبض او را گرفتم ود يدم که نبض ض ع يف شده و انگش ت هاي دست و پاي اخناتون سرد است بعد پلک 

چشمهاي او را بلند کردم و لي مشاهده نمودم که چشمها دار اي ح يويت ود رخشندگي است و اثر مخصوص چش م هاي کسا ني که 

بحال احتضار در مي آيند در آن ديده نمي شود. و باطباء گفتم بايد قدري خون فرعون را جاري کرد تا اينکه بحال بيايد. 

اطباي دارالح يات گفتند ما ن م ي توانيم اين مداوا را تج و يز کن يم بر اي اين که فرعون لاغر اندام و کم خون م يباشد و اگر خون او را 

جاري نمائيم خواهد مرد. 

من گفتم اگر اين حال اغماء ادامه پ يدا کند فرعون فوت خواهد کرد بر اي اينکه رفته رفته نبض او ض ع يف تر خواهد گرديد تا بميرد. 

ولي بايد طوري خون او را جاري کنيم که وي بعد از اين که بحال آمد متوجه نشود که خونش را گرفته اند. 

اطباي دارالح يات گفتند که آ يا مسئو ليت اين کار را قبول م يکني؟ گفتم بل ي قبول م يکنم ز يرا يقين دارم ادامه اين اغماء خطرناک 

است. 

اطباء گفتند هرچه م يخواهي بکن. من سوزن خود را از جعبه وسائل طبابت در آوردم و در آتش نهادم و پس از اينکه از آتش خارج 

کردم و سوزن سرد شد آن را در رگ فرعون فرو کردم و خون جستن کرد و چند لحظهد يگر فرعون دهان باز نمود و نف س ي عم يق 

کشيد و من بزودي جلوي خون را گرفتم و دست فرعون را بستم و ظرفي را که در آن خون بود پنهان کردم. 

فرعون بطور کامل بهوش آمد و برخاست و نشست وه م ينکه اطبا ي دارالح يات راد يد بخاطر آورد که دارال ح يات در معبد آمون 

است و بمناسبت نفرتي که نسبت به آمون داشت امر کرد که اطباي مزبور را از کاخ سلطنتي اخراج نمودند. 

پس از ا ينکه رفتند فرعون گفت س ينوهه برو و به کش ت ي هاي من اطلاع بده که آماده حرکت باشند و به پاروزنان اطلاع بدهند که 

من قصد مسافرت دارم. 

از او پرسيدم بکجا ميخواهي بروي. 

گفت مند يگر در ا ين شهر زندگ ي نخواهم کرد و با کش ت ي هاي خود براه م يافتم و آنقدر م يروم تا ا ين که بجائ ي که مناسب بر اي 

ساختن يک شهر جد يد باشد برسم و در آنجا شه ر ي نو خواهم ساخت و در آن شهر سکونت خواهم کرد ود يگر قدم بط ب س 

نخواهم گذاشت ز يرا سکنه ا ين شهر پيرو آمون خداي کذاب و باطل هستند و رفتار آنها مقابل معبد آتون براي من فراموش شدني 

نيست و من يقين دارم که در هيچ دوره اجداد من در مصر اينطور مورد حق ناشناسي سکنه طبس قرار نگرفته اند. 

اين است که تو ب ا يد برو ي و به هور م هب اطلا ع بده ي که منه م ين امشب از طبس با کشت ي حرکت خواهم کرد و هر کس که مرا 

دوست ميدارد با من خواهد آمد. 

هورم هب فرمانده ارتش مصر که وسائل حرکت فرعون را فراهم م يکرد بمن گفت س ينوهه اينطور بهتر است ز يرا هم سکنه طبس 

ورند و هم فرعون آنچه ميخواهد ميکند بدون اينکه جنگ در بگيرد. ? رزوي خود ميرسند و آنچه ميخواهند بدست مي ? ب 

اخناتون بقدر ي عجله داشت که از طبس خارج شود که صبر نکرد تا خانواده سلطنت ي براي حرکت آماده گردند و گفت من مي روم 

و آنها از عقب بيايند و سوار کشتي خود شد و هور مهب يک عده از سفاين جنگي را را مامور مشايعت و محافظت او نمود. 

من هم با فرعون رفتم و در با طن با اين مسافرت موافق بودم زيرا ميدانستم که تغيير آب و هوا براي او مفيد است. 

??? 

?? 

ما رو بطرف شمال و پشت به طبس به تب ع يت جر يان نيل براه افتاد يم و قدر ي که از طبس دور شد يم بادبانها ي ارغوان ي کشت ي 

فرعون را افراشتند که بر سر ع ت حرکت ب يفزايند. و طو لي نکش يد کهد يوارها و کا خ ها و ستو ن ها ي سنگ ي طبس (مقصود 

ستون هائي است که عمود بر ز م ين نصب م يکردند و از رو ي سا يه آنها حساب روز را نگاه م يداشتند – مترجم) و کوه هاي سه گانه 

مدند و دم ها ي بلند و ? آن از نظر ناپد يد شد ول ي يادگار پا يتخت مصر با ما بود چون گاه ي تمسا ح هاي نيل در آب بحرکت در م ي 

ورد. و بعضي از آن لاشه ? نيرومند آنها تکان م يخورد و معلوم م يشد که مشغول خوردن لاشه ها ئي هستند که رود ن يل از طبس م ي 

ها چون رو ي آب قرار گرفته بود متعفن گرد يده، بو ئي کر يه در فضا پراکنده م يکرد و در اطاق فرعون واق ع در کش ت ي بخور 

م يسوزانيدند تا اين که بوي مکروه از بين برود. 

بعد از ده روز به منطقه اي رس يديم کهد يگر لاشه وجود نداشت و فرعون از اطاق خود بيرون آمد و رو ي صحنه قرار گرفت و به 

تماشاي سواحل نيل مشغول گرديد. 

زمين در دو طرف شط زرد رنگ بود و روستا ئيان محصول مزارع را جمع آو ر ي م يکردند و به ق ر يه م ي بردند و دام را لب شط 

وردند که آب بنوشند و شبانان ني ميزدند. ? مي 

وقتي مردم کشت ي فرعون را م يديدند از قراء واقع در دو طرف شط با شاخه هاي درخت نخل م يدويدند و شاخه ها را تکان ميدادند 

و فرياد ميزدند و شادي مينمودند. 

فرعون از مشاه ده آن مردم سرخوش و با نشاط طو ر ي مسرور گرد يد که م ي خنديد و گاه ي امر م يکرد که کشت ي متوقف شود و به 

ساحل ميرفت و با روستائيان صحبت ميکرد و دست را بطرف زنها و اطفال تکان ميداد. 

گاهي در ساحل نيل گوسفندها به فرعون نزد يک م يشدند و دامان جامه او را م ي بوئيدند يا اين که و ي را م  ي لي سيدند و فرعون 

مثل اطفال خرسند مي شد و مي خنديد. 

من از تغ يير روح يه اخناتون خوشوقت بودم و لي از يک عمل و ي رضا يت نداشتم و آن اينکه و ي م ي گفت آتون خدا ي او خورش  يد 

است و در صحنه کش ت ي م ي نشست و صورت و بدن را مقابل خدا قرار م ي داد و لي اين خدا در فص ل تابستان مصر خطرناک م ي شود 

و انسان را از فرط گرما بيمار مي نمايد. 

فرعون هم بر اثر اين که ز ياد مقابل آفتاب قرار م ي گرفت دچار تب شد و چش م هايش برق م يزد و لي شبها حال او بهتر م ي گرديد و 

در صحنه کشت ي م ي نشست و ستارگان را م ي نگريست و بمن م ي گفت که من تمام ارا ض ي خداي سابق را بين زارع يني که زم  ين 

ندارند و تا امروز باندک ساخته اند تقس يم خواهم کرد تا اين که بتوانند بيشتر گندم تول يد کنند و گاوها و گوسفندان ز ياد تر بي ت 

نمايند و آنقدر غذا بخورند که فرزندان آنها فربه و زنها ي آنان زيبا شوند و ديگر نسبت بهم کينه نداشته باشند. خداي من آتون 

تفاوت ف يمابين غن ي و فق ير را از بين خواهد برد و کا ر ي خواهد کرد کهد يگر غلامان مجبور نباشند که بر اي خوردن غذا تمام عمر 

براي ارباب زحمت بکشند . سينوهه من از طبس خارج شدم بر اي اين که م يدانم طبس شهر ي است که در آنجا تفاوته ا ي بزرگ 

بين غن ي و فق ير هس ت و عده اي کث ير از مردم که ف ق ير هستند مجبورند بعنوان کارگر و غلام تمام عمر برا ي اغن ي اء کار کنند و 

پيوسته فق ير و گرسنه باشند و هرچه زحمت م ي کشند نت يجه اش عا يد اغن ياء گردد . من از طبس که سکنه آن خد اي سابق را 

م يپرستند نفرت دارم ز يرا خد اي کذاب سابق خواهان بدب خ تي و گرسنگ ي فقراء و تق و يت اغن ياء بود و تمام مقررات خود را طو ر ي 

وضع م يکرد که توانگران سال به سال غ ن ي تر شوند و فقراء در بدبخ ت ي و گرسنگ ي باق ي بمانند . من م يدانم که از سکنه شهر طبس 

نبايد انتظار داشت که دست از خد اي قد يم بکشند ز يرا آنها لذت ثروت و ت ن پروري را که ناشي از عقي ده به خدا ي قد يم بود 

دريافته اند و ام يدواري من فقط باط ف ال و جوانان است ز يرا فقط آنها هستند که م يتوانند به آتون ع ق يده داشته باشند و بهار آ ينده 

ملت مصر را بوجود بياورند وقت ي کودک و جوان از کود ک ي و جوان ي عق يده به آتون را فرا گرفتد يگر حاضر ن يست که به آمون 

معتقد شود و بعد از اينکه بزرگ شد غ ير از آنون ک س ي را نم ي شناسد. من بر اي اينکه کودکان و جوانان را به آتون معتقد کنم قصد 

دارم که آموزگاران سابق را از مدارس برانم و بج ا ي آنها آموزگاران ي جد يد وارد مدارک کنم و نيز مصمم هستم که خط مصر را 

تغيير بدهم ز يرا يکي از عوامل موثر تفاو ت ي که ب ين غن ي و فق ير هست خط مص ر ي م ي باشد. من فکر کرده ام که برا ي نوشتن لزوم ي 

??? 
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ندارد که ما شکل هر چ يز را بکش يم بلکه م ي توانيم بطر يقيد يگر آنچه م يخواهيم بنو يسيم. خط امروز ي مصر خط ي است ب س يار 

دشوار و فقراء ن م ي توانند سالها برا ي فرا گرفتن اين خط تحص يل کنند و فقط اغ ن ياء از عهده تحصيل بر مي آيند و بهم ين جهت 

اغنياء چون دارا ي سواد هستند نسبت به فقراء م ز يت دارند . ولي وقت ي خط آسان شد همه م ي توانند بخوانند و بن و يسند و اغن ي اء 

سواد داشتن را وسيله برتري نسبت به فقراء نخواهند کرد. 

من از ا ين حرف فرعون و ح شت کردم برا ي اينکه م يدانستم که خط جد يد چگونه است و اطلاع داشتم که خط مزبور آسان ول  ي 

زشت است و همه کاتبين از آن نفرت دارند. و بفرعون گفتم اين کار را نکن و خط مصر را تغيير نده. فرعون گفت براي چه؟ 

گفتم بر اي اينکه تمام قوان ين خد ايان مصر ي با ا ين خط نوشته شده و اين يک خط مقدس م يباشد فرعون گفت خط جد يد هم 

وقتي متداول گرد يد و مردم با آن قوا نين خد ايان را نوشتند يک خط مقدس م ي شود. گفتم تغ يير خط مصر يک ضررد يگر دارد؟ 

فرعون پرس يد ضررش چ يست؟ گفتم اگر فرا گرفتن خط آسان شود بطو ر ي که هر کس بتواند باسواد گرددد يگر کس ي با دست هاي 

خود کار نخواهد کرد و اراضي بدون کشت و زرع ميماند و معادن استخراج نخواهد گرديد. و آنوقت اين خط آسان براي ملتي که از 

گرسنگي خواهد مرد چه فايده خواهد داشت؟ 

چشم هاي فرعون بعد از ش ن يدن اين حرف برق زد و گفت س ينوهه من از طبس خارج شدم بر اي اينکه از مردم ي که طر فدار رسوم 

مندرس خد اي قديم هستند بگريزم و اينک مي بينم که يکي از پيروان رسوم و عقايد کهنه در کنار من است. سينوهه تو حقيقت 

را نم ي بيني و لي من طور ي بينا هستم که ح ق يقت را از ماور اي سالها ي آ ينده مانند ا ين که درون آب زلال را ب ب ينم مشاهده م يکنم. 

وقتي همه مردم با س واد شدند همه با دست کار خواهند کرد و مثل يک عده برادر کاره ا ي دست ي مثل کشت و زرع و استخراج 

معدن و صنعت و بازرگاني را بين خود تقسيم خواهند نمود. 

درد نيائي که خدا ي من آتون بوجود خواهد آورد ک ينه وجود نخواهد داشت و در آن جهان ک س ي نان از دستد يگر ي نخواهد 

گرفت بلکه هر کس نان خود را با ديگري تقسيم خواهد نمود. 

در آن جهان که همه باسواد و دانشمند هستند تفاوت بين غن ي و فق ير از ب ين م يرود و نه غ ن ي وجود خواهد داشت نه ف ق ي ر ز ي را 

کسي نم يتواند بعنوان ا ينکه برد يگري رجحان دارد او را کارگر يا غلام خود کند وه يچ کس بد يگري نخواهد گفت برو اي سر ياني 

کثيف يا برو ا ي س ياهپوست متعف ن بر اي اينکه هر کسد يگران را برادر خود م يداند. و چون غن ي و فق ير نيست و ک ينه وجود ندارد 

جنگ بوجود نخواهد آمد. 

فرعون هنگام ادا ي اين کلمات طور يه يجان داشت که تو ليد وحشت م يکرد و من فه م يدم که باز دچار صرع شده و او را رو ي 

حصير در عرشه کشتي خوابانيدم و يک داروي مسکن بوي خورانيدم که آرام بگيرد. 

ولي بعد از اين که فرعون دراز ک ش يد و آرام گرفت من متوجه شدم که گرچه اخناتون گاه يد يوانه م يشد و ليد يوانگي او مس ر ي 

است و من تحت تاثير اظهارات او قرار گرفت هام. 

زيرا من ملل ب س يار ر ا مشاهده کرده بودم که بالاخره تمام ملل بهم ش ب يه هستند . و من شهرها ي بس يار را از نظر گذرا نيده فهم يده 

بودم که بالاخره تمام شهرها بهم شبيه است. و اختلاف بلندي و کوتاهي ديوارها و رنگ عمارت سبب اختلاف شهرها نميشود. 

من طب يب هستم و در نظر يک طب يب بيمار مصر ي و ب يمار سر ياني و ناخوش س ياهپوست يکي است وه يچ يک برد يگر ي مز ي ت 

ندارد و وظيفه پزشک اين است که هر سه را معالجه کند. 

چون اينها را م يدانستم تحت تاث ير گفته هاي فرعون قرار گرفتم و بخود م ي گفتم گرچه ا ين مردد يوانه است ود يوانگي او بد يگران 

سرايت ميکند ولي اين جنون مسري وقتي بانسان سرايت کرد توليد لذت مينمايد. 

ورد و گرچه ح ق يقت او درد نياي زم يني قابل اجراء نيست ? در اعماق خود حس م ينمودم که فرعون يک حق يقت بزرگ را بر زبان م ي 

و فقط درد نياي مغرب (دنياي مغرب در مصر مسکن اوات و همد نياي زندگ ي جاو يد بود – مترجم) ميتوان آنرا اجراء ک رد و لي با يد 

تصديق نمود که اگر نوع بشر ب ت واند آنطور زندگ ي کند و تفاوت غ ن ي و فق ير از ب ين برود بسعادت سرمد ي خواهد رس  يد. من 

ميدانستم که قبل از فرعون اخناتونه يچ کس حق يقتي آن چنان بزرگ و درخشنده نگفته و بعد از او هم ک س ي نخواهد آمد که 

??? 
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بتواند حق يقتي آنطور برجسته بيان نما يد. من م ي فهميدم چون خودخواه ي اغ نياء و جهل فقراء حاضر بر اي قبول حق يقت فرعون 

نيست خونهاي زياد جاري خواهد شد (همانطور که در طبس جاري گرديد) و شايد دولت با عظمت مصر از بين برود. 

ولي آنچه فرعون م يگويد چ يزي است که ک س ي قبل از او نگفته و بعد از و ي هم نخوا هد گفت و اگر بگ و يد تقل يد از اخناتون اس ت . 

بعد در حال يکه ستارگان را م ينگريستم بخود گفتم س ينوهه تو مرد ي هست ي که نم يداني از کجا آمده اي و پدر و مادرت چه کسا ني 

بودند. بعد از ا ينکه بزرگ شد ي شن يدي که مرد و ز ني که آن مرد ط ب يب فقر اي طبس بود تو را که زن او ر و ي آب ن ي ل در سبد ي 

يافته بود به فرزند ي پذ يرفتند و بزرگ کردند . تاکنون هم تو پزشک فقر اي طبس بود ي و بدون توقع زر و س يم آنها را معالجه 

ميکردي. 

پس اگر حق يقت خد اي جد يد فرعون توسعه بهم برساند و تفاوت غ ن ي و فق ير از ب ين برود تو ز يان نخواه يد يد. در اين صورت چرا 

از حق يقت خد اي جد يد فرعون طرفدار ي نم يکني و اخناتون را تش و يق نم ي نمائي که ا ين حق يقت را در کشور بموقع اجراء بگذارد . 

تو س ينوهه م يداني کار ي که فرعون م يخواهد بکند در هيچ کشور قابل اجراء نيست و در هيچ جا نميتوان تفاوت بين غني و فقير و 

ارباب و غلام و کارفرما و کارگر را از بين برد. 

ليکن شا يد چون مصر کشو ر ي است ثروتمند و دار اي زم ين هاي بس يار حاصل خ يز بتواند که محل اجر اي اين حق يقت شود و هرگاه 

اين حق يقت در مصر مجر ي گردد بي شک از اين جا بتمام دنيا سرايت خواهد کرد و در همه جا تفاوت بين غني و فقي ر و ارباب و 

غلام از ب ين م يرود. و آنوقت يک سال جد يد در دن يا آغاز خواهد شد . (مصريها او لين ملت ي هستند که فه م يدند که زم  ين که دور 

کره خورش يد م يگردد هر ب يست و هفت هزار سال بمقابل ستاره ا ي مخصوص قرار م يگيرد و ا ين دوره ب يست و هفت هزار ساله را 

سال جهاني ميخواندند – مترجم). 

من فهم يدم که دره يچ موقع فرصت ي اين چنين در دسترس انسان قرار نگرفته که بتواند خود را براي هميشه سعادتمند کند چون 

هرگز يک فرعون طرفدار اين حق يقت که با يد تفاوت ب ين غن ي و فق ير و ارباب و غلام و کارگر و کارفرما از بين برود نشده اس ت . و 

شايد در آ ينده غلامان و مزد و ران در صدد بر آ يند که تفاوت بين فقير و غن ي را از بين ببرند ول ي کس ي توجه ي بحرف آنها نخواهد 

کرد. و اگر هم توجهي بکند حرف آنها بصورت عمل در نخواهد آمد. زيرا اغنياء قواي غلامان و مزدوران را نابود خواهند کرد. 

ولي وقت ي فرعون مصر اخناتون بگ و يد که با يد تفاوت ب ين غن ي و فق ير از ب ين برود چون نفوذ ک لام و قدرت جن گ ي و زر و س يم دارد 

ممکن است که حرف خود را به کر س ي بنشاند و تفاوت بين افراد را از بين ببرد. و نبايد اين يگانه فرصت را بر اي تام ين سعادت 

نوع بشر از دست داد ز يرا م حال است که بعد از اين در مصر يا در سور يه و بابل پادشاه ي بوجود ب يايد که خود بخواهد ت ف اوت غن ي 

و فقير را از بين ببرد. 

من کنار کشت ي ايستاده چشم به ستارگان آسمان دوخته در اين فکر بودم و از سواحل نيل بو ي مزارع گندم که رس  يده بودند 

بمشام ميرسيد. 

يکمرتبه بياد کاپتا غلام سابق خود که اينک در طبس صاحب ميکده دم تمساح و سرماي هدار است افتادم و فکر کردم که هرگاه در 

اين جا بود و گفته فرعون را مي شنيد چه مي گفت؟ 

با اينکه کاپتا حضور نداشت من ميدانستم که وي بعد از شنيدن اظهارات فرعون چه بر زبان مي آورد. 

او م يگفت س ينوهه فرض م ي کنيم که فرعون توانست تفاوت بين غن ي و فق ير را از بين ببرد و همه مردم باسواد شدند ود يگر نه 

ارباب بود و نه غلام و نه کارفرما نه کارگر و همه برادروار شروع به کشت و زرع و صنعت و تجارت کردند ... آي ا بعد از آن تمام 

بدبختي هاي بشر از بين خواهد رفت و ديگر کسي از دسترنج ديگري ثروتمند نخواهد شد. 

در آن روز باز عده اي از افراد بشر باهوش خواهند بود و دسته اي احمق... جمعي محيل خواهند شد و برخ ي ساده و آنهائ ي که 

باهوش و مح يل هستند ک يسه احمق ها و افراد ساده را خا لي خواهند کرد يا به لطائف الحيل آنها را وادار خواهند نمود که بر اي شان 

کار کنند و همواره اينطور بوده و بعد از اين نيز چن ين خواهد بود . زيرا انسان اگر بتواندد يگري را فر يب بدهد محال است که از 

??? 

?? 

فريب دادن او خوددا ر ي نما يد و شخص ي که م ي تواند به سا يرين ضرر بزند ضرر خواهد زد و در بين ابناي بشر کساني قادر به ضرر 

زدن و اذيت کردن و فريب داد نيستند که مرده باشند. 

همين فرعون تو که م يخواهد تفاوت ب ين غن ي و فقير را از بين ببرد ببين با مردم چه کرده است؟ از اين حقيقت که فرعون و خداي 

او طرفدارش هستند تا امروز فقط چند نوع از جانوران استفاده کرده اند مثل کلاغها و قو ش ها و مرغان لاشخوار و تمسا ح هاي رود 

نيل و ديگران غير از ضرر نديده اند. 

ولي با ا ين که م يدانستم که اگر کاپتا ح ضور م يداشت ايراد م يگرفت از روز بعد وق ت ي فرعون راجع بخد اي خود و ح ق يقت او با من 

صحبت مي نمود من با نظري هاش موافقت ميکردم و او خوشوقت ميگرديد. 

در روز پانزدهم بعد از خروج از طبس کشتي فرعون به سرزميني رسيد که بهيچ خدا تعلق نداشت. 

زمين مزبور در سواحل نيل مسطح بود و قدري دورتر تپه هائي وجود داشت که درخت نداشتند. 

چند شبان در آن جا کنار روزخانه مشغول چرا نيدن گوسفندان خود بودند . در آنجا فرعون از کش ت ي خارج شد و آن زم  ين را 

بتصرف خد اي آتون در آورد و گفت در اين جا شهر ي خواهم ساخت و نام آن را شهر افق آتون ميگذارم. (شهر افق آتون در زبان 

فارسي در موقع تلفظ ث ق يل است ول ي در م عناي اسام ي تار يخي نم ي توان تغ يير داد و ب ا يد بع ين ذکر کرد در ضمن بي فايده ني ست 

بگوئيم که حرف نون و حرف م يم در بعض ي از السنه اروپا ئي قر ي بالمخرج است بعضي از مورخين اروپائي به تصم يم يونا ني ها ي 

قديم آتون خداي مصري را آتوم خوانده اند – مترجم). 

بعد از کشتي فرعون کشتي هاي ديگر که در عقب او بودند بساحل رسيدند و سرنشينان آنها پياده شدند. 

فرعون معماران خود را فرا خواند و گفت در اين جا با يد يک شهر بوجود بيايد و بهر يک از کسان ي که با او بودند قطعه ز م ين ي را 

جهت ساختن خانه واگذار کرد. 

در آن شهر طبق نقشه اخناتون ميبايد پنج خيابان از شمال به جنوب و پنج خيابان از شرق به غرب بوجود بيايد. 

در هر نقطه از ز م ين خانه اي ساخته م ي شد که شب يه بمنازل مجاور بود و طبق دستور فرعون ارتفاعه يچ خانه نبا يد از منازلد يگر 

تجاوز نمايد و در هر خانه شماره اطاق ها و محل اطاق ها جهت طبخ غذا متشابه ميشد. 

فرعون م يخواست که در آن شهر همه خود را متسا و ي باد يگران بدانند و از شهر آتون متشکر باشند که اين مساوات را بر اي آنها 

بوجود آورده است. 

ولي وقت ي شهر ساخته م ي شد من م ي شنيدم کهه يچ يک از آنها که مشغول س اختن هستند از آتون تشکر نمي کند و بر عکس او 

و فرعون را مورد لعن قرار ميدهد که چرا فرعون او را از طبس به سرزميني آورده که در آنجا نه آبادي وجود داشت و نه ميخانه. 

هيچ زن از خانه اي که برا ي زندگ ي او و شوهر و فرزندانش م ي ساختند راض ي نبود ز يرا هر زن م ي خواست که بتواند مقابل خانه 

خود آتش بيفرزود و غذا طبخ کنند در صورتي که در خانه هاي شهر جديد اجاق ها را در داخل خانه قرارداده بودند. 

آنهائي که در طبس در کف اطا ق هائي که ازد اي بود (داي يک کلمه فارس ي و به معن ا ي گل کوب يده شده و سفت است – مترجم ) 

ميخوابيدند وقت يد يدند که در منازل شهر جد يد کف اطاق ها با آجر مفروش م ي شود اظهار عدم رض ا يت کردند و گفتند آجر بر اثر 

سائيده شدن مبدل به غبار م ي گردد و تول يد زحمت م يکند. و نيز از خاک رست (رس) سرزمين مزبور اظهار عدم رض ا يت مي نمودند 

و اظهار م يکردند که ا ين خاک بعد از اين که سفال شدد رز بر م يدارد و م يشکند. و سکنه خانه هاي آن شهر م يخواستند مقابل 

خانه خود سبز ي بکارند ول ي فرعون سبز ي کاري در شهر را قدغن کرده بهر خانواده يک قطعه زم ين در خارج از شهر داده بود که 

در آنجا مبادرت بکشت سب ز ي نما يند. ولي سکنه شهر شک ا يت م ي کردند که اراض ي آنها با رود ن يل فاصله دارد و آوردن آب نيل به 

کشتزار مشکل است . و زنها در وسط خ يابانهاي شهر جديد طناب هائي از يک طرف بطرف ديگر بستند و رختها ي شسته را رو ي 

طناب ها ميانداختند که خشک شود و فرعون اين عمل را ممنوع کرده بود. 

??? 

?? 

فرعون گفته بود که سکنه منازل نب ا يد بز و گوسفند را در منازل تازه ساز نگاه دارند و لي زنها با ين گفته اعتنا نم  ي کردند و بز و 

گوسفند را در منازل تازه ساز نگاه م يداشتند. ولي رفته رفته به شهر جد يد انس گرفتند و گرچه طبس را فراموش ننمودند ول  ي 

من متوجه بودم که اگر به آنها گفته ميشد که بطبس بروند حاضر به مراجعت نمي گرديدند. 

بعد فصل پائ يز و موقع ط غ يان رود ن يل فرا رس يد. و ما تصور م يکرديم بمناسبت طغ يان نيل فرعون به طبس مراجعت خواهد کرد 

ولي او در کش ت ي خود باق ي ماند و از آنجا امور ساختمان شهر افق آتون را مورد نظارت قرار م يداد. هر سنگ ي که رو ي سنگد يگر 

نصب ميگرديد سبب خوشحالي فرعون مي شد و من ميديدم که وقتي ميبيند خان هاي در شرف اتمام است مي خندد. 

فرعون قسمت ي از زر و س يم را که از معبد آمون به غ ن يمت برده بود صرف ساختمان شهر افق آتون کرد و تمام ارا ض ي خد اي سابق 

را بين فقرائي که مايل بودند کشاورزي کنند تقسيم نمود. 

اخناتون بر اي اينکه بازرگانان طبس را در فشار قرار بدهد کا لا ي تمام کشت ي هائي را که بطرف قسمت ع ل ياي رود ن يل و شهر طبس 

ميرفتند خر يداري کرد و طو ر ي بر اي اتمام شهر جد يد شتاب م ينمود که بها ي سنگ و چوب گران شد و اگر مرد ي در صدد بر 

م يآمد که از اولين آبشار رود نيل واقع در جوار جنگل هاي بزرگ فقط يکمرتبه الوار را بشهر افق آتون بياورد توانگر مي شد. 

عده اي کث ير از کارگران بشهر آتون آمده کنار نيل در کلبه هائي که با ني ساخته م يشد منزل م يکردند و از صبح تا شام خشت 

ميزدند و آجر م ي پختند و معابر را تس ط يح مي نمودند و جدول براي آبياري مي ساختند. بعد از خاتمه طغيان ني ل هزارها درخت 

سايه گستر و درخت هاي م يوه دار را از اطراف آوردند و در شهر جد يد کاشتند و بع ض ي از آن درختها سال بعد م يوه دادند و خود 

فرعون از آن درختها ميوه چيد. 

در حا لي معمارها و بناها و کارگران مشغول کار بودند و کش ت ي ها سنگ و الوار م ي آوردند من هم خ يلي کار داشتم ز ي را هنوز 

زه کشي اراض ي شهر جد يد خاتمه ن يافته بود و کارگران بر اثر وجود آبه ا ي راکد و باتلاق بيمار م يشدند. و يکي از کارها ي مف يد که 

انجام گرفت ساختمان اسکله کنار شهر بود و وقتي اسکله تمام شد باربران شط از خطر تمساح ها مصون گرديدند. 

قبل از ا ينکه اسکله ساخته شود باربران مجبور بودند که وارد آب شوند تا اينکه بتوانند که محموله کش ت ي ها را به ساحل برسانند 

و يکمرتبه فرياد يکي از آنها بر ميخاست و ديگران مي فهميدند که يک تمساح به آن باربر بدبخت حمل هور شده است. 

مشاهده منظره باربر ي که ن يمي از بدن او در دهان تمساح جا گرفته خ يلي وحشت آور م ي باشد و قبل از اينکه بتوانند بکمک باربر 

مزبور بروند تمساح او را زير آب مي کشيد تا اينکه در سوراخي جا بدهد و پس از اينکه لاشه باربر متعفن شد او را بخورد. 

اين بود که ناچار شدند که عده اي از شکارچ يان تمساح را ا ز مصب رود نيل بياورند و به آنها زر بدهند تا اينکه خطر تمساح ها را 

از بين ببرند و آنها در مد ت ي کم تمساح ها را معدوم کردند معهذا تا وق ت ي اسکله باتمام نر س يد خطر حمله تمسا ح ها بکل ي از ب  ين 

نرفت. 

من شن يدم تمساح هائي که در شهر افق آتوند يده شدند همانها هستند که ا ز طبس کش ت ي فرعون را تع ق ي ب کردند ز ي را 

پي شبيني مي نمودند که باز طعمه هاي لذيذ نصيبشان خواهد شد. 

من نم ي توانم بفهمم تمساح چگونه م يتواند بين حرکت کشت ي فرعون از طبس و وصول به شهر افق آتون و تح ص يل طعمه رشته 

ارتباط پ يدا کند . ولي از بس ياري شن يده ام که تمساح جانو ر ي است باهوش و عاق ل . بهمين جهت بعد از اين که شکارچ يان آمدند و 

شروع بص يد تمساح ها نمودند آن جانو ر ان وحشت آور ترج يح دادند که از شهر افق آتون بروند و اگر عاقل نبودند آن منطقه را 

تخليه نم يکردند و کوچ کردن آنها از آنجاد ليل بر عقل جانور مزبور است چون فه م يدند که ا گر توقف نما يند همه بقتل خواهند 

رسيد. 

ليکن پس از تخ ل يه شهر افق آتون راه شهر طبس را پ يش گرفتند چون ش ا يد م يدانستند که هنوز مرکز فرمانده ي هورم هب در 

طبس است و يحتمل باز لاشه هاي مقتولين از آن شهر خارج گردد و متورم شود و روي آب نيل بحرکت ادامه بدهد. 

??? 

?? 

پس از ا ينکه آبها ي نيل بعد از ط غ يان عقب رفت هور مهب فرمانده ارتش مصر که از طرف فرعون مامور شده بود که ارتش را منحل 

کند و سربازان س ياهپوست و شردن را مرخص نم ا يد (ولي من م يدانستم که در اجر اي امر فرعون مسامحه م ي نمايد) وارد شهر افق 

شد. 

هورم هب از ا ين جهت ارتش را منحل ن م ي کرد که م يدانست سور يه خواهد شور يد و مصر بر اي خاموش کردن آتش شورش در 

سوريه احتياج بقشون دارد. 

ولي فرعون عق يده به شورش سو ر يه نداشت و م ي گفت سور يه نخواهد شور يد و بهتر اين است که سربازان سياهپوست و شردن 

که خيلي در مصر مورد نفرت هستند مرخص شوند و بولايات خود بروند و مردم ديگر آنها را نبينند. 

از روز ي که هورم هب وارد شهر افق شد هر دفعه که لزوم حفظ ارتش را نزد فرعون مطرح م ي کرد صحبتي باين مضمون بين آن دو 

نفر مي شد. 

هورم هب م ي گفت وضع سور يه خ يلي وخ يم است و مص ر يها در آنجا ض ع يف هستند و اگر شورش شروع شود مص ر ي هاي سور يه در 

روز اول نابود خواهند شد و تو بايد قشون داشته باشي که بتواني جلوي شورش سوريه را بگيري. 

اخناتون جواب م يداد آ يا تو اشکال کاخ مرا در اين شهرد يده اي؟ و آ يا م يداني که نقاشان اشکا لي شب يه به تصا و ير کرت ر و ي 

ديوارهاي من کش يده اند. اگر تو اشکال کاخ مرا ب ب يني مشاه ده م يکني که طور ي کش يده شده که تصور م ي نمائي که ماه يها در آب 

مشغول شناور ي هستند و مرغا بيها در هوا پرواز م ينمايند. و اما در خصوص سو ر يه من عق يده ندارم که در آنجا شورش بر پا شود 

زيرا بر اي تمام سلاط ين سور يه صل يب ح يات فرستاده ام و پادشاه کشور آمورو در سو ر يه بقدر ي با من دوست م ي باشد که ي ک 

معبد بر اي آتون ساخته اس ت . و آ يا طاق بزرگ آتون را که من مقابل ک اخ خود ساخت هام ديده اي. (ساختن طاق نصرت که از دوره 

روميها بافتخار فاتح ين متداول شد ابتکار رو م يها نبود بلکه آنها اين رسم را از مصر و کرت آموخته بودند و در مصر و کرت ب ا فتخار 

خدايان طاق مي ساختند – مترجم). 

من بتو م ي گويم که برو و اين طاق را ب ب ين ز يرا قابلد يدن است و معماران و بن ا يان آنرا بس يار ز يبا ساخته اند و لي من نخواستم که 

براي ساختن طاق آتون غلامان از معدن سنگ استخراج کنند و رنج ببينند و امر کردم که طاق آتون را با آجر بسازند. 

هورم هب م ي گفت من هر وقت که وارد کاخ تو م يشوم طاق آتون را م ي بينم و لي از پادشاه آمورو بر حذر باش اخناتون جواب 

م يداد من م يل دارم الواح ي را که و ي بر اي من فرستاده است ب ب يني تا ا ينکه بدا ني که ا ين پادشاه چگونه مر يد آتون شده و در 

خصوص او از من سئوالات ميکند تا اينکه بيشتر به آتون معتقد گردد. 

هورم هب جواب م ي داد من بر اي الواح قائل باه م يت نيستم ز يرا روز ي که پادشاه ي بخواهد شورش کند هرگونه لوح و پ يمان را زير 

پا م ي گذارد وه يچ چ يز غ ير از زور ن م ي تواند يک پادشاه را مجبور نم ا يد که مط يع تو باشد و اينک که م يخواهي من ارتش را منحل 

کنم لااقل موافقت کن در مرزها يک عده سرباز نگاه دارم تا اين که به داخل خاک مصر تجاوز نکند. 

هم اکنون قبايلي که در جنوب مصر زندگي مي کنند براي اين که دام خود را در مراتع مصر بچرانند از مصر تجاوز مي نمايند و وارد 

خاک کشور تو مي شوند و خانه هاي سياهپوستان را آتش ميزنند در صورتي که اين سياهان دوست و متحد تو هستند و چون 

خانه هاي آنها نئين است زود آتش ميگيرد. 

اخناتون جواب م ي داد اين تجاوز قبا يلي که در جنوب مصر زند گ ي مي کنند ناشي از فقر آنهاست و اگر بتوانند در کشور خود دام را 

تعليف نمايند وارد مصر نم يشوند. 

ليکن چون مراتع ندارند مجبورند که بر اي تعل يف دام وارد مصر شوند و اگر س ياه پوستا ني که در جنوب مصر هستند با آنها مدارا 

نمايند و موافقت کنند که دام آنها در مراتع سياهپوستان بچرند هرگز خانه هاي آنان آتش نخواهد گرفت. 

هورم هب م ي گفت تو بمن دستور م يدهي که ارتش را منحل کنم و سربازان را مرخص نم ا يم تا بولا يات خود بروند و لي آ يا م ي داني 

که قبل از مرخص کردن سرباز ب ا يد يک گزمه قو ي در داخل مصر بوجود آورد ز يرا سربازا ني که مرخص م ي شوند تا بولا ي ت خود 

برسند هزارها خانه را مورد يغما قرار ميدهند و به هزارها زن بدون رضايت آنها تجاوز مي نمايند. 

??? 

?? 

فرعون جواب م يداد اين گناه توست که راجع به آتون با سربازان قشون من صحبت نکر د ي ز يرا اگر آنها آتون را م  ي شناختند و 

ميدانستند که و ي خد اي صلح و محبت است بفکر چپاول و تجاوز بزنها ن م ي افتادند. و امروز در اي ن شهر چون مردم آتون را 

م يشناسند م ريتاتون دختر من به تنه ا ئي گردش م يکند و غ ير از يک آهو رف يق و مستحفظ د يگر ندارد و هرگز اتفاق نيفتاده که 

کسي نسبت به دختر من تع د ي نما يد. و من عق يده دارم که علاوه بر اين که سربازان ب ا يد مرخص شوند اراب ه هاي جنگ ي را هم ب ا يد 

از بين برد ز يرا وجود ارابه جن گ ي به سلا طين ديگر نشان ميدهد که ما قصد جنگ داريم. ولي اگر ارابه جنگي نباشد مي فهمند که 

ما بفکر جنگ نيستيم. 

هورم هب با تمسخر جواب م ي داد آ يا بهتر ا ين نيست که ارابه هاي جنگ ي را بفروش يم ز يرا من فکر م يکنم که پادشاه کشور آمورو 

در سوريه يا هاتي ها حاضرند که ارابه هاي تو را خريداري نمايند تا اينکه روزي از آنها عليه تو استفاده نمايند. 

اين مباحثه ب ين فرعون و فرمانده ارتش او چن د ين روز ادامه يافت و لي بالاخره هورم هب که استقامت داشت توانست فرعون را با 

دو چ يز موافق کند يکي اينکه در مرزها ي مصر ساخلو نگاه دارد و د يگر اينکه در داخل مصر يک گزمه بوجود بي اورد که حافظ 

امنيت داخلي کشور باشد. 

فرعون گفت من با اين شرط موافقت ميکنم گزمه بوجود بيايد که نتوان روزي چون ارتش از گزمه استفاده کرد. 

و براي اينکه گزمه بصورت ارتش در نيايد فرعون مقرر نمود که سلاح آنها فقط نيزه (آنهم بدون سر نيزه فلزي) باشد. 

هورم هب اين دستور را پ ذ يرفت و لي در همانموقع که مشغول بوجود آوردن يک گزمه برا ي امن يت داخل ي بود که بعد ارتش را 

منحل و سربازان را مرخص کند دو قاصد يکي بعد از د يگري از سور يه آمد و اطلاع داد که پادشاه کشور آمورو بعد از اين که شنيد 

که در طبس بين خد اي قد يم و خدا ي جد يد جنگ در گرفته و فرعون از طبس رفته و در شه ر ي تازه سکونت نموده شو ر يد و در 

صدد بر آمد که دو شهر سو ر يه را که نز د يک کشور او قرار گرفته تصرف نم ا يد و يک ي از آن دو شهر م ژ ي دو م يباشد و اکنون 

ساخلوي مصري در شهر مژيدو دچار محاصره شده و از فرعون درخواست کمک دارد. 

فرعون بعد از اطلاع از اين خبر به هور م هب گفت : من تصور نم ي کنم که پادشاه کشور آمورو در سو ر يه بدون علت مبادرت به 

شورش کرده باشد و ع ق يده دارم که مامو ر ين مصر ي در سور يه او را مورد اهانت قرار داده به خشم در آورد ه اند و تا رو زي که ندانم 

شورش اين مرد بدون ت حريک از طرف مصر يان بوده اقدامي براي تنبيه وي نخوانم کرد. ولي اين واقعه مرا متوجه کرد که من راجع 

به سور يه آنطور که ب ا يد توجه نکرده ام و يادم آمد که تو هور م هب وقت ي در اورشل يم بود ي در آنجا معب د ي بر اي آتون نساخ ت ي و 

حالا موقع ي است که من در اورش ل يم يک شهر برا ي آتون بس ازم تا ا ينکه پا يتخت سور يه شود و ه م ين که مژ يدو آرام شد در آنجا 

هم شهري براي آتون خواهم ساخت. 

زيرا مژ يدو يک مرکز بزرگ بازرگا ني و سر راه کاروانها م يباشد و اگر در آنجا شه ر ي براي آتون بسازيم آن شهر خيلي آباد خواهد 

گرديد. 

وقتي هورم هب اين جواب را از فرعو ن شن يد طور ي بخشم در آمد که دسته شلاق خود را شکست و قطعات آن را مقابل پ ا ي 

فرعون بر زم ين انداخت و از نزد او خارج شد و بمن گفت اين مرد د يوانه است و بج ا ي اينکه ارتش بفرستد و پادشاه آمورو را 

سرکوب کند ميگويد که قصد دارد در اورشليم براي خداي آتون شهر بسازد و آنجا را پايتخت سوريه کند. 

در ايامي که هورم هب در شهر افق بود راجع به مسافر ت هاي من خ يلي صحبت م يکرد و م يخواست که بداند که آ يا من توانست ه ام 

که طبق توصيه او در کشورهاي ديگر اطلاعات نظامي بدست بياورم يا نه؟ 

وقتي من شروع به صحبت ميکردم و اطلاعات نظامي جم ع آوري شد ه را برايش حکايت مينمودم با دقتي زياد گوش فرا م ي داد و 

يکروز کاردي را که در هاتي بمن داده بودند بنظرش رسانيدم و از مشاهده کارد مزبور بسيار حيرت کرد و گفت سينوهه کاردهاي 

مسين ما در قبال اين کارد که ميگوئي از آهن است مانند کارد چوبي ميباشد. 

??? 

?? 

هورم هب سوالاتي ر اجع به سربازها و وسائل جنگي ملل ديگر از من ميکرد که بنظر من کودکانه جلوه مينمود ولي بعد فهميدم که 

چون هورم هب يک سرباز است آن سوالات را از من ميکند. 

مثلاً مي پرسيد که وقتي سربازهاي بابل براه ميافتند آيا اول پاي چپ را بحرکت در م ي آورند يا پاي راست را يا اي ن که مي پرسيد آيا 

در هاتي اسب هائي که ذخيره اراب ه هاي جنگي هستند با خود اراب ه ها حرکت ميکنند يا اينکه در قفاي آنها بحرکت در م ي آيند يا 

اين که سوال ميک ر د که چرخ اراب ه هاي جنگي بابل چند شعاع دارد و آيا اطراف چرخ را با فلز پوشانيد ه اند يا اينکه چرخ روپوش 

فلزي ندارد. 

يکي از چيزهائي که خيلي مورد توجه هور م هب بود اين که م ي خواست بداند که وضع جاد ه ها و پل ها در هاتي و ميتاني و بابل و 

کشورهاي ديگر چگونه است. 

هر روز يک کاتب م ي آمد و آنچه من در خصوص بنادر و جاد ه ها و رودها و شماره سربازان کشورهاي ديگر ميگفتم مينوشت تا هر 

وقت که هور مهب بخواهد بتواند باطلاعات مزبور مراجعه کند. 

ولي توضيحاتي که راجع به خدايان ملل ديگر و عمارات و مجسم ه ها و نقاشي ها و مجاري فاضل آب و توال ت هاي جالب توجه کرت 

که پيوسته در آن آب جاري است ، دادم مورد توجه هورم هب قرار نگرفت و گفت يک سرباز احتياجي باين گونه اطلاعات ندارد. 

تا روزي که هورم هب از فرط خشم دسته شلاق خود را مقابل فرعون شکست و رفت و خواست که از فرماندهي ارتش استعفا 

بدهد. ولي اخناتون که وي را دوست م ي داشت مرا نزد هور م هب فرستاد و گفت باو بگو که بيايد تا اينکه با من آشتي کند زيرا من 

ميل ندارم که وي رنجيده از من جدا شود. 

ليکن با اينکه فرعون و هور م هب آشتي کردند و فرعون يک شلاق ديگر باو داد هور م هب نتوانست که فرعون را با اعزام قشون به 

سوريه براي سرکوبي پادشاه کشور آمورو موافق کند. 

هورم هب که ادامه توقف در شهر افق را بدون فايده ديد بطرف شهر م مفيس رفت تا اينکه در آنجا گزمه را جهت امنيت داخل 

مصر بوجود آورد زيرا ممفيس در مصر مرکزيت دارد و در جائي قرار گرفته که فاصله اش با جنوب و شمال مصر يک اندازه است. 

بعد از اين که هور م هب رفت فرعون بمن گفت سينوهه اگر آتون مقدر کرده که سوريه از دست مصر بيرون بر و د همان بهتر که 

اراده آتون انجام بگيرد براي اينکه تسلط مصر بر سوريه براي مصر غير از زيان نداشته است. 

گفتم اخناتون تا آنجا که من بياد دارم و از ديگران شنيد ه ام تسلط مصر بر سوريه به نفع مصر بوده زيرا مصر از ثروت فراوان 

سوريه برخوردار شده و مي شود. 

فرعون گفت ثروت يکي از چيزهائي است که ملت را فاسد ميکند زيرا ملت را ت نپرور و تنبل و بيرحم مي نمايد. 

ملت مصر ملتي بود زحم ت کش و قانع و صبور و رحيم ولي از وقتي که سوريه تح ت اشغال مصر در آمد و ثروت سوريه وارد مصر 

شد مصريها تنبلي و تن پروري و عياشي و بعضي از عادات زشت را از سرياني ها فرا گرفتند. 

ولي وقتي مصر از دست سوريه رفت ديگر مصريها گرفتار عادات ناپسند و تنبلي و عياشي سريان يها نخواهند شد. 

من با اينکه ميدانستم که فرعون جنون دارد انتظار نداشتم که اين حرف را از دهان يک پادشاه بشنوم زير يک پادشاه براي حفظ 

قدرت خود نيايد راضي شود که اراضي کشورش از دست برود و باو گفت م : اي اخناتون من مدتي در سوريه بودم و در شهرهاي 

ازمير و مژيدو زندگي کردم و در از م ير فرمانده ساخلوي مصري يک پسر داشت که بنام رامسس خوانده ميشد و اين پسر که در 

مد و پيوسته با تيله و گردون ه هاي سنگي بازي ميکرد ولي بيمار گرديد و او ? آنموقع ده ساله بود زيباترين کودک سوريه بشمار مي 

را نزد من آوردند و من فهميدم که مبتلا بکرم معده است و او را معالجه نمودم. 

در مژيدو يک زن مصري بود که هيچ مرد نم ي توانست بيش از يکمرتبه صورت او را ببيند زيرا اگر دو مرتبه صورت او را ميديد 

حيران ميگرديد و آن زن را روزي نزد من آوردند و من ديدم که شکمش متورم شده و بوي گفتم که بايد شکمت را بشکافم تا 

اينکه بيماري تو رفع گردد. و روزي بخانه اش رفتم و شکم او را شکافتم و معالجه شد. 

فرعون پرسيد چرا اين حرفها را بمن ميزني؟ 

??? 

?? 

گفتم براي اين ميگويم که همان پ س ر اکنون با ضربات شمشير و نيزه سربازان سرياني قطعه قطعه شده و آنزن زيبا بچنگ 

سربازان مست سوريه افتاده و آنها بدون اعتناء بفريادهاي زن مشغول تجاوز نسبت بوي هستند و آيا اين وقايع براي تو بدون 

اهميت است و حاضري موافقت کني که فرزندان مصر را در سوريه بقتل برسانند و بزنهاي مصري تجاوز نمايند؟ 

فرعون نظري بمن انداخت و گفت سينوهه ميگوئي چه کنم؟ آيا بگويم که چون در سوريه شورش شده و ده نفر يا يکصد نفر 

مصري بقتل رسيده اند سربازان من يکصد بار يکصد سرياني را بقتل برسانند؟ 

آيا اگر اين کار صورت بگيرد در نظر تو يک کار صواب و عاقلانه است. 

مگر سرياني هائيکه براي قتل عده اي از مصريان کشته ميشوند جان ندارند و آنها داراي زن و فرزندان نيستند؟ 

اگر من بدي را بوسيله بدي سزا بدهم نتيجه اي غير از بدي بوجود نخواهد آمد؟ 

ولي اگر سزاي بدي را نيکي بدهم گرچه ممکن است که از آن بدي بوجود بيايد و لي بطور قطع آن بدي کمتر از آن است که 

بخواهند بدي را با بدي جبران کنند. 

اگر تو طبيب من هستي و نم ي خواهي که من از گفت ه هاي تو بيمار شوم راجع به اينکه بايد در سوريه از مردم بجرم قتل مصريها 

انتقام کشيد صحبت نکن. 

زيرا اين صحبت تو مرا خيلي ناراحت ميکند و در دور ه خدائي آمن خون را با خون م ي شستند و براي قتل يک مصري مرتکب قتل 

يک صد نفر از سکنه کشورهاي ديگر مي شدند. 

بهمين جهت کينه شديدتر ميشد براي اينکه آن يکصد نفر زن و فرزند و خويشاوندان ديگر داشتند و آنها خونخواهي مي کردند. 

ولي آتون ميگويد که نبايد با خون ريزي انتقام گرفت زيرا اگر در قبال قتل مرتکب قتل شوند هرگز کينه و عناد از بين نمي رود. 

اين است که بتو ميگويم که ديگر در اين خصوص با من صحبت نکن و بگذار که من با حقيقت خود بسر ببرم و بجاي کينه از طرف 

آتون محبت را در مردم بوجود بياورم. 

??? 

?? 

فصل سي و دوم 

شهر جديدي که فرعون ساخت 

من ديگر چيزي نگفتم ولي نم ي توانستم که صداي ضربات قوچ سر را بدرواز ه هاي شهر مژيدو نشنيده بگيرم و ميدانستم که در 

آن شهر هر زن مصري که بدست سربازان سرياني افتاده بدون رضايت زن مورد تجاوز قرار گرفته است معهذا از اين که ديوان ه اي 

را آن قدر نيک فطرت مي ديدم خوشحال بودم. 

من هنوز راجع بدرباريهاي اخناتون که از طبس عزيمت کردند و به شهر افق آمدند چيزي نگفت ه ام آنها نتوانستند که باتفاق 

فرعون به شهر افق بيايند براي اينکه اخناتون طوري سريع از طبس حرکت کرد که دربايها موفق نشدند با وي حرکت کنند و بعد 

آمدند. 

زندگي درباريها هدفي غيز از اين که پيوسته نزديک اخناتون باشند و وقتي او تبسم م ي نمايد آنها تبسم کنند و زماني که مغموم 

مي شود آنان خود را غمگين نشان بدهند. 

پدران آنها هم در دوره فرعونهاي گذشته همين کار را ميکردند و وجودشان منشاء اثري ديگر نبود و ف ر زندان مشاغل و عناوين 

خود را از پدران بميراث بردند. 

با اينکه بيشتر درباريها هيچ کار انجام نم ي داند داراي مشاغل رسمي بودند و شغ ل هاي خود را با يکديگر مقايسه م ي نمودند و هر 

کس ميکوشيد که نشان بدهد که شغل او بزرگتر و محتر متر از شغل ديگري است. 

در مواردي هم که برتري شغل يکي از درباريان فرعون نسبت بديگري محرز بود ديگري چنين وانمود ميکرد که گرچه بظاهر مقام 

او کوچکتر از ديگري است ولي در معني شغل وي مهمتر و محتر م تر ميباشد و دوستان آن شخص هم اينطور نشان ميدادند که 

اين گفته را مي پذيرند. 

شغلهاي درباريان فرعون عبارت بود از کفش دار دربار و چتردار دربار و نانواي دربار و جام ه دار دربار و شرب ت دار دربار و غيره و 

آنها در تمام عمر يک مرتبه کفش و چتر فرعون را حمل نم ي کردند و يکبار براي او نان طبخ نم ي نمودند و يکمرتبه جام شراب را 

مد که اين کارها را بکنند. ? بدستش نمي دادند زيرا همه جزو رجال درباري بودند و عارشان مي 

اين وظائف بعهده ديگران که جزو غلامان يا خدام بودند محول ميگرديد و در دربار اخناتون حتي ختن ه کن سلطنتي هم وجود 

داشت و من هم سرشکاف سلطنتي بشمار م ي آمدم ولي سرشکاف سلطنتي عنوان ظاهري طبيب مخصوص فرعون بود و تصور 

ميکنم بين تمام درباريها فقط من کار ميکردم براي اينکه پيوسته مواظب وضع مزاج فرعون بودم و روزي که دربار ي ها سوار بر 

کشتي ها از طبس آمدند همين که به نزديک شهر افق رسيدند شروع بخواندن سرود آتون خداي جديد نمودند تا اينکه نشان 

بدهند که بخداي فرعون عقيده دارند. 

بعد در خيم ه هائي که در ساحل رودخانه بر پا شد سکونت کردند تا اين که خان ه هاي شهر افق ساخته شود و در آنجا م ي خوردند و 

مي نوشيدند و از زندگي لذت ميبردند زيرا فصل زمستان مصر بکلي خاتمه يافته فصل بهار رسيده بود و پرندگان خوانندگي 

مي نمودند. 

درباريها آنقدر خادم و غلام دا ش تند که محل سکونت آنها خود يک شهر محسوب م ي شد زيرا آنها نم ي توانستند که بدون غلام و 

خادم زندگي کنند و بعضي از آنها حتي قادر به شستن دس ت هاي خود نبودند و ميبايد غلامان دستهاي آنان را بشوين د . ولي يک 

چيز را هرگز فراموش نم ي کردند و مورد اهمال قرار نميداند و آ ن اينکه هر جا فرعون هست آنجا باشند تا اينکه اخناتون آنها را 

ببيند و اسم و قيافه آنها را فراموش نکند. 

??? 

?? 

آنها وقتي ديدند که فرعون خيلي علاقه دارد که شهر زودتر باتمام برسد بنائي هم کردند و خود ميديدم که برخي از زنهاي زيباي 

درباري عريان بر زمين م ي نشستند و خشت م ي زدند و بعضي از مردهاي دربار در حالي که غلامان روي سرشان چتر نگاه داشته 

نها صدمه نزند آجرها را در ديوارها روي هم م ي نهادند و بناها پيوسته از اين بناهاي ناشي و ريايي معذب ? بودند تا اينکه آفتاب ب 

بودند زيرا درباريها که بنائي نم ي دانستند خشت ها را طوري روي هم ق رار ميدادند که بناهاي واقعي مجبور م ي شدند آنچه رجال 

درباري ساخته بودن ويران کنند و از نو بسازند. 

ولي درباريها از کار خود خيلي مباهي م ي شدند و هر روز دس ت هاي پينه زده خود را بفرعون نشان م ي دادند تا اينکه باو بفهمانند 

که چقدر براي ساختمان شهر خداي او زحمت مي کشند. 

پس از چند روز درباريها از کارهاي بنائي خسته شدند و براي اينکه کارشان تنوع داشته باشد شروع به درخت کاري و باغباني 

نمودند و آنوقت نوبت باغبا ن ها شد که از فرط خشم بخدايان مصر پناه ببرند زيرا هرچه باغبانها م ي کاشتند درباريها خشک 

مي نمودند و نهالهاي جوان را از بين م يبردند و جدولهاي آب را ويران ميکردند. 

باغبانها و درختکارها نم ي توانستند که علني نسبت به رجال و خان م هاي دربار فرعون اعتراض کنند و بگويند که در کار آنها 

مداخله ننمايند و آنها هم به گمان اينکه به باغبانها کمک مي شود هر روز سبب مزاحمت و مزيد کار آنها مي شدند. 

ولي رجال و خانمهاي درباري از درخت و گ ل کاري هم خسته شدند و ش ب ها نيش حشرات آنها را معذب ميکرد و بامداد بمن 

مراجعه ميکردند و براي معالجه پوست بدن که مورد حمل? حشرات قرار گرفته بود از من ضماد ميخواستند. 

بعضي از آنها پنهاني بطبس مراجعت کردند تا اينکه از تفريحات آنجا برخوردار شوند و برخي که نم ي توانستند پنهاني برگردند 

زيرا آنقدر خود را بفرعون نشان داده بودندکه غيبت آنها جلب توجه ميکرد با گرما و حشرات ساختند و اوقات خود را با نوشيدن 

و بازي طاس مي گذرانيدند. 

ولي ساختمان شهر افق پيشرفت م ي نمود و خانه ها بالا ميرفت و درخ ت ها رشد ميکرد و زمين در خارج شهر مستور از گياهان 

مفيد ميگرديد. 

من نميدانم که هزينه ساختمان شهر افق آتون چقدر شد ولي اطلاع دارم که تمام زر و سيمي که فرعون از معبد خداي سابق 

بدست آورده بود صرف ساختن شهر افق گرديد و باز کم آمد. 

اين را باي د بگويم که تمام زر و سيم آمون بدست فرعون نيفتاد زيرا کاهنان معبد خداي سابق که پي ش بيني ميکردند ممکن است 

که فرعون مصر خداي آنها را از بين ببرد مقداري از ذخيره زر را قبل از اين که جنگ در طبس شروع شود بجاهاي ديگر منتقل 

کرده بودند. 

خانواده سلطنتي مصر بر اثر ا نتقال فرعون به شهر افق منقسم شد و ملکه سابق يعني مادر اخناتون موسوم به ت ي ئي رضايت نداد 

که از طبس خارج شود و کاخ زيباي سلطنتي را در آن شهر رها نمايد و آمي کاهن بزرگ معبد آتون هم که من در اين سرگذشت 

نام او را ذکر کرد ه ام در طبس ماند و مثل گذشته بسر ميبرد و بعد از رفتن فرعون از طبس وضع زندگي سکنه آن شهر هيچ تغيير 

نکرد و فقط فرعون در طبس نبود. 

ولي مردم براي رفتن او متاثر نبودند بلکه او را يک فرعون کذاب ميدانستند و فکر ميکردند که از شر و زحمت او آسوده شدند. 

ملکه نفرت ي تي که بشهر افق آمده بود براي زائيدن به طبس م راجعت کرد زيرا نميتوانست که از کمک قابل ه هاي سياهپوست صرف 

نظر نمايد و براي مرتبه سوم يک دختر زائيد و اسم دختر را آنخزآتون گذاشتند و سر دختر مزبور هم مانند سر دو دختر نفرت ي تي 

دراز شد. 

سودگي بزايد سر دختران او را در شکم ملکه مي فشردند و ? چون قابل ه هاي سياهپوست براي اينکه نفرتي تي هنگام وضع حمل ب 

دراز ميکردند. 

مردم که از دستمالي قابل ه هاي س ياهپوست قبل از وضع حمل مطلع نبودند درازي سر دخترهاي فرعون مصر را يکي از معجزات 

ميدانستند و تصور ميکردند که از نوع سر يکي از نژادهاي بزرگ خدايان است که به شاهزاده خان م هاي بلا فصل مصر اعطاء شده و 

??? 

?5 

حماقت مردم بقدري بود که درصدد بر آمدند که سر خود را شبيه به سر شاهزاده خانمهاي مصر کنند و چون بعد از تولد نميتوان 

سر را دراز کرد و بطريق اولي سر يکزن بالغ دراز نميشود گيسوهاي عاريه مخصوص روي سر مينهادند که سر آنها را دراز جلوه 

کند. 

شاهزاده خانمها براي اينکه ثابت کنند که درازي سر آنها طبيعي است نه ساختگي بعضي از اوقات بدون گيسوي عاريه با سر 

تراشيده در ضيافتها حاضر ميشدند و شعراء در وصف سرشان شعر م ي سرودند و مجسمه سازها از نمونه سر آنها براي طرح سر 

مجسمه هاي خود تقليد مينمودند. 

بعد از اين که سومين دختر نفرت ي تي بدنيا آمد ملکه مصر از شهر افق مراجعت کرد و مقيم دائمي شهر آتون گرديد ولي حرم شوهر 

خود را در طبس بجا گذاشت براي اينکه ميل نداشت که شوهرش بيش از آن درگير مسائل حرم شود و نيروي قليل خود را ضمن 

رسيدگي به امور به مصرف برساند. 

نها توجه ميکرد و من ميدانستم که وي ? خود فرعون هم بزنهاي ديگر زياد علاقه نداشت و فقط گاهي براي انجام وظيفه زوجيت ب 

نفرتي تي را بيش از همه دوست دارد زيرا از تمام زنهاي حرم زيباتر بود و بعد از زائيدن سه دختر هنوز يک زيباروي برجسته 

مد. ? بشمار مي 

با اين وصف نفرت ي تي محبوبيت خود را بيشتر مديون جادوگري سياهپوستان ميدانست نه زيبائي طبيعي و جادوگران بومي گفته 

بودند که اگر عشق شوهر خود را حفظ کند روزي داراي پسر خواهد شد. 

شهر افق آتون بعد از يکسال ساخته شد و هر کس بدون اطلاع از تاريخ ساختمان شهر وارد آن شهر ميگرديد تصور م ي نمود 

لااقل ده سال از ساختمان شهر ميگذرد. 

ن شهر آورده، کاشته بودن د . و بسياري از درختها خشک شد ولي چون ? زيرا نخل ها و درختان ساي ه دار و ميوه دار را از ريشه کنده ب 

پيش بيني ميکردند که قسمتي از درختها خشک خواهد گرديد آنقدر درخت آوردند که شهر افق آتون مبدل بيک باغ سايه و 

ميوه دار گرديد . و در جدول هاي آب ماهي هاي کوچک شنا ميکردند و مرغاب ي ها بالاي شهر پرواز م ي نمودند و آهوهاي اهلي در 

خانه ها وسط عل فها و گ لها ميدويدند و از خانه ها هنگام طبخ غذا بوي ادويه بمشام ميرسيد. 

بدين ترتيب شهر افق آتون بنام آتون خداي جديد مصر ايجا د گرديد و وقتي يکمرتبه ديگر فصل پائيز آمد و آب نيل طغيان کرد 

فرعون مصمم شد که بطور رسمي شهر مزبور را بخداي جديد تقديم نمايد. 

مدتي قبل از پائيز معماران و کارگران چهار رشته جاده ساخته بودند که از شهر بچهار سمت ميرفت و در انتهاي هر يک از آن 

جاده ها مجمسه اي از خداي آتون قرار دادن د . و يکروز فرعو ن باتفاق خانواده سلطنتي و درباريها بطرف مجسم ه اي که در طرف 

شمال قرار گرفته بود رفت و در آنجا عهد نمود که شهر افق را پيوسته شهر آتون بداند و تا زنده است آنجا را مقر دائمي خود کند 

و بعد از مرگ جنازه موميائي شده او را در کوهي واقع در مشرق شهر دفن کنند. 

سنگ تراشان و بناهائي که ميبايد قبر فرعون را بسازند چون ميدانستند که مدت چند سال در آن منطقه کوهستاني سکونت 

خواهند کرد با زنها و فرزندان خود رفتند و قبل از رفتن آنها فرعون بايشان گفت که من ميل ندارم که شما براي ساختن قبر من 

خود را برنج بيندازيد و در کار شتاب کنيد زيرا آتون خداي من ميگويد که نبايد کسي را آزرد و شما اگر روزي دو يا سه ميزان 

بکار مشغول شويد بعد از چند سال قبر من ساخته خواهد شد و بکوشيد که زياد غذا بخوريد و بزنها و فرزندان خود زياد غذا 

بخورانيد که فربه و زيبا شوند زي ر ا آتون زيبائي را دوست ميدارد چون زيبائي سبب ميشود که در افراد نسبت بيکديگر محبت 

توليد گردد و در يک ملت که همه مردها و زنهاي آن زيبا باشند کينه بوجود نم يآيد. 

وقتي فرعون درصدد بر آمد که قبر خود را بسازد اشراف و درباريها هم مصمم شدند براي خود قبر بسازند و ا ي ن مسئله فرعون و 

ديگران را متوجه کرد که محتاج خانه مرگ هستند تا اينکه اموات در آنجا موميائي شوند و بهمين جهت فرعون امر کرد که 

برجسته ترين مومياکاران دارالممات طبس را بشهر افق بياورند. 

??? 

?6 

فرعون ميدانست که مومياکاران مزبور در شهر طبس در معبد آمون بسر ميبرند ولي اطلاع داشت که يک کارگر موميائي کردن 

يد که نبايد ? اموات نه آمون را ميشناسد و نه آتون را و وي مردي است که تمام عمر در خانه مرگ بسر ميبرد و موجودي بشمار مي 

وي را انسان دانست زيرا طوري با اموات خو گرفته که يکي از آنها شده است. 

روزي که کارگران موميائي کار طبس س و ار بر کشتي شطي وارد شهر افق شدند مردم بين ي هاي خود را گرفتند و بخان ه ها رفتند 

زيرا بوي مخصوص کارگران مزبور طوري در فضا پيچيده بود که مردم را وادار به گريختن ميکرد و فقط من از آن رايحه نگريختم 

زيرا بخاطر آوردم که روزي من نيز مثل آنها بودم و در خانه مرگ کار ميکردم. 

قبل از اينکه مومياکاران بيايند در کنار شهر افق يک خانه مرگ براي آنها ساخته بودند و فرعون مرا متصدي نظارت بر ساختمان 

آن خانه و تهيه وسائل کار جهت مومياکاران کرد براي اينکه ميدانست که کاهنان خداي آتون نسبت به مومياکاران خصومت دارند 

زيرا فکر ميکردند ک ه آنها پيرو خداي سابق هستند و هيچ کاهن آتون حاضر نيست که نظارت بر ساختمان آن خانه را بر عهده 

بگيرد. 

من وظيفه خود را بخوبي بانجام رسانيدم و چون علاوه بر معلومات پزشکي خود در خانه اموات کار کرده بودم ميدانستم که يک 

خانه اموات مجهز احتياج بچه چيزها دارد و در خانه اموات چندين حوض بزرگ براي آب نمک احداث کردم و چندين تالار ساختم 

تا اينکه مومياکاران براي تخلي? محتويات کالبد اموات و نوارپيچي آنها در مضيقه نباشند و چون ميدانستم که مسکن دائمي 

کارگر مومياکار در داخل دارالممات است براي سکونت آنها هم اطاقهائي کافي احداث کردم. و چون براي من در شهر افق خانه اي 

ساخته بودند ساکن آن شهر شدم و از آن پس در آنشهر در زندگي من واقع ه اي که خيلي اهميت داشته باشد پيش نيامد زيرا 

ممکن است گاهي چند سال بر انسان بگذرد و هيچ واقعه بوجود نيايد و گاهي در مدتي کم حوادث زياد بروز ميکن د . و من مدت 

ده سال در شهر افق بسر بردم و در اين مدت کارهاي من تقريباٌ يک نواخت بود. 

هر روز من بيماران را در خانه خود معالجه ميکردم و هر روز بکاخ فرعون ميرفتم و گاهي فقط در زندگي من و سکن? شهر افق 

حوادثي بوجود ميامد که بيش از حوادث يک نواخت يکسال اهميت داشت. 

در اين مدت که من در شهر افق بودم چيزي بر معلومات من افزوده نش د . ولي از چيزهائي که د ر دوره جواني فرا گرفته بودم 

استفاده ميکردم و مثل زنبور عسل بودم که در زمستان عسل جديد بوجود نمياورد ولي از آنچه در دوره تابستان بوجود آورده 

استفاده مي نمايد. بعيد نميدانم که در ا ي ن ده سال مرور زمان روح مرا تغيير داده باشد زيرا وقتي که روز و شب سپري ميشود مثل 

عبور آب از روي سنگ ها تاثير مي نمايد. 

آب با اين که روان و نرم است سنگ را مي تراشد و صاف ميکند و مرور زمان هم روح را م يتراشد و آن را طوري ديگري مي نمايد. 

من بر اثر کبر سن سنگي ن تر و کم ادعاتر شده بودم و ديگر مثل دوره جواني از علم و حذاقت خويش بر خود نم ي باليدم و شايد 

آنچه مرا وزين کرد اين بود که کاپتا دائم به من نم ي گفت که تو يک طبيب بزرگ هستي و بايد هنر خود را معروف کني تا اينکه 

قدر تو را بشناسند. 

کاپتا در شهر افق نبود بلکه در طبس بسر مي برد و در آنجا ميخانه خود و دارائي مرا اداره ميکرد. 

مد طوري بسر ميبرد که گوئي در دنيائي غير از مصر بوجود آمده ? شهر افق با اينکه مقر سکونت اخناتون فرعون مصر بشمار مي 

است. وانعکاس حوادث جهان خارجي مانند نور ماه که شبي بر آب بتابد و بعد زايل شود به ش هر افق ميرسي د . و براي فرعون 

شهرهاي ديگر مصر مثل اينکه وجود ندارد براي اينکه از حوادث آن شهرها اطلاع نداش ت . و او نميدانست که در شهرهاي ديگر 

قحطي و تنگدستي و رنج حکمفرماس ت . زيرا درباريها هرگز حقيقت را به فرعون نم ي گفتند زيرا ميدانستند که نبايد چيزي باو 

گفت که سبب تکدر وي گردد. 

اگر هم گاهي مجبور م ي شدند که چيزي باو بگويند (زيرا ميدانستند چاره اي ديگر ندارن د ) طوري آن موضوع را در لفافه چيزهاي 

نيکو و في المثل در لفافه عسل و گل و ادويه معطر م ي پيچيدند که فرعون به اهميت وقايع خارجي پي نم ي برد و از اين جهت 

حقايق را باو نمي گفتند که دچار سردرد نشود. 

??? 

?? 

شهر طبس از طرف آمي کاهن بزرگ معبد آتون اداره ميشد و فرعون هر چيز را که در سلطنت زمامداري زشت است مثل دريافت 

ماليات و اجراي عدالت و بازرگاني در طبس گذاشته بود لذا طبس کماف ي سابق پايتخت واقعي مصر بشمار م ي آمد و شهر افق يک 

نوع پايتخت موقتي محسوب ميش د . آمي پدر زن اخناتون بود و فرعون نسبت بوي اعتمادي فراوان داشت و کاهن بزرگ آتون 

مانند يک پادشاه واقعي در طبس حکومت ميکرد. 

بعد از اين که خداي آمون سقوط کرد ديگر هيچ نيروي مخالف مقابل فرعون وجود نداشت که بتواند جلوي قدرت او را بگيرد. 

بنابراين آمي که بنام خداي جديد و فرعون در طبس حکومت ميکرد نيز بدون معارض بود. 

آمي تصور م ينمود که چون خداي قديم از بين رفته و قدرت جديد محرز شده در مصر ناامني و اضطراب بوجود نخواهد آمد. 

قدرت آمي بقدري وسيع بود که شامل همه کس و همه چيز م ي شد اگر دو کشاورز ي ا دو باربر با هم اختلاف پيدا ميکردند ميبايد 

اختلاف آنها بوسيله کاهن بزرگ آتون يا زيردستان او رفع شو د . و آمي از اين که فرعون در شهر افق توقف کرده به طبس نخواهد 

آمد خوشوقت بود زيرا ميدانست که اگر فرعون به طبس بيايد براي او توليد اشکال خواهد کرد. 

کاهن بزرگ بر اي اينکه فرعون را مسرور کند جهت تزئين شهر افق هداياي گرا ن بها ميفرستاد و هر قدر فرعون زر و سيم جهت 

تکميل شهر جديد ميخواست از طرف کاهن بزرگ پرداخته ميشد. 

هورم هب در شهر ممفيس حکومت ميکرد و امنيت و نظم را در کشور حفظ م ي نمود هور م هب زور پاهاي هر تحصيلدار ما ليات بود 

که جهت دريافت ماليات از مردم ميرفتند و نيز زور بازوي هر سن گ تراش بشمار مي آمد که اسم آمون را از روي مجسم ه ها و 

معبدها و قبور حک ميکردند و بجاي آن اسم آتون را مي نوشتند. 

فرعون امر کرده بود که حتي قبر پدرش را بگشايند و اسم آمون را از درون اطاق مرده و روي سرپوش موميائي محو کنند و بجاي 

آن اسم آتون را بنويسن د . و وقتي قبر پدر اخناتون گشوده شود واضح است که قبر افراد عادي هم گشوده مي شد و اسم آمون را 

محو ميکردند و بجاي آن نام خداي جديد را مي نوشتند. 

وقتي خواستند اسم آمون را محو کنند و نام آتون را بن و يسند با اين که نبش قبر در مصر جائز نيست آمي کاهن بزرگ ايراد 

نگرفت. 

چون او مردي بود باهوش و م ي دانست که تا وقتي که فرعون بجنگ مرد ه ها ميرود اقدامات او خطري براي زند ه ها ندارد و انسان 

بايد احمق باشد که از اقدامات يک فرعون عليه اموات جلوگيري کند و او را از خود برنجاند. 

بعد از جنگ داخلي طبس بين طرفداران خداي جديد و خداي قديم که ذکر کردم کشور مصر مدتي آرام بود و آمي کاهن بزرگ 

وصول ماليات را بتحصيلداران بزرگ و ادار کرد و آنها هم بوسيله يک عده تحصيلدار کوچک از مردم ماليات م ي گرفتند و پس از 

هر دوره وصول ماليات موديان فقير که طبق قانون کلي بيش از موديان ثروتمند در فشار قرار ميگرفتند خاکستر بر سر 

مي ريختند و لباس ميدريدند که نظر ترحم اولياي امور را بطرف خود جلب کنند ولي کسي به آنها توجه نميکرد زيرا مشاهده 

ميکرد مردي فقير که گرفتار ستم مامور وصول ماليات شده بقدري عادي است که کسي را دل بر او نمي سوزد. 

و نيز بعد از هر دوره وصول ماليات تحصيلداران مالياتي تحصيلداران مالياتي از سال گذشته ثروتمندتر م ي شدند و اين هم يک 

اصل کلي مي باشد که علاج ندارد و تا جهان باقي است از مردم گرفته ميشود مامور وصول ماليات بضرر حکومت يا مردم ثروتمند 

مي گردد و فقط بيک ترتيب ميتوان از ثروتمند شدن مامورين وصول ماليات جلوگيري کرد و آن اين که ماليات نباشد و اين هم 

ممکن نيست. 

در شهر افق نفرت ي تي چهارمين دختر را زائيد و بدنيا آمدن دختر چهارم طوري توليد بدبختي کرد که بدبختي ناشي از شورش 

سوريه (بطوري که شرح آن گفته شد) فراموش گرديد. 

نفرتي تي بعد از بدنيا آمدن دختر چهارم همه کس را متهم ميکرد که عليه او جادو کرده او را واداشت ه اند که باز دختر بزايد و به 

طبس رفت تا اين که از جادوگران سياه پوست آنجا کمک بگيرد تا اين که آنها اثر جادوي ديگران را خنثي کنند. 

